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﻿گرمم‌بود‌سرم‌تیر‌میکشید‌.زن‌فریاد‌زد‌مسلم‌توروبه‌خدا‌قسم‌دخترمو‌ازم‌نگیر‌مسلم‌غلط‌کردم‌اصلا‌بذاربرگردم‌به‌خونمون‌کنیزتم‌ولی‌،سارارا‌ازمن‌نگیر؟مسلم‌نگاهی‌به‌زن‌چادری‌کرد‌ودست‌دخترکوچکش‌را‌گرفت‌،بطرف‌پیکانش‌رفت‌درپیکان‌را‌باز‌کرد‌و‌دخترک‌را‌روی صندلی‌عقب‌جای‌داد‌پشت‌فرمان‌نشست‌.


زن‌با‌گریه‌و‌زجه‌جلوی‌ماشین‌ایستاد‌دستهایش‌را‌بازکردفریاد‌زد‌سارا‌رو‌ازم‌نگیر؟برادر‌زن‌دست‌زن‌را‌گرفت‌گفت...


_حمیده‌بس‌کن‌.


ولی‌زن‌با‌گریه‌گفت‌نه‌داداش‌دخترم‌رامیخواهم‌تو‌قول‌دادی‌‌سارا‌رو‌برد،اون‌نامرد‌.


مسلم‌ماشین‌را‌روشن‌کرد‌پاروی‌پدال‌گاز‌فشرد‌.جیغ‌زن‌اوج‌گرفت‌‌دستش‌را‌بالا‌برد‌گفت


مسلم‌توروخدا‌نبرش‌من‌مادرشم‌من‌مادرشم‌‌.!؟


چادر‌زن‌ازسرش‌افتاد‌روی‌زمین‌زانو‌زد‌باگریه‌گفت‌سارا‌دخترمه‌نامرد‌ازمن‌نگیرش،اول‌منو‌بکش‌بعد‌دخترم‌را‌ببر‌‌.مسلم‌دنده‌عقب‌گرفته‌باسرعت‌از‌‌خیابان‌دادگاه‌‌عبور‌کردوتوجهی‌به‌جیغ‌هاو‌دویدن‌زن‌پشت‌ماشین‌‌نکرد








باگریه‌ی‌خودم‌ازخواب‌بیدار‌شدم‌،باورم‌نمیشه‌‌هنوز‌باگذشت‌15 سال ازطلاق‌پدر‌مادرم‌هنوزم‌آن‌زن‌چادر‌به‌سررا‌میبینم‌.


اوکسی‌نیست‌جز‌مادرم‌‌حمیده‌هاشمی‌معلم‌دبستان‌‌.من‌سارامقدم، باگذشت‌سالها‌هنوز‌هم‌یادمادرم‌حتی‌درخواب‌،اشک‌را‌به‌چشم‌هایم‌می‌اورد‌.





پارت‌۲


چه‌زود‌گذشت‌‌بی‌مادر‌بودنم‌.بزرگ‌شدنم‌‌طعنه‌شنیدنم‌و‌پولدار‌شدنمان‌.


لحاف‌را‌کنار‌زدم‌دوش‌گرفتم‌‌اماده‌رفتن‌به‌شرکت‌شدم‌،دراتاقم‌بازشدوژیلا‌باخنده‌وارد‌اتاق‌شدگفت:سلام‌برزنداداش‌گلم‌‌.لبخند‌روی‌لبهایم‌نشستم‌گفتم‌:سلام‌بردخترعمه‌ی‌عزیزم‌.ژیلا‌و‌ژوبین‌بچه‌های‌عمه‌ژاله‌هستن‌‌وژوبین‌عشق‌زندگیم‌نامزدم‌هست‌.پشت‌‌سرش‌را‌نگاه‌کردم‌گفتم‌:ژوبین‌هم‌اینجاست؟.ژیلا‌لبش‌را‌جلوداد‌گفت‌:بعله‌پایین‌تشریف‌دارن‌.به‌طرف‌دررفتم‌که‌بازویم‌کشیده‌شد!؟ژیلا‌گفت‌:کجا‌گفتم‌:پیش‌ژوبین‌.ژیلا‌گفت‌:وایسا‌ژوبین‌نمی‌خواهد‌توی‌شرکت‌کار‌کنی‌‌الانم‌اینجاست‌بهت‌بگه‌نری‌شرکت





پارت۳





گفتم‌:اخه‌چرا.


شرکت‌‌متعلق‌به‌پدرم‌و‌شریکش.عدنان‌آجار‌هست‌.حدود‌پانزده‌سال‌پیش،دریک‌اتفاق‌غیرمنتظره‌پدرم‌.عمو‌محمدم‌به‌همراه‌خانواده‌اش‌،عمه‌ژاله‌به‌همراه‌خانواده‌اش به‌ترکیه‌مهاجرت‌کردیم‌.


وضع‌مان‌بهتر‌شد.


درایران‌درحیاطی‌کوچک‌شامل‌یک‌حوض‌‌‌‌‌‌‌‌


آبی‌رنگ‌،سه‌اتاق‌کوچک‌که‌هریک‌فقط‌۱۲متر‌بود.زندگی‌میکردیم‌‌یکی‌برای‌خانواده‌من‌بود‌که‌شامل‌من‌و‌پدر‌مادرم‌‌می‌شد‌.یکی‌برای‌عمه‌عمه‌و‌شوهرش،دوبچه‌اش.دیگری‌برای‌‌عمو‌محمدو‌همسرش، دوبچه‌اش‌.


خانه‌ی‌ماهرروز‌،پر،از‌رفیق‌های‌پدرم‌بود‌.که‌همه‌معتادبودن‌بساط‌مواد‌همیشه‌برپا‌بود‌!منومادرم‌هرروز‌خانه‌ی‌‌عمویم‌بودیم‌،یاخانه‌ی‌عمه‌ژاله‌.


فکرکردن‌به‌گذشته‌ی‌مادرم‌سوز‌سردی‌دارد‌که‌میسوزاند‌‌قلبم‌را.کاش‌بودی‌مادر‌این‌زندگی‌را‌میدیدی‌؟یک‌روز‌دوستان‌پدرم‌خانه‌مان‌بودن‌،خوب‌به‌یاددارم‌‌عموو‌عمه‌ژاله‌ام‌به‌عروسی‌رفته‌


بودن


@Roman_mahsharmoradi





پارت‌۴





وخوب‌معلوم‌‌است‌درخانه‌هایشان‌را‌قفل‌کرده‌‌می‌روند‌؟


زمستان‌بود‌هوابه‌شدت‌سردبودان‌روز‌


کذایی،برف‌میبارید.(زندگی‌مادرم‌پرازسختی و‌عذاب‌بود)   دوستان‌پدرم‌آمدند‌،پدرم‌اشاره‌کرد‌به‌مادرم‌که‌ازخانه‌بیرون‌برود‌:


مادرم‌پدرم‌را‌صدا‌کرد‌به‌‌همراه‌‌هم‌به‌ایوان‌


خانه‌ی‌۱۲‌متری‌مان‌رفتن‌، من‌هم‌پشت‌سرشان‌رفتم‌.مادرم‌میگفت: محمدو‌ژاله‌نیستن‌کجابرویم‌.


پدرم‌گستاخانه‌گفت‌برو‌توی‌‌حمام‌


بشین‌،دوست‌ندارم‌نگاه‌رفیقام‌به‌ناموسم‌باشد.خنده‌داراست‌.اری‌خنده‌داراست‌.پدرم‌مادرم‌را‌به‌حمام‌میفرستاد‌‌تا‌انجا‌دران‌سرما‌بماند‌.حمام‌گوشه‌ی‌حیاط‌و‌سرویس‌بهداشتی‌هم‌کنارش‌بود‌.دست‌مرا‌گرفت‌گفت:توبیابشین‌پیش‌بابا‌،باپدرم‌وارداتاق‌شدیم‌.نگاهم‌به‌پنجره‌افتاد، نزدیک‌پنجره‌شدم‌‌.


آن‌روز‌قلبم‌زخم‌خورد‌،کاش‌نمیدیدم‌‌.


من‌مادر‌وزنی‌را‌دیدم‌کنار‌حوض‌نشسته‌بود‌و‌برف‌روی‌سرش‌میبارید‌!


چادرقهوه‌ای‌رنگش‌را‌تکان‌می‌داد‌برفها‌


میریخت‌.ازروی‌چادرش‌روی‌زمین،بازبرفهای‌بی‌رحم‌روی‌چادرش‌جاخوش‌میکرد‌من‌آن‌روز‌دیدم‌غرور‌مادرم‌شکست‌و‌درچشمانش‌


اشک‌دیدم‌روی‌گونه‌هایش‌اشک‌‌را‌دیدم‌‌.


چرا.پدرم‌ندانست‌.ندانست‌که‌مادرم‌چه‌


میکشد‌لپهایش‌سرخ‌چشمانش‌اشک‌آلودغرورش.را‌مردش‌شکست‌زمانی‌که‌گفت‌:برو‌حمام‌..حمامی‌که‌سقفش‌چکه‌میکرد؟!


@roman_mahsharmoradi





ژوبین‌سرش‌را‌پایین‌انداخته‌بود‌


بادیدنش‌دلم‌برایش‌،ضعف‌رفت‌به‌طرفش


رفتم‌باصدای‌کفشم‌‌سربلند‌کردازروی‌مبل‌


بلند


شد‌.


به‌طرفم‌آمد‌مرادرآغوشش‌فشرد‌بوسه‌ی


روی‌موهایم‌زد.گفت:


_سارای‌من‌درچه‌حاله‌


سرم‌راکمی‌کج‌کردم‌گفتم‌:


بادیدن‌عشقش‌خوبه‌خوبه‌.


یک‌تای‌ابرویش‌رابالادادنگاهم‌روی‌صورتش





چرخید‌چشمان‌‌دلربا‌،موهای‌فرمشکی‌وبلند


قدبلند‌‌.





مگریک‌دختر‌اززندگی‌چه‌میخواهد‌؟


عشق.محبت‌.خانواده‌‌.یک‌مرد‌برای‌تکیه‌.


من‌همه‌را‌داشتم‌جز‌مادرم‌.


من‌باوجود‌۲۳سال‌سن‌مادر‌میخواهم‌.


میخواهم‌‌نبودن‌هایش‌،را‌.محبت‌هایش‌را‌.


ژوبین‌دستم‌را‌‌گرفت.با‌اخم‌گفت‌:


_چرا‌رفتی‌توشرکت‌.


عصبی‌است‌این‌را‌میدانم‌من‌ژوبین‌را‌


میشناسم‌وقتی‌عصبی‌میشود.


چشمهایش‌‌پراز‌رگه‌های‌خون‌میشود‌.


روی‌مبل‌نشستم‌،گفتم‌:بشین‌حرف‌بزنیم‌.


کنارم‌روی‌مبل‌نشست‌‌دستم‌را‌روی‌صورتش


گذاشتم‌.گفتم‌:


_درسم‌کم‌مونده‌تموم‌بشه بهتره‌تجربه‌کسب‌کنم‌،


درضمن‌شرکت‌خودمون‌هست‌‌راحتترم‌.


ناگهان‌داد.ژوبین‌به‌هوا‌رفت‌‌.وفریاد‌زد‌حق‌


نداری‌تو‌اون‌اشغال‌دونی کار‌کنی‌.


متعجب‌ازکارش‌دستم‌را‌‌جلوی‌دهانم‌


گذاشتم‌.صدای‌ژیلا‌آمد‌.


ژوبین‌چه‌خبره‌چرا‌داد‌میزنی‌.سارا‌چیشده‌؟!


با‌حرف‌ژیلا‌بغض‌‌،به‌گلویم‌چنگ‌زد‌چشم‌هایم





پرازاشک‌شد‌‌.ژوبین‌بادیدن‌چشمهای‌اشکیم‌


دستشو‌پشت‌سرم‌گذاشت‌چنگ‌ارومی‌،


به‌موهایم‌زد‌‌.وباخشم‌بغلم‌کرد.گفت‌:


_  گریه‌نکن‌عمر‌ژوبین‌میدونی‌طاقت‌اشکهای





این‌چشمارو‌ندارم‌‌.





باحرفهای‌ژوبین‌گریه‌ام‌اوج‌گرفت‌.


پدرم‌گفت‌:


_اینجا‌چه‌خبره‌سارا‌بابا‌چرا‌گریه‌میکنی😭😭😭😭😭


@roman_mahsharmoradi





پارت‌۶








سرم‌را بالا‌گرفتم‌.پدرم‌بادیدن‌چشمهای


اشکیم‌نزدیک‌شد.گفت:


_چیشده‌


اشکامو‌پاک‌کردم


دروغگوی‌خوبی‌نبودم‌‌با‌التماس‌به‌


ژیلا‌نگاه‌کردم‌.که‌زود‌متوجه‌شد.


گفت:چیزی‌نیست‌دایی‌


پدرم‌.بااخم‌نگاهمون‌کرد‌.


ژوبین‌ازروی‌مبل‌بلند‌شد‌کلافه‌دستی‌


لای‌موهاش‌فروکرد‌گفت:


_دایی‌سارا‌رو‌برای‌چی‌بردی‌توی‌اون


شرکت‌.دایی‌کارتون‌درست‌نیست،


پدرم‌دستش‌را‌درجیب‌‌شلوارش‌فرو‌برد‌


نگاهی‌به‌من‌و‌بعد‌روبه‌ژوبین‌گفت‌:


‌ببشترازحدت‌داری‌پیش‌میری.


حواست‌باشه‌باکی‌حرف‌میزنی‌بچه‌.


باچشمای‌اشکیم‌به‌ژوبین‌نگاه‌کردم‌که


،چیزی‌نگه‌


ولی‌انگار‌ژوبین‌قصد‌نداشت‌تما‌م‌کند.


‌کلافه‌تر‌باپایش‌به‌عسلی‌وسط‌سالن‌زد


که‌عسلی‌روی‌زمین‌افتاد‌،


باصدای‌بدی‌شکست‌‌دستم‌را‌روی‌گوشم‌،





گذاشتم‌.پدرم‌داد.زد‌بروبیرون‌





‌دستهای‌ژوبین‌مشت‌شد‌باقدمهای‌بلند‌


ازخانه‌بیرون‌رفت‌.


پدرم‌نگاهی‌به‌من‌انداخت‌گفت‌:


امروز‌نیا‌شرکت‌بمون‌خونه‌.


ورفت‌.


با‌نگاه‌مظلومم،به‌ژیلا‌زل‌زدم‌


نالیدم‌‌.چرااینطوری‌شد‌.





ژیلا‌کنارم‌نشست‌‌گفت:


چیزی‌نیست‌گلم‌‌ژوبینه‌دیگه‌عقل‌نداره‌


دیونه‌س





میشناسیش‌که


ژیلا‌دستم‌را‌گرفت‌گفت‌پاشو‌‌پاشو‌


صورتتو‌بشور‌شبیه‌‌لولو‌شدی





‌توی‌اینه‌،به‌قیافه‌‌ام‌نگاه‌کردم‌‌چرا‌اینطوری





شد‌یک‌هفته‌از‌ندیدن‌‌.ژوبین‌میگذرد‌


دلم‌برایش‌تنگ‌شده‌.





موهامو‌مرتب‌کردم‌.


ازماشین‌پیاده‌شدم‌.وارد‌شرکت‌شدم‌.





بادیدن‌روژا‌.شهریار‌.ژیلا‌قدمهامو‌


به‌طرفشون‌تند‌کردم‌.دلم‌گواه‌بدمیداد


روژا‌و‌شهریار‌.بچه‌ها‌ی‌عمو‌محمدم‌بودن





با‌ترسی‌که‌توی‌صدام‌بود‌گفتم:


چیزی‌شده‌؟


ژیلا‌گفت‌:


بریم‌بیرون‌حرف‌بزنیم‌!


گفتم‌:


_ژوبین‌چیزیش‌شده‌؟!





یک‌هفته‌بود‌جواب‌تماس‌هایم‌راهم‌نمیداد‌.





چشم‌های‌روژا‌به‌اشک‌نشست‌.


بغض‌به‌گلویم‌چنگ‌زد‌اولین‌قطره‌


اشک،ازچشمم‌فروچکید 





صدای‌‌ازپشت‌سرم‌گفت‌:


_سارا‌.


به‌پشت‌سرم‌نگاه‌کردم‌.


بادیدن‌ورال‌‌.پسرشریک‌پدرم‌.


عدنان‌اجار‌.


گفتم‌:


-بله‌


بادیدن‌اشکهایم‌‌گفت:


اتفاقی‌افتاده‌





شهریار‌گفت‌:‌نه‌اتفاقی‌نیوفتاده‌


ومچ‌دستم‌را گرفت‌،


وروبه‌دخترا‌گفت‌:





-بریم‌دیرشد


@roman_mahsharmoradi


‌





پارت‌۷








مرا‌کشان‌کشان‌به‌طرف‌درخروجی


برد‌.


با‌صدای‌بلند‌گفتم‌:


 -ولم‌کن‌بگین‌ژوبین‌چیشده.





‌شهریار‌گفت‌:


_ژوبین‌‌


ژیلا‌گفت‌:


شهریار‌


روی‌دو‌زانوهایم‌افتادم‌‌گفتم‌:


_ژوبین‌کجاست‌؟





روژا‌باصدای‌بلند‌زد‌زیرگریه‌.


ژیلا‌سر‌،روژا‌داد‌زد‌.گفت‌خفه‌شو‌یه‌لحظه





ژیلا‌گفت‌:


_روژا.رو‌ساکت‌کن‌‌شهریار





ودستم‌را گرفت‌‌ازروی‌زمین‌


بلندم‌کرد


گفت‌:پاشو‌چته‌‌تو‌


بابغض‌گفتم‌:


_ژوبین‌کجاست‌چیزیش‌شده‌.


ژیلا‌‌گفت‌:


_ژوبین‌ازترکیه‌رفته‌





متعجب‌‌نگاهش‌کردم‌


گفتم:


کجا‌؟


ژیلا‌به شهریار‌نگاه‌کرد‌‌.


.به‌من‌نگاه‌کرد‌گفت:


_نمیدونیم‌هیچکس‌نمیدونه‌ما‌


امیدوار‌بودیم‌تو‌بدونی


بعد‌دعوا‌با‌دایی‌،


رفتم‌خونه‌اش‌‌زنگ‌زدم‌باز‌،


نکرد


ازنگهبان‌ساختمان‌پرسیدم‌


گفت:


_بایه چمدون‌رفت‌


بابغض‌گفتم‌:


_ازکجا‌معلوم‌‌ازترکیه‌‌رفته‌؟





اینبار‌شهریار‌گفت‌:


.


_


پاسپورتش‌توی‌دفتر‌بود‌.


نگاهش‌کردم‌‌شهریار‌بادیدن‌‌نگاهم‌


سربه‌‌زیرگفت‌:





_پاسپورتشم‌نبود‌





@roman_mahsharmoradi





پارت‌۸








باصدای که‌به زور‌ازحنجره‌ام‌


خارج‌شد‌گفتم‌:


_چرا‌اخه‌رفته‌؟!


ژیلا‌به‌شهریار‌نگاه‌کرد‌.


نگاهشو‌به‌چشمای من‌دوخت





لبهایش‌را‌ازهم‌گشود‌.


_دایی‌بهش‌گفته‌‌.


حرفش‌را‌ادامه‌نداد‌سرش‌را


پایین‌انداخت‌.دستهای‌لرزانم‌را‌روی‌


شانه‌اش‌گذاشتم،گفتم:


_ژیلا‌بابام‌چی‌بهش‌گفته‌؟


صدای شهریار‌‌باعث‌شد‌‌سرم‌را‌بچرخانم


بطرفش.نزدیکم‌شد‌.


دستش‌را‌روی گونه‌ام‌گذاشت‌گفت:


_بابات‌چیزی‌نگفته‌فقط‌گفته‌


یه‌مدت‌ازهم‌دورباشین‌.


سرم‌را‌کمی‌کج‌‌کردم‌گفتم‌:


_برای‌چی‌


شهریار‌دستش‌را‌پشت‌کمرم‌گذاشت‌


گفت‌:


_بریم‌‌‌‌خونه‌ی‌ژوبین‌‌اونجا‌حرف‌بزنیم‌





خانه‌ی‌ژوبین‌پاتوق منو‌بچه‌ها‌بود‌.


شهریار و‌ژیلا‌نامزد‌هم.بودن‌و‌قرار


بود‌‌باهم‌عروسی‌بگیریم‌‌..


‌ازشرکت‌تا‌خانه‌ژوبین‌سکوت‌کردیم‌





کسی‌حرفی‌نمیزد‌انگار‌


که‌مهر‌سکوت‌روی‌لبهایمان‌


زده‌باشن‌‌.


وارد‌مجتمع‌شدیم‌‌سوار‌اسانسور


شدیم.


.جلوی‌خانه‌ی‌ژوبین‌دستم‌را‌درکیفم


فروکردم‌‌کلید‌را‌بیرون‌اوردم‌.


در.را‌بازکردم‌.


وارد‌خانه‌که‌شدیم.


بادیدن‌ژوبین‌که‌بانیم‌تنه‌ی‌برهنه


روی‌کاناپه‌خواب‌بود‌‌لبخندی‌


روی‌لبهایم‌نشست‌بچه‌ها


باتعجب‌به‌من‌،وژوبین‌


نگاه‌میکردن .شهریار


گفت:


_اینکه‌‌خونست 


روژا‌به‌طرف‌کاناپه‌رفت‌


باصدای‌بلندگفت:


_منو‌باش‌برای‌دوری این‌دو‌عاشق‌


اشک‌میریزم‌.


لیوان‌روی‌میز‌را‌برداشت‌.


لیوان‌تا‌نصفه‌اب‌بود


لیوان‌را‌به‌مانشان‌دادو‌دستش‌را‌


بالا‌برد‌.


میخواست‌اب‌را‌روی‌


سرژوبین‌خالی‌کند‌.


ندانستم‌چگونه‌خودم‌را‌به‌روژا‌رساندم‌








مچ‌دستش‌را‌چنگ‌زدم‌تالیوان‌را‌بگیرم


روژا‌خواست‌دستش‌را بکشد‌


که‌مچ‌دستش را‌فشار‌دادم‌گفتم‌:


_نکن‌خوابه‌‌





روژا‌ابرویی‌بالاانداخت‌.


دستش‌راکج‌کرد‌که‌لیوان‌روی‌سرامیک‌





افتاد‌وتکه‌تکه‌شد‌.


‌ژوبین‌به‌یکباره‌ازخواب‌پرید‌‌


چون‌روژا‌بالای‌سرش‌بود‌و


روژا‌دستش‌رازود‌کشید‌ژوبین متوجه‌


حضورروژانشد‌‌‌ومن‌چون‌روبرویش


بودم‌دیدی‌به‌شهریار‌و‌ژیلا‌


نداشت‌‌روی‌کاناپه‌نشست.





نگاهش‌درچشمهایم‌‌‌‌چپ‌و‌راست‌میشد





دستم‌را‌گرفت‌‌کشید‌گفت‌:


_این‌چه‌طرز ازخواب‌بیدار


کردنیه‌دختر‌خوب‌


درازکشید.ودستم‌رامحکم‌کشید





پرت‌شدم‌توبغلش‌‌‌موهام‌پخش‌شد


فوت‌کرد‌توی‌صورتم‌





تاموهایم‌کنار‌برن دستش‌راپشت


گردنم‌گذاشت‌


گفتم‌:


_بچه‌ها‌این


نذاشت‌حرفم‌تموم‌بشود





روژا گفت‌:


_یاخدا‌‌


باحرف‌روژا‌ژوبین‌عین‌جن‌زده‌.ها‌پرید





م


پخش‌زمین‌شدم‌.


همه‌ی‌استخوان‌هایم‌خردشد‌


صدای‌خنده‌‌اوج‌گرفت‌
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ژوبین‌متعجب‌اول‌به‌من‌که‌


پخش‌زمین‌بودم‌.نگاه‌کرد،!


سرش‌را‌بالا‌گرفت‌‌.به‌روژا نگاهی‌انداخت‌


شهریار.گفت:


چیه‌.داداش‌‌‌به چی نگاه‌میکنی‌.


ژوبین‌خم‌شد‌بالبخند‌روی‌


لبش‌بازوهامو‌گرفت‌و‌همزمان‌


بابلند‌کردن‌‌.من‌اززمین‌گفت:


_بمیرید‌سارا‌رو‌انداختم‌زمین.


ژیلا‌چشم‌غره‌ی‌به‌ژوبین‌رفت‌.گفت:


_جمع‌کن‌بذار‌بادبیاد‌.


دو.روزه‌گم‌و‌کور‌شده‌اقا‌.


الانم‌که‌اینجاست‌بازیش


گل‌کرده‌.


بااخم‌به‌ژیلا‌نگاه‌کردم.روی‌کاناپه


نشستم‌روژا‌و‌ژوبین‌طرف‌.چپ.و


راستم‌نشستن‌.


داغ‌دلم‌تازه‌شد‌بااخم‌غلیظی‌


به‌چشمهای‌ژوبین‌نگاه‌کردم‌.


انگار‌فهمید‌.زود‌گفت:


_بچه‌های‌چای‌یاقهوه‌.


روژا‌ادامسشو‌انداخت‌دهنش‌گفت:


شربت.بیار‌.بعد‌دستشو.


روی‌چشماش‌گذاشت‌‌ادامه‌داد‌.


ژوبین‌ببین‌این‌چشم‌ها‌ازبس‌واسه‌


نبود‌تو‌اشک‌ریخته‌‌قرمز‌شده‌‌‌.


ومشتی‌به‌بازوی‌ژوبین‌زد..


شهریار‌گفت‌:توکه‌مارو‌جون‌به‌لب‌کردی





ادمم‌اینقدربی‌فکر.


ژیلا‌گفت‌:


_خیلی‌نامردی‌داداش‌‌.


ژوبین‌دستاشو‌بالا‌گرفت‌.گفت:


_حق‌باشماست‌‌من‌مقصر‌ولی‌


اینکارم‌دلیل‌داشت‌.!


به‌من‌نگاه‌‌کرد‌ادامه‌داد.


ایران‌ رفتم 


همگی‌باتعجب‌نگاهش‌میکردیم‌.


ژوبین‌دستمو‌گرفت‌.گفت:


_مادرتو‌پیداکردم‌


دلم‌هوری‌ریخت‌.مادر‌.مادر‌من‌‌.


بالبای‌لرزون‌گفتم‌:


_ژوبین‌‌راست‌میگی‌‌بگو‌جون‌سارا‌‌


ژوبین‌دستشو‌روی‌،رد‌،اشکی‌


که‌روی‌گونه‌ام‌بود‌کشید‌گفت:


_اره‌عمر‌ژوبین‌‌‌‌بیا‌ببین‌





و‌لپ‌تابشو‌


بازکرد
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قلبم‌به‌شدت‌به‌قفسه‌ی‌سینه‌ام‌


میکوبید‌ازاسترس‌پامو‌تکون‌میدادم‌.


تصویر‌یک‌زن‌باچادر‌سفید‌که‌گلهای‌ریز‌بنفش


داشت‌روی‌صحفه‌ی‌لپ‌تاب‌‌‌ظاهر‌شد‌.؟


باورم‌نمیشد‌این‌مادرمنه!


دستمو‌روی‌صحفه‌ی‌، لپتاب


کشیدم‌‌‌.بابغض‌زمزمه‌کردم‌.مامان‌


مامان‌مهربونم‌.


گریه‌هام‌ازشادی‌بود‌.


روبه‌ژیلا‌گفتم‌:


_بیامامانمو‌ببین‌


ژیلا‌بلند‌شد‌اومد‌طرف‌من‌


چشمای‌قهوه‌ایشو‌دوخت‌به‌


عکس‌مادرم‌


روی‌موهامو‌بوسید‌.


گفت:


_زندایی‌هنوزم‌مثل‌گذشته‌خوشگله‌‌.


اشکامو‌کنار‌زدم‌.گفتم:


_ازمادرم‌بگو‌ژوبین‌‌الان‌کجاست‌.چرا


منو‌نبردی‌پیشش‌


چرا‌تنهایی‌رفتی‌.


ژوبین‌گفت:


   _میدونی‌که‌نمیتونستم‌ببرمت‌دایی


میفهمید‌.مادرت‌الان‌بازنشسته‌شده


پیش‌دایی‌حمیدت‌زندگی‌میکنه‌.


میگفت‌سالهاست‌دنبالته‌عکستو‌


نشونش‌دادم‌باورش‌نمیشد‌‌تو‌


دخترشی‌اینقدبزرگ‌شدی.





.مادرم‌بازنشسته‌شده‌؟!


چه‌زود‌میگذرد‌زندگی‌تیره‌و‌تار


هرچه‌باشی‌‌میگذرد‌زندگی‌تیره‌و‌تار...


پدرم‌بدجور‌خمار‌بود‌.همش‌دماغش‌را‌


میکشید‌و‌دور‌خانه‌میچرخید‌.


کلافه‌و‌عصبی‌‌بادستهایش


بازوهایش‌را‌می‌مالید‌


.صدای همانند‌ناله‌هرازگاهی


ازحنجره‌اش‌خارج‌میشد.


روی‌زانوهایش‌نشست‌.


سفت‌بازوهایش‌را‌چسبید‌.


ناله‌کنان‌گفت:


_استخونام‌دارن‌له‌میشن‌


آی.آی.آی‌.آی


دراتاق‌بازشد‌.


اتاق‌۱۲متری‌بایک‌سماوروقوری.


یک‌اجاق‌گاز‌سه‌شعله‌.کمد‌کوچک‌لباس.


چند‌دست‌رخت‌خواب‌تمام‌.ما‌حتی‌تلویزیون‌هم‌نداشتیم‌


.این‌حق‌مادرم‌نبود‌خدااااا..


مادرم‌درچارچوب‌در‌ظاهر‌شد‌.


.وارد‌خانه‌شد.بادیدنش‌به‌سمتش


دویدم‌،ودربغلش‌فرورفتم،


بوسه‌ی‌روی‌گونه‌ام‌کاشت‌.


گفت‌:بذارمامان لباسشو‌عوض‌


کنه‌دخترم‌.


پدرم باصدای خمار‌فریاد زد،


لعنتی‌حقوقتو‌گرفتی.


مادرم‌کیفش‌را.روی‌زمین


گذاشت‌‌زیپ‌کیف‌رابازکرد.


پدرم‌خماریش.جنون‌کرد‌استکان‌را


برداشت‌به‌طرف‌مادرم‌پرت‌کرد.


دادزد‌دارم‌میمیرم‌زود‌باش.


استکان‌به‌پیشانی‌مادرم‌اصابت‌کردو


خون‌مادرم‌روی‌ابرو.وچشمش‌جاری


شد.


درخانه‌باز‌شد‌ودایی حمیدم‌


وارد خانه‌شد...!
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بادیدن‌مادرم‌که‌روی‌زمین‌نشسته‌و‌


دستهایش‌رابه‌زمین‌تکیه‌داده.


صدایش‌کرد.


_


خواهر‌.


مادرم‌جوابی نداد.


دوباره‌صدایش‌کرد.


_


حمیده‌.؟


نزدیک‌مادرم‌شد‌.


کنار‌مادرم‌روی‌زمین‌ نشست


گفت:


_حمیده؟





مادرم‌سرش‌رابالااورد.


دایی‌حمیدبادیدن،صورت‌خونی‌مادرم‌.





چشمهایش‌گشادشد.!


یاحسینی‌زیرلب،گفت


به‌پدر‌خمارم‌که‌گوشه‌ی





دیوارکزکرده‌بودنگاه‌کرد.


یاعلی‌گفت‌.به‌سمت‌پدرم‌حمله‌کرد‌.


زیرمشت‌و‌لگدگرفتش‌.مادرم‌


سکوت‌کرده‌بود‌.این‌صدای‌جیغ‌های





من‌بود‌که‌پدرم‌راصدامیکردم‌


گریه‌میکردم‌طولی‌نکشید


درخانه‌بازشد‌عمو‌محمد.و‌عمو‌حسن


وارد‌خانه‌شدند.





و‌دایی‌حمیدرا‌گرفتن‌تا‌پدرم‌را‌نزند.


این‌میان‌عمو‌محمد‌.رگ‌برادردوستیش





باد‌کرد.سیلی‌محکمی‌به‌صورت





دایی‌حمیدزد‌.اینکارش


باعث‌شد‌عموحسن‌با‌دست‌به‌سینه‌


عمو‌محمد‌بزند


باصدای‌بلند‌گفت:


_محمد‌اروم‌باش‌‌.


عمه‌ژاله‌‌گریه‌میکرد.


و‌خون‌پیشانی‌مادرم‌را‌پاک‌


میکرد.


دست‌ژوبین‌روی‌بازویم‌نشست‌.


سارا‌بیا‌بریم‌خونه‌ی‌ما‌


بازویم‌را‌کشیدم‌گفتم‌:


_نمیخوام


به‌طرف‌مادرم‌رفتم‌.دراغوشش


مرابخودفشرد‌همراه‌،گریه


زجه‌زد‌.





دایی‌حمید‌روبه‌جمع‌گفت‌:


_وای‌برشما‌‌که‌اشک‌اولادپیامبر


را‌دراوردین‌وای‌برشما‌.مرد


نیستم‌اگه‌بذارم‌.خواهرم‌تواین‌کثافت‌


خونه‌بمونه.


چادر‌مادرم‌رابرداشت‌.


روی‌سرش‌انداخت‌.دستوری


گفت:


_پاشوخواهر‌.


مادرم‌وقتی‌بلند‌میشد‌.


بازوی‌مرا هم‌کشید‌.


وواداربه‌بلند‌شدن‌کرد‌.


زنعمو‌شیدا‌.مار‌،افعی‌





مچ‌دستم‌را‌گرفت‌گفت:


_بچه‌ی‌مارو‌کجا‌میبری‌


ولش کن‌.


عمه‌ژاله‌گفت‌:


_شیا‌،ول‌کن‌دست‌بچه‌رو‌





همیشه‌اسمش‌را‌شیا‌،صدامیکرد


کسی‌چیزی‌نمیگفت‌ازخانه‌خارج‌شدیم‌.








یک‌هفته‌بود‌خانه‌ی‌دایی‌حمید‌بودیم‌‌.


زندایی کلی‌به‌ما‌محبت‌میکرد


دایی‌حمید‌مادرم‌را‌راضی.به‌


طلاق‌کرد!؟





پدرم‌دخترش‌را‌میخواست‌.


مادرم‌هم‌،همینطور





دادگاه‌‌ها‌رفتن‌‌مادرم‌شروع‌


شد‌؟








@roman_mahsharmoradi





پارت‌۱۲








همه‌چیزبه‌یک‌باره‌‌تغییر


کرد‌.


مادرم‌صلاحیت‌نگهداری‌مرا‌داشت.


من‌هم‌او‌ رامیخواستم،





فقط‌دلم‌برای‌‌ژیلا‌و‌روژا‌تنگ‌میشد.


دوسال‌ازمن‌کوچکتر‌بودن‌.


منو‌ابجی‌صدا‌میکردن‌.


و‌دلم‌برای‌عمه‌ی‌مهربونم‌تنگ‌میشد.








فردااخرین‌روزبود‌.؟


که‌مادرم‌عذاب‌میکشید‌.


ازاسارت‌ازاد‌میشد‌


(ولی‌نگو‌تازه‌اسارتش‌شروع‌میشد‌


بانبودمن‌)





دایی‌حمید‌برای‌نماز‌صبح‌بیدارمون


کرد‌.


همراه‌مادرم‌وضو‌گرفتم‌.


نماز‌که‌تمام‌شد.


به‌رخت‌خوابم‌رفتم‌و‌خوابیدم.





ساپورت‌سفیدم‌را‌مادرم‌پایم‌کرد.


بلوز‌سفید‌را‌با‌‌دامن‌خاکستریم‌


نیزتنم‌کرد.


لبخندی‌به‌رویم‌زدگفت:


_حالا‌چی‌مونده‌‌؟





گفتم‌:


_چی‌مونده‌مامانی‌.


بادستش‌اروم‌زد، 


روی‌موهام‌گفت:


_یه‌روسری‌خوشگل‌باید‌سرت‌


کنی.باشه‌ای‌گفتم.


و‌روسری‌صورتی‌رنگم‌را‌سرم‌کردم‌.





توی‌دادگاه‌‌حس‌بدی‌داشتم‌


خیلی‌شلوغ‌بود‌.


تا‌نوبت‌ماشد‌وارد‌اتاقی‌شدیم‌‌.





چیزی‌ازحرفهایشان‌را‌نفهمیدم‌.





فقط‌دست‌پدرم‌بازویم‌را‌گرفت‌.


توی‌این‌چندهفته‌که‌‌ندیده‌


بودمش.لبخندی


به‌رویش‌زدم‌.


پدرم‌گفت‌:


_پاشودخترم‌بریم‌‌بچه‌ها‌


منتظرتن‌.





نگاهم‌به‌مادرم‌افتاد.


بادیدن‌نگاهم‌اشک‌درچشمانش‌حلقه‌





زد،چادرسیاهش‌را‌


روی‌صورتش‌کشید‌.


صدای‌بلند‌گریه‌کردنش‌بلند‌شد





دلم‌طاقت‌نیاورد‌.


خواستم‌به‌طرفش‌بروم‌.


ولی‌دست‌پدرم‌‌بازویم‌را


اسیرکرده‌بود‌.نمیگذاشت





به‌مادرم‌نزدیک‌شوم‌





جیغ‌زدم.


ولم‌کن‌‌ولم‌کن‌.


مامان‌جون‌مامان‌‌مامان‌.





دایی‌حمیدگفت:


_خواهرپاشو


مادرم‌گفت:


_ توباعث‌شدی‌داداش


دخترمو‌ازم‌گرفتن.


من‌سالهاست‌این‌ذلتو‌،خواری‌رو‌





بخاطرجگرگوشه‌ام‌تحمل‌میکردم‌.


دایی‌حمید‌گفت:


_ازش‌شکایت‌میکنیم‌


حضانت‌سارا‌رو‌میگیریم‌.


ازش‌.


پدرم‌پوزخند‌زد‌گفت:


_اگه‌منو‌پیدا‌کردی‌اقا‌حمید‌





دخترمم‌بگیر‌ازم


دوتاانگشتشو‌به‌پیشانیش‌


زدوهمزمان‌بادورکردن‌انگشتش‌گفت:


_بدرود‌.


باحرف‌پدرم‌مادرم‌سراسیمه‌


بلند‌شد‌.گفت:


_ دخترمو‌نبر‌مسلم‌‌‌.


دوباره‌عقدت‌میشم‌.


دست‌دایی حمید‌بالا‌


رفت‌‌.روی‌گونه‌ی‌مادرم‌فرود‌


اومد‌.


گفت:


_حمیده‌‌به‌جدت‌قسم‌خودم‌میکشمت


گفتم‌صبور‌باش‌سارا‌رو‌میگیریم‌‌


.


مادرم‌زجه‌زد‌.


ترسیدم‌ازدایی حمید‌سکوت‌کردم‌.





یک‌هفته‌ازندیدن‌مادرم‌میگذشت‌‌عمه‌





ژاله‌مرا‌حمام‌میبرد‌غذا‌درست‌


میکرد‌لباسهایم ‌رامیشست‌


زنعمو‌حتی‌‌مرا‌به‌خانه‌شان‌هم





راه‌نمیداد‌‌.زنی‌که‌میگفت.(بچمون)


بادیدن‌زنی چادری به طرف در 





حیاط دویدم‌.


و‌دادزدم‌مامان‌.مامان‌جونم‌


ولی‌بادیدن‌چهره ی‌زن‌


فهمیدم‌مادرم‌نیست‌.


گوشه‌ی‌بغض‌کرده‌نشستم‌.ژوبین‌گفت:





_سارا‌بیا‌بازی‌کنیم‌‌.گفتم‌:


_نمیخوام‌‌.اشکم‌چکید‌.


ژوبین‌کنارم‌نشست گفت:


_چرا‌ناراحتی‌.؟





چیزی نگفتم‌.


ژوبین‌گفت:


_میدونی‌میخواهیم‌بریم‌خارج‌.


باز‌سکوت کردم‌.





 ژوبین‌کلافه‌گفت:


_سارا‌دختربد‌.سارا‌دختربد‌





باصدای‌اخ‌گفتن‌ژوبین‌


سرم‌را‌بردم‌بالا‌.عمه‌گوش‌


ژوبین‌رادر،دستش‌


میپچوند.


میگفت‌:


_پسره‌ی‌احمق‌با‌سارا چیکار‌داری.


.طولی‌نکشید‌‌سوار‌


هواپیما‌شدیم‌.عجیب‌و‌غریب‌بود.





بزرگ‌پرازصندلی‌.


ادمهای‌زیاد.


و‌زندگیمان‌عوض‌شد‌وداغ‌دیدن‌مادرم‌


موند‌روی‌دلم‌.








ژیلا‌گفت‌:


_دلم‌یه‌شام‌اساسی‌میخواد‌کی‌پایست


بریم‌.رستوران‌.


روژا‌بلند‌شد‌گفت:


_من‌


همگی‌بلند‌شدیم‌.


موقع‌خروج‌ازخونه‌‌.


ژیلا‌شهریار‌و،روژا‌،بیرون‌خانه‌بودن‌.


خواستم‌ازدر‌برم‌بیرون‌که‌.





ژوبین‌دستمو‌گرفت‌و‌پنجه‌ی‌دستشو





توی‌انگشتام‌فروکرد‌.


سوالی‌نگاهش‌کردم‌.؟!





لب‌زد‌توبمون‌.


بچه‌ها‌منتظر‌به‌من‌نگاه‌میکردن‌.


دست‌ژوبین‌دورشکمم‌حلقه‌


شد‌.روبه‌بچه‌ها‌گفت:


_شمابرید‌‌


توی‌این‌یک‌ماه‌نامزدی‌‌یکبار‌


هم‌باژوبین‌تنها‌نشده‌بودم‌.


روژا‌گفت:


خیر‌قبول‌نیست‌:


منم‌می‌مونم‌


که‌ژیلا‌گفت‌:


_روژا بریم‌.


ژوبین‌منو‌برد‌داخل‌خونه‌درو‌بست‌.....
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ازخجالت‌‌استرس‌گرفتم‌.


سرمو‌انداختم‌‌پایین‌نگاهم‌


به‌کفشم‌افتاد‌.نوک‌کفشم‌‌که‌چرم‌بود‌


یه‌لکه‌ی‌کوچیک‌روش‌بود‌‌‌اینقدر‌کوچیک‌


که‌اصلا‌‌ادم‌نمیتونست‌ببینه‌.


اگه‌توجه‌نمیکرد‌.نگامو‌بالا‌گرفتم.


دیدم‌ژوبین‌هم‌داره‌به‌کفشم‌نگاه‌میکنه‌!؟


متوجه‌نگاهم‌شد‌.


سرش‌رابالا‌گرفت‌گفت:


_کفش‌خوبیه





دستشو‌گذاشت‌روی‌صورتم 


نوازش‌گونه‌


گفت:


_میدونی‌چقدردوست‌دارم‌.


یک‌تای‌ابرومو‌بالا‌دادم‌گفتم‌:


_نه‌


دست‌دیگه‌اشو‌روی‌گ کمرم‌گذاشت.


سرشو‌گذاشت‌


روی‌شونه‌ام‌


زمزمه‌کرد.


عاشقتم‌سارا‌


توی‌چشمام‌زل‌زد‌


هردو‌درسکوت


محو‌هم‌بودیم‌.





دماغشو‌مثل‌عادت‌همیشگیش


به‌نوک‌دماغم‌زد.


لبخندی‌به‌روم‌زد‌.


لبش‌روی‌گونه‌ام‌نشست.


منتظربه‌چشمهایم‌نگاه‌کرد‌.


چشمهایم‌رابستم‌‌.خودم‌را‌دست‌ژوبین‌





سپردم‌


چشمام‌باز‌شد‌‌.


گفتم‌:


_ساعت‌چنده‌


صدای‌خواب‌الود‌ژوبین‌اومد:


فک‌کنم‌.هشته‌


باشنیدن‌اینکه‌ساعت‌۸‌هست.


زود‌خواب‌ازسرم‌پرید.


گفتم‌:


_وای‌دیرم‌شد‌.


خواستم‌ازتخت‌برم‌پایین‌که‌


دستای‌ژوبین‌دور‌م حلقه شد‌.





_توشرکت‌نمیری‌سارا 





_ژوبین‌یه‌دلیل‌بیار‌‌که‌من‌نرم‌





_سارا‌بامن‌بحث‌نکن‌نمیری‌تمام





_میرم‌خوبم‌میرم‌





دستای‌ژوبینو‌ باز‌کردم‌.


رفتم‌ازتخت‌پایین که‌ژوبین‌به‌مچ‌دستم


چنگ‌زد.


محکم‌فشارداد‌که‌‌گفتم‌:


_اخ‌دستم‌ولم‌کن‌‌ای‌





ژوبین‌همونطور‌که‌دستمو‌فشارمیداد


منو‌کشید‌طرف خودش 





لب.زد‌


_سارا‌نمیفهمی‌نفهم‌.


‌زود‌عصبانی‌میشد‌و‌کنترلی‌روی‌اعصابش





نداشت‌.دادزد‌فهمیدی‌مثل‌همیشه‌


گفتم‌:باشه‌





من‌همیشه‌کم‌می‌اوردم‌‌و‌حرف‌.حرف‌


دیگران‌بود‌،نه‌من‌دستمو‌ازدستش‌کشیدم‌.





چرا‌من‌باید‌کم‌بیارم‌.


باقدمهای‌محکم‌به‌طرف‌در‌رفتم‌.


وقتی ازخونه‌اومدم‌بیرون‌متوجه‌


وضعم‌شدم‌.!





بدون‌کفش‌و‌باموهای‌ژولیده ‌سوار


اسانسورشدم‌.


میدونستم‌ژوبین‌دنبالم‌نمیاد‌


عادت‌به‌ناز کشی‌نداشت‌‌.


‌


وارد‌خونه‌شدم‌سکوت‌‌بود‌و‌بس‌


به‌طرف‌اتاقم‌رفتم‌‌،درو‌محکم‌بهم‌کوبیدم‌.


که‌خدمتکاروارد‌اتاق‌شد‌.باخشم‌


نگاهش‌کردم‌،


بنده ی خدا‌قدمی‌عقب‌رفت‌‌


گفت‌:


_ببخشید‌فکر‌کردم‌چیزی شده‌.





باصدای‌بلند داد زد‌م‌‌.


بروبیرون‌


نگاهم‌کرد‌گفت‌:


_باشه‌خانم‌باشه‌.


کلافه‌با‌گریه‌روی‌زمین‌نشستم‌





دادزدم‌‌.


_بسه‌خدا‌چقدربدبختی‌بسه 





(نگو‌اون‌روزها‌روزای خوب‌بود.روزای‌بد‌توراه‌بود)


‌


روی‌زمین‌دراز کشیدم‌.


باصدای‌زنگ‌موبایلم‌چشمامو‌باز‌کردم‌.


بابا‌بود که‌زنگ‌میزد .


جواب‌دادم‌.


_سلام‌باباخوبی





_سلام‌دخترم‌تو‌خوبی‌





_ممنونم‌ببخش‌بابا‌خواب‌موندم‌


نتونستم‌بیام‌شرکت.





_مهم‌نیست‌فقط‌سارا شب حاضر


شو‌باراننده‌بیایین‌ویلای‌‌اقا‌عدنان





گفتم‌:


_برای‌چی‌بابا؟


گفت:


_به‌مناسبت‌برگشت،پسربزرگش


مهمونی گرفتن‌‌.





گفتم‌:


_پس‌تا‌شب‌.


گوشیو‌قطع‌کردم‌.


میدونید‌چه‌حسی‌به‌پدرم‌داشتم‌..
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هیچ‌حسی‌نداشتم‌‌.


فقط‌‌یه حس‌بود‌.نسبت‌بهش


احترام‌.


پوزخند‌زدم‌به‌خودم‌‌


حتی‌نپرسید‌کجا‌بودم‌.


ازبچگیم،اینطوری‌بود‌.


بیخیال‌


منم‌همیشه‌‌خونه‌ی‌عمه‌ژاله‌بودم.


بااینکه‌روژا‌و‌شهریار‌‌منو‌خیلی‌


دوست‌داشتن.منم‌اونارو‌همیشه


بخاطرزنعمو‌،همگی‌خونه‌ی‌عمه‌ژاله





جمع‌میشدیم‌.


تابخودمون‌اومدیم‌.


من‌عاشق‌ژوبین‌شده‌بودم‌‌.


‌قهرمان‌موبلند‌من‌.


ژیلا‌و‌شهریار‌


زود‌نامزد‌شدن‌‌.


عاشق هم‌بودن‌.


تا‌اینکه‌ژوبینم‌‌،یه‌‌روز‌


اومد‌خونمون‌.


من‌تنها‌توی‌حیاط‌نشسته‌بودم‌.


کنارم‌نشست‌.


خدمتکارو‌صدا‌کردم‌،گفتم‌برامون‌


شربت‌بیار‌.


ژوبین‌صدام‌کرد‌.


_سارا


گفتم‌:


_بعله‌


دستاشو‌توی‌هم‌قلاب‌کرد‌.


پاشو‌تکونی‌داد‌پاروی‌پا‌انداخت‌.





_سارا‌من‌  سارامن‌


گفتم‌:


_توچی‌ژوبین‌.


دستشو‌گذاشت‌روی‌دستم‌.


گفت‌:


_سارا‌من‌تورومیخوام‌


ابروهام‌بالا‌پرید‌.!


گفتم‌:


_چی‌‌


دستمو‌فشرد‌


زمزمه‌کرد‌.


_مال‌من‌باش‌‌سارا‌


روحت‌جسمت‌‌فقط‌مال‌من‌‌‌باش‌.


بلند‌شدو‌رفت‌‌.


طولی‌نکشید‌.


نامزد‌شدیم‌.


دوسش‌دارم‌خیلی‌


نفسم‌بنده‌به‌نفسش‌.


ولی فعلا شدیم‌بلانسبت‌


سگو‌گربه.


 


کفش‌پاشنه‌.ده‌سانتیمو‌


پوشیدم‌.پیرهن‌ابی‌نفتی‌


رنگ‌بالای‌


زانو‌که‌استین‌کوتا‌ه‌بود‌و‌کمرش‌


که‌چهار‌تا‌زنجیرطلای‌


لباسو‌بهم‌وصل‌کرده‌بود‌


.اماده‌ی‌رفتن‌شدم‌.


برای‌بار‌اخر‌دستی‌به موهای‌


لخت‌.و‌بلندم‌کشیدم‌.


همه‌چی‌عالی‌بود‌





کیف‌


کوچکمو‌برداشتم‌.








وارد‌ویلا‌شدم‌.


خیلی‌ها‌بودن‌سالن‌شلوغ‌بود .


باچشم‌دنبال‌


بچه‌ها‌میگشتم‌.میدونستم‌میان‌


چون‌عمو‌محمد‌و‌عمو‌حسن‌هم‌‌


یه‌جورایی‌باعمو‌عدنان‌‌شریکن‌


ولی‌توی‌‌کار‌صادرات‌واردات.


اکثرمهمونهارو‌میشناختم‌.





قدمی‌جلو‌رفتم‌.


دومرد‌پشت‌به‌من‌ایستاده‌.


بودن‌‌.


خواستم‌ازکنارشون‌رد‌بشوم‌


که‌مردی‌که‌کت‌‌‌.مشکی‌به‌‌تن‌‌داشت‌


چرخید‌وقتی‌خواست‌رد‌بشه‌.


ازکنارم‌تنه‌ی‌محکمی‌‌بهم‌زد.





تعادلم‌و‌ازدست‌دادم‌.


پام‌پیچ‌خورد‌.


جیغ‌‌ارومی‌زدم‌.


زود‌دستاش‌کمرمو‌دربرگرفت‌.





زمزمه‌کرد‌.


_نترس‌گرفتمت‌دختر‌جون‌.





صاف‌ایستادم‌‌.دستاش‌


دورکمرم‌بود‌.


گفت:


_خوبی‌


سرمو‌بالا‌گرفتم‌.


دوباره‌گفت‌:


_خوبی‌





لبامو‌ترکردم‌.


گفتم‌:


_بعله‌خوبم‌


دستمو‌روی‌سینش‌گذاشتم‌هولش‌


دادم‌عقب‌.دستاشو‌


ازکمرم‌برداشت‌


گفت:


_ببخشید‌بابت‌تنه‌زدنم.


مهم‌نیستی‌گفتم‌.


ازش‌فاصله‌گرفتم‌.


بادیدن‌پدرم‌‌کنار‌عدنان‌‌‌‌کنارشان‌





رفتم‌.


گفتم‌:


_سلام‌بابا‌.عمو‌عدنان‌خوبین‌.


عدنان‌بادیدنم‌براندازم‌کرد‌.


گفت‌:


_سلام‌دخترم‌چه‌زیباشدی‌.


ازش‌تشکر‌کردم‌.


صدای‌روژا‌.ا‌ومد‌.


_سلام‌عمو‌


بابا‌و‌عمو‌عدنان‌جواب‌سلامشو‌دادن‌.


دستمو‌گرفت‌.


گفت:


_بیا‌بریم‌پیش‌بچه‌ها‌


عمو‌عدنان‌گفت‌:


_وایسین‌.


سارا‌رو‌با‌ولگان‌اشنا‌کنم‌


نگاهم‌به‌مرد‌کت‌.مشکی‌افتاد‌.


عمو‌عدنان‌گفت:


_پسربزرگم‌ولگان‌.


ولگان‌ایشون‌‌هم‌سارا‌


دختر‌شریکمم‌هست‌.


ولگان‌بالبخند‌گفت:


‌_ازاشناییتون‌خوشبختم‌


دستشو‌به‌طرفم‌دراز کرد‌.


دستی‌دور‌کمرم‌حلقه‌شد.


دستمو‌توی‌دست‌ولگان‌گذاشتم‌.


گفتم‌:


_منم‌همینطور‌.


ژوبین‌دستشو‌به‌طرف‌ولگان‌


دراز‌کرد‌.


‌روژا‌گفت‌:


_نامزد‌سارا‌ست‌‌ژوبین‌





ولگان‌باژوبین‌دست‌داد‌.





صدای‌اروم‌ژوبین‌کنار‌گوشم‌بلند


شد‌.





_سارا‌من‌نمیخواستم‌.


دستمو‌روی‌دستش‌گذاشتم‌.


و برداشتم‌گفتم‌:





_بهم‌دست‌نزن‌.
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مچ‌دستمو‌گرفت‌.باصدای که‌سعی


داشت‌.کنترل‌کند‌گفت:


_چته‌فقط‌بگو‌چته‌


ازترس‌ابروریزی‌گفتم:


_باشه‌اروم‌باش‌.بریم‌پیش‌


ژیلا‌وشهریار‌.





خشمش‌کم‌شده‌بود‌.روژا‌


پیش‌ولگان‌ایستاده‌بود‌باهاش


حرف‌میزد‌.


‌نزدیک‌شهریارو‌ژیلا‌شدیم‌.


نگاهم‌به‌عمه‌ژاله‌افتاد‌‌.


عمه‌ژاله‌بادیدنم‌دستانش‌راباز کرد


مرادراغوشش‌فشرد‌.


بااینکه‌مادرم‌نبود‌.


ولی چیزی‌ازمادری‌برایم‌


کم‌نگذاشت.


بالبخند‌گفت‌:


_خوبی‌عمه‌


گفتم:


_نه‌عمه‌جون‌


نگاهی‌به‌ژوبین‌انداختم.


ادامه‌دادم.توی‌شرکتمون


دارم‌کارمیکنم‌ولی‌ژوبین‌


بخاطراین‌موضوع‌‌سردعوا‌داره‌


بامن‌.


عمه‌رنگش‌پرید‌.باصدای


ارومی‌گفت:


_پدرت‌چطور تونست‌تورو


وارد‌اون‌خراب‌شده‌بکنه‌.!





سوالی‌نگاهش‌کردم‌.


عمه‌گفت:


_سارا‌استعفامیدی‌


تواون‌شرکت‌کار‌نمیکنی‌.


ژوبین‌‌حق‌داشته‌بهم‌بریزه‌.


گفتم‌:


_عمه‌منو‌نترسون‌مگه‌اون‌شرکت‌چی‌داره‌





که‌شما‌مخالفین‌


عمه‌گفت‌:


_اون‌شرکت‌لعنتی‌‌وهمه‌ی‌این


ثروت‌از.


صدای‌عصبی‌پدرم‌ازپشت‌سرم‌امد


._خواهر‌چی‌داری‌میگی‌.


عمه‌سربه‌زیرشد‌.


پدرم‌گفت:


_خواهر‌‌.یبار‌دیگه‌بشنوم‌


داری تو‌گوش‌این‌دختر‌‌چرتو‌پرت‌


میگی .


ژوبین‌باز‌دیونه‌بازیش‌


گل‌کرد‌‌.


_دایی‌بامادرم‌درست‌حرف‌بزن‌.





قبل‌اینکه‌پدرم‌چیزی‌بگه‌


عمه‌گفت:


_خفه‌شو‌ژوبین‌توی‌مسائلی‌که‌بهت‌


مربوط‌نیست‌دخالت‌نکن‌.


ژوبین‌عصبی‌به‌طرف‌درخروجی‌رفت‌.


شهریارو‌ژیلا‌درسکوت‌فقط


نظاره‌گر‌بودن‌.


خواستم‌دنبال‌ژوبین‌بروم‌.


که‌ورال‌نزدیک‌ما‌شد‌.


دستشو‌به‌طرفم‌گرفت‌.


گفت‌:


_افتخاررقص‌میدین


بانوی‌شرقی.


نگاهم‌به‌درب‌خروجی‌بود‌


اصلا‌متوجه‌‌حرفهای‌


ورال‌نبودم‌


پدرم‌گفت‌:


_سارا‌،ورال‌باتوئه


باتردید‌به‌دست‌دراز‌شده ی 


ورال‌نگاه‌کردم‌.


زشت‌بود‌درخواستش‌را‌


رد‌کنم‌.


دستم‌رادردستش‌قراردادم‌.


دستم‌را‌روی‌شانه‌اش‌.گذاشتم‌بافاصله‌





ازش‌ایستادم‌‌اهنگ‌ملایمی‌‌نواخته‌


میشد‌.


دست‌ورال‌روی‌کمرم‌نشست


مورمور شدم‌.


خیره‌نگاهم‌میکرد‌


برای‌فرار‌ازنگاهش‌


نگاهم‌را‌به‌طرف‌دیگر‌دوختم‌


روژا‌،و‌ولگان‌باهم‌میرقصیدن‌


ولگان‌بادیدن‌نگاهم‌لبخندی‌زد‌.


سرچرخاندم‌.


بدترین‌حس‌دنیا‌.


دستش‌روی‌کمرم‌لغزید





ترسیدم‌مستقیم‌توی‌چشمهایش‌نگاه‌کردم


دستش‌را‌برداشت‌


و‌روی‌گونه‌ام‌گذاشت‌


زمزمه‌کرد


_میدونی‌چقدر‌عاشقتم‌.


گفت‌:


_تومال‌منی‌نه‌ژوبین‌


چشمهایم‌گشادشد‌.


دستی‌روی‌شانه‌ی‌


ورال‌نشست‌.


بادیدن‌چهره‌ی‌عصبی‌ژوبین‌


هین‌بلندی‌کشیدم‌
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ورال‌دستشو‌ازروی‌کمرم‌برداشت


به‌عقب‌نگاه‌کرد‌.نگاه‌کردن‌


ورال‌برابرشد.


بامشتی‌‌،که‌ژوبین‌روی‌صورتش‌.


نشاند‌.!ورال‌پخش‌زمین


شد.


جیغ‌بلندی‌کشیدم‌.


ورال‌زودبلندشد‌.


ژوبین‌دستمو‌گرفت‌.





ورال‌دستشو‌مشت‌کرد‌خواست‌بکوبه


صورت‌ژوبین‌


که‌شهریار‌دستشو‌توهوا‌گرفت‌


باصدای جیغ‌من‌همه‌دورمون‌جمع‌شدن.


عدنان‌خودشو‌به‌ما‌رسوند‌.


دادزد:


_اینجا‌چه‌خبره‌‌.


حرف‌عدنان‌باعث‌شد‌‌


ژوبین‌دیونه‌بشه.


دست‌ورال‌که‌اسیردست‌شهریار‌


بود‌‌.





ژوبین‌دستمو‌رها‌کرد


باکله‌کوبید‌توی‌صورت‌ورال‌.


شهریار‌،دست‌ورال‌


راول‌کرد‌‌.


خون‌ازدماغ‌ورال‌فوران‌شد‌.


عمو‌حسن‌بازوی‌ژوبین‌و‌چسبید‌.


گفت‌:


_اروم‌باش‌.


عدنان‌قدمی‌جلو‌گذاشت‌.


به‌ورال‌نگاه‌کرد‌.


باچشمهای‌اشکی‌نظاره‌گر‌بودم‌.


ژیلا‌و‌روژا‌کنارم‌ایستاده‌بودن‌.





عدنان‌سرچرخوند‌به‌چشمهای‌ژوبین‌


نگاه‌کرد‌.


گفت:


_تقاص‌اینکارتو‌بدپس‌میدی .


ژوبین‌باحرص‌دستشودراز‌کرد.


یقه‌ی‌پیراهن‌عدنان‌‌رادر


دست‌گرفت.


پدرم‌گفت:


_ژوبین‌‌ژوبین‌


پدرم‌به‌من‌نگاه‌کرد‌.


بازوی‌ژوبینو‌گرفتم‌.


بین‌انهمه‌جمیعت‌‌ابروریزی


شد‌‌.


ژوبین‌بدون‌اینکه‌به‌من‌نگاه‌کند‌‌.


بازویش‌را‌محکم‌ازدستم.کشید‌‌.


به‌عقب‌هولم‌داد.


تعادلم‌را‌ازدست‌دادم‌‌و‌کمرم‌به‌گوشه‌ی





میز‌خورد‌‌.حس‌کردم‌تمام‌استخوان‌هایم‌


شکست‌‌.بدنم‌منقبض‌شد.و‌حس‌کردم‌بدنم‌


شل‌شد‌حتی‌نتونستم‌.جیغ‌بکشم‌


بقدری‌


بی‌حس‌شده‌بودم‌روی‌زمین‌فرود‌





اومدم.


چشمهایم‌بی رمق‌بود‌.


پسربزرگ‌عدنان‌‌.ولگان‌


را‌دیدم‌که‌باقدمهای‌تند‌


به‌طرفم‌اومد‌.


دستشو‌روی‌گونه‌ام‌گذاشت‌.


صدام‌کرد‌‌.


سارا‌


سارا .





_سارا


ژوبین‌سرچرخاند‌.


بادیدنم‌به‌طرفم‌اومد‌.


گفت:


_سارا‌چیشد.سارا


ولگان‌گفت‌:


_هولش‌دادی‌خورد‌به‌میز‌.


ژوبین‌دست‌انداخت‌زیرپام‌تا


بلندم‌کنه‌.


فکرکردم‌چیز‌تیزی‌به‌کمرم‌فرو‌


رفت‌جیغ‌بلندی‌کشیدم‌.





چشمهایم‌بسته‌.شد.
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باسردرد‌چشمهایم‌را‌باز کردم





حس‌کرختی‌توی‌بدنم‌بود‌


دستی‌روی‌دستم‌قرار‌گرفت‌.


سرچرخاندم.بادیدن‌چهره‌ی‌


درهم‌ژوبین‌‌


باصدای‌که‌بیشتر‌شبیه‌ناله‌بود‌


گفتم:


_عشقم‌


دستمو‌به‌لبش‌نزدیک‌،کرد‌


همراه‌بابوسه‌ای‌که‌روی‌دستم


زد.


گفت:


_جانم‌.





_ژوبین‌‌عمه‌و‌بابا‌کجان‌.


بادستش‌به‌بیرون‌ازاتاق‌اشاره‌کرد.


_اوهومی‌گفتم.


سرشو‌روی‌صورتم‌خم‌کرد.


گفت:


_دردداری‌


گفتم‌‌:


_فقط‌یکم


چون‌به‌پهلو‌دراز‌کشیده‌بودم‌.


لحافو‌زد‌کنار‌،کنارم‌دراز‌کشید‌


خودشو‌بیشتر‌بهم‌نزدیک‌ کرد 


بوسه‌ی‌روی‌پیشانیم‌زد‌.


گفت‌:


_معذرت‌میخوام‌.


سرمو‌نزدیک‌صورتش‌بردم‌.


گفتم‌:


_دیگه‌دعوانکنیم‌‌عشقم‌


باشه‌شرکت‌نمیرم‌.


ژوبین‌گفت:


_باشه‌‌عمرژوبین





تقه‌ی‌به‌در‌خورد‌.


ژوبین‌گفت‌:


_کیه


شهریار‌گفت‌:


_منم‌داداش‌


دروبازکرد‌


ژوبین‌کمی‌ازم‌فاصله‌گرفت‌.


شهریار‌گفت‌:


_بیایین‌داریم‌میریم‌.


ژوبین‌ازتخت‌رفت‌پایین‌


گفت‌:


_میتونی‌پاشی‌.


نیم‌خیز‌شدم‌درد‌کمرم‌بدتر‌شد‌


گفتم‌:


_نه‌درد‌دارم‌.


ژوبین‌دست‌انداخت‌زیر‌کمرم‌‌


بایه‌حرکت‌منو‌کشید‌بغلش‌‌


شهریار‌گفت:


_جات‌خوبه‌.


چشمامو‌به‌نشانه‌ی‌اره‌


بازوبسته‌کردم‌.


ازپله‌هارفتیم‌پایین‌.


ولگان‌بادیدن‌ما‌از‌روی‌مبل‌


بلندشد..


گفت:


_خوبین‌.


بجای‌من‌ژوبین‌‌گفت:


_اره‌بهتره‌‌‌


ولگان.نگاهی‌بهم‌انداخت‌.


گفت:


_بیشتر‌مراقب‌خودتون‌باشید‌


عدنان‌و‌،ورال‌را‌ندیدم‌


فقط‌خانواده‌ی‌ما‌بودن‌


برگشتیم‌خونه‌‌بابا‌نذاشت‌


برم‌پیش‌ژوبین‌.


ژوبین‌دیونست‌و‌این‌منم‌فقط‌میتونم‌


کنترلش‌کنم‌.





باصدای‌‌ناله‌مانندی‌چشمهام‌بازشد.


چشمامو‌مالیدم‌.


بطرف‌در‌اتاقم‌رفتم‌‌تادرو‌بازکردم‌


بادیدن‌جسم‌پدرم‌که‌روی‌زمین‌افتاده‌!،


وداره‌ناله‌میکنه‌قلبم‌ایستاد‌


نفس‌کشیدن‌ازیادم‌رفت‌


و‌انجا‌بود‌فهمید‌م‌.من‌عاشق‌این‌مردم‌





مردی‌،که‌پدرم‌است‌.وحسم


فقط‌احترام‌نیست‌‌.


باهمه‌ی‌ازاری‌که‌به‌مادرم‌داد


ولی‌پدر‌خوبی‌برایم‌بود‌


وقتی‌ازخواب باگریه‌بیدارمیشدم.


بغلم‌میکرد‌کنارم‌میخوابید‌تاارام‌


شوم.


وقتی‌موهایم‌را‌شانه‌میزد


میبافت‌‌گاهی‌غذا‌درست‌میکرد


وقتی‌مریض‌میشدم‌تادیروقت‌


بالای‌سرم‌می‌ماند‌.وقتی حمایتم.


میکرد‌.


ایا‌این‌مرد‌مگر‌میشود‌درذهن‌دخترش 


بدباشد؟.نه‌نمیتواند‌


نمیتواند‌اویک‌پدر‌واقعیست‌.





خودم‌را‌بهش‌رساندم‌جیغ‌زدم‌


_بابا‌.بابا.باباجونم‌


چشمهای‌پدرم‌بسته‌شد‌.


جیغ‌کشیدم‌یکی‌بیاد‌کمک‌‌‌.بابا
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خدمتکار‌باعجله‌اومد‌.بالا


بادیدن‌پدرم‌دستشو‌گذاشت.


جلوی‌دهنش‌.دادزدم‌زنگ‌بزن‌


اورژانس 


‌زودباش‌.


باعجله‌رفت‌پایین‌.


باچشمای‌اشکی‌گفتم‌:


_بابا‌تروخدا‌تنهام‌نذار‌


من‌به‌غیرازتو‌کسیو‌ندارم‌.


بابای‌‌بخدا‌‌بااینکه‌ازدستت‌ناراحت‌بودم‌.


ازبچگی‌بهت‌بی‌احترامی‌‌یا‌کم‌محبتی‌نکردم‌





بابا‌جونم‌


موهاشو‌ازپیشونیش‌زدم‌کنار‌


سرشو‌بلند‌کردم‌گذاشتم‌روی‌پام‌


گفتم‌:


_بابا‌‌میدونی‌‌‌‌.من‌خیلی‌‌مظلومم‌همه‌


میگن‌.میدونی‌چرا‌


بخاطر‌نبود‌مادر‌.


بابا‌.بانبودنت‌منو‌‌‌بی‌پشت‌و‌پناه‌نذار‌.........








باورم‌نمیشد‌پدرم‌سکته‌کرده‌بود‌‌.


توی‌بخش‌lcu


بستری‌بود‌


سرمو‌به‌شیشه‌ی‌که‌حصار‌بین‌


منو‌پدرم‌بود‌تکیه‌دادم‌.


لب‌زدم‌.


بابا‌چشماتو‌باز‌کن‌.


دخترتو‌تنها‌نذار‌.


باصدای‌عمه‌سرچرخاندم‌.


و‌توی‌اغوشش‌فرورفتم‌.


نبود‌پدر‌یعنی‌مرگ‌تدریجی‌


نبود‌عمه‌یعنی‌بی‌‌همدردی‌.


.





پدرم‌روزهاست‌‌چشماشو‌بسته‌.


ژوبین‌گفت:


_بیاشام‌بخور‌.


بی‌حوصله‌گفتم‌:


_خستم‌میرم‌استراحت‌کنم‌.


وارد‌اتاقم‌شدم‌.


تقه‌ی‌به‌درخورد‌


گفتم‌:


_بیاتو‌


خدمتکار‌وارد‌اتاقم‌شد‌


گفت:


_خانم‌اقاعدنان‌تو‌اتاق‌کار‌منتظرتونن





اومدن‌شمارو‌ببینن‌.


به‌طرف‌اتاق‌کار‌پدرم‌رفتم‌.


دررابازکردم‌.


عدنان‌یک‌دستش.را‌به‌گوشه‌ی‌درتراس


تکیه‌داده‌بود‌.


به‌بیرون‌نگاه‌میکرد‌.


وارد‌اتاق‌شدم‌صدای‌صندل‌هایم‌


باعث‌شد‌سربچرخاند‌.


این‌روزها‌که‌‌پدرم‌‌درکما‌بود‌.


عدنان‌همیشه‌کنارمان‌بود.





_سلام‌عمو





_سلام‌دخترم‌.میخوام‌درمورد‌


موضوع‌مهمی‌باهات‌صحبت‌کنم‌.!





روی‌مبل‌نشست‌.


منم‌روبرویش‌نشستم‌.


منتظرنگاهش‌کردم‌.





پاروی‌پا‌انداخت‌گفت‌:


_میدونستی‌پدرت‌ورشکست‌


شده‌.


سرم‌تیر‌کشید‌.


.


نگاهم‌را‌بهش.دوختم‌


ادامه‌داد:


_همین‌ورشکستگیش‌‌باعث‌


سکته‌اش‌شده‌.





سرم‌را‌میان.دستانم.گرفتم‌.


سرم‌را‌تکان‌دادم‌‌گفتم‌:


_وای خدای‌من


عدنان‌گفت‌:


_یک‌خبرخوش‌


همین‌الان‌‌زنگ‌زدن‌گفتن‌


پدرت‌بهوش‌اومده‌.








باخوشحالی‌سربلند‌کردم..


وازجایم‌بلند‌شدم‌


عدنان‌گفت‌:


_پدرت‌داغون‌شده با‌ورشکستگیش





‌فقط‌یه‌نفر‌میتونه‌کمکش.کنه؟!





بادستش‌بخودش‌اشاره‌کرد‌گفت:


_واون‌یک‌نفرمنم‌..


کنارش‌نشستم‌گفتم‌:


_عمو‌کمکش‌کن‌‌بابام‌حالش‌بده‌.


عدنان‌موزیانه‌خندید.


گفت:


_نبود‌ثروت‌برای‌پدرت‌ازمرگم‌بدتره‌


اون‌حتی‌این‌خونه‌رو‌هم‌دیگه‌نداره‌


این‌خونه‌هم‌رفت‌پای‌بدهیاش‌


هین‌بلندی‌کشیدم‌.دستمو


جلوی‌دهنم‌گذاشتم‌


گفتم‌:


_باور‌م‌نمیشه‌.


دراتاق‌بازشد ژیلا‌باخنده‌گفت‌:


_پاشو‌بریم‌سارا‌دایی‌بهوش‌اومده‌


عدنان‌نگاهی‌به‌ژیلا‌انداخت‌و


درچشمهایم‌خیره‌شد‌.


گفت:


_به‌یک‌‌شرط کمکتون‌میکنم‌.





گفتم‌:


_چه‌شرطی‌.


گفت‌:


_زن‌ورال میشی‌.





ژیلا‌باصدای بلند‌گفت‌:


_نه‌امکان.نداره‌
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ژیلادروبست‌.


اومد‌نزدیک‌ما‌گفت‌:


_توحق‌نداری.


به‌‌نامزد‌ژوبین‌همچین‌پیشنهادی‌بدی‌.





عدنان‌با‌انگشت‌شصتش‌زد‌.به‌سینه‌ی‌


ژیلا‌گفت:


_توکاری‌که‌بهت‌مربوط‌نیست‌.


دخالت‌نکن‌.


یادت‌نره‌‌‌من‌شمارو


به‌اینجا‌رسوندم.


اراده‌کنم‌باخاک‌یکسانتون‌میکنم‌.


ژیلاباحرص‌دست‌عدنان‌و‌پس


زد‌گفت:


_ژوبین‌زنده‌ات‌نمیذاره‌.


عدنا‌ن‌همراه‌با‌پوزخند‌گفت:


_نه‌تنها‌سارا‌بلکه‌توام‌اراده‌کنم‌.


باید‌مال‌پسرمن‌بشی‌.!





ازتعجب‌‌داشتم‌‌سکته‌میکردم‌.


ژیلا‌قدمی‌جلو‌گذاشت.


براق‌شد‌توی‌چشمهای‌عدنان‌گفت:


_پیری‌.زیادی‌حرف‌میزنی‌‌.


روژا‌وارد‌اتاق‌شد.


باصدای‌بلند‌گفت‌:


_دخترا‌بیایین.


ولی بادیدن‌ژیلا‌و‌عدنان‌که‌نزدیک‌هم‌بودن





وژیلا‌عصبی‌بود‌گفت:


_ژیلا‌.


عدنان‌گفت‌:


_به‌به‌‌فسقلی‌دیگه‌ام‌اومد‌‌.


روبه‌من‌گفت:


_فکراتو‌بکن‌.‌به‌پدرت‌کمک‌میکنم‌.





من‌قبلها‌هم‌کمکش‌کردم‌.


تا‌شدین‌اینی‌‌که‌هستین‌.


انگشت‌اشارشو‌‌گرفت‌طرف‌ما‌سه‌تا‌


بازهرخند‌گفت:


_پدراتون‌اندازه‌ی‌موهای.سرشون‌





کار‌خلاف‌کردن‌.وپروندهاشون‌دست‌





منه‌اشاره‌کنم‌.


باچشمهای‌دریده‌زل‌زد‌


به‌من‌ادامه‌داد:


_یا.حبس‌ابد‌میخورن‌.


.یااینکه‌اعدام‌.


حالا‌جون‌اونا‌بسته‌به‌تصمیم‌


توداره‌سارا‌.


ژیلا‌داد‌زد‌.


_خفه‌شو‌حیوون‌





عدنان‌قدمی‌جلو‌امد‌


روبروی‌ماسه‌تا‌ایستاد‌.


لبخند‌شیطانی‌زد.





قبلها‌هم‌لبخندش‌اینگونه‌بود‌.


چرا‌این‌ابلیس‌را‌نشناختم‌.


این‌ابلیس‌باعث‌‌این‌زندگی‌ما‌بود‌


ان‌هم‌باپول‌حرام‌....





عدنان‌گفت:


_وشما‌سه.تا‌دختر‌


اگه‌من‌نبودم‌


الان‌‌خراب بودین .


تاخرج‌مواد‌پدراتونو‌بدین‌..





عمو‌محمد‌و‌عموحسن‌هم‌همانند‌پدرم‌


مواد‌میکشیدن‌ولی‌هرازگاهی.


عمو‌محمد‌که‌ازترس‌زنعمو‌ترک‌


کرد.


عمو‌حسن‌هم‌فقط‌سیگار‌میکشید.


ولی‌پدرمن‌.هر‌چه‌مادرم‌‌کار‌میکرد


دودمیکرد‌.





خشمگین‌گفت‌:


_میدونید‌کی‌هستین‌.


شما‌سه‌تا‌اینجام‌باز‌.


هرزه‌این‌.کافیه‌ازپدراتون


بخوام‌‌‌مطمئن‌باشید.


شماروهم‌میفروشن‌.


چون‌پول‌کثیف‌مزه‌


کرده‌تو‌دهنشون‌








اشاره‌کنم‌.


میشید‌بدنام‌های‌این‌شهر.


به‌طرف‌در‌که‌میرفت‌.


گفت:


_دخترا‌ی.خراب


ژیلا‌جیغ‌زد‌.





برو‌بمیر‌.


روژا‌باحرص‌گفت:


_مرتیکه‌ی‌‌احمق.





پاهایم‌شل‌شد‌


روی‌زمین‌افتادم‌.


به‌اشکهایم‌اجازه‌ی‌باریدن‌دادم‌


خلاف‌.مواد.بدنام‌


ما‌کی‌هستیم‌‌.ما‌دختران‌بدنام‌


میشیم‌با‌اشاره‌ی‌عدنان‌.


اون‌مارو‌‌.خراب دونست‌


‌..


باصدای‌گرفته‌‌گفتم‌:


_ژوبین‌کجاست





روژا‌بازومو‌گرفت‌


گفت‌:


_رفت‌پیش‌بابات‌‌‌گفت‌ماهم‌بریم‌.


ژیلا‌باحرص‌جیغ‌زد‌.


_خدا این‌چه‌زندگی‌کثافتیه‌.





باگریه‌گفتم‌:


_شمامیدونستید.


بازومو‌ازدست‌روژا‌کشیدم‌.


بلندشدم‌‌.


گفتم‌:


_ژیلا‌تومیدونستی‌‌.


ژیلا‌بغلم‌کرد‌.روژا‌هم‌اومد‌هرسه‌تا‌


توی بغل‌هم‌بودیم.


ژیلا‌بابغض‌گفت‌:


_اره.‌میدونستم‌‌


پدرامو‌ن‌دارن‌توی‌‌باتلاق‌


کارای‌خلاف‌فرو‌میرن‌.


به‌اسم‌شرکت‌‌.سالهاست‌


دارن‌خلاف‌‌میکنن‌.


بغض‌ژیلا‌ترکید‌.


زمزمه‌کرد‌.


توی‌کار‌.واردات‌صادرات‌‌موادمخدرن‌.





روژا‌باهق‌هق‌گفت‌:


_اینو‌چرا‌به‌ما‌نگفتی‌.


ژیلا‌گفت:


_تازه‌فهمیدم‌منم‌.داغون‌شدم‌


نخواستم‌شماهم‌داغون‌بشید.


لب‌زدم‌:


_ژوبین‌میدونه‌؟.


با‌لبای‌لرزون‌گفت‌:


_فقط‌تو‌.و.،روژا‌نمیدونین‌همه‌میدونن





پدرامون‌خلافکارن‌.
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دست‌پدرمو‌گرفتم‌.


هنوزم‌نمه‌ی‌اشک‌توچشم‌هایم‌بود.





گفتم:


_باباخوبی‌


ماسک‌اکسیژن‌را‌برداشت‌.


دستم‌را‌جلوی‌لب‌هایش‌برد‌


وبوسید‌


باصدای‌ضعیفی‌گفت:


_بهترم‌دخترم‌.





ژوبین‌گفت‌:


_سارادکتر‌گفت‌زیاد‌به‌حرفش‌نگیرین‌


هنوز‌حالش‌کامل‌خوب‌نشده‌.


خم‌شدم‌پیشانی‌پدرم‌را‌بوسیدم‌


گفتم‌:


_بابا‌من‌بیرونم‌‌تواستراحت‌کن.


پدرم‌چشمهایش‌رابست‌.





همراه‌ژوبین‌‌ازاتاق خارج‌شدیم‌.


بعداینکه‌همه‌پدرم‌رادیدن‌.


رفتن‌.فقط‌منو‌ژوبین‌مونده‌بودیم‌.


روی‌صندلی‌نشستم‌.


ژوبین‌وایساده‌روی‌سرم‌خم‌شد.


باتحکم‌گفت‌:


_اون‌مرتیکه‌چی‌میگفت‌


سرمو‌بلند‌کردم‌.





من‌چطور‌میتونم‌ازژوبینم‌بگذرم‌


بلند‌شدم‌.


بابلند‌شدن‌من‌ژوبین‌هم‌صاف‌ایستاد.


محکم‌فرو‌رفتم‌توبغلش‌سرم‌رو‌به‌


سینه‌اش‌تکیه‌دادم‌.


دستامو‌دورکمرش.حلقه‌کردم‌


گفتم‌:


_ژوبین‌هراتفاقیم‌بیفته‌بدون‌


تواولین‌واخرین‌مردی‌


هستی‌که‌عاشقشم‌دستای‌ژوبین‌هم‌دور‌


کمرم‌حلقه‌شد‌.





زمزمه‌کرد‌.


فدات‌شم‌توام‌عشق‌اول‌و‌اخر‌منی.





کاش‌غم‌صدامو‌میدیدی‌ژوبین‌


کاش میدیدی‌من‌طاقت‌شکستن‌


پدرم‌راندارم‌‌.


میخواهم‌مال‌ورال‌بشم‌


شاید‌خیانته‌ولی‌قسم‌میخورم‌.


بازتوی‌خیالم‌مال‌ژوبینم‌.





ژوبین‌گفت‌:


_سارا‌خسته‌ای‌توبرو‌خونه‌‌من‌


می‌مونم‌.


بابغض‌گفتم‌:


_نه‌توبرو‌من‌اینجام.


پیشانیم‌رابوسید‌گفت:


_باشه‌بمون‌به‌ساعتش‌نگاه‌کرد‌


گفت:


_دوساعت‌دیگر‌میام‌.


فقط‌برم‌‌یه‌چرتی‌بزنم‌و‌یه‌سر‌


به‌دفتر‌بزنم‌‌بیام‌‌.


گونه‌اش‌رابوسیدم‌گفتم:


_مراقب‌خودت‌باش‌.


ژوبین‌ازم‌فاصله‌گرفت‌


به‌رفتنش‌نگاه‌کردم.


شایدنتوانم‌بگذرم‌از‌ژوبین‌


ولی‌بخاطرپدرم‌میگذرم‌ازاین‌مرد


‌همیشه‌عصبی‌‌.


خنده‌ام‌میگیرد‌‌گاه‌ارام‌است‌و‌گاه‌عصبانی





نباید‌حرف‌روی‌حرفش‌باشد‌.


نباید‌بازخواستش‌کنی‌نباید‌به‌


پروپایش‌بپیچی‌.


وگرنه‌چون‌شیر‌‌خشمگین‌میشود‌.


ولی اگه‌مطیعش‌باشی‌تمام‌محبت‌عالم


رابه‌پایت‌میریزد‌.


زمزمه‌کردم‌.دوست‌دارم‌‌دوست‌دارم‌


.به‌پدر‌غرق‌درخوابم‌نگاه‌کردم‌.


نگاهم‌ازپنجره‌به‌بیرون‌


کشیده‌شد‌.


خورشید‌داشت‌طلوع‌میکرد‌.


نفس‌عمیقی‌کشیدم‌.


‌گفتم‌:


_بابا‌لعنت‌به‌مواد‌.چی‌بودیم‌و‌چی‌


شدیم‌.


و‌چه‌ها‌خواهیم‌شد‌..
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باصدای‌پدرم‌سرچرخاندم.


_سارا‌بابا‌


نگاهش‌کردم‌گفتم:


_بعله‌بابا‌چیزی‌میخوای‌


بادست‌اشاره‌کرد‌برم‌پیشش.


باقدمهای‌اهسته‌خودمو‌به‌تخت‌رسوندم‌


.کنار‌تخت‌نشستم‌.


دستمو‌توی‌دستش‌گرفت‌‌.


باصدای‌ناله‌مانندی‌گفت:


_اگه‌اتفاقی‌برام‌افتاد‌.


برگرد‌ایران‌پیش‌مادرت‌





خیره‌نگاهش‌کردم‌.


گفتم‌:


_قراره‌مگه‌چه‌اتفاقی‌بیوفته‌بابا‌





چشمهایش‌را‌بازو‌بسته‌کرد‌.


زبونش‌را‌روی‌لبهای‌‌خشک‌شده‌اش


کشید‌.


گفت:


_هیچ‌اتفاقی‌فقط‌‌برای‌رفتن‌ازترکیه‌


اماده‌باش.


فردا‌باید‌بری‌.


ازروی‌تخت‌بلند‌شدم‌.


گفتم‌:


_من‌جایی‌نمیرم‌


بابا‌گفت‌:


_بخاطر‌ژوبین‌نمیری‌


گفتم‌:


_نه‌‌بابغض‌روی‌زمین‌زانو‌زدم‌.


گفتم‌:


_بخاطرتو‌نمیرم‌‌تورو‌ازاین‌


منجلاب‌نجات‌میدم‌.


اشکام‌ریخت‌سرمو‌روی‌سرامیکا‌


گذاشتم‌و‌زجه‌زدم‌


گفتم‌:


_نمیرم‌من‌بابا‌


توپدر‌منی‌‌‌.


نمیدونم‌چه‌زمون‌ازگریه‌کردنم‌گذشته‌بود‌





که‌دستی‌روی‌سرم‌نشست‌.


سرم‌را‌بالابردم‌‌بادیدن‌پدرم‌





گفتم‌:


_چرا‌ازتخت‌اومدی‌پایین‌بابا‌.


سرم‌را‌توی‌بغلش‌گرفت‌.


.


گفت:


_بایدبری‌‌نباید‌اینجا‌بمونی‌.


چیزی‌نگفتم‌.


حرفی‌برای‌گفتن‌نبود.


به‌همراه‌ژوبین‌پدرم‌را‌ترخیص‌کردیم‌.





عمه‌و‌عمو‌همه‌اومده‌بودن‌‌برای‌عیادت‌پدرم‌.








یک‌راست‌به‌اتاقم‌رفتم‌‌.


دراتاق‌باز‌شد.


ژوبین‌وارد‌اتاق‌شد‌.


دروبست‌گفت‌:


_خوبی‌سارا‌


گفتم:


_اره‌‌فقط‌خستم‌میشه‌بری‌


پیش‌بقیه‌تا‌من‌استراحت‌کنم‌


ابروهای‌ژوبین‌بالا‌پرید‌


گفت:


_نمیرم‌.


روی‌تخت‌نشست‌گفت:


_





دلتنگتم‌سارا‌


حرفهای‌ژوبین‌.


همچون‌تیر‌به قلبم‌فرو‌میرفت‌.


پشتم‌را‌بهش کردم‌.


و‌اشکهایم‌ریخت‌.


دستای‌ژوبین‌روی‌کمرم‌نشست‌.


نمیخواستم‌اشکامو‌ببینه‌‌.به‌


طرف‌حموم‌رفتم‌دروبستم‌


تکیه‌به‌در‌دادم‌.سر‌خوردم‌روی‌زمین‌نشستم‌.





‌پاهامو‌جمع‌کردم‌.


سرمو‌روی‌زانوم‌گذاشتم‌.


باصدای خفه‌گریه‌کردم‌.


عشقم‌_یا‌_پدرم‌





اگه‌باژوبین‌باشم‌اون‌ابلیس


پدرم‌را‌به‌زندان‌میندازد‌.


ژوبین‌ضربه‌ی‌محکمی‌به‌در‌زد‌.


باصدای‌بلند‌گفت‌.


سارا‌


الان‌بهترین‌وقت‌بود‌.


بلند‌شدم‌.


دروباز‌کردم‌.


گفتم‌:


_چیه‌چته‌چی‌میخوای‌


ازجونم‌روانی‌خستم‌کردی.


صدامو‌بردم‌بالا‌گفتم:


_چرا‌قلدربازی‌درمیاری‌


ژوبین‌دستشو‌برد‌پشت‌سرم‌


موها‌م‌کشیده شد‌و‌سرم‌به‌عقب‌خم‌شد.


روی صورتم‌خم‌شد‌.


گفت‌:


_چرا‌ازم‌فرارمیکنی‌.


دستمو‌گذاشتم‌روی‌سینش


به‌عقب‌هولش‌دادم‌.


وقتی‌عقب‌میرفت‌چون‌دستش‌گره‌


به‌موهام‌بود‌.


موهام‌کشیده‌شد‌.


اخ‌بلندی‌گفتم‌.
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ژوبین‌نگاهی‌به‌دستش‌که‌تارهای


ازموی‌سرم‌بود.نگاه‌کرد‌.


نگاهی‌به‌قیافه‌ام‌کرد‌‌.


زیرلب‌گفت:


_ سارا‌من‌نمیخواستم‌


اینطوری بشه‌.


بغضمو‌قورت‌دادم‌گفتم‌:


_حرفت‌همیشگیته‌


ازارم‌میدی‌بعد‌میگی‌


نمیخواستم‌اینطوری بشه‌.


ژوبین‌دستشو‌روی‌صورتش‌


کشید‌.


گفت:


_سارا‌توازبچگی‌منو‌میشناسی‌


میدونی‌کنترلم‌دست‌خودم‌نیست‌.


پشت‌به‌ژوبین‌


حلقمو‌دراوردم‌.


به‌طرف ژوبین‌چرخیدم‌


دستشو‌‌گرفتم‌توی‌دستم.


نگاهم‌کرد‌.


بغضمو‌قورت‌دادم‌


گفتم‌:


_تموم‌شد‌دیگه‌نمیتونم‌تحملت‌کنم‌


خسته‌شدم‌.


حلقه‌رو.تودستش‌گذاشتم.؟!


ژوبین‌باتعجب‌بهم‌نگاه‌کرد‌.


گفتم‌:


_زود‌تصمیم‌گرفتیم‌برای‌


ازدواج‌مابه‌درد.هم‌نمیخوریم‌.


پشت‌به‌ژوبین‌کردم‌تا‌ازاتاق‌برم‌


بیرون‌.ژوبین‌ازپشت‌بغلم‌


کرد‌


گفت:


_تو‌عشق‌منی‌‌الان‌ازم‌عصبانی‌هستی‌این‌





حرفو‌میگی‌مگه‌نه‌








بااینکه‌دلم‌میخواست‌ساعتها‌توی‌‌بغلش


باشم‌.


باحرص‌ازبغلش‌اومدم‌.بیرون‌دادزدم‌.


بهم‌دست‌نزن‌.ازت‌بدم‌میاد‌.


دراتاقو‌باز‌کردم‌.


ژوبین‌بابهت‌نگاهم‌میکرد.


باقدمهای‌بلند‌ازپله‌هارفتم‌پایین‌


پدرم‌روی‌کاناپه‌خواب‌بود‌


عمو‌محمدوعموحسن‌داشتن‌توی‌


حیاط‌حرف‌میزدن‌.


زنعمو‌و‌عمه‌روی‌مبل‌نشسته‌بودن‌.


روژا‌با‌ژیلا‌توی‌اشپزخونه‌بودن‌‌.


نزدیکشون‌رسیدم‌.


ژیلا‌بادیدنم‌ازروی‌


صندلی‌بلند‌شد‌گفت‌:


_سارا 


دستمو‌بردم‌بالا‌مانع‌حرف‌زدنش‌


شدم‌


گفتم‌:


_میخوام‌با‌ورال‌ازدواج‌کنم‌


نامزدیمو‌باژوبین‌بهم‌زدم‌


.ژیلا‌گفت:


_توحق‌نداری‌من‌به‌ژوبین‌میگم


همه‌چیو.


دستشو‌گرفتم‌.گفتم:


_میخوای‌‌بابای‌من‌اعدام‌بشه‌


یاتوی‌زندان‌بپوسه‌.


روژا سردرگم‌گفت‌:


_چی‌میگین‌


ژیلا‌گفت‌:


_این‌احمق‌میخواد‌بخاطراینکه


عدنان‌به‌باباش‌کمک‌کنه‌زن‌ورال‌بشه.


روژا‌هین‌بلندی‌کشید‌.


دستشو‌جلوی‌دهنش گذاشت‌.


گفت:


_سارا‌اینکارو‌نکن‌


ژوبین‌چی‌میشه.


با‌چشمای‌پرازاشک‌گفتم‌:


_فراموشم‌میکنه‌‌.


روبه‌ژیلا‌گفتم‌:


_به‌ژوبین‌نگو‌


بذار‌همه‌چی‌تموم‌شه‌.


روژا‌گفت‌:


_سارا‌اخرش‌چی‌میشه‌.


لبخندی‌میون‌گریه‌زدم‌گفتم:


_ شاید‌یجای‌یه‌روزی‌خلاص‌


شدم‌ازاین‌زندگی‌،


الان‌فقط‌نمیدونم‌.کمکم‌کنید‌دخترا‌پای‌


پدرای‌خودتونم‌گیره‌.


ژیلا‌باگریه‌ازم‌رو‌گرفت‌.


گفت:


_باش 


گفتم‌:


_بجون‌ژوبین‌قسم‌بخور‌چیزی‌نمیگی‌.


به‌ژوبین‌.


ژیلا‌بابغض‌گفت:


_بجون‌ژوبین‌‌قسم‌میخورم‌


نگم‌بهش‌‌که‌نامزدش‌داره‌بادستای


خودش‌‌خودشو‌میندازه تو‌جهنم‌،


و‌میره‌زن‌ادم‌کثیفی‌مثل‌ورال‌بشه‌


تا‌بابا‌های ‌گناهکارمونو‌نجات‌بده‌.


روژا‌گفت:


_نکن‌اینکارو‌


با‌گریه‌گفتم‌:


_مجبورم‌.


باصدای‌قدمهای‌کسی‌‌سکوت


کردیم‌.
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ژوبین‌وارد‌اشپزخونه‌شد.


من‌چطورمیتونم‌.این‌مرد‌قدبلند‌


چشم‌قهوه‌ای‌رو‌فراموش‌کنم‌.


بااخم‌نگاهم‌کرد‌.


نگاه‌ازش‌گرفتم‌.


‌سربه‌زیرشدم‌.


باصدای‌که‌بغض‌توش‌بود‌گفت‌:


_مامان‌‌سارا‌چی‌میگه‌.


صدای‌عمه‌اومد‌.


_سارا‌چیشده‌.


سربلن‌کردم‌ژیلا‌و‌روژا‌ازاشپزخونه‌رفتن‌





بیرون‌گفتم‌:


_عمه‌منو‌ژوبین‌به‌درد‌هم‌نمیخوریم‌


مازود‌تصمیم‌گرفتیم‌


حسم‌به‌ژوبین‌یه‌حس‌زود‌گذر‌بود.


دست‌‌ژوبین‌بالا‌رفتو‌توی‌صورتم‌نشست‌.


پخش‌زمین‌شدم‌دستمو‌روی‌صورتم‌گذاشتم‌موها‌م‌مانع‌میشد‌عمه‌و‌ژوبینو‌


ببینم‌.خون‌دماغم‌روی‌


سرامیک‌چکه‌میکرد‌.


عمه‌باصدای‌ارومی‌گفت‌:


_ژوبین‌این‌چه‌کاری‌بود‌


پسره‌ی‌احمق‌.


بازویم‌را‌گرفتو‌اززمین‌


بلند‌م‌کرد.





ژوبین‌با‌چشمهای‌که‌اشک‌توش


میدرخشید‌گفت:


_لعنتی‌مگه‌نگفتی‌عاشق‌منی‌


چیشد‌اون‌عشقت‌.


اشک‌ژوبین‌ریخت‌روی‌گونه‌اش‌


باحرص‌دستشو‌روی‌چشماش


گذاشت‌.اشکشو‌پاک‌کرد‌.


منم‌ازشدت‌درد‌گونه‌ام‌.


دردقلبم‌‌اشکام‌چکید‌


ژوبین‌ازنگاهم‌‌محو‌شد‌.


سرمو‌روی شانه‌ی‌عمه‌‌گذاشتم‌.


باصدای‌بلند‌گریه‌کردم.


برای‌بدبختیام‌‌برای‌


ازدست‌دادن‌ژوبین‌.


برای‌فدا شدن‌برای‌پدرم‌


کاش‌میتونستم‌.پدرمو‌نادیده‌بگیرم‌.


امانتونستم.پدرمو‌نادیده‌بگیرم‌.


پدرم‌بخاطرمن‌هیچوقت‌زن‌


نگرفت‌.دوست‌نداشت‌.


سایه‌ی‌نامادری‌بالاسرم‌باشه‌.


هرچند‌من‌باسن‌کمم‌‌چه‌ها‌که‌کشیدم‌


.ولی‌هیچکدوم‌مثل‌ازدست‌دادن‌ژوبین‌





قلبمو‌نسوزوند‌.مامان‌کاش‌بودی‌.


ژوبینم‌دیگه‌‌نیست‌.برای‌من‌..


ازاغوش‌عمه‌ژاله‌اومدم‌بیرون‌باقدمهای





تند‌به‌طرف‌درخانه‌رفتم‌.


دلم‌دادزدن‌میخواست‌.


انقدردویدم‌تا‌پاهام‌دیگه‌نا‌ی‌


رفتن‌نداشت‌.


به‌اب‌دریا‌نگاه‌کردم‌.‌


خلوت‌بود‌همه‌جا‌دادزدم‌.


بسه‌بسه‌خدا‌نمیکشم‌.


بازانو‌توی‌اب‌افتادم‌.


دستامو‌توی‌اب‌گذاشتم‌.


دادزدم‌.


_ژوبین عاشقتم‌بیشتر‌‌ازهمیشه‌


دستمو‌روی‌گونه‌‌ام‌گذاشتم‌.


_زمزمه‌کردم‌.دستت‌خیلی‌سنگینه‌.


خیلی‌زمان‌گذشته‌بود‌.


بدنم‌ضعف‌کرده‌بود‌.


به‌زور‌بلندشدم‌‌سرم‌گیج‌میرفت‌.





به‌سختی‌خودمو‌تا‌نزدیک‌خیابون‌رسوندم‌





برای‌اولین‌ماشین‌دست‌مو‌بلند‌


کردم‌جلوی‌پام‌ترمز‌کرد.


سوارشدم‌.


ادرس‌‌خونه‌رو‌دادم‌.


خوابم‌گرفت.


باتکون‌دستی‌چشمامو‌بازکردم‌.
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به‌مرد‌روبروم‌نگاه‌کرد‌م‌.


گفت‌:


_خانوم‌رسیدیم‌.





ازماشین‌پیاده شدم‌.


چراغها‌روشن‌بود‌.


گفتم‌:


_وایسین‌تابگم‌بیان‌


کرایه‌تونو‌بدن‌.


وارد‌حیاط‌شدم‌‌‌.حیاط‌بزرگ‌ودلنشین


سنگ‌فرش‌شده‌.ازدرحیاط‌تا‌خانه‌.


و‌گلهای‌لاله‌.دورتادور‌باغچه‌‌.


استخر‌بزرگ‌پشت‌خونه‌..


درخانه‌رو‌زدم‌.طولی‌نکشید‌


خدمتکار‌درراباز‌کرد‌.


بادیدنش‌گفتم‌‌.


برو‌کرایه‌ی‌راننده‌تاکسیو‌حساب‌‌کن‌.


جلوی‌دره‌.


پاهای‌بی‌جونمو‌باقدمهای‌لرزون‌


تکون‌دادم‌.


وارد‌هال‌شدم‌.اینجا‌خانه‌نبود‌قصر


بود‌چند‌دست‌مبل‌سلطنتی.


فرشهای‌دستبافت‌ایرانی.


مجسمه‌ی‌برنز‌.تابلو‌های‌گران‌قیمت‌.


به‌چه‌قیمت؟!


به‌قیمت‌نابود‌کردن‌زندگی‌دیگران‌.


دواتاق‌طبقه‌ی‌پایین‌بود‌.


چهار‌اتاق‌هم‌طبقه‌ی‌بالا‌که‌ازگوشه‌ی‌سالن


پله‌میخورد‌و‌میرفت‌طبقه‌ی‌


بالا‌.یک‌طرف‌هال‌دیوارش‌کامل.


شیشه‌ی‌است‌ونمای‌خوبی‌دارد‌و‌استخر‌


دیده‌میشود‌...


خانه‌درسکوت‌بدی‌فرورفته‌است.!


خودم‌را‌به‌اتاقم‌میرسانم‌.


وارد‌اتاق‌میشوم‌.


روی‌تخت‌نشستم.


چگونه‌میتونم‌باورال‌باشم‌؟


این‌حق‌منه‌ایا؟


پدرم‌گناهکار‌است؟!


گناه‌من‌چی‌است‌؟


گوشیم‌زنگ‌میخورد.


دستم.را‌دراز‌کردم‌.


گوشی‌را‌برداشتم‌.


دکمه‌ی‌اتصال تماس‌را‌زدم‌.صدای ابلیس





پیچید‌درگوشم‌‌‌‌.:


_فکراتو‌کردی‌.


لبامو‌بازبونم‌ترکردم‌گفتم:


_اره‌قبول میکنم‌عروستون‌بشم‌


.قطع کردم‌.


باحرص‌‌بارها‌وبار‌خندیدم ودراخر‌


خنده‌هایم‌بغض‌شد‌.ولی‌اشکی‌نبود‌


که‌بریزم‌‌.


ورال‌.؟تمام‌مدتی‌که‌میشناسمش‌.


اوکسی‌است‌!
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همانند‌پدرش‌‌است‌:


دوچشم.ابی‌.


موهای‌بور‌.


ترسناک‌ترین‌مرد‌ی‌است‌


که‌دیدمش‌.به‌راحتی‌میتوان‌ آن 


را‌درچشمانش.دید.!زوقتی‌.


میشناسمش‌ازش‌نفرت‌دارم‌.


و‌ازش‌بدم‌میامد‌.


نگو‌این‌نفرت‌روزی.دامن‌گیرم‌میشد‌.


خدایا‌خودت‌کمکم‌کن‌.


بی‌مادری‌بس نبود‌.


حالا‌نبود‌ژوبین‌


الان‌داره‌چیکار‌میکنه‌،؟


.....راوی.....


ژیلا‌دراغوش‌شهریار‌بود‌.


ضربان‌قلب‌شهریار‌را میشنید‌


دلش‌برای ژوبین‌و‌سارا‌میسوخت‌.


دوست‌داشت‌به‌شهریار‌بگوید‌‌


که‌سارا‌میخواهد‌.خودش‌


را‌فدا‌کند‌.ولی‌جان‌ژوبین‌


را‌قسم‌خورده‌بود.


اوهم‌سردرگم‌بود‌.


میدانست‌ژوبین‌دیوانه‌وارعاشق


ساراست‌.





روژا‌روی‌تختش‌دراز‌کشیده‌بود.





او‌نیز‌اززندگی‌که‌قرار‌بود‌.


سارا‌برای‌خود‌انتخاب‌کند‌ترس‌داشت‌.


دلش‌به‌سوی‌پسربزرگ‌عدنان‌پرکشید.


همانند‌برادرش‌ورال‌چشم‌ابی‌‌است.





روژا‌سردرگم‌بود‌حسی‌به‌ولگان‌


داشت‌‌.ولی‌نمیدانست‌عشق‌


هست‌یادوست‌داشتن  معمولی.


مسلم‌دراتاقش‌‌به‌کارهای‌که‌


کرده‌بود‌فکر‌میکرد‌.


تقاص‌کارهایش‌را‌دختر‌ش‌پس‌میدا‌د‌.


نمیخواست‌سارا فدا‌شود‌.
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باصدای‌قاروقور‌شکمم‌چشم‌باز‌کردم‌‌!


دیروز‌نه‌نهار‌خورده‌بودم‌نه‌شام‌.





به‌سختی‌دوش‌گرفتم‌‌موهامو‌خشک‌کردم.


توی‌اینه‌به‌قیافه‌ی‌رنگ‌پریده‌ام‌نگاه‌کردم‌.


چشمان‌قهوه‌ای‌دماغ‌متوسط‌لبای‌کوچک‌


موهای‌خرمایی‌.لاغروقدبلند‌.


کت‌و‌شلوار‌سفیدم‌را‌پوشیدم‌.


ارایش‌ملایمی‌کردم‌‌موهای‌مجعد‌دارمو


بافتم‌.


روی‌شانه‌ام‌انداختم‌.


کفشهای‌پاشنه‌بلندم‌را‌پایم‌کردم‌؛


دراتاقم‌رابازکردم‌.باقدمهای


ارام‌ازپله‌ها‌رفتم‌پایین‌.


خدمتکار‌باسینی‌‌که‌وسایل‌


صبحانه‌بود‌توش‌.به‌طرف‌اتاق‌


پایین‌رفت.


پدرم‌تا‌خوب‌شدنش‌‌انجا‌مستقر‌


بود،


روبه‌خدمتکار‌گفتم:


_پدرم‌بیدارهستن‌.


سرشو‌بالا‌گرفت‌گفت:


_بعله‌خانوم‌به‌من‌هم‌


گفتن‌،شماهم‌هروقت‌بیدار


شدین‌برین‌اتاقش‌.


بدون‌جواب‌دادن‌به‌خدمتکار‌.


به‌میز‌چیده‌شده‌نگاه‌کردم..


اشتهایم‌تحریک‌شد‌.


روی‌صندلی‌نشستم‌.


شروع‌به‌خوردن‌صبحانه‌کردم‌.


خدمتکار‌را‌صدا کردم‌.


گفتم‌:


_برو‌ازاتاقم‌کیف‌دستی‌مشکیمو‌بیار‌.





خدمتکار‌چشم‌خانومی‌گفتو‌.


ازپله‌ها‌رفت‌بالا‌.





نفس عمیقی‌کشیدم‌.


تقه‌ی‌به‌درزدم‌.


طولی نکشید‌درباز‌شد‌.


بادیدنش‌باتعجب‌گفتم‌:


_ببخشید‌.


و‌رو‌ازش‌گرفتم‌.





واب‌ازموهایش‌چکه‌میکرد‌.














@roman_mahsharmoradi





پارت‌۲۷








ولگان‌گفت‌:


_بفرمایید‌داخل‌‌.


سرم‌تا‌یقه‌ام‌پایین‌بود‌‌


وارد‌خانه‌شدم‌.


سرم‌رابالاگرفتم‌ولی‌باز.


بادیدن‌وضعیت‌ولگان‌سربه‌زیر‌شدم.


ولگان‌گفت:


_بفرمایید‌بنشینید.


به‌طرف مبلها‌رفتم‌.


وروی مبل‌دونفره نشستم‌.


سرم‌رابه‌طرف‌ولگان‌چرخاندم‌.


نبود‌نگاهم‌به‌پله‌ها‌کشیده‌شد‌.


داشت‌میرفت‌طبقه‌ی‌بالا‌.


خانه‌ی‌بزرگی‌داشتن‌دوبلکس‌.


باحیاط‌خیلی‌بزرگ‌‌.حیاط‌


این‌خانه‌مثل‌جنگل‌بود‌‌.


بعضی‌مواقع‌که‌می‌امدم‌اینجا‌‌شبها‌


وقتی‌نگاهم‌به‌حیاط‌غرق‌درتاریکی‌


می‌افتاد‌‌.بادرختان‌سربه‌فلک‌کشیده‌.


خوف‌برم‌میداشت‌.


کجابودیم‌.اهان‌داشتم‌میگفتم.


خونشون‌بزرگه.خیلی‌کلاسیک‌همه‌چیز


دیزاین‌شده‌است‌.رنگهای‌ترکیبی‌مثل‌


سرمه‌ی‌‌و‌فیروزه‌ای‌.‌..‌


همسرعدنان‌براثر‌سانحه‌ی‌تصادف‌


سالها‌پیش‌‌فوت‌شده‌بود‌.


ولگان‌را‌که‌هیچوقت‌ندیده‌بودم.


حتی‌وقتی‌مادرش‌مرد‌.


ولگان‌بالبخند‌روی‌مبل‌روبه‌رویم‌


نشست‌‌.


گفت:


_ خوبین‌شما‌


من‌ازطرف‌ورال ازشما‌عذر‌میخوام‌.


زیرلب‌به‌فارسی‌گفتم‌:


_ خداهمتونو‌لعنت‌کنه‌!.


ولگان‌باصدای‌خیلی‌بلند‌خندید!


باتعجب!نگاهش‌کردم‌‌.


وقتی‌نگاه‌متعجب‌منودید.


چشمای‌طوسی‌رنگشو‌دوخت‌بهم‌


لباش‌کش‌اومد‌وپقی‌زد.زیر‌خنده‌


انقدخندید‌که‌چشماش‌پرازاشک‌شده‌


بود؟


خندشو‌جمع‌کرد.


باصدای‌که‌تن‌خنده‌داشت‌گفت:


_ما‌سالهاست‌داریم‌باایرانیا‌کار‌میکنیم‌.


پس‌خب معلومه‌ما‌هم‌مسلط‌به‌‌


زبان‌فارسی‌هستیم.


ازخجالت‌سربه‌زیر‌شدم‌.


گفتم:


_معذرت‌میخوام‌


ولگان‌گفت:


_معلومه‌دل‌پری‌ازما‌داری‌.


داغ‌دلم‌تازه‌شد‌‌.


بغض‌به‌گلوم‌چنگ‌زد‌گفتم:


_زندگیمونو‌تباه‌کردین‌بس 


نبود‌دارین‌.باصدای‌ارومی


ادامه‌دادم‌.منو‌ازعشقم‌جدا‌


میکنین
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اشکم‌روی‌گونه‌ام‌چکید.


ومن‌باز‌خودم‌را‌بخاطردل‌نازکیم‌


لعنت‌کردم‌.


باپشت‌دست‌اشکمو‌کنار‌زدم‌.


گفتم‌:


_من‌اینجام‌‌تو‌این‌خونه‌


حاضرم‌زن‌ورال‌بشم‌.عروس 


پدرت‌تا‌پدرمو‌ازورشکستگی


نجات‌بده‌.


تا‌پدرمو‌نندازه‌تو‌زندون‌.


ولگان‌‌کمی‌خیره‌نگاهم‌کرد.


باعصبانیت‌بلند‌شد.


گفت‌:


_مگه‌تو‌نامزد‌نداری .


سرمو‌بالا‌گرفتم‌زل‌زدم‌


توچشماش‌‌‌گفتم:


_خیلی‌دوسش‌دارم‌


باانگشت‌اشاره‌ام‌قلبمو‌


نشون‌دادم‌.ادامه‌دادم‌.


فقط واسه‌ژوبین‌میتپه‌.


قرار‌زن‌برادرت‌بشم‌.


ولی‌هیچوقت‌عاشقش‌نمیشم‌.


من‌عاشق‌فقط‌یه‌مردم‌.


اونم‌ژوبینه‌.


ولی‌‌من‌مجبورم‌بخاطر.پدرم‌.


ولگان‌جلوی‌پام‌زانو‌زد‌گفت:


_پدرت‌ارزش‌نداره‌‌!؟


اینکارو‌باخودت‌نکن‌.


دستمو‌گرفت‌.


گفتم:


_توهیچی‌نمیدونی‌‌درسته‌


بی‌مادرم‌کرد‌،


ولی‌همیشه‌مراقبم‌بود‌عین‌


یه‌کوه‌پشتم‌بود‌.


اون‌پدرمه‌نمیتونم‌ازش‌بگذرم‌.


ولگان‌چنگی‌به‌موهاش‌زد‌.


گفت‌:


_ورال‌زود‌ازت‌خسته‌میشه‌.


گفتم‌:


_اونموقع‌برمیگردم‌پیش‌ژوبین‌.


ولگان‌با‌پوزخند‌گفت:


_شنیدم‌مردای‌ایرانی‌عاشق‌زنای‌


دست‌نخورده‌هستن‌.


ژوبین‌مطمئنی‌قبولت‌میکنه‌؟





سربه‌زیر‌شدم‌.


ژوبین‌اگه‌عاشقمه‌قبولم‌میکنه‌.؟!


گفتم‌:


_نمیدونم‌ولی‌راه‌نجات‌پدرم‌اینه‌


که‌عروس‌پدرت‌بشم،


بااین‌حرفم‌ولگان‌بلند‌شد‌.


دستاشو‌مشت‌کرد‌گفت‌همینه‌.


بالبخند‌گفت:


_هنوز‌کسی‌از‌درخواست‌پدرم‌ازتو‌


خبر‌نداره‌.


پس‌تو‌.


با‌اخی‌که‌گفتم‌:


_حرف‌تو‌دهن‌ولگان‌‌موند‌.


متعجب‌گفت‌چیشد‌.





لعنتی‌چرا‌یادم‌نبود‌! 


کمر‌دردبدی‌پیدا‌میکردم‌و‌پنج‌روز‌


کامل‌را‌استراحت‌میکردم‌.





ولگان‌دوباره‌پرسید‌:


_سارا‌‌چیزی‌شد‌.


.


ازشانس‌بد‌شلوار‌سفیدم‌تنم‌بود‌.
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ازخجالت‌لب‌پایینمو‌زیردندون‌کشید‌م‌.


سربه‌زیرشدم‌سکوت‌بدی‌بود،


تا‌ولگان‌گفت:


_برو‌تو‌اتاقم‌لباستو‌‌عوض‌کن‌.


باشرم‌گفتم‌:


_من‌،من‌


نمیتونستم‌پاشم‌.


.


بقدری‌شعور‌داشت‌‌که‌گفت:


_من‌میرم‌تو‌اشپزخونه‌تو‌برو


تو‌اتاقم‌سمت‌راست‌اتاق‌اولی‌





باصدای‌دور‌شدن‌قدمهایش‌


بلند‌شدم‌.برم‌خونه‌بهتره‌


ولی‌بایاد‌اینکه‌ماشین‌نیاوردم‌.


وارفتم‌.اخه‌برم‌اتاق‌این‌چیکار‌.؟!


باصدای‌بلند‌ولگان‌‌گوش‌سپردم‌.


به.صداش‌‌.همانند‌دادزدن‌بود‌.


_تاتو‌بری‌بالا‌برات‌لباس‌


میارم‌.


وارد‌اتاق‌شدم‌.


به‌ناچار‌دوش‌گرفتم‌:


_طولی‌نکشید‌تقه‌ی‌به‌در‌خورد‌.


گفتم:


_بعله‌


ولگان‌گفت:


_لباسا‌رو‌گذاشتم‌روی‌تخت‌


بردار‌بپوش‌من‌بیرونم





حوله‌ی‌سفیدی‌که‌توی‌حموم‌بود.


را‌دور‌بدن‌خیسم‌پیچیدم‌.


ازحمام‌خارج‌شدم‌.


زیرپوش‌های‌که.بود‌تنم‌کردم‌.


اینهارو.ازکجااورده‌.


دراتاق‌باشدت‌بازشد‌.


به‌حوله‌چنگ‌زدم‌و‌مقابل‌


بدن‌م گرفتم.


ورال‌باچشمای‌غرق‌خون‌


وخشم‌نگاهم‌میکرد‌.


پشت‌سرش‌عدنان‌هم‌امد‌.


ولگان‌‌عصبی‌وارد‌اتاق‌شد‌


گفت:


_پدر‌بیرون‌لطفا‌


ورال‌به‌یقه‌ی‌ولگان‌چنگ‌انداخت‌.


دادزد‌به‌چه‌حقی‌


به‌دختری که‌دوسش‌داشتم‌


دست‌درازی‌کردی‌.؟!


متعجب‌‌بودم‌و‌سردرگم‌


ولگان‌دستای‌ورال‌رابرداشت‌


روبه‌عدنان‌گفت‌:


_قراربود‌عروست‌بشه‌


این‌دخترم‌مال‌من‌شد‌اونم‌همین‌


امروز‌و‌تاابد‌مال‌منه‌.


دستشو‌مشت‌کرد‌.


باخشم‌انگشت‌‌اشاره‌اش‌را‌


بالاگرفت‌و‌چون‌شیرغرید.


اقای‌مثلا‌پدر‌تو‌به‌من‌یه‌


زندگی.بدهکاری‌


بامشت‌زد‌به‌سینش‌‌.


ادامه‌داد‌یه‌زندگی‌به‌من‌بدهکاری‌


جوونی‌من‌تو‌زندون‌گذشت‌!


بخاطرکارای‌کثیف‌تو‌‌


این‌دخترم‌بجای‌طلبی‌که‌بهم‌


داری‌برمیدارم‌‌حالا‌هم‌برین‌بیرون‌





زنم‌میخواداستراحت‌کنه‌.


عدنان‌بازوی‌ورال‌گرفت‌گفت‌:


_بیا‌


ورال‌اخرین‌نگاه‌خشمگینش‌را‌به‌من‌و‌


ولگان‌انداختو‌ازاتاق‌بیرون‌رفت‌.


به‌لباس‌روی‌تخت‌چنگ‌زدم‌.


به‌طرف‌حموم‌رفتم‌‌.


پیرهن‌مشکی‌رنگی‌که‌تا‌پایین‌زانو‌


بود‌پوشیدم‌یقه‌قایقی‌بود‌لباسای‌کثیفمو‌


توی‌سطل‌اشغالی‌که‌انجا‌بود‌.


انداختم‌‌.


ازحموم‌بیرون‌اومدم‌.


ولگان‌روی‌تخت‌نشسته‌بود‌،


وسرش‌رابین‌دستاش‌گرفته‌بود.


من‌مال کسی‌نیستم‌.


هرکی‌بهم‌میرسه‌ادعای‌مالکیت‌میکنه‌.


ولی‌من‌نمیخوام‌غیر‌ژوبین‌مال‌


کسی‌باشم‌.این‌دوتا‌برادرم‌


منو‌بهم‌پاس‌میدن‌.


به‌طرف‌در‌رفتم‌که‌ولگان‌گفت:


_ازاین‌دربری‌بیرون‌‌ورال‌بدبختت‌


میکنه‌.


بهش‌نگاه‌کردم‌.


گفتم:


_توام‌داری‌نابودم‌میکنی‌.


ولگان‌بلند‌شد‌اومد‌نزدیکم‌.


گفت‌:


_ازمن‌فرار‌نکن‌سارا


من‌میخوام‌نجاتت‌بدم‌.


گفتم‌:


_اره‌میبینم‌ورال‌نشد‌ولگان‌‌.


باخشم‌گفت:


_منو‌با‌اون‌ورال‌مقایسه‌نکن‌.


انگشت‌اشاره‌اش‌را‌زد‌به‌پیشانیم‌


گفت:


_اینو‌تو‌مغزت‌فروکن‌.


پشت‌به‌من‌چرخید‌


گفت:


_میل‌خودته‌میتونی‌باورال‌ازدواج‌


کنی‌.


گفتم‌:


_چرا‌گفتی‌سارا‌مال‌منه‌


پشت‌بهم‌گفت:


_بعد‌یه‌مدت‌که‌پدرت‌سرپا‌شد‌،


کاری‌میکنم‌برای‌همیشه‌ازترکیه‌


برین‌‌.


من‌حسی‌بهت‌ندارم‌‌یه‌مدت‌نقش‌


زنو‌شوهرو‌‌بازی‌میکنیم‌بعد‌


میتونی‌برگردی‌پیش‌نامزدت‌.


الان‌بایدطبق‌‌نقشه‌پیش‌بریم‌.


یعنی‌منو‌تو‌امروز‌زندگیمونو‌شروع


کردیم‌.


ماه‌دیگه‌عقد‌میکنیم‌.


بعد‌یه‌مدتم‌ازهم‌جدا‌میشیم‌.


گفتم‌:


_ازکجا‌معلوم‌کمکم‌میکنی‌


بهم‌دست‌درازی‌نمیکنی‌.


به‌طرفم‌چرخید‌


گفت:


_اخه‌جوجه‌اردک‌زشت‌چی‌داری‌من‌


بخوام‌عاشقت‌بشم‌یابهت‌دست


درازی‌کنم..
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چیزی‌نگفتم‌روی‌تخت‌نشستم‌.


گفتم‌:


_قول‌میدی‌


باخنده‌گفت:


_اره‌قول‌میدم‌نخورمت‌‌جوجه‌.


گفتم:


_من‌الان‌باید‌چیکار‌کنم‌.؟


ولگان‌خواست‌حرفی‌بزنه‌که‌


باصدای‌زنگ‌گوشیم‌.سکوت‌کرد.


گفتم:


_خوب‌


گفت:


_جواب‌بده‌.


دکمه‌ی‌اتصالو‌زدم‌.


گوشیو‌بردم‌نزدیک‌گوشم‌.


دادپدرم‌تو‌گوشم‌پیچید‌‌.


_توکجایی‌دختره‌ی‌خیره‌سر‌.


باصدای‌اروم‌گفتم‌:


_بابا‌همه‌چیو‌حل‌کردم‌


نگران‌نباش،بابا‌‌من‌خوبم .


انگار‌بابام‌داشت گریه‌میکرد‌.





گفتم:


_بابا‌همه‌چی‌‌درست شد‌ناراحت‌


نباش‌، دیگه‌قرارنیست‌باورال


ازدواج‌کنم‌..





 بابام‌گفت:


_به‌من‌دروغ‌‌نگو‌.





_بابامگه‌من‌تاحالا‌بهت‌دروغ‌گفتم‌.


ولگان‌اروم‌گفت‌:


_به.پدرت‌بگو‌شب‌نمیای‌.





گفتم‌:


_بابای‌من‌شب‌نمیام‌.


بابام‌گفت:


_میری‌پیش‌ژوبین‌


گفتم‌:


_نه‌.


گوشیو‌قطع‌کردم‌.


گفتم‌:


_اقاولگان‌خوب‌حالا‌چیکار‌کنم‌.


کنارم‌روی‌تخت‌نشست‌.


گفت:


_هیچکار‌‌.


روی‌تخت‌دراز‌کشید‌و‌چشماشو‌


بست‌.


ازروی‌تخت‌بلند‌شدم‌.


که‌گفت:


_کجا‌.


_هیچ‌جا‌


_افرین‌جوجه‌‌حالام‌سروصدا‌نکن‌،


دارم‌میخوابم‌.


روی‌کاناپه‌ی‌کنار‌پنجره‌نشستم‌.


گفتم:


_‌شما‌زندان‌بودید.؟


به‌پهلو‌چرخیدگفت:


_دختر‌فضولیم‌هستیا.‌؟!


به‌چشمای‌نیمه‌بازش‌نگاه‌کردم.


گفتم:


_فقط‌کنجکاو‌شدم‌‌.


 روی‌تخت‌نیم‌خیز‌شد‌.گفت:


_ بریم‌بیرون‌.


گفتم‌:


_نه‌،


ولگان‌ازتخت‌اومد‌پایین‌گفت:


_من‌برم‌برات‌لباس‌بگیرم‌بیام‌.


گفتم‌:


_لباس‌برای‌چی‌؟
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به‌لباس‌تنم‌اشاره‌کرد‌‌گفت‌:


_وسیله‌ی‌مورد‌نیازتو‌که‌از‌کمد‌


خدمتکارمون‌برداشتم‌.


ازخجالت‌‌خون‌به‌صورتم‌دوید،


گونه‌هام‌سرخ‌شد‌و‌سرموانداختم‌


پایین‌.


بعد‌بایه‌حالت‌خیلی‌مهربونی‌گفت:


_این‌لباس‌برای‌مادرمه.


بااسم‌مادر‌سرمو‌بالا‌گرفتم:


لحظه‌ی‌بهم‌خیره‌بودیم‌.


گفت:


_من‌برم‌دیگه





_منو‌اینجا‌تنها‌نذار‌من‌ازورال‌میترسم‌.!


روی‌تخت‌نشست‌.گفت:


_چاره‌ی‌نیست‌.فعلا‌


بااین‌لباس‌سرکن‌.


ازاینکه‌لباس‌یه‌مرده، تنم‌بود‌


ترس‌توی‌دلم‌افتاد.


ساکت‌ذهنم‌‌به‌سوی‌ژوبین


پرکشید. 


گوشیمو‌برداشتم‌.


به‌عکسمون‌‌خیره‌شد‌م‌.


لبخند‌خیلی‌‌جذابش‌میکرد.


ولگان‌صدام‌کرد، 


_سارا.؟





نگاهم‌را‌بهش‌دوختم‌‌.


_پاشو‌برسونمت‌خونتون!


سوالی‌نگاهش‌کردم‌.


_صلاح‌نیست‌اینجا‌بمونی‌‌برو‌


باپدرت‌و‌نامزدت‌حرف‌بزن‌.


باشه‌ای‌زیرلب‌گفتم.


کیفمو‌برداشتم.


دراتاقو‌بازکرد‌.


کسی‌انگار‌نبود‌.


توی‌ماشین‌‌ولگان‌با‌انگشتانش‌


روی‌ماشین‌ضرب‌گرفته‌بود‌.


یه‌اهنگ‌خوبم‌پخش‌میشد‌.


چشمامو‌بستم‌.


ولگان‌صدام‌کرد:


_نخوابیا‌رسیدیم‌.


چشمامو‌باز‌کردم‌.


ماشینو‌نگهداشت‌.


بادیدنش‌دلم‌هوری‌ریخت‌!
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باخشم‌نگاهش‌بین‌منو‌ولگان‌‌می چرخید.





ازماشین‌پیاده‌شدم.


ولگان‌هم‌پیاده‌شد‌.


ژوبین‌دستشوفروکرد‌توجیب‌شلوارش‌.


قدمهاشو‌به‌طرف‌ما‌برمیداشت‌.


‌چشماش‌رگه‌های‌ازخون‌داشت‌.


روبروم‌ایستاد‌دستشو‌ازجیبش‌


دراورد‌.


ازبین‌دندوناش‌که‌ازخشم‌روی‌هم‌


فشار‌میداد‌گفت:


_سارا‌کجا‌بودی‌؟


باترس‌نگاهش‌کردم‌‌.


اعتراف‌میکنم‌من‌ازژوبین‌میترسیدم‌.


گفتم:


_من‌‌،من،





_پیش‌من‌بود‌.


به‌ولگان‌که‌این‌حرفو‌زد‌نگاه‌کردم‌.





ژوبین‌با‌تعجب‌‌‌به‌ولگان‌نگاه‌کرد‌.


ولگان‌گفت:


_سارا‌بهت‌میگه‌‌برای‌چی‌‌‌پیش‌من‌


بود‌.


سوار‌ماشین‌میلیاردیش‌شدو‌رفت‌.


هنوز‌هم‌بابت‌سیلی‌که‌ژوبین‌بهم‌زد‌.


دلگیربودم‌ازش‌.


به‌طرف‌حیاط‌پشتی‌رفتم‌.


ژوبین‌هم‌پشت‌سرم‌آمد.





روی‌صندلی نشستم‌‌.





گفتم:


_ولگان‌قراره‌کمکمون‌کنه‌.


نگاهمو‌به‌استخر‌دوختم‌.


ادامه‌دادم‌:


_مال‌حروم‌خوردیم‌.سالهاست‌‌‌


هزاران‌زندگی‌نابود‌کردیم‌به‌اسم‌


شرکت‌‌‌‌واردات‌صادرات...(........).....


.خودمونو‌هم‌گول‌زدیم‌.


ژوبین‌اینجا‌اخرخطه‌.


به‌ژوبین‌نگاه‌کردم‌که‌اونم‌به‌استخر‌خیره‌


بود.





_ژوبین‌بابام‌ورشکست‌شده‌.


ژوبین‌با‌بهت‌گفت:


_چی‌





_بخاطرهمین‌‌سکته‌کرده‌بود‌.








ژوبین‌کنارم‌نشست‌.


گفتم:


_میدونی‌چرا‌پست‌زدم‌،


عدنان‌ازم‌خواست‌،زن‌ورال‌بشم‌،


تا‌به‌بابا‌کمک‌کنه‌،


مشکل‌کمک‌به‌پدرم‌نبود،





اون‌یه‌عالمه‌مدرک‌علیه پدرامون‌داره‌،


ازکارای‌کثیفشون‌،


رفتم‌تا‌به‌عدنان‌بگم‌


به‌پدرم‌کمک‌کنه‌پدرمو‌نندازه پشت‌


میله‌های‌زندان‌رفتم‌،


بگم‌حاضرم‌زن‌ورال‌بشم‌‌‌.


ژوبین‌محکم‌بغلم‌کرد‌.


گفت:


_خودم‌ورال‌‌و‌میکشم‌


حق‌نداری‌غیرمن‌مال‌کسی‌


بشی‌.


ادامه‌دادم‌:


_ولگان‌گفت‌به‌عدنان‌‌سارا‌مال منه‌.


ژوبین‌منو‌ازبغلش‌کشید‌بیرون‌


گفت :


_چی‌.


دستمو‌روی گونه اش گذاشتم‌.





_ولگان‌گفت‌یه‌مدت‌‌‌مثل‌زن‌و‌شوهر‌زندگی‌





میکنیم‌بعد‌طلاقم‌میده‌و‌کمک‌میکنه‌،


از ترکیه


خارج‌بشیم‌.


ژوبین‌دستشو‌مشت‌کرد‌‌گفت:


_سارا‌کی‌بهت‌گفت‌تو‌اینکارا‌


دخالت‌کنی‌،


پدرت‌بایدتقاص‌کارشو‌پس‌بده‌.؟!


با‌صدای‌بلند‌گفتم:


_من‌نمیذارم‌‌اون‌پدرمه‌.


ژوبین‌پوزخندی‌زد‌گفت:


_اون‌مردی‌که‌بهش‌میگی‌پدر‌


همه‌چی‌بود‌جز‌پدر‌.


دادزدم‌:


_توحق‌نداری‌درمورد‌پدر‌من‌اینطوری 


حرف‌بزنی‌.


ژوبین‌گفت:


_مگه‌دروغ‌میگم‌.


مچ‌دستمو‌گرفت‌گفت‌:


_نمیذارم‌فدای‌پدرت‌بشی.


ازجام‌بلند‌شدم‌.


دستمو‌بردم‌بالا‌تابزنم‌تو‌گوش‌


ژوبین‌.دستمو‌روی‌هوا‌گرفت‌.


محکم‌فشار‌داد.سرشو‌روی‌صورتم‌


خم‌کرد.!


باخشم‌چون‌شیرغرید‌.


چه‌غلطی‌میخواستی‌بکنی‌...





بااینکه.دوسم‌داشت‌.ولی‌اخلاق‌


ژوبین‌واقعا‌بدبود‌.


دست‌دیگمو‌روی‌سینه‌اش‌گذاشتم‌


به‌عقب‌هولش‌دادم‌.گفتم:


_ولم‌کن‌این‌زندگی‌منه‌


نه‌تو.


ژوبین‌چشماش‌رنگ‌غم‌گرفت‌


گفت:


_ساراتونامزدمنی‌زندگی‌منی‌.


دستمو‌ول‌کرد‌زمزمه‌کرد‌.


_تو‌چی‌میخوای‌لعنتی‌.؟؟





_من‌پدرمو‌میخوام‌‌‌عدنان‌کمر‌به‌نابودی‌





مابسته‌ژوبین‌درک‌کن‌.





_من‌چطوری‌بی‌غیرتی‌کنم‌‌،بذارم‌


نامزد‌م‌هم‌اتاقو‌هم‌خواب‌یکی‌دیگه‌


بشه‌؛هرشب‌تو‌بغل‌اونی‌سارا‌.


اگه‌بهت‌دست‌درازی‌کنه‌،توزن‌اون‌


میشی‌‌.





دادم‌زدم‌.


_خفه‌شو‌خفه‌شو‌من‌فقط‌تااخرعمر‌


متعلق‌


به‌توام‌لعنتی‌درک‌کن..





به‌طرف‌خونه‌دویدم‌.


ژوبین‌درکم‌نمیکرد‌.





پدرم‌صدام‌کرد‌.


_سارابابا،باز‌دعوا‌کردین‌.


بدون‌اینکه‌به‌پدرم‌که‌روی‌مبل‌


نشسته‌بود‌نگاه‌کنم‌گفتم:


_بابا‌تموم‌شد‌‌ژوبین‌نمیخواد‌درست‌


بشه‌همون‌قلدرو‌زورگوهست‌و‌می‌مونه‌


ازپله‌ها‌بالا‌رفتم‌.


یامن‌‌نادانم‌یادیگران‌پدرم‌را‌درست‌


میشناسن‌که‌همش‌میگویند‌به‌او‌کثیف‌





..ولی‌بابا‌ی‌من‌کثیف‌نیست‌همه‌ممکنه‌


اشتباه‌کنن


.


پدرم‌وارد‌اتاقم‌شد‌.


روی‌تختم‌نشستم‌.


به‌در‌تکیه‌داد‌گفت‌:


_نکن‌اینکارو‌عزیز‌بابا‌
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پدرم‌سرشو‌بین‌دستاش‌گرفت:


_من‌به‌تو‌مادرت‌خیلی‌بدکردم‌


تورو‌ازمادرت‌جدا‌کردم‌


.


به‌مرد‌جلوی‌رویم‌نگاه‌کردم‌.


مردی‌با‌موهای‌سفید‌هیکل‌درشت‌


ژوبین‌شباهت‌زیادی به‌پدرم‌داشت‌.





اهی‌عمیق‌کشیدم‌‌.


_بابا‌پدرا‌،غروردختراشون‌هستن‌


تو‌بشکنی‌منم‌میشکنم‌‌‌تو‌غرورمنی‌،


بابا‌وقتی‌حالت‌بدشد‌فهمیدم‌چقد‌دوست


دارم‌،ببین‌بابا‌ولگان‌کمکمون‌میکنه‌.


همه‌ی‌حرفای‌ولگان‌رو‌به‌پدرم‌گفتم‌!





پدرم‌ازاتاق‌بیرون‌رفت‌.


پیرهن‌مادر‌ولگان‌و‌دراوردم‌بعد‌


تعویض‌لباسم‌‌روی‌تخت‌دراز‌کشیدم‌.


مهم‌نیست‌دلم‌چه‌میخواهد‌.مهم‌


نیست‌عدنان‌پدرهای‌مارا‌بی‌غیرت‌


میداند‌.


وماسه‌تا‌‌،را‌اگر‌بخواهد‌بدنام‌میکند‌.


میشویم‌دختران‌بدنام‌.مهم‌نیست‌.


اگر‌میخواهی‌‌زندگی‌اسان‌شود‌.


باید.چشم‌روی‌خیلی‌چیزهاببندی‌‌.





خاطره‌هایت‌.ارزو‌هایت‌.عشقت‌


غرورت‌.‌نمیدانم‌چه‌درانتظارم‌است‌.


......





امروز‌روز‌عروسی‌منه‌یک‌ماه‌عین‌باد‌گذشت‌.


ولگان‌بالبخندی‌که‌همیشه‌روی‌لبهای‌خوش‌


فرمش‌بود‌گفت‌:


_اردک‌بیا‌.


باورم‌نمیشه‌حتی‌اگه‌این‌بازی‌باشه‌.


تحملش‌سخته‌ژوبین‌من‌کجاست‌.


مردمن‌کو.من‌چرا‌نمیخندم‌مگه‌این


بازی‌‌نیست‌.ژیلا‌گوشی‌همراهشو‌داد‌


بهم‌.کنار‌گوشم‌گفت‌:


_ژوبینه‌


یک‌ماه‌بی‌خبری‌‌ازژوبین‌


یک‌ماه‌تهدید‌عدنان‌یک‌ماه‌نگاه‌بد


ورال‌.یک‌ماه‌گریه‌عمه‌و‌دخترها‌‌.


روژای‌‌خوشگل‌من‌عاشق‌ولگان‌شده‌.


چرا‌نفهمیدم‌‌‌.چرا‌.


باصدای‌بغض‌دار‌گفتم‌:


_ژوبین‌چرا‌پیشم‌نیستی‌؟


_سارا‌فکراتو‌کردی‌؟





با‌اشکی‌که‌روی‌گونه‌ام‌چکید‌گفتم‌:


_ژوبین‌یه‌امشبو‌فقط‌تنهام‌نذار‌


من‌بهت‌احتیاج‌دارم‌.


صدای‌بغض‌دار‌ژوبین‌اومد‌.


_اینکارو‌نکن‌سارا‌.





_پدرم.


ژوبین‌دادزد:


_پس‌من‌چی‌لعنتی‌.


باهق‌هق‌‌گفتم‌:


_تو‌جون‌منی‌‌ژوبین‌.


صدای‌گریه‌ی‌ژوبین‌تو‌گوشی‌


پیچید‌‌..‌


به‌لباس‌سفید‌توی‌دست‌‌خیاط‌نگاه‌کردم‌.


به‌ولگان‌اروم‌‌و‌متین‌.


به‌چشمای‌نمدار‌ژیلا‌و‌روژا‌.


بابغض‌گفتم‌:


_من‌میرم‌پیش‌ژوبین‌..
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ولگان‌نگاهم‌کرد‌.


گفت:


_زودبرگرد‌بایدحاضربشی.





بالبای‌لرزونم‌زمزمه‌کردم:


_ازت‌ممنونم‌ازت‌ممنونم‌.


با‌سرعت‌زیاد‌خودمو‌به‌حیاط‌رسوندم‌.


سوار‌ماشینم‌شدم‌و‌با‌اخرین‌‌سرعت‌


خودمو‌به‌خونه‌ی‌ژوبین‌رسوندم‌.


نفهمیدم‌کی‌به‌درمشت‌زدم‌.


_ژوبین‌باز‌کن‌منم‌سارا‌.





دربازشد.


ژوبین‌متعجب‌‌نگاهم‌میکرد‌.


زیرلب‌گفت‌:


_سارا‌تو‌اینجا‌.





قدمی‌جلو‌گذاشتم‌!


ژوبین‌عقبتر‌رفت‌.وارد‌خونه‌شدم.


بابغض‌نالیدم‌:


_خیلی‌سخته‌؟


ژوبین‌‌باصدای‌محکمی‌گفت‌:


_به‌مادرت‌گفتم‌،دارم‌تو‌رو‌میارم‌‌


ایران‌.


به‌طرف‌ژوبین‌برگشتم .


_ژوبین‌چی‌میگی‌.؟





_میبرمت‌ایران‌اونجا‌ازدواج‌میکنیم‌.


نزدیکم‌شددستشو‌روی‌صورتم‌گذاشت.


ادامه‌داد:


_فقط‌منو‌تو‌مادرت‌


بعدشم‌بهار‌کوچولومون‌.





ژوبین‌ازبچگی‌میگفت‌


اسم‌دخترمو‌میذارم‌.بهار‌


لبامو‌روی‌هم‌فشاردادم‌.


گفتم‌:


_یکم‌صبرکن‌عجول‌نباش‌


ژوبین‌به‌زودی‌همه‌چی‌تموم‌میشه‌.


عصبی‌دستشو‌پس‌کشید‌.


به‌مبل‌کناریش‌باپاش‌ضربه‌ی‌محکمی‌


زد‌.دادزد:


_سارا‌سارا


اومد‌نزدیک‌روی‌صورتم‌خم‌شد‌.


گفت‌:


_تو‌فقطو‌فقط‌مال‌منی‌...
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باسوزشی‌که‌روی‌دستم‌حس‌کردم‌چشمای‌


خمارمو‌بازکردم‌..:


به‌خانوم‌نسبتا مسن‌که‌بالای‌سرم‌


بود‌.


نگاه‌کردم‌.


زن‌بادیدن،چشمهای‌بازم‌لبخندی‌به‌


رویم‌زد‌.


به‌روبرویش‌نگاه‌کرد‌..


_اقا‌ژوبین‌اینم‌خانومتون‌بهوش‌


اومدن‌.


گنگ‌بودم.


به‌ژوبین‌نگاه‌کردم‌.


معده‌ام‌میسوخت‌.و‌ترشح‌‌ترشی‌


رادرمعده‌ام‌حس‌میکردم‌.


دهانم‌خشک‌شده‌بود‌.


زن‌نزدیک‌تخت‌شد‌و‌همچنان‌گفت:


_بیشتر‌مراقبشون‌باشید‌.


بدنشون‌ضعیفه‌‌.وسرم‌را‌که‌به‌روی‌


دستم‌وصل‌بود‌.


ازدستم‌بیرون‌کشید‌.


درد‌ی‌روی‌دستم‌پیچید‌.


که‌باعث‌شد‌بگم‌‌.اخ‌.


زن‌لبخندی‌به‌رویم‌زد.


همراه‌ژوبین‌ازاتاق‌خارج‌شد.


معده‌ام‌منقبض‌شد‌.


وهجوم‌چیزی‌به‌دهانم‌باعث‌شد.


تاکمی‌نیم‌خیز‌شوم‌.نیم‌خیز‌شدنم‌باعث


شد،


دردبدی‌تو‌ی‌کمر‌م‌و‌زیر‌دلم‌بپیچد.


سرم‌را‌به‌کنار‌تخت‌خم‌کردم‌و‌محتویات‌


معده‌ام‌راروی‌زمین‌خالی‌کردم‌.





دردبدی‌داشتم‌.


بیحال‌روی‌تخت‌افتادم‌.


ژوبین‌وارد‌اتاق‌شد‌.


بادیدن‌‌کنار‌تخت‌که‌کثیف


بود‌و‌چشمهای‌گریانم‌


گفت:


_سارا‌درد‌داری‌؟


بابغض‌نالیدم‌:


_ژوبین‌


و‌هق‌هق‌کردم‌.


ژوبین‌روی‌تخت‌نشست‌.


خم‌شد‌،پیشانیم‌را‌بوسید.
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باگریه‌گفتم:


_خیلی‌درددارم‌.








گفت‌:


_ژوبین‌فدای‌دردت‌بشه‌عشقم‌.





بلندشد‌گفت‌:


_دکتر‌دارو‌داد‌.


به‌طرف‌در‌رفت‌.


باسطل‌و‌تی‌برگشت‌کنار‌تخت‌را‌


تمیز‌کرد‌.


رفت‌بیرون‌و‌دوباره‌بایک‌سینی‌


برگشت‌.


روی‌تخت‌گذاشت‌.سینی‌رو‌گفت‌:


_میتونی‌بلند‌شی‌؟





گفتم:


_نه‌خیلی‌درد‌دارم‌.





روی‌بدنم‌خم‌شد‌بازوهامو‌گرفت‌و


اروم‌کشید‌.


باجیغ‌ارومی‌گفتم‌:





_ای‌بسه.


به‌تاج‌تخت‌تکیه‌دادم‌.


ژوبین‌قرص‌را‌به‌طرفم‌گرفت‌.


گفت:


_بیابخورش‌.


با‌بیحالی‌گفتم‌:


_نمیخوام‌‌.


لب‌پایینمو‌جلو‌دادم‌.


و‌رو‌ازژوبین‌گرفتم‌.


تکه‌ای‌مرغ‌سوخاری‌به‌


طرف‌‌صورتم‌گرفت‌.


گفت:


_بدنت‌ضعیفه‌سارا‌.


به‌چنگالی‌که‌مرغ‌سوخاری بهش‌


وصل‌بود‌نگاه‌کردم‌.


بابیحالی‌گفتم‌:


_ژوبین‌‌نمیخوام‌اشتها‌ندارم‌.


ژوبین‌دستمو‌‌گرفت‌.


بوسه‌ی‌به‌انگشتانم‌زد‌.


گفت :


_فداتشم‌فقط‌یکم.


بابغض‌گفتم‌:


_ژوبین‌نمیتونم.وقتی‌بدنم‌درد‌


میکنه‌‌اشتها‌ندارم‌.


فقط‌خستم‌بذار‌بخوابم‌..


روی‌تخت‌دراز‌کشیدم‌.


ژوبین‌سینی‌را‌برداشت‌و‌روی‌‌میز‌


کنسول‌گذاشت‌.


کنارم‌دراز‌کشید‌.


دستشو‌روی‌شونه‌ام‌انداخت‌.


زمزمه‌کرد‌:





_همه‌چی‌تموم‌شد‌تودیگه‌متعلق‌به‌


منی‌‌،وتا‌اخر‌کنار‌همیم‌.





مغزم‌زنگ‌خطر‌را‌زد‌.





من‌.اینجا‌.پیش‌ژوبین‌! 





پدرم.عدنان‌.ورال‌.ورشکستگی.


مدارک‌علیه‌پدرم‌.خلافکار‌بودن‌پدرم..


کمک‌ولگان.تماس‌ژوبین‌بامن‌.ودراخر


من‌روی‌تخت‌ژوبین‌.


به‌ساعت‌نگاه‌کردم‌.


وای‌خدای‌من‌.
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زنگ‌خونه‌به‌صدا‌دراومد‌.


ژوبین‌به‌من‌نگاه‌کرد‌.


ساعت‌۲‌را‌نشان‌میداد‌.


وعقدهم‌ساعت‌۵‌بود‌.


ازروی‌تخت‌بلند‌شد‌.


ژوبین‌.به‌طرف‌در رفت 


به‌سختی بلند‌شدم‌


نمیتونستم‌راه‌بروم‌،


صدای حرف‌زدن‌می‌امد‌.





دراتاق‌خواب‌با شدت‌باز‌شد


ودر‌به‌دیوار‌برخورد‌کرد‌.


ولگان‌عصبی‌نگاهی‌به‌سرتا‌پایم‌کرد‌.





تیشرت‌ژوبین‌تنم‌بود‌فقط‌.


به‌پایین‌تخت‌زل‌زد‌.


گفت‌:


_قرار‌ما‌این‌نبود‌.


ژوبین‌ازپشت‌سرولگان‌گفت:


_میتونین‌هرکاری‌میخواهین‌


بکنین‌سارا‌بازیچه‌شما‌نمیشه‌.


ولگان‌گفت‌:


_اره‌سارا‌حرف‌تو‌هم‌اینه‌.؟





ژوبین‌به‌بازوی‌ولگان‌چنگ‌زد‌.گفت:


_بیابرو‌بیرون‌تا‌جور‌دیگه‌بیرون‌نکردمت.


‌ولگان‌اخرین‌نگاهش‌را‌‌به‌من‌انداخت‌.





خواست‌برود‌که‌.گفتم‌:


_ولگان‌صبرکن‌منم‌میام‌.





ژوبین‌خشم‌گین‌‌به‌طرفم‌اومد‌.





روبروم‌ایستاد.گفت:


_توجایی‌نمیری‌





توی‌چشمهایش‌نگاه‌کردم‌:





_ژوبین‌بابام‌چی‌میشه‌پس‌.


ژوبین‌تو‌ی‌صورتم‌داد‌زد‌که‌


باعث‌شد‌چشمهایم‌را‌ببندم‌.


_سارا‌بس‌کن‌،بس کن.





بی‌حال‌روی‌تخت‌نشستم‌.


گفتم‌:


_ولگان‌تو‌بهش‌بگو‌





ولگان‌قدمی‌جلو‌اومد‌


گفت:


_من‌قصدم‌کمکه‌.


ازروی‌تخت‌بلندشدم‌گفتم‌:


_ژوبین‌منو‌ببین‌بهم‌نگاه‌کرد‌،


دستمو‌روی‌سینه‌ام‌گذاشتم‌گفتم‌:


_توهمیشه‌اینجایی‌هیچکس‌


نمیتونه‌جاتو‌تو‌ی‌قلبم‌بگیره‌...


من‌....


ژوبین‌نذاشت‌حرفم‌تموم‌شه‌.


با‌پشت‌دست‌زد‌تخت‌سینه‌ام‌‌


چون‌پاهام‌نای‌ایستادن‌نداشت‌.


پرت‌شدم‌روی‌زمین‌و‌جیغ‌خفیفی‌


کشیدم‌.ژوبین‌گفت:


_ازاین‌در‌رفتی‌بیرون‌دیگه‌برنگرد‌..


قلبم‌شکست‌هزاران‌تکه‌شد‌.


ولگان‌عصبی‌‌گفت:


_چه‌خبرته‌


کنارم‌زانو‌زد‌کمک‌کرد‌بلند‌شم‌.


ژوبین‌گفت‌:


_سارا‌تموم‌شد‌همه‌چی‌.


روبه‌ولگان‌با‌پوزخند‌گفت‌:


_دختر‌خوشگلی‌گیرت‌اومد‌





ولگان‌انگشت‌اشاره اش‌را‌برد‌بالا‌گفت:


_حرف‌دهنتو‌بفهم‌





ولگان‌همینطور‌که‌کنارم‌بود‌گفت‌:


_میتونی‌راه‌بری‌.


با‌بغض‌و‌گریه‌سرمو‌به‌نشانه‌ی‌


نه‌تکان‌دادم‌.





ولگان‌جلوی‌چشمهای‌ژوبین‌دست‌


انداخت‌زیر‌پامو‌بغلم‌کرد‌.


روبه‌ژوبین‌گفت‌:


_ازاینکارت‌پشیمون‌میشی‌.





و‌ازخونه‌خارج‌شدیم‌.


بازمین‌افتادنم‌دردم‌شروع‌شده‌بود‌.





جلوی‌اسانسور‌ولگان‌گفت‌با‌انگشت‌


پات‌‌دکمه‌رو‌بزن‌.


دکمه‌رو‌زدم‌سواراسانسور‌شدیم‌.


وباز‌با‌انگشت‌پام‌دکمه‌ی‌پارکینگ‌رو‌


زدم‌.





ولگان‌منو‌اروم‌تو‌ماشین‌گذاشت .





و‌خودش‌هم‌نشست‌.


ماشین‌را‌روشن‌کرد‌





و‌باسرعت‌ارومی‌رانندگی‌کرد‌.





سکوتو‌شکست‌.


_سارا‌چرا‌اینکارو‌کردی‌..؟





باگریه‌گفتم‌:


_خیلی‌دوسش‌دارم‌‌








راوی‌





باخشم‌به‌اینه‌ی‌روی‌میزتوالت‌نگاه‌کردم‌.


و‌مشت‌های‌مداوم‌به‌اینه‌زدم‌‌.





منه‌حیوون‌چیکار‌کردم‌.


من‌حیوونم‌‌حیوون‌.


من‌سارا‌رو‌رنجوندم‌.


چرا‌.باز‌مشت.بود‌که‌حواله‌ی‌‌


دیوار‌کردم‌.
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ولگان‌دستشو‌بطرفم‌گرفت‌‌.


سرمو‌انداختم‌پایین‌.


ولگان‌متوجه‌شد‌،که‌نمیتونم‌راه‌برم‌.


اروم‌منو‌کشید‌تو‌بغلش‌.


با‌ورد‌مون‌به‌خونه‌.


روژا‌و‌ژیلا‌به‌همراه‌عمه‌ژاله‌


به‌طرفم‌اومدن‌.


عمه‌گفت‌:


_وای‌خدا‌مرگم‌بده‌‌،چیشده .


‌


ولگان‌گفت‌:


_هیچی‌نشده‌‌.





ژیلا‌به‌تیشرتی‌که‌تنم‌بود‌نگاه‌کرد‌.


روژا‌هم‌نگاه‌ژیلا‌رو‌دنبال‌کرد.


و‌به‌تیشرت‌زل‌زد‌.





ولگان‌منو‌برد‌توی‌اتاقم‌اروم‌روی‌تخت‌


گذاشت‌.


نگاهش‌ خیره‌بود‌


ولگان‌نگاهش‌را‌ازمن‌گرفت‌‌.


گفت :


_برو‌دوش‌بگیر‌الان‌ارایشگر‌میاد‌


اماده‌شو‌.


ازاتاق‌رفت‌بیرون‌ژیلا و‌روژا‌


اومدن‌تو‌اتاق‌.


ژیلا‌:..سارا‌چیشد‌.


روژا‌:_نگو‌اتفاقی‌بینتون‌افتاده‌.





بابغض‌نالیدم‌:


_ قلبمو‌شکست‌‌،رفتم‌‌بهش‌ثابت‌


کنم‌که‌من‌عاشقشم‌و‌این‌‌ازدواج‌صوریه 





ولی‌ژوبین‌باز‌عجولانه‌‌تصمیم‌گرفت‌،


پیش‌ولگان‌خردم‌کرد‌،


ولگان‌با اینکه‌غریبه‌بود‌


بغلم‌کرد‌فهمید،درددارم‌


ولی‌ژوبین‌هولم‌داد‌نفهمید‌چقدر‌درد‌


دارم‌،


ژیلا‌‌و‌روژا‌بغلم‌کردن‌.


ژیلا‌گفت‌:


_فدات‌شم‌خواهری‌.


سفت‌ژیلا‌رو‌بغل‌کردمو


اشکامون‌ریخت‌‌و‌هق‌هقمون‌


اتاقوپر‌کرد‌.





روژا‌‌باگریه‌گفت‌:


_ولگان‌ادم‌خوبیه‌پاشو‌بریم‌دوش‌


بگیر‌.


روژا.رو‌تواغوش‌گرفتم‌.


گفتم:


_ولگان‌و‌دوست‌داشتی‌؟


روژا‌با‌لبخند‌که‌بیشتر‌شبیه‌ادا‌ی‌لبخند‌


بود‌گفت‌:


_نخیر‌‌اصلاهم‌دوسش‌نداشتم‌،


فقط‌یه‌کوچولو‌ازش‌خوشم‌اومد‌


وقتی‌میخنده‌ناز‌میشه‌موهاش‌که‌تارهای 


سفید‌توشه‌ببشتر‌جذابش‌میکنه‌،


کثافت‌خیلی‌‌جذابه‌.


با‌حرف‌.


روژا‌هرسه‌تا‌لبخند‌‌زدیم‌.


روژا‌گفت‌:


_پاشو‌بریم‌حموم‌


خیلی‌وقته‌سه‌تایی‌نرفتیم‌حموم‌





ژیلا‌و‌روژا‌هردو‌پیرهن‌دکلته‌ی‌فیروزه‌ای‌


بلند.تن‌کرده‌بودن‌‌ساده‌بود‌ولی‌با‌


هیکل‌خوبشان‌تضاد‌خوبی‌داشت‌.


موهای‌بلند‌خرمایشان‌‌را‌لخت‌کرده‌بودن‌‌


هردو‌چشم‌قهوه‌ای‌تیره‌‌داشتن‌.


روژا‌گونه‌های‌برجسته‌داشت‌‌


چشمانش‌درشت‌بودلب‌و‌دماغشم‌


متوسط‌بود‌.ژیلا‌لب‌های‌گوشتی‌.


دماغ‌کوچک‌و‌چشمان‌بادامی‌داشت‌.


ارایشگر‌گفت‌:


_بیا‌اینم‌ازعروس‌‌‌خانوم‌.


به‌خودم‌توی‌اینه‌ی.قدی‌


نگاه‌کردم‌.


پیراهن‌سفید‌گیپور‌‌و‌سنگ‌کاری‌شده‌.


موهای‌که‌پشت‌سرم‌شنیون‌شده‌.


وتوری‌که‌وصل‌است‌ازپشت‌


به‌موهایم‌.


خودم‌را‌سپردم‌دست‌تقدیر‌


.


شهریاراومد‌تو‌اتاق‌


باقدمهای‌بلند‌به‌طرفم‌اومد‌


تو‌اغوشش‌فرو‌رفتم‌.


گفت:


_سارا‌بدکردی‌‌باخودت‌باما‌بدکردی‌.





بغضم‌گرفت‌.


زمزمه‌کردم‌.


باید‌تاوان‌گناهی‌که‌پدرامون‌کردنو‌


پس‌بدیم‌


.


شهریار‌گفت‌:


_سارا‌چرا‌داری‌خودتو‌نابود‌میکنی‌..





توی‌این‌یک‌ماه‌.شهریار‌عمه‌دخترا


خیلی‌اصرار‌داشتن‌منصرف‌بشم‌.


ولی‌من‌‌باید‌کمک‌کنم‌به‌پدرم‌.


بادردی‌که‌توی‌‌کمرم‌پیچید‌عقب‌رفتم‌.


گفتم‌:


_ولگان‌کمکمون‌میکنه‌.


شهریار‌پوزخندی زد‌گفت:


_پسرعدنان‌کمک‌کنه‌


اون‌ازپدرشم‌بدتر‌ه معلوم‌نیست‌


اینهمه‌سال‌کجا‌بوده‌که‌یهو‌پیداش‌شده‌..





_من‌زندان‌بودم‌


متعجب‌به‌ولگان‌که‌جلوی‌درایستاده‌


بود‌نگاه‌کردیم‌.


ولگان‌نزدیکمون‌شد‌.


گفت:


_سارا‌بریم‌مهمونا‌منتظرن‌
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به‌دست‌ولگان‌که‌به‌سمتم‌دراز‌


شده‌بود‌.نگاه‌کردم‌ارام‌دستم‌را‌


توی‌دست‌مردانه‌اش‌گذاشتم‌.


روژا‌راست‌میگفت‌.


ولگان‌هم‌خوشتیپ‌هست‌‌هم‌خوش‌


چهره،


دستم‌را‌ارام‌دردستش‌فشرد‌.


وباقدمهای‌ارام‌کنار‌مردی‌که‌کتو‌شوار‌


مشکی‌تنش‌بود‌‌و‌داماد‌این‌عروسی‌


ازپله‌ها‌پایین‌‌رفتیم‌.


جمیعت‌زیادی‌بود‌.


همه‌بادیدن‌ما‌شروع به‌دست‌زدن‌کردن‌


به‌‌پایین‌پله‌هارسیدیم‌.


ازمسیر‌پله‌ها‌تا‌جایگاه‌عروس‌و‌داماد‌


فرش‌قرمز‌‌پهن‌بود‌و‌دورتا‌دور‌خونمون‌میز‌و‌صندلی .برای‌مهمانها‌چیده‌شده‌بود‌...


نورهای رنگارنگ‌...


جایگاه‌عروس‌و‌داماد‌


که‌با‌میزوصندلی‌‌سفید‌


و‌تورهای‌که‌بالای‌صندلی‌ها‌و‌روی‌دیوار‌زده‌


شده‌بود‌‌خیلی زیبا بود ‌ازکنار‌هرکسی‌


میگذشتیم،تبریک‌میگفتن‌.


ولگان‌باصدای‌ارومی‌که‌


به‌سختی‌شنیده‌میشد‌گفت‌:


_خوبی‌.؟


نگاهم‌را‌به‌پدرم‌دوختم‌.


گفتم:


_اره‌خوبم‌.





پدرم‌منو‌دراغوش‌کشید‌.


بوسه‌ی‌روی‌پیشانیم‌زد‌.


اشک‌درچشمهای‌پدرم‌حلقه‌زد‌.


قبل‌اینکه‌شاهد‌گریه‌ی‌پدرم‌باشم‌‌ازش‌


فاصله‌گرفتم.


این کارو‌با‌میل‌خودم‌انجام‌میدم‌.


روی‌صندلی نشستیم‌.


ژیلا‌و‌شهریار‌شاهد‌بودن‌.


نگاهم‌را‌بین‌جمع‌چرخاندم‌.


ورال‌نزدیکم‌شد‌.


طوری‌که‌من‌بشنوم‌گفت‌:


_حسابتو‌میرسم‌صبر‌کن‌.


به‌ولگان‌نگاه‌کردم‌.


ولگان‌باخشم‌نگاهی‌به‌ورال‌


انداخت‌که‌باعث‌شد.


ازما‌فاصله‌بگیره‌‌..





ذهنم‌درگیره‌.


چه‌ارزان‌خودم‌را‌پیشکشش‌کردم.


من‌باهمه‌ی‌دردی‌که‌داشتم‌پسش‌نزدم‌.


ولی‌ژوبین‌باورم‌نداشت‌.


چشمهایم‌را‌بستم‌.


ولگان‌گفت‌:


_سارا‌


سردرگم‌گفتم‌:


_ها‌





به‌همه‌نگاه‌کردم‌.سکوت‌کرده بودن‌.





و‌به‌من‌نگاه‌میکردن‌.


به‌ولگان‌نگاه‌‌کردم‌.


گفت:


_منتظر‌بله‌تو‌هستیم.


نفس‌عمیقی‌کشیدم‌.


دستام‌تو‌ی‌هم‌قلاب‌کردم‌.


گفتم؛


_بله‌


بعد‌من‌ولگان‌هم‌بله‌رو‌گفت‌.


و‌امضاها‌زد‌ه‌شد‌.


منو‌ولگان‌شدیم‌.


زن‌و‌شوهر


عاقد‌ایستاد‌.


ماهم‌ایستادیم‌ولگان‌نگاهی‌به‌جمع‌


و‌به‌چشمهایم‌انداخت‌.


سرشوخم‌کرد‌.


بوسه‌ای‌روی‌پیشانیم‌


زد‌‌.چشمهایم‌را‌بستم‌.


 سربه‌زیر‌شدم‌،شهریار‌و‌ژیلا تبریک


گفتند‌.اهنگ‌ملایمی‌پخش‌بود‌.


عده‌ای‌برای‌تبریک‌اومدن‌‌.


 عدنان همراه‌تبریک‌گفتن‌.


گفت:


_افرین‌دختر‌خوب‌،


اون‌نامزدت باید‌ادب‌میشد‌.





انگار‌ولگان‌فهمیده‌بود‌.


من‌یه‌ادم‌‌ترسو‌بی‌زبونم‌.


ولگان‌گفت‌:


_بازنم‌درست‌حرف‌بزنید‌اون‌الان‌


زن‌منه‌،نه‌نامزد‌ژوبین‌.


دستمو‌گرفت‌.


گفت:


_برقصیم‌؟.


گفتم‌:


_اره‌.





رفتیم‌وسط‌پیست‌رقص‌اهنگ‌دیگری‌


نواخته‌شد‌.


نورها‌ی‌لامپ‌خاموش‌شد‌.


وچراغ‌های‌رنگارنگ‌‌‌روشن‌.


بدنم‌نای‌ایستادن‌نداشت‌.


ازصبح‌چیزی‌نخورده‌بود‌‌.


دستامو‌سفت‌دور‌گردن‌ولگان‌انداختم‌‌.


زمزمه‌کردم‌.


_نمیتونم‌وایسم‌.


نمیدونم‌چرا‌‌اینهمه‌به‌ولگان‌‌اعتماد‌داشتم‌


دستاشو‌روی‌کمرم‌گذاشت‌گفت:








_به‌من‌تکیه‌بده‌‌،نمیذارم‌زمین‌


بیفتی‌.





عروسی‌تمام‌شد‌.


عروسی‌که‌عروسش‌من‌بود‌م‌


پدرم‌بغض‌کرده‌کنار‌عمه‌ژاله‌ایستاده‌


بود .


عدنان‌خونه‌ی‌عمه‌ژاله‌اینا‌رو‌گرفت‌.


گفته‌بود‌بابت‌بدهی‌که‌دارین باید‌


بفروشیم‌.


ازاین‌جهت‌خوشحال‌بودم‌.


چون‌عمه‌و‌خانواده‌اش‌خونه‌ما‌


می‌ماندن‌.


پدرم‌تنها‌نبود.


عدنان‌قصدش‌ازار‌ژوبین‌بود‌.


که‌تو‌ی‌کارهای‌عدنان‌‌سرک‌کشیده‌


بود‌.


مدارکی‌علیه‌عدنان‌و،ورال‌دست‌ژوبین‌


بود‌.


ولی اوهم‌با‌این‌اتفاقات‌‌فعلا‌مدارک‌


را‌رو‌نمیکرد‌.





بدون‌خداحافظی‌ازپدرم‌بازوی‌ولگان‌را‌


گرفتم‌.


نگاهم‌کرد‌.


گفتم:


_بریم‌.





.........


وارد‌اتاق‌ولگان‌شدیم‌.


ولگان‌گفت‌:


_میخوای‌دوش‌بگیری‌.؟





گفتم‌:


_نه‌خستم‌.


روی‌تخت‌نشستم‌.


کتش‌را‌دراورد.
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کنارم‌نشست‌کراواتش‌را‌باز‌کرد‌.


گفت:


_میدونی‌که‌باید‌توی‌این‌خونه‌


زندگی‌کنیم‌،چون‌باید‌بابامو‌زیر


نظربگیرم‌.


سرمو‌تکون‌دادم‌.


خسته‌بودم‌‌


سرم‌را‌روی‌بالشت‌گذاشتم‌.


باحس‌دست‌‌ولگان‌نگاهمو‌


بهش‌دوختم‌.


بادیدن‌نگاهم گفت:


_دارم‌کفشاتو‌درمیارم‌‌.


کفشامو‌دراورد‌گفت‌:


_دیروز‌لباسای‌که‌اوردی‌


گفتم‌خدمتکار‌تو‌کمد‌بذاره‌پاشو‌لباستو‌


عوض کن‌بعد‌بخواب.


به‌پهلو‌شدم‌.گفتم‌:


_خستم‌،همه‌جام‌‌درد‌میکنه‌،


فردا‌عوض‌میکنم‌.


باحس‌دستش‌‌روی‌زیپ‌لباس‌


نیم‌خیز‌شدم‌.


ولگان‌تیشرت‌‌و‌شلوار‌سفیدم‌رو‌


گرفت‌طرفم‌‌.


گفت:


_پاشو‌دختر‌خوب.


بیحال‌بلندشدم‌.


رفتم‌تو‌حموم‌لباسو‌پوشیدم‌.


نگاهم‌به‌موهای‌شنیون‌شده‌افتاد.


ولی‌حس‌و‌حال‌‌نداشتم‌.


ظهرم‌به‌کمک‌دخترا.دوش‌


گرفته‌بودم‌.


ولگان‌هم‌شلوار‌راحتی‌بایه‌تیشرت‌


ابی‌تنش‌کرده‌بود‌به‌طرف‌در‌اتاق‌


رفت‌.درو‌قفل‌کرد‌.


بادیدنم‌گفت‌:


_شبخوش‌


روی‌کاناپه‌خودشو‌پرت‌کرد


با‌دیدن‌کارش‌خندم‌گرفت‌.


نگاهش‌که‌‌بهم‌افتاد‌.گفت‌:


_خنده‌داره‌ایا‌دیدن‌بدبختی‌من‌


بخاطر‌تو‌مجبورم‌کاناپه‌خواب‌بشم‌.





به‌طرف‌تخت‌رفتم‌.گفتم‌‌میخوای‌توروی‌


تخت‌‌بخواب‌،طوری‌گفتی‌کاناپه‌خواب‌،


فکرکردم‌کارتون‌خواب‌شدی‌دلم‌


کباب‌شد‌،


بهش‌نگاه‌کردم‌داشت‌میخندید‌.


بادیدن‌خنده‌اش‌روم‌بازشد.گفتم‌.


اصلا‌چه‌فرقی‌داره‌‌یا‌تخت‌یا‌کاناپه‌


هردوازیه‌جنسن‌.


بازوشو‌روی‌چشماش‌گذاشت‌.


گفت:


_عین‌مامانم‌هستی .


دیگه‌حرفی.نزد‌


لامپو‌خاموش‌کردم‌.


روی‌تخت‌دراز‌کشیدم‌.





یعنی‌اگه‌این‌اتفاقا‌نبود‌.


الان‌بغل‌ژوبین‌بودم‌.روز‌اول‌زندگی‌


مشترکمان‌بود‌.همگی‌شاد‌بودیم‌.


ازته‌دل‌اه‌کشیدم‌.


چشمام‌بسته‌شد.


باصدای‌ناله‌مانندی 


چشمام‌باز‌شد‌بانور‌کم‌اباژور‌نگاهم‌


به‌ولگان‌افتاد‌،صداش‌کردم‌جواب‌نداد.


ناله‌های‌عجیبی‌میکرد‌‌.


ازتخت‌رفتم‌پایین‌


ولگان‌ناله‌کرد‌:


_اذیتم‌نکنید‌لعنتیا‌


بابا‌،بابا‌،


بالای‌سرش‌ایستادم‌


عرق‌کرده‌بود‌.با


اینکه‌هوای‌‌اتاق‌خنک‌بود‌.


صداش‌کردم‌.


_ولگان‌،ولگان‌پاشو‌خواب‌میبینی‌.


 دستمو‌روی‌بازوش‌گذاشتم‌.


صداش‌کردم‌.


چشماش‌باز‌شد‌.


بایه‌حرکت‌سریع‌دستشو‌به‌


یقه‌ی‌لباسم‌انداختو‌منو‌محکم‌گرفت


کوبید‌به‌دیوار‌.


جیغ‌بلندی کشیدم‌.
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دقیق‌صورتمو‌که‌غرق‌گریه‌


بود‌.نگاه‌کرد.


دستشو‌ازروی‌لباسم‌برداشت‌.





گفت:


_معذرت‌میخوام‌.


روشو‌ازم‌گرفت‌‌،به‌طرف‌پنجره


رفت.بازش‌کرد‌.


همونجا‌کنار‌دیوار‌سر‌خوردم‌.


روی‌زمین‌نشستم‌.


صدای‌ارومشو.شنیدم..


بغض‌داشت‌صداش‌درد‌داشت.





_۲۵سالم‌بود‌فقط‌.


بعدبررسی‌کارای‌


بابام‌.کارای‌خلافشو‌فهمیدم‌،


به‌مادرم‌گفتم‌:


_مادرم‌شوکه‌شد‌،ولی‌ازم‌خواست،





چیزی‌نگم‌.


ولی‌انگار‌بابام‌فهمیده‌بود‌من


ازکاراش‌سردراوردم‌،





بابام‌بخاطر‌بدهیش‌محکوم‌شد‌.


ولی‌همه‌ی‌اون‌بدهیارو‌به‌اسم‌من‌


وباچک‌من‌صورت‌گرفته‌بود.


ومن‌به‌مدت‌یکسال‌بایدزندان‌


میرفتم‌،


بدهی‌ها‌،زیادبود‌.


بابام‌قول‌داد‌زود‌منو‌بیاره‌


بیرون‌.


ولی‌اینکارونکرد‌


توی سرویس‌زندان‌صورتمو‌


میشستم‌که:


دوتا‌مرد


وارد‌سرویس‌شدن‌


بیتوجه‌بهشون‌خواستم‌،


برم‌بیرون‌که‌یکیشون‌


راهمو سد کرد


یک‌تای‌ابرومو‌دادم‌بالا‌گفتم‌،





امرتون‌،





 هردوتاشون‌باصدای‌بلند‌خندیدن‌.


قصدشونو‌فهمیدم‌


خواستم‌برم‌بیرون‌که‌یکیشون‌با‌دست


زدبه‌سینه‌ام‌گفت.توباما


راه‌بیای‌بچه‌خوشگله‌‌


ماهم‌اینجاساپورتت‌میکنیم‌.


باخشم‌مشتی‌حواله‌شون‌کردم‌.


ولی‌اونا‌دوتا‌بودن‌.


منو‌زودزمین‌زدن‌،


.





زندان‌جای‌خیلی‌کثافتاهست:





چاقو‌داشتم‌بابام‌ازیکی‌خواسته‌بود


بهم‌چاقو‌برسونن‌.





به‌‌زور‌چاقومو‌کشیدم‌.


تابخودم‌بیام‌.


روی‌زمین‌دوادم‌غرق‌خون‌دیدم‌


دستم‌و‌چاقوم‌خونی‌بود‌.





من‌اونارو‌کشتم‌.


مادرم‌وقتی‌فهمید‌.


خواست‌کمکم‌کنه‌ولی‌


انگار‌خدا‌نخواست‌.


من‌نصف‌بهترین‌روزام‌گذشته‌.





.....


بااسم‌خون‌و‌ادم‌کشی‌


ودرد‌کمرم‌معده‌ام‌منقبض‌


شد‌به‌طرف‌سرویس‌دویدم‌.


بارهاو‌بار‌عق‌زدم‌.


معده‌ام‌میسوخت‌‌


بازردابی‌که‌بالا‌اوردم.دهنم‌تلخ‌شد‌.


ناخواسته‌زمزمه‌کردم‌..


_مامان‌.





دهنمو‌شستم‌اومدم‌بیرون‌


ولگان‌نبود‌.


ترسیدم‌من‌تو‌این‌خونه‌بدون‌


ولگان‌میترسیدم‌.


باصدای‌‌بلند‌صداش‌‌کردم‌.


ولگان‌،ولگان،ولگان‌.





بادیدنش‌توی‌چارچوب‌در‌نفس


راحتی‌کشیدم‌.


روی‌تخت‌نشستم‌.


بالیوانی‌که‌دستش‌بود‌


به‌طرفم‌اومد‌.لیوانو‌گرفت‌


طرفم‌گفت:


_ترسوندمت‌‌،من‌سالهاست‌


ارامش‌ندارم‌ .


لیوانو‌گرفتم‌ازش‌گفتم:





_درست‌مثل‌من‌.


سوالی‌نگاهم‌کرد‌.





گفتم:


_اگه‌فرصت‌شد‌میگم‌بهت.


.


اشاره‌به‌لیوان‌کرد‌.گفت:


_بخورش‌.





لیوانو‌به‌لبم‌نزدیک‌کردم‌‌.


محتوای‌شیرین‌لیوان‌که‌توی‌گلوم‌


رفت‌‌حالم.بهترشد‌.


نصف‌شربت‌لیوانو‌خوردم‌.


.


به‌ولگان‌که‌ایستاده‌بود‌گفتم:


_ممنون‌.


ولگان‌همانطورکه‌به‌طرف


کاناپه‌میرفت‌گفت:


همشو‌بخور‌.





بیتوجه‌به‌حرفش‌لیوان‌را


روی‌دراورگذاشتم‌.


روی‌تخت‌دراز‌کشیدم‌.


خیلی‌خسته‌بودم‌.


زود‌خوابم‌گرفت.


........





غلتی‌زدم‌نورافتاب‌چشمامواذیت‌میکرد





پتورو‌کشیدم‌روی‌سرم‌


معده‌ام‌ضعف‌میکرد‌.


پتورو‌زدم‌کنار‌


ولگان‌خواب‌بود‌.


حولمو‌برداشتمو‌رفتم‌حموم..


موهامو‌باز‌کردم‌.که‌البته‌نصف‌موهام‌


کنده‌شد.با‌تماس‌اب‌گرم‌روی‌بدن‌


برهنه‌ام‌‌حس‌خوشی‌کردم‌.


ولبخند‌روی‌لبم‌نشست‌.





)





بعددوش‌حسابی‌


ازحموم‌اومدم‌بیرون‌ولگان‌نبود‌.


به‌طرف‌در‌رفتم‌.


دراتاقو‌قفل‌کردم‌.


من‌تواین‌خونه‌امنیت‌نداشتم‌.


شلوار‌تنگ‌خاکستری‌رو‌با‌پیرهن‌


‌پسته‌ی‌رنگم‌پوشیدم‌‌.


.


موهامو‌کمی‌حالت‌دادم‌.


رنگم‌پریده‌بود‌.کمی‌کرم‌پودر.


زدم‌‌.مداد‌مشکی‌توی‌چشمام‌کشیدم‌


ابروهامو‌مرتب‌کردم‌.


بارژصورتی‌کمرنگ‌ارایشم‌تکمیل‌شد‌.


کفش‌پاشنه‌سه‌سانتیمو‌پوشیدم‌.


‌به‌طرف‌دررفتم‌.


بازش‌کردم‌.


رفتم‌ازپله‌ها‌پایین‌.


بادیدن‌ولگان‌لبخند‌و‌حس‌امنیت‌


باهم‌به‌من‌هجوم‌اورد‌.


ولگان‌ازسرمیزبلندشد‌.


صندلی‌رابرایم‌عقب‌کشید‌


‌


.روی‌صندلی‌نشستم‌.


گفتم‌:


صبحتون‌بخیر.





ورال باپوزخند‌گفت:


_مگه‌شب‌گذاشتین‌مابخوابیم‌.


حالام‌صبحمون‌خوش‌باشه.


سربه‌زیرشدم‌‌.


ولگان‌با‌داد‌گفت:


_ورال‌
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ورال‌ازسرمیزبلندشد.


گفت:


_نوش‌جونتون‌.


ازمیز‌فاصله‌گرفت‌،عدنان‌هم‌ازسر


میزبلندشد‌.


پوفی‌کشیدم.


ولگان‌گفت‌:


_حالا‌این‌صبحونه‌میچسبه‌.


بااشتها‌شروع‌به‌خوردن‌صبحونه‌کرد


میلی‌به‌صبحانه‌نداشتم‌.


لقمه‌ی‌به‌طرفم‌گرفته‌شد‌به‌دست‌


دراز‌شده‌ی ولگان‌که‌‌تکه‌ی‌نان‌تست‌


مربای‌دردستش‌بود‌.


نگاه‌کردم‌.


بی‌میل‌گفتم‌:


_نمیخوام‌ .


ولگان‌لقمه‌رو‌گذاشت‌توی‌بشقاب.


گفت:


_میخوای‌یه‌مدت‌از‌اینجا‌بریم‌.


بالبخندادامه.داد:


_مثلا‌بریم‌ماه‌عسل‌.


بی‌حوصله‌گفتم:


_نه‌نمیخوام‌‌.


ازسرمیز‌بلند‌شدم‌.


وارداتاق‌مشترک‌‌‌،خودموولگان‌


شدم‌.


روی‌تخت‌دراز‌کشیدم‌.


نفهمیدم‌کی‌خوابم‌برد.


باحس‌دست‌گرمی‌روی‌صورتم


زمزمه‌کردم‌:


_ژوبین.





چشمامو‌بازکردم‌.


بادیدن‌چهره‌ی‌‌غمگین‌پدرم‌،همراه


بانیم‌خیزشدنم‌گفتم‌:


_باباکی‌اومدی‌؟.


لبخندی به‌رویم‌زده‌گفت:


_تازه‌اومدم‌،سارا‌دخترم‌


چرا‌نمیخوای‌یه‌مدت‌ازاینجا‌بری،


شرکت‌دوباره‌سرپا‌شده‌،منم‌خوبم‌.





کاش‌میتونستم‌داد‌بزنم‌بگم‌


بابا‌اونجا‌شرکت‌نیست‌.نیست.


ولی‌بازسکوت‌کردم‌.


چون‌من‌سارا‌هستم‌.


یه‌دختر‌بی‌زبونو‌اروم‌


نه‌تنها‌من‌خیلی‌ازبچه‌های‌که‌


مادر‌ندارن‌‌اینطورین‌.


چون‌مادرنداشتن‌بهشون‌


یادبده‌دفاع‌کردن‌ازحقشونو‌


یاازشون‌حمایت‌کنه‌.


گفتم‌:


_باشه‌بابا‌.


پدرم‌گفت:


_دخترا‌و‌عمت‌میخواهن‌بیان‌ببیننت.


روازپدرم‌گرفتم‌گفتم‌:


_بابا‌نمیخوام‌ببینمشون‌.


پدرم‌بلند‌شدتابرود‌.


دودل‌بودم‌بپرسم‌.خجالت‌میکشیدم‌.


ولی‌باصدای‌که‌بیشتر‌شبیه‌زمزمه‌بود.


گفتم:


_بابا‌ژوبین‌....


پدرم‌نگاهم‌کرد‌گفت‌:


_حالش‌خوبه‌به‌اون‌فرصت‌بده‌.


ازاتاق‌خارج‌شد..........





ژوبین‌اخرین‌ته‌مانده‌ی‌سیگار‌را‌کف‌‌


دستش‌خاموش‌کرد‌.سوزش‌غیرقابل


تحملی‌تمام‌وجودش‌را‌گرفت‌.


شاید‌بچگانه‌بود.


ولی‌ژوبین‌حرصش‌را‌سر‌.دستش


خالی‌میکرد‌


.


میدانست‌اینکار‌را‌نکند‌.


خون‌عدنان‌و‌پسرانش‌را‌خواهد‌ریخت‌.





روژا‌باگریه‌به‌عکس‌ولگان‌‌زل‌زده‌بود‌.


دلش‌میخواست‌داد‌بزند‌.ولی‌


بقدری‌حالش‌بدبود‌.که‌فقط‌گریه‌کردن‌


ازدستش‌برمی‌امد‌.


ورال‌به‌لباس‌‌خونی‌سارا‌زل‌زد‌ه‌بود‌.
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ورال‌فکر‌میکرد‌‌.


سارا‌با‌ولگان بوده .











سارا‌کلافه‌‌،لوازم‌ارایشش‌را‌درکیف‌گذاشت‌.











ولگان‌ازحمام‌خارج‌شد‌.


سارا‌بادیدن‌.او 


پشتش‌را‌به‌او‌کرد‌.





باحرص‌گفتم‌:


_‌لباست‌کو‌؟





ولگان‌ازکنارم‌رد‌شد‌.


درکمد‌را‌باز‌کرد‌.


گفت:


_لباسم‌توی‌کمده‌.


دهن‌کجی‌بهش‌کردم‌.


اداشو‌دراوردم‌.گفتم‌:


لباسم‌تو‌کمده‌..


خواستم‌برم‌روی‌کاناپه‌بشینم‌.


که‌مچ‌دستمو‌‌گرفت.





گفت:


_ادای‌منو‌درمیاری‌.


مچ‌دستمو‌کشیدکه‌رفتم‌.


توبغلش‌.


سرمو‌بالا‌گرفتم‌.


یه‌لبخند‌روی‌لبش‌بود.


لبخند‌زدمو‌گفتم:


_اره‌ادای‌تو‌رو‌درمیارم‌.


باخنده‌دستشو‌انداخت‌زیر‌بغلم‌


بلندم‌کرد‌.


باتعجب‌نگاهش‌کردم‌.





ولگان‌گفت:


_الان‌از‌جالباسی‌اویزونت‌میکنم‌،


تا‌دختر‌بدی‌نشی‌.


بااین‌حرفش


اخم‌کردم‌گفتم:


_منو‌بذارزمین‌.





ولگان‌نوچی‌کرد‌.


منو‌برد‌داخل‌کمد‌.


با‌حرص‌گفتم‌:


_ولم‌کن‌،ولم‌کن‌.


ولگان‌باخنده‌گفت:


_باشه‌.


ودستشو‌خواست‌بکشه که


جیغ‌زدم‌.نه‌توروخدا‌ولم‌نکن‌.


روی‌هوا‌توی‌کمد‌دیواری‌روی.دستای


ولگان‌بودم‌.


زمزمه‌کردم‌:


_می‌افتم‌.





اروم‌‌دستاشو‌اورد‌پایین‌.


که‌صدای‌در‌اومد‌.








@roman_mahsharmoradi





پارت‌۴۴





ولگان‌منو‌گذاشت‌تو‌کمد‌.


متعجب‌گفتم‌:


_ولگان‌.





اروم‌گفت:


_هیس





بعد‌بالبخند‌گفت‌:


_به‌به‌داداش‌کوچیکه‌چه‌عجب‌ازاینورا.








چه‌عجب‌.ما‌که‌هرشبو‌روز‌


قیافه‌ی‌نحس‌ورال‌رو‌میبینیم‌.





صدای‌ورال‌اومد‌.





_سارا‌کجاست‌.؟





ولگان‌نگاهی‌به‌من‌کرد‌.


ودر‌کمد‌دیواری‌را‌بست‌.


وداخل‌کمد‌تاریک‌شد‌.


ولگان‌گفت‌:





_رفته‌بیرون‌.





ورال‌گفت‌:


_کی‌میرین‌.





_ساعت‌هشت‌شبه‌‌بلیطمون‌.


صدای‌بسته شدن‌دراومد‌.


درکمدو‌بازکردم‌.رفتم


بیرون‌.


ولگان‌بادیدنم‌.گفت:


_جات‌خوب‌بود‌.


موهامو‌دادم‌پشت‌گوشم‌.گفتم‌:


_اره‌جات‌خالی.


بااین‌حرفم‌بطرفم‌اومد‌.


گفت:


_پس‌بریم‌.


متعجب‌.نگاش‌کردم‌.


به‌کمد‌اشاره‌کرد‌.


گفت:


_بریم‌دوتایی‌ببینم‌چطوره‌توش‌.


به‌طرف‌کانا‌په‌رفتم‌گفتم‌:


_نوچ‌تو‌برو‌من‌تازه‌اونجا‌بودم‌،


درضمن‌،ورال‌چی‌میگفت‌.؟


ولگان‌‌با‌اخم‌روی‌تخت‌‌‌نشست‌.


روشو‌ازم‌برگردوند‌گفت‌:


_هیچی‌.


دستمو‌دراز‌کردم‌.تا‌لیوان‌اب‌رو‌


بردارم‌دیدم‌خالیه‌.


به‌طرف‌در‌رفتم‌تا‌بروم‌


اب‌بخورم‌.


ولگان‌صدام‌کرد‌.


_سارا‌


نگاهش‌کردم‌.





خیره‌‌ی‌هم‌شدیم‌.


چشمای‌طوسیش‌‌‌


خیره‌ی‌‌چشمهایم‌بود‌.


نگاهشو‌ازم‌گرفت‌‌.


گفت‌:


_زودبیا


لبخند‌کمرنگی‌زدم‌.


ازاتاق‌‌که‌رفتم‌بیرون‌.


نفس‌حبس‌شده‌ام‌را‌دادم‌


بیرون‌.


ازپله‌ها‌رفتم‌پایین‌.


کسی‌نبود‌به‌طرف‌اشپزخونه‌میرفتم‌که‌





دستی‌دور‌شکمم‌حلقه‌شد‌.


باصدای‌


بدی‌شکست‌.جیغی‌زدم‌.
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زیرگوشم‌زمزمه‌کرد‌.


هیس‌نترس‌منم‌‌عروسک‌‌کوچولوی‌من‌





با‌بغض‌گفتم‌:


_ولم‌کن‌.





باصدای‌دورگه‌گفت:


_


باترسی‌که‌داشتم‌.اشکم‌جاری‌


شد‌.


قلبم‌محکم‌میکوبید‌.


دهنمو‌بازکردم‌.


باصدای‌بلندی‌جیغ‌زدم‌.


_ولگان‌‌.


ورال‌دستشو‌روی‌دهنم‌گذاشت‌.


دستمو‌دراز‌کردم‌.


که‌دستشو‌ازروی‌دهنم‌بردارم‌.


که‌صدای‌داد‌ولگان‌‌حتی‌مرا‌ترساند‌.


چشمامو‌بستم‌.


دستای‌ورال‌ازروی‌دهانم‌‌و‌شکمم‌


برداشته‌شد.


‌ازروی‌شانه‌ام‌به‌ولگان‌که‌


باخشم‌چون‌شیری‌زخم‌خورده‌


به‌ورال‌حمله‌کرد‌‌.را‌دیدم‌.





سرم‌گیج میرفت‌.


ورال‌روی‌زمین‌افتاده‌بود‌.


وصورتش‌‌را‌نمیشد.میان


انهمه‌خون‌‌تشخیص‌داد.


ولگان‌ازمشت‌زدن‌


به‌صورت‌برادرش‌دست


نمیکشید‌.


قدمی‌جلو‌گذاشتم‌.


دست‌ولگان‌که‌مشت‌شده‌


بود.


تا‌برای‌چندمین‌بار‌روی‌صورت‌


ورال‌.فرود‌بیاید‌.


را‌گرفتم‌.


ولگان‌نگاهم‌کرد‌.


دستشو‌با‌دوتا‌دستام‌سفت‌


گرفتم‌.گفتم‌:


_بسه‌.


ولگان‌بلندشد.


نمیدونم‌ولی‌انقد‌حس‌بی‌کسی‌


کردم‌.که‌به‌اغوشش‌


پناه‌بردم‌.سرمو‌روی‌سینه‌اش‌


فشردم‌.دستامو‌دورکمرش‌حلقه‌کردم‌.


باصدای‌بلند‌گریه‌میکردم‌.


.





..............


بانشستن‌هواپیما‌توی‌فرودگاه‌‌دبی‌


ولگان‌گفت‌:


_پاشو‌که‌رسیدیم‌.





خسته‌خواب‌بودم.





تا‌رسیدیم‌هتل‌‌خودمو‌پرت‌کردم‌.


روی‌تخت‌.





ولگان‌گفت:


_حالا‌خوبه‌همش‌خواب‌بودی‌.


بالبخند‌گفتم‌:


_اون‌تو‌بودی‌نه‌من‌
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ولگان‌‌دکمه‌ی‌پیراهنشو‌باز‌کرد‌.


بی‌توجه‌به‌من‌درش‌اورد‌.


وروی‌زمین‌انداخت‌.


کنارم‌روی‌تخت‌دراز‌کشید‌.


بااینکار‌ولگان‌زود‌نیم‌خیز‌شدم‌.


خواستم‌ازتخت‌بروم‌پایین‌که‌ولگان‌


مچ‌دستمو‌گرفت‌.





_کجا


گفتم‌:


_لباسمو‌عوض‌کنم‌.


ولگان‌مچ‌دستمو‌محکم‌کشید‌.


اینکارش‌باعث‌شد‌.


تا‌روی‌بازوش‌بیفتم‌.روی‌تخت‌،


بازوی‌ولگان


زیرسرم‌بود‌.


زود‌ازتخت‌رفتم‌پایین‌


ولگان‌نیم‌خیز‌شد‌.


با‌عصبانیت‌گفت‌:


_این‌نشد‌دیگه‌.





توی‌دلم‌گفتم‌،


خدایا‌چرا‌باهاش‌اومدم‌.


نکنه‌بامن‌کاری‌کنه‌.


درچشم‌بهم‌زدنی‌،


جلوم‌ایستاد‌،


وبه‌چشمهای‌ترسیده ام‌زل‌زد‌


نزدیکتر‌شد‌.


دستشو‌دور‌کمرم‌حلقه کرد‌..


باصدای‌ارومی‌گفت:


من‌به‌تو‌چی‌گفته بودم،


نگفتم‌به‌من‌اعتماد‌کن‌.


سرشو‌روی صورتم‌خم‌کرد‌.


گفتم‌:


_به‌من‌دست‌.


انگشتشو‌روی‌لبم‌گذاشت‌.


ونگذاشت‌حرفمو‌ادامه‌بدم‌.





_من‌دختری‌که‌عاشق‌یکی‌دیگستو‌


نمیخوام‌.بعدشم‌من‌قول‌دادم‌


کمکت‌کنم‌‌.


نگاهم‌به‌لب‌ولگان‌کشیده شد‌.


گوشه‌ی‌لبش‌زخم‌بود‌.


زخمی‌که‌ورال‌زده‌بود‌.


این‌مرد‌بخاطر‌من‌که‌یک غریبه 


بودم‌‌.با‌برادرش‌درافتاد‌.


ایا‌من‌غریبه‌ام‌.نه‌من‌همسر‌ولگانم‌


اگرچه‌‌عاشقش‌نیستم‌.ولی‌


او‌قانونا‌همسر‌من‌است‌.


نگاهمو‌ازروی‌لبش‌سوق‌


دادم‌.


سرمو‌انداختم‌پایین‌.


گفتم‌:


_معذرت‌میخوام‌.


انگشت‌اشاره‌اش‌را‌


زیر‌چانه‌ام‌گذاشت‌.گفت:


_برای‌چی‌معذرت‌میخوای‌





سارا‌ضعیف‌نباش‌‌،ضعیف‌باشی‌


همه‌زیرپاشون‌خردت‌میکنن‌‌.


ادامه‌داد‌:


_به‌من‌نگاه‌کن‌.





نگاهمو‌به‌چشماش‌دوختم‌.





_بخاطرزندگیت‌بجنگ‌‌،


سارا‌این‌زندگی‌مثل‌زندگی‌حیات‌


وحشه‌،ما‌اسممون‌شده‌انسان‌


ولی‌‌برای‌زندگی‌‌باید‌بجنگیم‌‌،


بکشیم‌تا‌کشته‌نشیم‌،


عین‌حیوانها‌...فرق‌ما‌فقط‌به‌


لباس‌تن‌ماست....





(لطفا‌دوستان‌ازاین‌حرف‌ناراحت‌


نشید‌.ولی‌.به‌نظرتون‌ایا‌‌اینطوریه‌


یااین‌فقط‌‌یک‌حرفه‌)





زمزمه‌کردم‌:


_من‌نمیتونم‌بجنگم‌من‌ضعیفم‌


.





_سارا‌چرا‌اینقد‌قیافت‌مظلومه‌


عین‌قیافه‌ی‌بچه‌‌کوچولو‌ها‌


.


زهر‌خندی‌روی‌لبم‌نشست‌.





گفتم‌:


_وقتی‌بی‌مادر‌بزرگ‌بشی‌،


اخرش‌میشه‌من‌.


یه‌دختر‌تو‌سری‌خور‌.





به‌طرف‌چمدونم‌رفتم‌.


تا‌لباسمو‌عوض‌کنم‌.


ولگان‌گفت:


_این‌نشد‌دلیل‌‌خیلیا‌


بی‌مادرن‌،


زیپ‌چمدونو‌باز‌کردم‌.


صدای‌ولگان‌رفت‌.روی‌مخم‌





_تو‌خودت‌باید‌بخودت‌تکیه‌کنی‌


بهونه‌نیا‌ر‌که‌‌ضعف‌من‌از،بی‌مادریه‌.





عصبانی‌شدم‌.هجوم‌اشک‌


تو‌چشمهام‌.باعث‌شد‌.


داد‌بزنم‌؛


_بس‌کن‌.بس‌کن‌.بس‌کن‌.


من‌بی‌مادر‌نیستم‌.
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ولگان‌متعجب‌ازعصبانیتم‌


گفت:


_سارا‌من‌‌نمیخواستم‌،


ناراحتت‌کنم‌.


باحرص‌روبروش‌ایستادم‌.


دستامو‌مشت‌کردم‌.مشتامو‌کوبیدم‌


به‌سینه‌‌‌اش‌و‌باصدای‌بلندگفتم‌:


_چرا‌همش‌میگی‌من‌ضعیفم‌.


و‌با‌مشتم‌کوبیدم‌دوباره‌.به‌سینه‌اش‌





ولگان‌مچ‌دستمو‌گرفت‌.


تلاش‌کردم‌.


دستامو‌ازادکنم‌.ولی‌فایده نداشت‌.


محکم‌مچ‌دستمو‌کشید‌.


که‌پرت‌شدم‌.بغلش‌.


دستاشو‌دور‌شونه ام‌حلقه‌کرد‌.


با‌صدای بلند‌گریه‌میکردم‌.





خودمم‌میدونستم‌.دردم‌چیه‌.


حرف‌ولگان‌بهم‌بر‌نخورد‌.


بلکه‌عصبانیتم‌از‌دلتنگی‌ژوبین‌بود‌





دستاشو‌روی‌موهایم‌کشید‌.


گفت:


_سارا‌گریه‌نکن‌‌.


ولی‌من‌به‌گریه‌ام‌ادامه‌دادم.


ولگان‌با‌صدای‌که خنده‌توش‌


موج‌میزد‌گفت:


_جات‌راحته.


با‌این‌حرف‌ولگان‌‌.


سرمو‌بالا‌گرفتم‌.


با‌دیدن‌لبخندش‌‌اخم‌کردم‌.


دستاشو‌باز کرد‌.ازدور‌شونه‌ام‌‌


گفت‌:


_من‌میرم‌‌دوش‌بگیرم‌.


ازم‌فاصله‌گرفت‌.


با‌رفتنش‌تو‌ی‌حموم‌.


روی‌تخت‌نشستم‌،کلافه‌دستامو‌فرو‌


کردم‌لای‌موهام‌.


زمزمه‌کردم‌:


_دلم‌برات‌تنگ‌شده‌.


روی تخت‌دراز‌کشیدم‌.


روز‌بدی‌داشتمترسیدن‌ازورال‌‌.شاهد‌


کتک‌خوردن‌ورال‌.ودراخرهم‌


عصبانیتم‌.


چشمام‌گرم‌شد‌.و‌چشمهایم‌بسته‌


شد...........





اینجا‌کجاست‌.


با‌دیدن‌ورال‌روبروم‌که‌به‌طرفم‌





می‌اومد‌.عقب‌عقب‌رفتم‌.


خوردم‌به‌دیوار‌.


با‌صدای‌که‌‌می‌لرزید‌.


گفتم‌:


_به‌من‌نزدیک‌‌نشو‌


ورال‌با‌خنده‌دستشو‌به‌طرف‌


پیرهن‌مشکی‌کوتاهی‌.که‌تنم‌بود‌.





دراز‌کرد‌..


ایندفعه با‌صدای‌بلند‌جیغ‌زدم‌.


و‌بین‌جیغهایم‌،اسم‌ولگان‌را‌صدا‌‌کردم‌.
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با‌حس‌دستی‌که‌روی‌بازویم‌بود‌.


جیغ‌بلندی‌‌کشیدم‌.


چشمهایم‌راباز‌کردم‌.


با‌دیدن‌‌چهره‌ی‌نگران‌ولگان‌.





با‌بغض‌گفتم‌:


_ورال‌.ورال‌داشت‌.





بغضم‌باصدای‌بدی شکست‌.


صدای گریه‌ام‌دراتاق‌پیچید‌.





نتونستم‌حرفمو‌ادامه‌بدم.


ولگان‌‌بغلم‌کرد‌.





حس‌ارامش.وداشتن‌کسی‌که‌


ازم‌حمایت‌‌میکنه‌.باعث‌شد‌.


با‌خیال‌راحت‌دوباره‌به‌خواب‌عمیق‌برم‌..








گونه‌ام‌گرم‌بود‌.و‌چیزی‌‌مثل‌


صدای‌.تیپ‌.تیپ‌.زیر‌گوشم‌‌


صدا‌میداد.





‌چشمامو‌باز‌کردم‌.


این‌چیه‌.شبیه‌بدن‌‌ادمه‌.


سرم‌‌‌چرا‌روی‌‌سینه‌ی‌این‌ادمه‌


این‌کیه‌.‌


با‌به‌یاد‌اوری‌‌‌این‌که‌ازشب‌


تو‌بغل‌ولگان‌بودم‌.زود‌نیم‌خیز‌شدم‌.





ولگان‌غرق‌خواب‌بود‌.





با‌نیم‌خیز‌شدن‌من‌‌ولگان‌‌به‌پهلو‌


چرخید‌.


و‌شروع‌به‌خرو‌پف‌‌کرد‌.


لبخندی‌روی‌لبم‌نشست‌.


یعنی‌ولگانم‌شام‌نخورده‌.


با‌صدای‌قاروقور‌‌شکمم‌.


گفتم‌:


_ ای‌مردم‌خدا‌





ازتخت‌رفتم‌.پایین‌


رفتم‌تو‌حموم‌.بعد‌یه‌دوش‌ده‌دیقه‌ی‌.


نگاهم‌به‌حموم‌افتاد‌.نه‌حوله‌بود‌.


و‌نه‌لباس.


لباسامم‌‌که‌کثیف‌.


عیب‌نداره‌.اینارو‌بپوشم‌.


بهتره‌.لباسارو‌پوشیدم‌.


رفتم‌بیرون‌.


اب‌ازموهام‌چکه‌میکرد‌‌.


ازبچگی‌عاشق‌موهای‌خیس‌


بودم‌.


به‌طرف‌چمدون‌رفتم‌.تا‌لباس‌


بردارم‌.


بادیدن‌چمدان‌خالی‌.


در‌کمدو‌بازکردم‌.‌یه تونیک‌


قهو‌ه‌ای‌برداشتم‌.


بدون‌استین‌.تنگ‌و‌خوشگل‌


یه‌گردنبندهم‌روش‌بود‌


که‌رنگش‌سفید‌بود‌.





خواستم‌برم‌حموم‌که‌نگاهم‌به‌ولگان‌


افتاد‌.غرق خواب‌بود‌.


نزدیکش‌رفتم‌.


چندش اب‌دهنش‌‌اومد‌بود‌.


گوشه‌ی‌لبش‌‌اب‌دهنش قشنگ‌


روی بالشتم‌ریخته‌بود‌.


بااخم‌دستمو‌دراز کردم‌یه‌دستمال‌


کاغذی برداشتم‌.روی‌صورت‌ولگان‌


خم‌شدم‌.


دستمالو‌به‌لبش‌نزدیک‌کردم‌.‌لبشو 


پاک‌کردم‌.صورتم‌درهم‌شد‌.


صدای‌ضعیفش‌اومد‌.:


_چیکار‌میکنی‌.


دستمالو‌همونجا‌.ول‌کردم‌.


گفتم‌:


_صبح‌بخیر.


چشماشو‌باز‌کرد‌گفت:


_صبح توام‌بخیر‌


به‌دستمال‌اشاره‌کرد‌گفت:


_چیکار‌میکردی‌.؟


گفتم‌:


_اب‌دهنتو‌پاک‌میکردم‌.


به‌طرف‌سرویس‌رفتم‌‌.


بعد‌تعویض‌لباسم‌اومدم‌بیرون‌


تا‌اومدم‌بیرون‌ولگان‌‌


عین‌موشک‌ازکنارم‌رد‌شد‌.


وارد‌سرویس‌شد‌.


و‌ازتو‌سرویس‌گفت‌:


_ترکیدم‌،یه‌ساعته‌اونجا‌


چیکار‌میکنی‌.


باخنده‌به‌طرف کیفم‌رفتم‌.


ارایش‌ملایمی‌کردم‌.


رژمو‌داشتم‌.روی‌لبم‌میکشیدم‌.





بادیدن‌ولگان‌تو‌ایینه‌که‌نگاهم‌


میکرد‌.





گفتم‌:


_چیزی‌شده‌.


نگاه‌ازم‌گرفت‌


دستی‌تو‌ی‌موهاش‌کشید‌.گفت:


_


پاشو‌‌بریم‌بیرون‌صبحونه‌بخوریم.





گفتم‌:


_باشه‌‌





موهامو‌شونه‌کردم‌.


دم‌اسبی‌بستم‌.


نگاهم‌به‌ولگان‌افتاد‌.


پیراهن‌.سفید‌.باشلوار


خاکستری کفشای مشکی‌


براق‌......


واقعا‌ولگان‌خوشتیپ‌بود‌.





باتصور اینکه‌‌شب‌هم‌تا صبح‌بغلش‌بودم








.و‌حالا‌هم‌‌دارم‌.باخودم‌میگم‌


چقدر‌خوشتیپه‌.


اخم‌کردم‌.





من‌حالم‌شب‌بد بود‌.


به‌اغوشش احتیاج‌داشتم‌.


ولی دیگه‌هیچوقت‌نباید‌نزدیکش


بشم‌.


ولگان‌گفت‌بریم‌.


گفتم‌:


_اره‌





صبحانه‌مون‌در‌کمال‌سکوت‌هردو‌


صرف‌شد.
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ولگان‌سکوتو‌شکست‌..


_سارا‌بریم‌یکم‌بگردیم‌.


باشه ای‌زیرلب‌گفتم‌.


توی‌سکوت‌کنار‌هم‌قدم‌میزدیم‌.


مردمان‌همه‌با‌سرو‌وضع‌جور‌واجور‌.


ازکنارمون‌رد‌میشدن‌.


ولگان‌ایستاد.


گفت:


_بستنی‌بخوریم‌.؟


با‌ذوق‌گفتم‌:


_اره‌.


وارد‌مغازه‌ی‌بستنی‌فروشی‌


شدیم‌.


به‌محض‌نشستن‌.


کافیمن‌برای‌گرفتن‌.


سفارشمون‌‌نزدیک‌میزماشد.


چیزی‌گفت‌که‌اصلا‌متوجه‌


نشدم‌.ولگان‌به‌زبان‌اونا‌سفارشو‌داد..


کافیمن‌رفت‌.


گفتم‌:


_ولگان‌‌


گفت:


_جانم‌.


باشنیدن جانم‌‌هول‌کردم‌.


باتته‌پته‌گفتم‌:


_تو‌‌چیزه‌یعنی .


چطور‌میتونی‌به‌زبون‌اینا حرف‌بزنی‌.


اخه‌‌چیزه .چیزه‌.


ولگان‌به‌صندلیش‌تکیه‌داد‌گفت‌.


_من‌مسلط‌به‌چندین‌زبانم‌.


با اینکه‌سالهای‌عمرم‌.


تو‌ی‌اون‌قفس‌


گذشت‌.هنوزم‌بلدم‌خوب‌حرف


بزنم‌.با‌گذشت‌اون‌همه‌سال‌


سالهای که‌عمرمو‌تباه‌کرد‌.


ولی‌خوب میخوام‌زندگی‌کنم‌.


میخوام‌انتقام‌بهترین‌روزای‌عمرمو‌


ازپدرم‌بگیرم‌.


انتقام‌‌کشتن‌مادرمو‌...


سرم‌سوت‌کشید‌.


مادرش‌رو‌کشتن‌.


ارنجمو‌گذاشتم‌.روی‌میز‌.سرمو‌


میان‌دوتا‌دستام‌گرفتم‌.


حالم‌بدشده‌بود‌..


ولگان‌بی‌توجه‌به‌حالم‌.


گفت‌:


_به‌امید‌‌انتقام‌ازپدرم‌برگشتم‌.


به‌امید‌انتقام‌زنده‌ام‌‌.تا‌اون‌ادم‌شیطانو‌


نابود‌کنم‌..





صدای‌مهربونش‌پیچید‌.:


_سارا‌بستنی رو‌اوردن‌.





سرمو‌بالا‌گرفتم‌.


صورتش‌هیچ‌عصبانیتی‌نداشت‌.


زمزمه‌کردم‌:


_چطور‌انقدر‌راحتی‌.چطور‌


نفرتتو‌پنهون‌میکنی‌.


یه‌قاشق ازبستنی‌رو‌گذاشت‌.


دهنش‌گفت‌:


_مثل‌خوردن‌این‌بستنی‌


الکی‌بگو‌بخند‌.این‌مردم‌که‌


تو‌دلت‌نیستن‌.بفهمن‌چه‌خبره‌.


همیشه‌ظاهر‌قضیه‌رو‌میبینن‌.


پس‌کافیه‌ظاهرتو‌حفظ‌کنی‌.بقیش‌


حله‌.حالام‌بستنیتو‌بخور‌..


مشغول‌خوردن‌بستنیم‌شدم‌.


که‌یهو‌قاشق‌ولگان‌.


تو‌ی‌بستنی‌خوری‌من‌فرو‌رفت‌.


نصف‌بستنی‌رو‌با‌یه‌حرکت‌





برداشت‌..





نگاهش‌کردم‌.که‌قاشقو‌گذاشت‌‌.


دهنش‌.بستنی‌نازنینمو‌خورد‌.


اخمی‌کردم‌.


گفتم‌:


_چرا‌بستنی‌منو‌خوردی‌..


ولگان‌‌گفت:


_توکه‌نمیخوری‌مجبورم‌من‌بخورم‌.


زبونمو‌دراوردم‌براش‌‌که‌ابروهاش‌از


تعجب‌بالا‌پرید‌.


زود‌با‌شرمندگی‌گفتم‌ :


_معذرت‌میخوام‌.


سرمو‌انداختم‌پایین‌.


ولگان‌باصدا‌بلند‌خندید‌.





نگاهش‌کردم‌.





با‌دیدن‌نگاهم‌گفت:


_بخور‌


بستنی‌رو‌به‌طرفش‌هول‌دادم‌.


گفتم‌:


_نه‌تو‌بخور‌.


بالبخند‌‌دستشو‌بلند‌کرد‌.


دوباره‌همون‌مرد‌‌اومد‌.


ولگان‌چیزی‌بهش‌گفت‌.


اون‌مرد‌رفت‌‌.داشتم‌با‌انگشتام‌


طبق‌معمول‌ور‌میرفتم‌.که‌چندین‌


بستنی‌.با‌طعم‌های‌مختلف‌روی‌


میزچیده‌شد‌.


ولگان‌گفت‌:


_حتما‌از‌بستنی‌که‌من‌دهنیش‌


کردم‌.


بدت‌اومد‌.


سرمو‌انداختم‌پایین‌.


گفتم‌:


_خوب‌.خوب 


ولگان‌حرفمو‌قطع‌کرد‌.


گفت‌:


_بخور‌.


دوتا‌بستنی‌خوردم‌.


دیگه‌نای‌بستنی‌خوردن‌‌‌


نداشتم‌.


ولگان‌که‌عین‌اژدها‌‌سه‌تا‌خورده‌بود‌


.ازسرمیز‌بلند‌شد‌.


گفت‌:





_بدو‌بریم‌که‌کلی‌کار‌داریم‌.


پول‌بستنی‌هارو‌حساب‌کرد‌.


گفتم‌:


_ولگان‌‌.


ولگان‌نگام‌کرد‌.


تو‌ی چشمهایش‌‌یه‌معصومیت‌


خاصی‌بود‌.


بادیدن‌چشماش‌یاد‌‌معصوم‌بودن‌


خودم‌افتاد‌.


باحرف‌ولگان‌نگاه‌ازش‌گرفتم‌.


_خوشگله‌.


با‌حالت‌گیجی‌گفتم‌:


_چی‌.





_چشمام‌خوشگله‌.من‌خیلی‌شبیه‌


مادرمم‌.اونم‌چشماش‌این‌رنگی‌


بود‌.


تو‌ی مسیر‌برگشت‌به‌هتل‌بودیم‌.





صدای‌ارومو‌پربغضش‌ناراحتم‌


میکرد..





_مادرم‌فهمید‌بابام‌یه‌ادم‌کثیفه‌..


اومد‌‌.تو‌ی‌زندان‌ملاقاتم‌.


گفت‌‌،که‌مدارک‌زیادی‌دستشه‌


که‌بابامو‌میتونه‌محکوم‌کنه‌.





تا‌اینکه‌خبراوردن‌.توی‌تصادف مرده‌.





باور‌نکردم‌.باورش‌سخت‌بود‌.


به‌دوستامم‌گفتن‌.تحقیق‌کردن‌.


ازادمای‌زیردست‌پدرم‌.پرس‌و‌جو‌کردن‌.





اون‌حیوون‌‌خفه‌اش‌کرده‌بود‌.


توی‌ماشین‌گذاشته‌بود‌.و‌ماشینو‌


توی‌دره‌پرت‌کرده‌بود‌.





ولگان‌با‌حرص‌بارها‌و‌بار‌با‌پشت‌


دستش‌روی‌چشمهایش‌کشید‌.





بابغض‌گفت‌:


_نابودمون‌کرد‌‌.حالا‌نوبت‌


بابامه‌تقاص‌پس‌بده‌..


باصدام‌که‌بغض‌داشت‌.


.گفتم‌:


_من‌


نتونستم‌حرفی‌بزنم‌.


هردو‌باچشمهای‌اشکی‌خیره‌ی‌


هم‌بودیم‌.ولگان‌با‌انگشتش‌


اشکمو‌پاک‌کرد‌.


سرشو‌روی‌صورتم‌خم‌کرد‌..


چشممو‌بوسید‌.


اروم‌بغلم‌کرد‌.





خودمو‌ازبغلش‌کشیدم‌.


بیرون‌.


وارد‌اتاقمون‌که‌شدیم‌.





رفتم‌توی‌سرویس‌و‌صورتمو‌


شستم‌.


صدای حرف‌زدن‌ولگان‌‌می‌اومد‌.


رفتم‌از‌سرویس‌بیرون‌.


ولگان‌نگام‌کرد‌.


گفتم‌ولگان‌اینجا‌حوله‌نیست‌.








ولگان‌که‌گوشی‌همراهش‌دستش‌


بود‌.


گفت:


_
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حوله‌ها‌‌پشت‌ایینه‌ست‌.


بعد‌خطاب‌به‌کسی‌که‌داشت‌.


باهاش‌حرف‌میزد‌.گفت‌:


_اره‌فکر‌کنم‌گوشیش‌مونده‌خونه‌


اینجاست‌بیا‌باهاش‌حرف‌بزن‌.


گوشیو‌به‌طرفم‌گرفت‌.


گفت:


_ژیلا‌میخواد‌باهات‌حرف‌بزنه‌.


گوشیو‌ازدست‌ولگان‌گرفتم‌.





_الو‌ژیلا‌.


به‌طرف‌پنجره‌رفتم‌.


صدای‌ژیلا‌‌نیومد‌.


دوباره‌صداش‌کردم‌._ژیلا‌


صدای‌نفس‌کشیدن‌.اومد‌.


زمزمه‌کردم‌.


_ژوبین‌تویی‌‌چرا‌حرف‌نمیزنی‌.


بازم‌صدای‌نیومد..





گفتم‌:


_ژوبین‌دلتنگتم‌


بغض‌راه‌گلومو‌سد‌کرد..


ولی‌من‌عجولانه‌بغضمو‌قورت‌دادم‌.


گفتم‌:


_ژوبین‌‌لطفا‌حرف‌بزن‌دلم‌برای‌


صدات‌تنگ‌شده‌.





اینبار‌صدای‌دخترونه‌درگوشی‌


پیچید.


:


_خواهری‌خوبی‌.


گفتم‌:


_ژیلا‌ژوبین‌‌چرا‌حرف‌نزد‌.


چرا‌درکم‌نمیکنه‌.


ژیلا‌گفت‌:


_بهش‌زمان‌بده‌.





_ژیلا‌من‌چی،منی‌که‌مجبورم‌تو‌خونه‌ی‌


عدنان‌پیش‌پسراش‌زندگی.کنم..


ژیلا‌ژوبین‌با‌این‌کاراش‌داره‌نابود‌م


میکنه‌.


ژیلا‌بابام‌خونه‌است‌.


ژیلا‌گفت‌:


_نه‌شرکته‌،سارا‌همه‌ی‌خانواده‌


دگرگون‌شده‌.


روژا‌خونه‌ی‌جدا‌گرفته‌.


از‌خونشون‌رفته‌.


.بابامم‌که‌صبح‌با‌دایی‌میره‌


شرکت‌‌تا‌دیروقت‌کار‌میکنن‌.


ژوبینم‌که‌‌کارش‌شده‌


ازصبح‌تا‌شب‌تو‌خونش.موندن‌


.


زمزمه‌کردم‌.


_نمیخوام‌بشنوم‌،ژیلا‌


من‌به‌حد‌کافی‌دارم‌میکشم‌


دیگه‌حالمو‌بدتر‌نکن‌





گوشیو‌ازگوشم‌دور‌کردم‌.


و‌تماس‌رو‌قطع‌کرچرا‌.


مگه‌من‌نگفتم‌فقط‌مال‌اونم‌.


سرمو‌برگردوندم‌.


ولگان‌نبود‌.


به‌‌بطری‌روی‌میز‌نگاه‌کردم‌.


پوزخند‌روی‌لبام‌نشست‌.


پدرم‌با‌کاراش‌مادرمو‌ازم‌گرفت‌.


پولدارشدیم‌.


عاشق‌ژوبین‌شدم‌.


باز‌پدرم‌ژوبین‌رو‌ازم‌گرفت‌.


در‌بطری‌رو‌برداشتم‌.


چرا‌من‌برای‌ساعتیم‌شده‌.


از‌غصه‌هام‌دورنشم‌.


مزه‌ی‌تلخی‌که‌باخوردن‌محتویات‌


بطری‌گلویم‌را‌می‌سوزاند‌.هم‌مانع‌


نخوردنم‌نشد‌.


روی‌تخت‌دراز‌کشیدم.


.معده‌ام‌میسوخت.


اب‌دهنم‌مزه‌ی.تلخی.میداد.


اب‌دهنمو‌قورت‌دادم‌.





.


سرم‌گیج‌میرفت.


برای‌اولین‌بارخورده‌بودم‌.





      (راوی).





ولگان‌که‌نمیخواست‌مزاحم‌سارا.


باشد‌اتاق‌را‌ترک‌کرد.


توی‌لاوی‌نشسته‌بود‌.


به‌ساعتش‌نگاه‌کرد.


یک‌ساعت‌گذشته‌بود‌.بلند‌شد‌به‌طرف‌


اتاق‌رفت‌.





باوارد‌شدنش.به‌اتاق‌


بالشت.محکم‌به‌سرش‌اصابت‌کرد.


متعجب‌به‌سارا‌که‌اینکار‌را‌کرده‌بود‌


نگاه‌کرد.


سارا‌باخنده‌روی‌تخت‌بالا‌و‌پایین‌


میپرید.


سارا‌بالشت‌دیگری‌هم‌به‌طرف‌ولگان‌


پرت‌کرد‌.


ولگان‌زود‌خودش‌را‌کنار‌کشید.


بالشت‌به‌در‌خورد‌.





سارا‌باخنده‌گفت‌:


_یوهو‌تخت‌سواری‌چه‌کیفی‌


میده‌.توام‌بیا‌.


ولگان‌گفت:


_بیا‌پایین‌دختر‌اونجا‌چیکار‌میکنی‌





سارا‌بااخم‌گفت‌:


_نمیام.دوست‌دارم‌.


سارا‌جیغ‌میزد.وروی‌تخت‌‌بالاوپایین


میپرید‌.


ولگان‌به‌طرف‌سارا‌رفت‌.


تا‌اونو‌ازتخت‌پایین‌بیاره‌ولی‌سارا‌
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سارا‌خودشو‌تو‌ی‌بغل‌ولگان‌پرت‌کرد.


‌دستشو‌دور‌گردن‌ولگان‌حلقه‌کرد‌.


باصدای‌خماری گفت‌:


_من‌ دوست دارم .





ولگان‌که‌ازبوی‌بد‌صورتش‌


را‌جمع‌کرده‌بود‌.


گفت‌:


_سارا‌تو‌خوردی.؟


سارا‌بالبخند‌گفت:


_اره‌من‌مست‌تو‌شدم


و‌پیرهن‌ولگان‌را‌کشید‌.دکمه‌های‌


پیراهن‌پاره‌شد‌.و‌عضلات‌برنزه‌ی‌


ولگان‌نمایان‌شد‌.


زمزمه‌کرد‌.


_یه‌امروز‌میخوام‌.


سارا‌مقدم‌نباشم‌.نمیخوام‌دختر‌مسلم


باشم‌که‌کارش‌خلافه‌.و‌نابودکردن‌زندگی‌





مردمه‌.یه‌امروز‌نمیخوام‌عاشق‌ژوبین‌


باشم‌.ولگان‌سارا‌را‌روی‌دستهایش‌


بلند‌کرد‌.


سارا‌با‌جیغ‌گفت‌:


_بذارم‌زمین،من‌خرسواری‌نمیخوام‌..


با‌این‌حرف‌سارا‌ولگان‌اول‌


متعجب‌به‌سارا‌نگاه‌کرد.


ولگان‌ازحرفی‌که‌سارا‌زده‌بود‌.


خنده‌اش‌گرفت‌.به‌طرف‌سرویس 


رفت‌.


سارا‌عین‌بچه‌ها‌پاهاشو‌تکون‌میداد.


ولگان‌سارا‌را‌زمین‌گذاشت.


اب‌سرد‌را‌بازکرد‌.


ودوش‌دستی‌را‌روی‌سرسارا‌گرفت‌.





سارا باحس‌اب‌سرد‌جیغ‌زد..
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ولم‌کن


ولم‌کن‌.حیوون‌.


توجهی‌به‌حرفهایش‌نمیکرد.


سارا‌روی‌زمین‌نشست‌.


چشمهایش‌را‌بست‌.


ولگان‌‌دست‌برد.تا‌لباس‌


سارا‌را‌دربیاورد‌.


سارا‌چشمهایش‌را‌بازکرد‌.


دستش‌را‌به‌طرف‌ولگان.گرفت‌.


بخود‌لرزید‌.باصدای‌که‌می.لرزید.


گفت:


_سردمه‌کمکم‌کن‌.


ولگان‌حال‌.سارای‌را‌‌می‌دید‌که‌عین‌


یک‌بچه‌.خیس‌اب‌مظلومانه‌ازاو.


کمک‌میخواهد‌.


ولگان‌.سارا‌را‌بغل‌کرد‌.


زیر‌گوش‌سارا‌زمزمه‌کرد‌.


_من‌پیشتم‌‌....











........سارا......


ولگان‌صدام‌کرد‌.


گفت:


_سارا‌.


گفتم‌:


_بله‌.


ولگان‌تکیه‌به‌مبل‌داد‌گفت:


_بریم‌کلوپ‌.


لبامو‌ورچیدم‌گفتم‌؛


_نه‌ازظهر‌سرم‌درد‌میکنه‌‌.


حتی‌نا‌ی‌راه‌رفتنو‌ندارم‌..


ولگان‌‌گفت:


_خوب‌دیگه‌تاوان‌خر‌گوشای‌


شیطون‌اینه‌..


دیگه‌یادت‌باشه‌بی‌اجازه‌به‌چیزی‌دست‌


نرنی‌.چون‌دفعه‌ی‌بعد‌‌تو‌ی‌دهنت‌


فلفل‌میریزم‌.


با‌اخم‌نگاهش‌کردم.


یهو‌ولگان‌ازروی‌مبل‌بلند‌شد.


گفت:


_یا‌میخورمت‌.


اروم‌اروم‌داشت‌می‌اومد‌.


طرفم‌حوصله‌ی‌شوخیاشو‌نداشتم‌.


بالشت.تختو‌پرت‌کردم‌.طرفش‌


گفتم‌:


_حوصلتو‌ندارم‌.


روی‌تخت‌دراز‌کشیدم‌لحافم‌روی‌


سرم‌کشیدم‌.





صدای‌ازولگان‌نیومد‌.


چشمام‌داشت‌گرم‌میشد‌بخوابم‌.


که‌..گوشی‌لعنتی‌صداش‌رفت‌


روی‌اعصابم‌.





لحافو‌کنار‌زدم‌.


ولگان‌روی‌مبل‌دراز‌کشیده‌بود‌..


وقتی‌دید‌نگاهش‌میکنم‌.


پشتشو‌به‌من‌کرد‌...


تلفن‌همراه‌ولگان‌‌هی‌زنگ‌میخورد..


گوشیو‌برداشتم‌.


نام‌زیبای‌عدنان‌روی‌صحفه‌گوشی‌


میدرخشید‌.منم‌گوشیو‌خاموش‌کردم‌


.گذاشتم‌روی‌میز.کنسول‌.


گرسنه‌ام‌شده‌بود‌.


به‌طرف‌یخچال‌رفتم‌.


بادیدن‌توت‌فرنگی‌.


دستامو‌بهم‌کوبیدم‌.گفتم‌:


_اخ‌جون‌.


کاسه‌ی‌توت‌فرنگیو‌برداشتم‌.


دریخچالو‌بستم‌.


‌یهوکاسه‌تو‌دستم‌نا‌پدید‌شد.





این‌جا‌جن‌داره‌کاسه‌کو‌.پس‌





این‌جا‌دیگه‌کجاست‌.


نگام‌به‌ولگان‌که‌توت‌فرنگیای‌نازنینم‌


دستش‌بود.


افتاد‌.گفتم‌:


_چرا‌ازدستم‌قاپیدی‌.


کارت‌زشت‌بود‌.


ولگان‌با‌لبخند‌کاسه‌رو‌به‌طرفم‌


گرفت‌گفت‌:


_ببخشید‌قصدی نداشتم‌..


منم‌لبخند‌زدم‌.


دستمودراز‌کردم‌تا‌کاسه‌رو‌بگیرم‌.


گفتم:


_مهم‌نیست‌.


ولی‌ولگان‌کاسه‌رو‌کشید..


دستم‌روی‌هوا‌موند.


با‌لبخند‌گفت:


_اینا‌مال‌منن‌.


نمیدونم‌چطور‌ولی‌وقتی‌پیش‌ولگان.


بودم‌.


جسور‌میشدم‌.


جلوتر‌رفتم‌گفتم‌:


_بده‌به‌من‌.


ولگان‌گفت:


_نه‌


صدامو‌بردم‌بالا‌گفتم‌:


_ولگان‌بده‌به‌من‌
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ولی‌ولگان‌شیطون‌شد‌و‌


کاسه رو‌برد‌.بالای‌سرش‌.


ابروهاشو‌انداخت‌بالا‌گفت:


_میتونی‌بگیر‌.


عین‌بچه‌هادستمو‌دراز‌کردم‌.


ولی‌دستم‌به‌کاسه‌نرسید‌.


دستمو‌روی‌شونه‌ی‌ولگان‌گذاشتم‌.


پریدم‌،بالا‌ولی‌‌باز‌دستم‌نرسید‌.


ولگان‌با‌کارهای‌من‌داشت‌میخندید.


انقد.پریدم‌بالا‌که‌خسته‌شدم.


دستمو‌روی‌زانوهام‌گذاشتم‌.


گفتم:


_لوس‌نشو‌بده‌.


ولگان‌.نوچی‌کرد.


نگام به‌شکمش‌افتاد‌.


لبخند‌روی‌لبم‌نشست .


زود‌دستامو‌بردم‌طرف‌شکمش‌.


تا‌ولگان‌بخودش‌‌بیاد‌.شروع‌کردم‌.


به‌قلقلک‌دادن.ولگان‌متعجب‌


بعد‌قلقلکش‌اومد‌با‌خنده‌گفت:


_نکن‌.


عقب‌عقب‌رفت‌.


منم‌انگشتامو‌روی‌‌شکمش‌بیشتر‌تکون‌


دادم‌.


ولگان‌کاسه‌رو‌اورد‌.پایین‌


دستمو‌دراز‌کردم‌.


تا‌کاسه‌رو‌بگیرم‌.


ولگان‌پاش‌به‌گوشه‌ی‌پایینی‌تخت‌


گیرکرد‌.


وروی‌زمین‌پرت‌شد.


ولگان‌داد‌کشید..اخ...


عین‌مجسمه‌ایستاده‌بود‌م‌.


ولگان‌پخش‌زمین‌بود‌.


صداش‌کردم‌.


_ولگان‌‌


.


ولگان‌‌‌صورتش‌‌حاکی‌ازدردی‌


که‌داشت‌.جمع‌شده‌بود.


بغض‌کرده‌گفتم‌:


_چیشد.ولگان‌.


ولگان‌کمی‌نیم‌خیز‌شد‌که‌دادش‌


به‌هوا‌رفت‌.


گفت‌:


_پام‌دررفته‌.


با‌گریه‌گفتم‌:


_ولگان‌من‌قصدی‌نداشتم‌.





ولگان‌با‌دیدن‌گریه‌ی‌من‌


دادزد.تو‌چرا‌گریه‌میکنی‌.


پای‌من‌دررفته‌‌.


باصدای‌که‌میلرزید‌گفتم‌:


_تقصیرمن‌بود‌.


ولگان‌گفت:


_باشه‌هرچی‌‌پاشو‌زنگ‌بزن‌.


دکتر‌بیاد‌.


گریه‌ام‌بیشتر‌شد‌


.


گفتم‌:


_من‌زبون‌اینارو‌بلد‌نیستم‌





ولگان‌گفت‌:


_گوشیو‌بیار‌خودم‌زنگ‌بزنم‌.


گوشی‌ولگانو‌دادم‌.دستش .


ولگان‌گفت‌:


_اینکه‌خاموشه‌.





اصلایادم‌رفت‌بگم‌من‌خاموش‌کردم‌.


کنارش‌نشستم‌.


گفتم:


_ولگان‌بذار‌کمکت‌کنم‌.


بتونی‌بشینی‌روی‌مبل‌.





بعد‌باتلفن‌زنگ‌بزن‌.


ولگان‌به سختی‌و‌هزار‌مکافات‌


تونست‌.


باتکیه‌‌به‌من‌بلند‌بشه‌.


دستشو‌انداخت‌دور‌شونه‌ام‌.


به‌ارومی‌به‌طرف‌مبل‌بردمش











@roman_mahsharmoradi





پارت‌۵۴





وقتی‌روی‌مبل‌نشوندمش.


اخش‌به‌هوا‌رفت‌.


گوشی‌تلفنی که‌تو‌اتاق‌بود‌.


رابرداشت‌.


شماره‌گرفت‌.


با‌دردی‌که‌داشت .باصدای‌


ارومی‌چیزای‌گفت‌.


گوشیو‌گذاشت‌سرجاش‌.


نگاهشو‌بهم‌دوخت‌.سرمو‌انداختم‌.


پایین.





_سرتو‌بالا‌بگیر.


نگاهش‌کردم‌.


چشماش‌خیلی‌معصوم‌بود‌.


صدای‌درزدن‌اومد‌.


منم‌اززیرنگاه‌ذره‌بینی‌.ولگان‌دررفتم‌.


دروبازکردم‌.یکی‌ازخدمه‌های‌هتل‌.


دکترو‌پرستاربودن‌.


راهنماییشون‌کردم‌.


وارد‌اتاق‌بشن.دکتر‌به‌طرف‌ولگان‌


رفت.چیزای‌گفت.ولگان‌هم‌باهاش‌


حرف‌زد‌.


رفتم‌کنار‌ولگان‌ایستادم.


دکتر‌کمی‌پاچه‌ی‌شلوارولگان‌را‌بالا‌


داد.


نگاهم‌‌به‌دستای‌دکتر‌بود‌.


که‌روی‌مچ‌پای‌ولگان‌نشست.





درد‌بدی‌توی‌دستم‌پیچید‌.حس‌


کردم‌دستم‌له‌شد.


باصدای‌بلند‌گفتم‌:


_اخ.


دکتر‌با‌تعجب‌به‌من‌نگاه‌کرد.


بااخم‌به‌دست‌ولگان‌که‌بخاطر‌دردی.


که‌داشت‌.دست‌منو‌گرفته‌بود‌.فشار


میداد‌نگاه‌کردم.


دستمو‌ازدستش‌بیرون‌کشیدم‌.


ولگان‌و‌دکتر‌دوباره‌حرف‌زدن‌.


دکترو‌خدمه‌رفتن‌.


ولگان‌بادیدن دستم‌گفت:


_وای‌پام‌وای‌پام‌.


منم‌دستمو‌نشونش‌دادم‌.


باناله‌گفتم‌:


_وای‌دستم‌وای‌دستم‌.


دستم‌قرمز‌شده‌بود‌.


رفتم‌نشستم‌روی‌تخت‌.


نگاهم‌به‌توت‌فرنگیای‌پخش‌روی‌


زمین‌افتاد.بلندشدم‌.جمعشون‌کردم


دیگه‌کثیف‌بودن‌.ریختم‌سطل


اشغال.دوباره‌نشستم‌.روی‌تخت


به‌ولگان‌نگاه‌کردم.


ولگان‌گفت‌:


_دستت‌دردمیکنه.


گفتم‌:


_فقط‌یه‌کوچولو.


صدای‌درزدن‌اومد‌.


گفتم‌:


_این‌کیه‌.


ولگان‌گفت:


_حتما‌شامو‌اوردن.


‌بلندشدم‌رفتم‌دروبازکردم‌.


شام‌اورده‌بودن.


غذا‌هارو‌روی‌میز‌چیدنو‌رفتن‌.


روی‌صندلی‌نشستم‌.


چنگالو‌به‌ماهی‌‌سرخ‌شده‌ زدم‌تا‌


بخورم‌.


چنگالو‌رها‌کردم‌.


ازسرمیز‌بلند‌شدم‌.


بالبخند‌رفتم‌پیش‌ولگان‌.گفتم:


_راسته‌که‌میگن‌.ادم‌گشنه‌.خدا‌و‌ایمان


سرش‌نمیشه‌.


بازوشو‌گرفتم‌.


تاکمک‌کنم‌.بلندبشه.


بنده‌ی‌خدا‌‌


کمک‌کرد‌.مستی‌ازسرم‌بپره‌.


هزارساعت‌‌بدون‌نگاه‌کردن‌.


کمک‌کرد‌.لباس‌بپوشم.


البته‌میگم‌که‌نگاه‌نکرد.یعنی‌


نامحسوس‌‌حواسم‌بهش‌بود‌.


که‌نگاه‌نکنه‌.


من‌‌اصلا‌چیزی‌یادم‌نمیاد.


وقتی‌ازخواب‌بیدارشدم‌.


لباس‌تنم‌بود.فهمیدم‌ولگان‌


عوض‌کرده‌.


ولگان‌.دستشودورشونه‌ام‌


انداخت‌.بلندشد.به‌طرف میز


رفتیم‌.شامو‌با‌ولع‌خوردیم‌.


خیلیم‌خوشمزه‌بود‌.


ازبس‌هردوتامون‌خوردیم‌.


نای‌بلندشدن‌نداشتیم.


به‌سختی‌بلندشدم‌.


رفتم‌مسواک‌بزنم‌.


اومدم‌بیرون‌ولگان‌روی‌کاناپه‌دراز


کشیده‌بود.


بادیدنم‌گفت:


_لامپو‌خاموش‌‌کن‌.


طبق عادتش‌بازوشو‌روی‌‌چشماش‌


گذاشته‌بود.


شونه‌هامو‌انداختم‌بالا.


حتما‌خودش‌تونسته‌راه‌بره‌.


لامپو‌خاموش‌کردم‌خزیدم‌روی‌تخت.





بانور‌خورشید‌که‌داشت‌.چشمامو‌


اذیت‌میکرد‌.


لحافو‌کشیدم‌‌روی‌سرم‌.


صدای‌شرشراب‌میومد‌.


حتما‌ولگان‌رفته‌حموم‌.نیم‌خیزشدم.


ازتخت‌رفتم‌‌.پایین‌تختو‌مرتب‌کردم‌.





موهامو‌شونه‌کردم.


ازدوطرف‌موهامو‌بافتم‌.ارایش‌


کردم‌.نگاهم‌به‌رژ‌قرمزم‌افتاد.


روی‌لبم‌کشیدم.


خیلی‌غلیظ‌شد.دستمالو‌برداشتم‌.


رژمو‌کمرنگ‌کردم‌.


حالاخوب‌شد‌.


ولگان‌باحوله‌ی‌تن‌پوش‌ابی‌از‌حمو‌م


اومد‌بیرون‌.


بادیدنم‌گفت‌:


_صبح‌بخیر.بانوی‌شرقی‌


لبخندزدم.گفتم:


_صبح‌توام‌بخیراقاولگان.


به‌طرف‌سرویس‌رفتم‌.


وقتی‌برگشتم‌ولگان‌لباساشو


پوشیده‌بود.


منم‌لباسمو‌عوض‌کردم.


رفتیم‌صبحانمونو‌بخوریم‌.


تواسانسورگفتم‌:


_ولگان‌کی‌برمیگردیم‌.


ولگان‌گفت:


_یه‌ماه‌دیگه‌


باشنیدن‌حرفش‌‌ناراحت‌شدم.


من‌دلتنگ‌همه‌بودم.


انگار‌ولگان‌متوجه‌‌ناراحتیم‌شد.


گفت:


_میخوای‌برگردیم.


گفتم:


_اره‌‌اینجا‌رودوست‌ندارم‌.


دلم‌برای‌بابا‌و‌دخترا‌تنگ‌شده.


ولگان‌گفت:


_وبرای‌ژوبین.


نگاه‌‌ناراحتمو‌دوختم‌بهش‌.


دستشو‌روی‌موهام‌کشید.


گفت:


_لازمه‌اینجا‌بمونیم‌.بخاطر‌همه‌


مابرای‌خوشگذرونی‌نیومدیم.


نگاهم‌بهش‌بود.


کلافه‌شد‌.دستشو‌کشید‌روی‌صورتش‌


گفت:


_اینجا‌.جای‌هست‌که‌بابام‌.


کلی‌سرمایه‌گذاری‌کرده.


نصف‌کارای‌کثیفشو‌اینجا‌انجام‌میدن.


و‌کساییم‌که‌مادرمو‌کشتن‌.


پدرم‌فرستاده‌اینجا‌.
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گفتم:


_منو‌چرااوردی‌.؟





_میگی‌میذاشتمت‌‌بمونی‌.تواون‌


خونه‌.


سکوت‌کردم‌.


ولگان‌دستمو‌گرفت‌.


گفت:


_من‌مطمئنم‌،بابام‌برامون‌


به‌پا‌گذاشته‌.


سارا‌بخاطر خودت‌بخاطرمن‌


اصلا‌بخاطر‌خانواده‌ات‌باهام‌همکاری


کن.بذار‌مدارکی‌که‌اینجاست‌.


وقاتلای‌که‌مادرمو‌کشتن‌.


...


حرفشو‌قطع‌کردم.


گفتم:


_قاتل‌مادرت‌،مگه‌نگفتی‌پدرته‌.


اینجا‌دنبال‌چی‌هستی‌.


من‌به‌اینه‌ی‌اسانسور‌تکیه‌داده‌بودم.


ولگان‌‌باحرص‌مشتشو‌توی‌اینه‌کوبید.


درست‌کنارسرمن‌.باترس‌نگاهش‌کردم‌.


هیچ‌خشمی‌نداشت.


سرشو‌اورد‌نزدیک‌صورتم‌.


طوری‌که‌نفساش‌به‌صورتم‌میخورد.


باصدای‌که‌سعی‌داشت‌.


کنترلش‌کنه‌.گفت:


_من‌‌اون‌ادمارو‌میخوام‌تا‌علیه‌پدرم‌


شهادت‌بدن‌.


صاف‌ایستاد.


دستی‌به‌یقه‌ی‌مرتب‌پیراهن‌


قهوه‌ای‌رنگش‌کشید.


منم‌که‌ازترس‌‌عین‌یه‌جوجه‌


کز‌کرده‌بودم.


بابازشدن‌دراسانسور‌ولگان‌گفت:


_بفرمایین‌مادمازل.


نگاهش‌کردم‌.


دستشو‌گذاشت‌.پشت‌کمرم‌به‌بیرون 


ازاسانسورهدایتم‌کرد.


بانشستن‌سرمیز‌


با‌کنجکاوی‌وعجله‌گفتم‌:


_مگه‌پات‌خوب‌شده‌.


یه‌نگاه‌بهم‌کرد‌.بعدزدزیرخنده‌.


انقدر‌خندید‌.که‌همه‌بابهت‌نگاه‌میکردن.


حسابی‌که‌خندید.


گفت:


_اره خوب‌شده‌.تو‌تازه‌یادت‌افتاده‌.


پام‌همیشه‌‌درمیره‌.کار‌هرروزشه‌‌.دررفتن‌.


منم‌میگیرمش‌میندازمش‌‌.سرجاش‌.


گفتم‌:


_چیو‌میگیری‌.؟


ولگان‌باز‌شروع به‌خندیدن‌کرد.


طوری‌میخندید‌که‌یکی‌از‌خدمه‌ی‌


هتل‌اومد‌تذکر‌دادبهش.


منم‌اخم‌کردم‌.


میدونم‌سوتی‌دادم‌.منظورش‌پایش‌بود‌.


ولی‌خوب‌اینهمه‌خندیدن‌نداره‌.





شروع‌به‌خوردن‌کردم.


توجهی‌هم‌به‌صدا‌کردن‌.ولگان‌نکردم‌.





اونم‌بیخیال‌شد.


دیگه‌صدام‌نکرد.سرمو‌بردم‌بالا‌


وبه‌ولگان‌نگاه‌کردم.


ولگان‌بادیدن‌نگاهم‌سرشو‌انداخت‌


پایین‌.





‌ازسرمیز‌بلندشدم.


گفتم‌:


_من‌میرم‌تو‌اتاق‌.


ولگان‌هم‌بلندشد.گفت:


_نه‌میریم‌بیرون‌.


سرمو‌تکون‌دادم‌،سوارماشینی‌که‌کرایه‌


کرده‌بود‌.شدیم‌.


ولگان‌گفت:_میریم‌شرکت‌یکی‌از


ادمای‌پدرم‌


نظررئیس‌شرکت‌رو‌بایدجلب‌


کنی‌.طوری‌که‌بتونیم‌به‌خونه‌اش‌راه‌


پیدا‌کنیم‌.


زود‌گفتم‌:


_من‌نمیتونم‌.ولگان‌.


ولگان‌نگاهم‌کرد‌.خیلی‌جدی‌بود.


گفت:


_من‌تورو‌‌.از دست ،ورال‌


نجات‌دادم‌.


حرفش‌بهم‌برخورد‌.


_وتو‌باید‌به‌من‌کمک‌کنی‌.


و‌اگر‌اینکارو‌نکنی‌.





نگاهش‌کردم‌.


باتحکم‌گفت:


_توزن‌منی‌.پس‌تا‌همیشه‌هم‌می‌مونی‌





و‌باید‌ژوبینو‌فراموش‌‌کنی‌.


‌چشمام‌ازتعجب‌گرد‌شد‌.


بغض‌لعنتی‌گلومو‌درید‌.


هق‌هق‌ام‌اوج‌گرفت‌.زندگی‌بدون‌


ژوبین‌برای‌من‌هیچه‌.


من‌ژوبین‌را‌با‌بدیهاش‌‌خشمش‌


دست‌بزنش‌میخوام‌.


ماشین‌باصدای بدی‌ترمز‌کرد.





صدای‌جیغ‌لاستیک‌ها‌بلند‌شد.
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ولگان‌داد‌زد‌:


_چته‌.


باخشم‌چونه‌ام‌را‌توی‌دستش‌


گرفت‌.فشارارومی‌به‌چونه‌ام‌‌داد.


دوباره‌دادزد.


_چرا‌همش‌عین‌بچه‌ها‌گریه‌میکنی‌.؟


چشمامو‌بستم‌.


چونه‌ام‌را‌رها‌کرد‌.





سرشو‌روی‌فرمون‌ماشین‌گذاشت‌.


صدای‌بوق‌ماشینهای‌پشت‌سرمان‌


که‌بخاطرنگهداشتن‌ماشین‌وسط‌


خیابان‌بود‌.گوش‌فلک‌را‌کر‌کرده‌بود.منم‌


ازترسم‌‌حتی‌گریه‌هم‌نمیکردم‌.


ولگان‌سرشو‌بلند‌کرد‌.


ماشین‌حرکت‌کرد‌.


ولگان‌گفت‌:


_بلیط‌میگیرم‌‌برات‌امشب‌برگرد‌.


ترکیه‌.


‌ولگان‌ادامه‌داد.


وقتی‌برگردم‌ترکیه‌طلاقت‌میدم‌.


کارای‌رفتنتون‌رو‌درست‌میکنم‌.


میتونین‌همتون‌برگردین‌ایران‌.


حق‌این‌مرد‌نبود‌.


که‌‌نیمه‌راه‌ولش‌کنم‌.اینهمه‌کمکم‌کرده‌.


بااینکه‌‌فقط‌چند‌وقته‌میشناسمش.


ولی‌مردونگی‌را‌درحقم‌تمام‌کرده‌.


من‌گربه‌صفت‌نیستم‌.که‌


نمک‌بخورم‌.نمکدون‌بشکنم‌.


دست‌لرزونمو‌روی‌بازوی‌ولگان‌


گذاشتم‌.


گفتم:


_باشه‌کمکت‌میکنم‌.


ولگان‌گفت:


_مجبورنیستی‌‌.قبول‌کنی‌


گفتم:


_مجبورنیستم‌.ما‌هرجابریم‌


ادمای‌پدرت‌پیدامون‌میکنن.


بذار‌این‌مشکل‌‌ازریشه حل بشه،


تاباخیال‌راحت‌برگردیم‌.ایران‌








جلوی یه‌مجتمع‌بزرگ‌ماشینو‌


نگهداشت‌.


ولگان‌گفت‌:


_زیرچشماتوپاک‌کن‌.


دستمالو‌داددستم‌.زیر‌چشم‌‌‌خط‌چشم‌


ریخته‌شده بود‌.پاکش‌کردم‌.


ولگان‌گفت:


_پیاده شو‌بریم‌.


یادت‌نره‌‌چی‌بهت‌گفتم‌.





کنارهم‌وارد‌مجتمع‌شدیم‌.





گفتم‌:


_ولگان‌‌من‌که‌زبون‌ایناروبلدنیستم‌.





ولگان‌گفت:


_صاحب‌شرکت‌ایرانیه‌.





اسانسور‌توی‌طبقه‌ی‌۱۰ایستاد‌.


وارد‌شرکت‌شدیم‌.


کفشای‌پاشنه‌بلندم‌‌صدا


ترق‌ترق‌ایجاد‌کرده‌بود.


روبروی‌میز‌منشی‌ایستادیم‌.


ولگان‌باهاش‌حرف‌زد.


منشی‌مارو‌به‌طرف‌اتاق‌راهنمایی‌کرد.


ولگان‌کنار‌گوشم‌گفت:


_اون‌مارو‌نمیشناسه‌‌پس‌نمیدونه‌


فارسی بلدیم‌.





سعی‌کن‌‌.سوتی‌ندی ‌درضم اسمتم‌


اینجا‌.فحریه‌هست.


منشی‌دراتاق‌رئیس‌را‌بازکرد.


وارد‌اتاق شدیم‌.


نفس‌‌ارومی‌کشیدم‌.


نقشه‌شروع‌شد.رئیس‌به‌استقبال‌


ازما‌بلند‌شد‌.وشروع‌به‌خوش‌و‌بش‌


به‌زبان‌ترکی‌استامبولی‌کرد.


باولگان‌دست‌داد.


و‌دست منو‌توی‌دستش‌گرفت‌.


بوسه‌ی‌روی‌دستم‌زد.


گفت:


_اقاساواش‌‌همکار‌زیبایی‌دارین‌.


وروبه‌من‌گفت‌:


_خیلی‌زیبا‌هستین‌مادمازل.


ولحظه‌ی‌اخر‌که‌دستم‌را‌ول‌میکرد.


دستم‌را‌نوازشگونه‌رها‌کرد.


رئیس‌مردی‌حدود‌۵۰سال‌قدی‌متوسط


چشمهای‌مشکی‌‌موهای‌مشکی‌که‌معلوم


بود‌رنگ‌کرده‌.


لبای‌بزرگ‌وبدفرم‌‌دماغ‌گوشتی‌.وپوست‌


تیره‌.وکمی‌هم‌چاق‌.


ابراهیم‌شجاعی‌.رئیس‌شرکت‌‌.هلدا‌.





زیر‌شاخه‌و‌شعبه‌ی‌دیگر‌شرکت‌.ساماران‌


که‌شرکت‌عدنان‌و‌پدرمه‌








شجاعی‌بعد‌نشستن‌.


ما‌زنگ‌زد‌‌.تا‌برامون‌قهوه‌بیارن‌








‌ناخواسته‌‌گفتم:


_اتاق‌زیبایی‌دارن‌.


شجاعی‌روبروی‌منو‌ولگان‌نشست‌.


من‌نمیدونستم.الان‌بایدچیکارکنم‌.


یااصلا‌به‌چه‌عنوان‌اینجام‌‌.


درسته‌میدونم‌‌باید‌وارد‌خونه‌اش‌


بشم‌‌.ولی‌الان‌‌‌به‌چه‌عنوانی‌اینجاییم‌.


حرف‌ولگان‌ باعث‌شد‌بفهمم.


چرا‌اینجاییم‌.


ولگان‌گفت:
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طبق‌قرارمون‌اقای‌شجاعی‌


من‌سهام‌‌این‌شرکتو‌باقیمت‌بالاتر‌میخرم.


ولی‌به‌یک‌شرط.


ولگان‌مکث‌کرد.


شجاعی‌گفت:


_شرطت‌چیه.


ولگان‌‌بهم‌نگاه‌کرد.گفت:


_به‌شرطی‌که‌‌شراکت‌ما‌مخفی‌بمونه‌.


شجاعی‌مردانه‌خندید‌.دستش‌


رابه‌طرف‌ولگان‌دراز‌کرد.گفت:


_امیدوارم‌شریک‌های‌خوبی‌برای‌هم‌


باشیم‌.


باولگان‌دست‌داد.دستش‌را‌به‌


طرفم‌گرفت‌.


دستم‌را‌توی‌دستش‌گذاشتم‌.





دستم‌رارها‌کرد‌.برگه‌های روی‌میز‌گذاشت.


ولگان‌همه‌را‌امضا‌کرد.


امضاکردن‌ولگان‌که‌تمام‌شد.


شجاعی‌زودتر‌ازمابلند‌شد.ماهم‌بلند


شدیم‌.شجاعی‌گفت:


_باید‌این‌شراکتو‌جشن‌بگیریم‌.


ولگان‌لبخند‌زد‌گفت‌:


_چراکه‌نه‌.


شجاعی‌روبه‌من‌گفت‌:


_پس‌امشب‌توی‌یکی‌ازبهترین‌


رستورانهای‌اینجا‌مهمون‌منید‌برای‌شام





ولگان‌تشکرکرد‌.


ولگان‌گفت‌:


_پس‌تاشب‌روزخوش‌جناب‌شجاعی‌.


منم‌گفتم‌:


_روزخوش‌اقای‌شجاعی‌.


شجاعی‌اخم‌کرد‌گفت‌:


_دیگه‌باهم‌شریک‌شدیم‌.


پس‌بهتره‌بهم‌ابراهیم‌بگید‌.


ولگان‌گفت‌:


_بااجازه‌ات‌اقا‌ابراهیم‌مابریم‌.


ابراهیم‌لبخندی‌زد‌.


مارا‌تا‌دراتاقش‌بدرقه‌کرد.


لحظه‌ی‌اخر‌سرم‌را‌چرخاندم‌.


لبخندی‌نثار‌ش‌کردم‌.


کنار‌ولگان‌ازشرکت‌خارج‌شدم‌.


سوار‌اسانسور‌که‌شدیم.نفس‌عمیقی‌


کشیدم‌.ولگان‌‌نگاهم‌کرد‌گفت:


_خوبی‌؟


لبخند‌زدم‌گفتم:


_اره‌،ولگان‌این‌مرد‌کیه‌.چرا‌باهاش‌


شریک‌شدی‌.


ولگان‌سرشو‌خم‌کرد‌.


کنار‌گوشم‌گفت:


_هیس‌.


بوسه‌ای‌روی‌گونه‌ام‌زد..


سرشو‌عقب‌کشید‌.دستشو‌پشت‌


کمرم‌گذاشت‌.تا‌رسیدن‌اسانسور‌به‌


طبقه‌ی‌همکف‌.سکوت‌کردیم‌.


سوار‌ماشین‌شدیم 


ولگان‌گفت:


_این‌مرد‌ورشکست‌شده‌بود‌.


اگه‌خبر‌به‌گوش‌پدرم‌میرسید.شجاعی‌


را‌می‌کشت‌.وقتی‌بهش‌گفتم‌.بهش‌کمک‌


میکنم‌.قبول‌کرد‌.


ولی‌مو،لادرزش‌نمیره‌.


خیلی‌با‌احتیاط عمل‌میکنه‌.


امشب‌هرطور‌شده‌باید‌وارد‌خونه‌اش‌


بشیم‌.


این‌الان‌.دنبال‌اصل‌و‌نسب‌منه‌


بفهمه‌من‌کیم‌.


گفتم‌:


_ولگان‌بایدچیکار‌کنیم.


ولگان‌گفت‌:


_تو‌باید‌امشب‌انقدتشنه‌اش‌کنی‌.


تا‌تورو‌ببره‌خونه‌اش‌..


گفتم‌:


_من‌نمیتونم‌.


ولگان‌صورتمو‌بین‌دودستاش گرفت‌


گفت‌:


_تلاشتو‌بکن‌‌.سارا‌بخاطر‌همه‌


چشمامو‌بستم‌.گفتم‌:


_اگه‌بهم‌دست‌درازی‌کنه‌چی‌.؟


_نمیذارم‌.کسی‌بهت‌اسیب‌بزنه‌.


سارا‌بهم‌اعتماد‌کن..


.....








رژ‌قرمزمو‌روی‌لبم‌کشیدم‌.موهای‌فرشدم‌


ارایش‌غلیظ‌ولی‌زیبا‌.پیراهن‌دور‌گردنی‌.


ابی‌کمرنگ‌.تا‌بالای‌زانو‌.


پیراهن‌طوری‌بود‌که


تور‌بود‌.


کفشای‌پنج‌سانت‌.چون‌به‌اندازه‌ی‌


کافی‌قدم‌بلندبود.


ولگان‌صدام‌کرد:


_سارا‌بریم.


با‌چشمهای‌ترسیدم‌گفتم:


_ولگان‌اگه‌نتونی‌زودبرسی‌چی‌.


ولگان‌گفت:


_طبق‌نقشه‌پیش‌بری‌.منم‌زودمیام‌.


دستمو‌توی‌دستای‌گرمش‌گرفت‌.


دستمو‌بوسید.گفت.:


_سارا‌به‌من‌اعتمادداری‌.


گفتم.:


_اره‌.


ولگان‌گفت:


_پس‌بریم‌.





سوارماشین‌شدیم‌.


توی‌سکوت‌ولگان‌رانندگی‌میکرد‌.


ذهنم‌به‌سوی‌ژوبین‌پرکشید.


من‌دوسش‌داشتم‌.ولی‌تاکی‌


ژوبین‌منو‌تو‌بدترین‌روزای‌‌زندگیم‌


رهاکرد.


با‌بی‌اعتمادیش‌.ژوبین‌درک‌نمیکنه‌.


عصبیه‌.خودخواهه‌.


بانشستن‌دستی‌روی‌دستم‌.


به‌ولگان‌نگاه‌کردم‌.ولگان‌گفت‌:


_پیاده‌شو‌رسیدیم‌.


ولگان‌طوری‌نگاهش‌غمگین‌بود.


گفتم‌:


_ولگان‌‌لطفا‌‌‌زودبیا‌.


ولگان‌نگاه‌ازم‌گرفت‌.باهم‌پیاده‌شدیم‌.


رستوران‌بقدری‌مجلل‌بود‌.که‌فقط‌نگاه


میکردم‌.شبیه‌قصر‌بود.


با‌دیدن‌ابراهیم‌،سرمیزی‌که‌‌نشسته‌بود.


رفتیم‌.


بلند‌شد‌با‌ولگان‌دست‌‌داد‌ودوباره‌


دست‌منوگرفت


ابراهیم‌ازورال‌هم‌بدتربود.


صندلی‌‌را‌برایم‌عقب‌کشید‌.منم‌با‌نازو‌


عشوه‌نشستم‌.


گارسون‌منو‌غذارو‌داد‌به‌ما‌.


منم‌لبامو‌کمی‌غنچه‌کردم‌.گفتم‌:


_ابراهیم‌خان‌هرچی‌میخورن‌‌منم‌همونو


میخوام‌.ابراهیم‌‌لبخندی‌به رویم‌زد.





گارسون‌سفارش‌رو‌گرفت‌.


ولگان‌گفت:


_من‌دستامو‌بشورم‌بیام‌.


ازسرمیز‌بلند‌شد‌.ابراهیم‌گفت:


_دوست‌پسرتونه‌؟





بااخم‌گفتم:


_نه‌خیلی‌وقته‌باهاش‌تموم‌کردم‌.


فقط‌همکاریم‌.


ابراهیم‌دستشو‌روی‌دستم‌گذاشت‌.


گفت:


_تو‌خیلی‌زیبایی.


گفتم‌:


_حیف‌مردای‌که‌قدربدونن‌کمه‌.








ابراهیم‌دستمو‌گرفت.


گفت:


_مگه‌میشه‌قدر‌این‌جواهر‌را‌ندانست‌.


حرصم‌گرفته‌بود.


ولی باز‌گفتم‌باخودم‌این‌هم‌میگذرد.


.





باصدای‌دورگه‌‌گفت:


_چطورمیتونم‌داشته‌باشمت.


دستمو‌روی‌صورتش‌کشیدم‌.گفتم:


_کافیه‌اراده‌کنی‌من‌مال‌تو‌میشم.


باحرفم‌ابروهاش‌بالا‌پرید‌انگار‌انتظارشو


نداشت‌‌.


بادیدن‌ولگان‌زود‌خودمو‌جمع‌و‌جور‌


کردم‌.





ولگان‌سرمیز‌نشست‌.غذاهارو‌اوردن.


حالا‌وقتش‌بود‌.داروی‌خواب‌اور‌


را‌توی‌نوشیدنی بریزیم.


چنگالمو‌‌به‌یک‌تکه‌از‌گوشت‌بلدرچین


زدم‌.با‌نازخوردم‌.


برای‌دومین‌بار‌اینکارو‌کردم‌.


ازقصد‌چنگالو‌ازدستم‌رها‌کردم‌.چنگال


روی‌لباسم‌افتاد.


باصدای‌کشداری گفتم:


_وای‌لباسم‌کثیف‌شد.





ازسرمیزبلندشدم‌.گفتم:


_سرویس‌کدوم‌طرفه‌؟





ابراهیم‌زود‌ایستاد.
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گفت:


_بفرمایین‌همراهیتون‌کنم‌.


تا‌لباستونو‌تمیزکنید.


دوش‌به‌دوش‌ابراهیم‌به‌طرف‌سرویس


رفتیم‌.


اون‌جلوی‌درایستاد‌تا‌من‌لباسمو‌پاک‌


کنم‌لباسم‌فقط‌یه‌کوچولو‌لک‌شده‌بود.


بادستمال‌پاکش‌کردم‌..


بادیدن‌ابراهیم‌،مجبور‌به‌نقش‌


.گفتم‌:


_چته‌؟


خمار‌گفت:


_بی‌تاب‌این‌اغوشم‌.


زمزمه‌کردم‌:


_کافیه‌بخوای‌.


ابراهیم‌گفت:


_پس‌‌امشب‌رو‌برام‌رویایی‌کن‌.


گفتم‌:


_توام‌.


ازاغوشش‌اومدم‌بیرون‌.


رفتیم‌سرمیز‌‌.ولگان‌‌رنگ‌صورتش‌


قرمز‌شده‌بود.تو‌چشماش‌نگاه‌نکردم.





ولگان‌گفت‌:


_پس‌بخوریم‌به‌سلامت‌شراکتمون‌.


گیلاس‌هارو‌بالا‌گرفتیم‌.بابرخورد‌.


گیلاس‌ها‌صدای‌شرک‌.ایجاد‌شد‌.


کمی‌از اون را‌مزه‌کردم‌.


ولگان‌هم‌کمی‌خورد‌.


ولی‌ابراهیم‌همه‌را‌


سرکشید.منو‌ولگان‌بهم‌نگاه‌کردیم.


این‌یعنی‌موفقیت‌ما‌.


ابراهیم‌به‌بهانه‌ی‌خستگی‌.


خواست‌برود‌.ولگان‌گفت:


_من‌میرم‌،فحریه‌تو‌با‌تاکسی‌


برو‌هتل‌.ابراهیم‌گفت:


_این‌چه‌حرفیه‌من‌میرسونمش‌.


ولگان‌زود‌تر‌ازما‌ازرستوران‌خارج‌شد‌.





من‌و‌ابراهیم‌سوار‌ماشینش‌شدیم‌.


.


گفت:


_مهمون‌‌خانه‌ی‌فقیرانه‌ی‌من‌میشی.


باخنده‌ی‌دروغین‌گفتم‌:


_چی‌ازاین‌بهتر.





من‌همانند‌یک‌خراب رفتار‌میکردم‌.


ایا‌باعث‌زندگی‌الان‌من‌.چه‌کسی‌بود..


ماشین‌ایستاد.


راننده‌دررا‌برایمان‌بازکرد.


قصری‌بود‌.برای‌خودش‌این‌خانه‌.


وارد‌خانه‌شدیم‌.


دیگرباید‌‌‌بیهوش‌میشد.مرتیکه‌ی‌





منو‌به‌اتاق‌خواب‌راهنمایی‌کرد..


زمزمه‌کرد.بوی‌گل‌میدی‌.به‌طرفش‌چرخیدم‌.گفتم‌:


_تو‌خیلی‌خوبی‌.


ابراهیم‌دستشو‌روی‌سرش‌گذاشت‌.


و‌چشماش‌بسته‌شد.روی‌زمین‌افتاد.


هرچقدر‌صدایش‌کردم‌.


بیدارنشد.


پس‌بیهوش‌شد.


حیاط‌چندتا‌نگهبان‌بود.


گوشیو‌برداشتم‌.باولگان‌تماس‌گرفتم‌.


وقتی‌جواب‌داد.گفتم‌:


_زودبیا‌‌بیهوش‌شد.


باشنیدن‌صدای‌ازپشت‌سرم‌.


ترسیده‌به‌عقب‌نگاه‌کردم.


ابراهیم‌گفت:


_سارا‌مقدم‌.به‌خانه‌ی‌من‌خوش‌امدی‌.


دستش‌را‌به‌سویم‌دراز‌کرد.


جیغ‌زدم‌.


_ولگان‌‌.ولگان‌.


ابراهیم‌گوشی را گرفت‌.


گفت:


_کسی‌نمیتونه‌.طعمه‌ی‌منو‌ازدستم‌


نجات‌بده‌.


پیرهنمو‌کشید.


.





ابراهیم‌متوجه‌شده‌بود.


ولگان‌و‌سارا‌کی‌هستن‌.
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ابراهیم‌شجاعی.باتحقیق‌ودیدن‌عکس


عروسی‌سارا‌و‌ولگان‌فهمیده‌بود.


انها‌کی هستن‌.وقصد‌چکاری‌را‌دارن‌.


.زمانی‌که‌سارا‌رابرد‌.سرویس


ولگان‌‌بعدریختن‌داروی‌بیهوشی.


پشت‌سرشان‌رفته‌بود.تا‌مبادا‌ابراهیم


دست‌‌درازی به‌زنش‌کند.زنی‌که‌فقط‌


حامی‌اوبود‌.


دران‌لحظه‌‌ادم‌.ابراهیم‌‌گیلاس‌





سارا‌و‌ابراهیم‌را‌جابجا‌کرده‌بود.


وسارااغشته‌.به‌خواب‌اور‌را


خورده‌بود‌.








........


با‌جیغ‌اسم‌ولگان‌را‌صدا‌کرد‌م.


ابراهیم‌کراواتش‌را‌شل‌کرد.گفت:


_جیغ‌الکی‌نکش‌‌‌.


باشدت‌پرتم‌کرد‌.روی‌تخت‌خواب‌.


باصدای‌بیشتری‌جیغ‌زدم.





بادستام‌به‌سینش‌مشت‌زدم.


دادزدم‌‌.ولم‌کن‌‌اشغال‌حیوون‌.


حیوون‌حیوون‌ولم‌کن.


باسیلی‌که‌خورد‌تو‌گوشم‌.حس کردم.


پرده‌ی‌گوشم‌پاره‌شد.


چشمام‌داشت‌بسته‌میشد‌.


.جیغ‌زدم‌.


_نه‌بامن‌اینکار‌ونکن‌‌.بهم‌دست‌نزن.


ابراهیم‌قهقه‌زد‌.دستامو‌که‌‌داشت‌


به‌سینه‌اش‌ضربه‌میزد.گرفت‌.


گفت:


_هوی‌اهو‌کوچولو‌‌.این‌حرکاتت‌داره‌.





چرا‌من‌دارم‌میخوابم.داشت‌چشمام


بسته‌میشد.من‌چم‌شده‌.خدایا


خدایا‌چرا‌اینقد‌بدنم‌سست‌شده.





دستم‌اززمین‌و‌زمان‌جدا‌شده‌بود.


قسم‌میخورم‌.به‌جون‌‌مادرم‌.


خودمو‌میکشم.





بایاد‌مادرم‌‌.


زیرلب‌زمزمه‌کردم.





یا‌جدسادات.توروبه حق‌فاطمه‌ی‌زهرا


نجاتم‌بده.مامان‌‌تو‌پاکی‌تو‌به‌خدابگو


به‌احترام‌جدت‌کمکم‌کنه.


چشمامو‌بستم.....





حمیده‌داشت‌نماز‌میخواند‌.


به‌یکباره‌قلبش‌تیرکشید.دستش‌





راروی‌قلبش‌گذاشت.


اشک‌چشمهایش‌‌جاری‌شد.





دستهایش‌را‌به‌سوی‌اسمان‌‌گرفت.


گفت:


_خدایا‌خودت‌مراقب‌جیگر‌گوشه‌ام‌


باش‌.یا‌فاطمه‌ی‌زهرا‌.


بارها‌نام‌فاطمه‌ی‌زهرا‌را‌برلب‌اورد.


انقدر‌ازفراغ‌سارایش‌اشک‌ریخت.


که‌‌همانجا‌روی‌سجاده‌خوابش‌برد..
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باصدای حرف‌زدن‌‌ادمهای‌به‌


سختی چشمهایم‌را‌بازکردم.همه‌جا‌


تاریک‌بود‌.سرم‌دردمیکرد.


گلویم‌خشک‌شده‌بود.


با‌یاداوری‌‌‌کارابراهیم‌.سیخ‌نشستم.


لباس‌تنم‌بود‌.


ترسیده‌‌بغض‌کرده‌.گفتم:


_ژوبین‌منو‌ببخش‌.


بی صدا‌اشک‌ریختم‌..خدا‌این‌حق‌من‌نیست‌.


به‌موهام‌چنگ‌زدم‌.طاقت‌نیاوردم‌.


جیغهای‌بلند‌کشیدم‌.و‌میون‌جیغهایم





گفتم‌:


_ژوبین‌‌.ژوبین





درباصدای بدی‌بازشد.کسی‌لامپ‌را


روشن‌کرد‌.نورلامپ‌چشممو‌زد.


چشمامو‌بستم‌.


باترس‌چشمهایم‌را‌بازکردم‌.


بادیدن‌‌.ولگان‌بابعض‌گفتم‌:


_چرا‌نیومدی‌.چرا‌نیومدی‌


هق‌زدم‌.


ولگان‌اروم‌سرمو‌بغل‌کرد.





بالبای‌لرزون‌وصدای‌گرفته‌گفتم‌:


_بهم‌





ولگان‌منو‌ازبغلش‌کشید.بیرون‌


نگاه‌ازم‌گرفت‌.گفت:


_سارا‌منو‌ببخش‌.


دادزدم‌.


_این‌حق‌من‌نبود‌.ولگان‌.چرا


لعنتی‌منو‌وارد‌بازی‌کردی‌.


نگاهم‌به‌پنجره‌ی‌باز.تراس‌کشیده‌.


شد‌.ازتخت‌رفتم‌.پایین‌


باقدمهای‌بلند‌خودمو‌به‌تراس


رسوندم‌.


ولگان‌دادزد.


_سارا‌
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روی‌لبه‌ی‌تراس‌نشستم.


نگاهمو‌به‌پایین‌دوختم‌.من‌میترسم.


ولگان‌‌به‌درشیشه‌ای‌تراس‌تکیه‌داد.


سرخورد‌روی‌زمین‌نشست.


گفت:


_گفتم‌منو‌ببخش‌.نگفتم‌که‌بهت‌


اسیب‌زد.اون‌ادم‌الان‌توی‌یکی‌


از‌این‌برو‌بیابان‌های‌اینجاچال‌شده.


باچشمای‌اشکی‌گفتم:


_ولی‌اون‌داشت‌.


ولگان‌حرفمو‌قطع‌کرد‌.گفت:


_اره‌میدونم‌.سارا‌ما‌.لورفته‌بودیم.


ولی‌من‌ازاونم‌زرنگترم.


من‌داروی‌بیهوشی‌رو‌توی‌لیوان‌


توام‌ریختم‌.


من‌ادمهامو‌قبل‌رفتن‌تو‌.تواون‌خونه‌


فرستاده‌بودم‌.


همه‌ی‌نگهبانها‌و‌حتی‌راننده‌.


ادم‌من‌بودن‌.


ادمای‌ابراهیم.همشون‌کشته‌شده‌بودن‌.


داروی‌بیهوشی‌را‌ریختم‌.تو‌مشروبت‌.


تا‌شاهد‌خیلی‌چیزا‌نباشی.


وقتی‌‌که‌اون‌داشت‌ازارت‌میداد.


من‌تو‌خونه‌بودم.


با‌عصبانیت‌دادزدم‌:


_تو‌حق‌نداشتی‌.


ولگان‌گفت:


_سارا‌دوست‌نداشتم‌.صحنه‌ی‌رو‌


ببینی‌که‌باعث‌عذابت‌بشه‌.


ابراهیم‌باید‌کشته‌میشد.


ولی‌توام‌باید‌نمیدیدی.


ابراهیم‌باید‌اینقدردرگیر‌تو‌میشد.


که‌شد.اون‌حتی‌متوجه‌عوض‌شدن‌.


راننده‌اش‌نگهباناش‌نشد.


توباعث‌‌شدی‌.دست‌پر‌برگردیم.


ترکیه.


زمزمه‌کردم:


_بهم


ولگان‌عصبی‌بلند‌شد.


دادزد‌:


_دختره‌ی‌احمق‌‌بهت‌دست‌نزد.


من‌قول‌دادم‌مراقبت‌باشم.


پس‌دردت‌چیه‌.


توی‌چشمهاش‌نگاه‌کردم‌


دستشو‌بطرفم‌گرفت.


گفت:


_به‌روح‌مادرم‌‌نذاشتم‌‌.کشتمش‌.!


چشمام‌ازحدقه‌زد‌‌.بیرون‌


ولگان‌گفت:


_اخر‌خلاف‌اینه‌.یا‌بایدبکشی‌


یا‌کشته‌بشی‌.


سارا‌بیا‌باید‌برگردیم‌.


دستمو‌توی‌دست‌ولگان‌گذاشتم‌.


توی‌دست‌مردی‌که‌جان‌چند‌انسان‌


را‌گرفته‌بود.


ایا‌انهایی‌که‌ولگان‌کشته‌بود.


انسان‌بودن‌.


جواب‌خودم‌رادادم‌.


نه‌نبودن‌.ولی‌مرگ‌پایان‌کارشان‌نبود.


سرم‌را‌به‌سینه‌ی‌پهنش‌تکیه‌دادم.


چشمهایم‌را‌بستم‌.


زمزمه‌کردم‌:


_ممنونم‌خدا‌.


وسایلمو‌برداشتم‌.


به‌اتاق‌اخرین‌نگاهم‌را‌انداختم‌.


کنار‌ولگان‌برای‌همیشه‌از‌جای‌که‌


برایم‌خاطره‌ی‌تلخ‌داشت‌خارج‌شدم.


هیچوقت‌دیگر‌به‌اینجا‌برنخواهم‌گشت.





ولگان‌گفت:


_سارا‌زود‌باش‌.گرسنمه‌.


گفتم:


_خوب‌صبرکن.





امشب‌شام‌دعوت‌خونه‌ی‌‌پدرم‌بودیم.


بیش‌ازحد‌بخودم‌رسیده‌بودم‌.


دلم‌برای مرد‌مغرورم‌تنگ‌شده‌بود.


ولگان‌کیفمو‌داد‌.دستم‌گفت:


_بریم.





توی‌راه‌همش‌دل‌دل‌میکردم‌.


اونجا‌باشه‌تا‌ببینمش.


باایستادن‌ماشین‌جلوی‌در‌


زود‌پیاده‌شدم‌.


ولگان‌هم‌پیاده‌شد.گفت:


_بریم‌.


وارد‌خونه‌شدیم.


قلبم‌ضربان‌گرفته‌بود.


بااسترس‌‌رفتم‌جلو.





روژا‌و‌ژیلا‌زود‌بطرفم‌اومدن‌.


هرسه‌تا‌توی‌اغوش‌هم‌بودیم.


عمه‌ژاله‌گفت:


_دخترمو‌ول‌کنید‌.خفش‌کردین.


روژا‌گفت:


_بذار‌خفه‌شه‌.


اینکه‌‌یادما‌نمی‌افته‌.


ازبغلشون‌اومدم‌.


بیرون‌نگاهم‌همه‌جا‌چرخید.


ژوبین‌نبود‌.همه‌بودن‌جز‌ژوبین.


با‌بغض‌رفتم‌تو‌اغوش‌عمه‌ژاله‌.


بغضم‌ترکید.


عمه‌‌بوی‌ژوبین‌رو‌میداد‌.


عمه‌گفت:


_دختر‌گریه‌ات‌برای‌چیه.


بابغض‌گفتم‌:


_دلم‌براتون‌تنگ شده‌بود.


بابامو‌بغل‌کردم.


خیلی‌شکسته‌‌شده‌بود.


پیشونیم‌رابوسید‌گفت‌:


_دختر‌من‌چطوره‌.


بابغض‌گفتم‌:


_خوبم‌.


با‌عجز‌به‌شهریار‌نگاه‌کردم‌.


رفتم‌تو‌بغلش‌کنار‌گوشش‌زمزمه‌کردم.


_ژوبین‌کجاست.


شهریا‌ر‌گفت:


_توی‌خونه‌اش‌.بعد‌باخنده‌گفت:


_پاچه‌میگیره.





همرو‌بغل‌کردم.


سرمیز‌شام‌ولگان‌گفت:


_سارا‌


گفتم:


_جانم.


همه‌.متعجب‌حتی‌ولگان‌.


خودمم‌تعجب‌کردم‌.


زود‌گفتم:


_بله‌.


ولگان‌گفت:


_نمکو‌میدی.


زنعمو‌شیدا گفت:


_چقدربهم‌میایین‌.


من‌یبار‌به‌محمد‌نگفتم‌جانم‌.


معلومه‌خیلی‌عاشق‌همید.





شهریار‌با‌تحکم‌گفت:


_مامان.


زنعمو‌با‌پررویی‌گفت:


_چیه‌پسرم.


شهریار‌گفت:


_هیچی‌شامتو‌بخور‌.


زنعمو‌به‌چشمای‌به‌خون‌نشسته ی


شهریار‌نگاه‌کرد.


سکوت‌کرد‌
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کسی‌حرفی‌نزد‌.فقط‌صدای‌


قاشق‌و‌چنگالها‌بود‌تو‌ی‌فضا‌.


همه‌پکر‌بودن.


دوست‌داشتم‌الان‌ژوبین‌بود‌.


ازسرمیزبلندشدم.


گفتم:


_بااجازتون‌من‌برم‌کمی‌استراحت‌کنم.


نوش‌جون‌.


کسی‌حرفی‌نزد.


باقدمهای بلند‌رفتم‌تو‌اتاقم.


لعنتی‌عکسش‌کو‌.


با‌حرص‌همه‌ی‌لباسامو.ریختم‌.


زمین.


کشو‌اخرو‌باز‌کردم.


عکسشو‌به‌سینه‌ام‌فشردم.


گفتم:


_ازت‌متنفرم‌لعنتی‌ازت‌متنفرم.


عکسشو‌به‌لبم‌نزدیک‌کردم‌.


بارها‌بوسیدم.


دوباره‌به‌سینه‌ام‌فشردم.


تقه‌ی‌به‌در‌خورد‌.


روژا‌با‌نم‌اشک‌تو‌چشماش


اومد‌نشست‌.کنارم‌


بابغض‌گفت:


_خواهری‌باهاش‌خوشبختی‌.


باگریه‌گفتم‌:


_خفه‌شو‌چی‌میگی.


روژا‌با‌بغض‌گفت:


_نگاه‌اون‌میگه‌عاشقته‌.


دستمو‌بردم‌بالا‌کوبیدم‌.تو‌گوش‌روژا.


بالبخند‌گفت:


_خیلی‌دوسش‌داشتم‌.هنوزم‌دارم.


محکم‌بغلم‌کرد.


منم‌بغلش‌کردم.


صدای گریش‌تو‌اتاق‌پیچید.


محکمتر‌بغلش‌کردم.


دراتاق‌باز‌شد‌.


شهریار‌صدام‌کرد‌:


_سارا‌چیشده‌.


گفتم‌:


_هیچی‌.


به‌درتکیه‌داد‌.گفت:


_ژوبین‌اینجاست.


صاف‌نشستم.


روژا‌ازاغوشم‌اومد‌بیرون.


بلند‌شدم.


زود‌به‌اینه‌‌نگاه‌کردم.


زیر‌چشممو‌پاک‌کردم.


صداش‌تو‌گوشم‌پیچید‌.برگشتی.


بادیدن‌ژوبین‌‌به‌طرفش‌پروازکردم.


محکم‌بغلش‌کردم.


دستای‌ژوبین‌دور‌کمرم‌حلقه شد.


ژوبین‌گفت:


_سرتو‌بالا‌بگیر.





چونمو‌محکم‌بین‌دستش‌گرفت.


فشار‌محکمی‌به‌چانه‌ام‌اورد‌.


گفت:





_من‌ از خرابی مثل‌تو‌که‌شوهر‌دارن..خوشم‌میاد.


یقه‌ی‌پیراهنشو‌درست‌کرد.


گفت:


_هیچ‌فکر‌نمیکردم.دختر‌حمیده


.یه‌خراب بشه .


سارا‌سارا‌.دختر‌ی‌که‌ازبچگی‌زیرسایه‌ی


مادرمن‌بزرگ‌شد.


.


تموم‌تنم‌می‌لرزید‌.


ژوبین‌چی‌میگفت.


بلندشدم.


روبروش‌ایستادم.


اب دهنو‌جمع‌کردم.


تف‌کردم‌تو‌صورت‌ژوبین.


باپشت‌دستش‌صورتشو‌پاک‌کرد.


دستشو‌برد‌.


بالا‌تا‌منو‌بزنه.


جسورانه‌تو‌ی‌چشمهایش‌زل‌زدم.


‌


دست‌ژوبین‌روی‌گونه‌ام‌نشست.


چشمهایم‌را‌بستم‌.


دردی‌که‌تو‌صورتم‌بود.مهم‌نبود.


من‌بادرد‌قلبم‌چه‌کنم.





.


ژوبین‌گفت:


_گفتم‌زنش‌نشو‌.


تورفتی‌باهاش‌ماه‌عسل‌.


به‌موهای‌سرم‌چنگ‌زد.


گفت:


_دلم‌برات‌میسوزه.


یادته‌اون‌سال‌ماه‌محرم‌چیکار‌کردی.








گذشتمو‌میکوبید‌سرم.





ژوبین‌رفت‌به‌طرف‌در‌.گفت:


-خراب خوشگل‌من.





من‌ماه‌محرم‌چیکار‌کردم‌.


هنوزم‌یادمه


من‌رفتم‌مسجد
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پارت‌۶۳


رفتم‌مسجد‌تا‌مادرمو‌پیدا‌کنم.


میرفتم‌چادر همه‌ی‌زنای‌مسجدو‌


کنار‌میزدم‌.تا ببینم‌اون‌مادرمه‌.یانه.


ژوبین‌با‌من‌.باغرورم‌چه‌کرد.


صداش‌کردم‌:


_ژوبین.ازت‌متنفرم‌.


مجسمه‌ی‌قلبی‌که‌برام‌خریده‌بود.


را برداشتم‌.نگاهم‌میکرد‌.


مجسمه‌را‌به‌طرفش‌پرت‌کردم.


مجسمه‌به‌پیشانیش‌خورد.


خون‌ژوبین‌جاری‌شد‌ازپیشانیش‌.


تمام‌نفرتم‌را‌جمع‌کردم.


گفتم:


_قسم‌میخورم‌.عاشق‌ولگان‌بشم.


باهاش‌زندگی‌کنم.


باقدمهای‌بلند‌رفتم‌.طرف‌در


روبروی‌ژوبین‌ایستادم‌.


ژوبینی‌که‌غرورم‌را‌شکست.


ژوبین‌خودخواه‌ازت‌متنفرم.دروبازکردم.


‌رفتم‌بیرون‌.


بابغض‌رفتم‌پایین.


همه‌ی‌نگاههابه‌طرفم‌چرخید.


گفتم:


_ولگان‌بریم.


ولگان‌بلندشد.عمه‌ژاله‌گفت:


_چیشده‌.؟


مقابلش‌ایستادم.


گفتم:


_عمه‌من‌خرابم.


عمه‌بادستش کوبید‌.روی‌صورتش.





عقب‌رفتم‌.


سرم‌گیج‌میرفت.


تکیه‌به‌ولگان‌دادم.


روبه‌جمع‌گفتم‌:


_بابا‌به‌من‌میگن‌‌.خراب


بابام‌بلند‌شد.


لبخند‌زدم‌گفتم:


_بابا‌یادته من‌تو‌ی‌محرم‌دنبال


مادرم‌میگشتم.


امروز‌اونو‌ژوبین‌بهم‌یاداوری‌کرد.





با‌صدای بلند‌گفتم‌:





من خرابم


بازوی ولگان‌را گرفتم‌.


اخرین‌نفرتم‌را‌حواله‌ی‌نگاه‌ژوبین‌کردم‌..


و‌ازان‌خانه همراه ولگان‌رفتم‌بیرون
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حالم‌بد‌بود‌خیلی‌.سرمو‌روی شانه‌ی


ولگان‌گذاشتم‌.اشکم‌چکید.





زمزمه‌کردم.:


_متاسفم.


ولگان‌منو‌ازبغلش‌بیرون‌کشید.





تکیه‌به‌درماشین‌داد .گفت:


_کارت‌اشتباه‌بود.تو‌حق‌نداشتی


وقتی‌زن‌منی‌با‌ژوبین‌


باشی.دستامو‌جلوی‌صورتم‌گذاشتم.


گفتم:


_اشتباه‌کردم‌اشتباه‌کردم.


دستامو‌ازروی‌صورتم‌برداشت‌.


گونه‌ام‌را‌که‌ژوبین‌‌بهش‌سیلی‌


زده بود.رالمس‌کرد‌.





_چطورتونست‌دست‌روی‌تو‌بلندکنه؟





بغضمو‌قورت‌دادم.


باصدای‌لرزون‌گفتم‌:


_به‌من‌میگه‌.خراب


نتونستم‌جلوی‌خودمو‌بگیرم.


دوباره‌گریه‌کردم.


باهمون‌گریه‌ادامه‌دادم.


من‌فقط‌دوسش‌داشتم.


ولگان‌پشت‌بهم‌سوار‌ماشین‌شد.


منم‌سوارشدم.ولگان‌درسکوت‌رانندگی


میکرد.


ماشین‌که‌ازحرکت‌ایستاد.


متوجه‌جای‌که‌بودیم‌شدم.


گفتم:


_ولگان‌اینجا‌کجاست.؟


ولگان‌اروم‌گفت:


_پیاده‌شو.


اخماش‌تو‌هم‌بود.


پیاده‌شدم.همه‌جا‌تاریک‌بود‌.


دست‌ولگان‌روی‌شونه‌ام‌نشست.


ترسیده‌نگاهش‌کردم.


انگار‌ترسم‌رافهمید.گفت:


_من‌ازخیانت‌متنفرم.


هوا سرد‌بود‌همین‌باعث‌شد.


بلرزم‌،گفتم:


_ولگان‌من‌.


دستشو‌روی‌لبم‌گذاشت‌گفت:


_هیسس.سرشو‌اورد‌کنار‌گوشم.


گفت:


_میخوام‌تنبیهت‌کنم‌.


دیگه‌حق‌نداری‌تا‌وقتی‌که‌زن‌منی 


اونو‌ببینی.


سرمو‌به‌نشانه ی‌باشه‌.تکون‌دادم.


ازم‌فاصله‌گرفت:


_‌دستمو‌گرفت‌و‌کشید.


باکفشای‌پاشنه‌بلندم‌راه‌رفتن‌برام‌


سخت‌بود.تواون‌تاریکیم.فقط‌صدای


موج‌اب‌دریا‌به‌گوش‌میخورد.


گفتم:


_ولگان‌‌نمیتونم‌راه‌برم.


با‌حرفم‌به‌طرفم‌برگشت.


گفت:


_رسیدیم.


شبیه‌خونه‌بود.اره‌خونه‌بود‌روبه‌رومون.


ولگان‌دررا‌باکلیدبازکرد.


وارد‌خونه‌شدیم‌.دست‌ولگان‌روی


کلید‌برق‌نشست.


باروشن‌شدن‌لامپ‌‌چشمامو‌برای


لحظه‌ی‌بستم.





بابازکردن‌چشمهایم‌خانه‌ی‌شیک‌‌


با‌دکوراسیون‌‌قهوه‌ای‌را‌دیدم.


ولگان‌کتش‌را‌دراورد.


نزدیک‌شومینه‌رفت‌.


تکه‌های‌ازچوب‌که‌کنار‌شومینه‌بود.


داخل‌شومینه‌گذاشت.باروشن‌شدن.


شومینه‌ولگان‌نگاهی‌به‌من‌که‌سرپا‌بودم.


کرد‌گفت:


_سارا‌برو‌بخواب‌.





_اینجا‌کجاست‌.؟


ولگان‌گفت:


_اینجا‌خونه‌ی‌منه‌.ازاین‌به‌بعد


اینجا‌زندگی‌میکنیم.





بلندشد‌.روبروم‌ایستاد.


بازومو‌گرفت‌.گفت:


_حق‌نداری‌کسیو‌ببینی‌.





منظورش‌ژوبین‌بود.


دستمو‌روی‌بازوش‌گذاشتم‌گفتم:


_باشه‌‌.باشه‌ولگان‌.


درمشکی‌رنگی‌را‌نشانم‌داد.


گفت:


_برو‌اونجا‌بخواب‌.


سربه‌زیرگفتم:


_من‌معذرت‌میخوام.


ولگان‌بی‌توجه‌به‌من‌روی‌مبل‌نشست.


حتی‌وقتی‌شببخیرهم‌گفتم‌.جوابم‌


را‌نداد‌.


بطرف اتاق‌رفتم.


درشو‌بازکردم.


اتاق‌تاریک‌،دروبستم‌‌کناردیوار‌


سرخوردم‌نشستم‌.


یک‌ماهه‌زن‌ولگان‌شدم‌.هنوز‌بهم


بی‌احترامی‌نکرده.


ولی‌من‌چی‌.من‌کاری‌کردم‌که‌هم‌غرور


خودمو‌.هم‌اونو‌شکستم‌.لعنت‌به‌من


بخاطرژوبین‌.


ژوبینی‌که‌قلبمو‌شکست.


هیچوقت‌نمیبخشمش.چشمام‌گرم


شد.مژه‌هام‌سنگین‌شد.و‌چشمهایم‌


رابستم‌.





باسردی‌که‌روی‌صورتم‌بود.چشم‌بازکردم.








روی‌زمین‌کنار‌دربودم‌.


صبح‌شده‌بود‌‌.معلوم‌بودخورشید


تازه‌طلوع‌کرده.


بلندشدم.پنجره‌ی‌بزرگ‌اتاق‌را‌باز


کردم.


بادسردی‌می‌وزید.دریا‌نااروم‌


موجهاشو‌به‌ساحل‌میزد.


نگاهی‌به‌اتاق‌کردم.


یک‌تخت‌سفید‌با‌میزارایشی‌سفید


و‌یه‌کاناپه‌ی‌سفید.یک‌اینه‌ی‌قدی‌


هم‌بود.


یک‌عکس‌بزرگ‌ازولگان‌روی‌دیوار‌بود.


پنجره‌را‌بستم‌.اتاق‌خیلی سرد‌بود.


رفتم‌بیرون‌.شومینه‌‌خاموش‌شده بود.


ولگان‌عین‌یه‌جنین‌پاهاشو‌تو‌شکمش


جمع‌کرده‌.بود‌


دلم‌بحال‌خودم‌ولگان‌سوخت.


گناه‌ما‌چی‌بود.


هیچی‌گناه‌ما‌داشتن‌.پدرای‌مثل


عدنان‌و‌مسلم‌بود.


رفتم‌تو‌اتاق‌پتورو‌برداشتم‌.


اوردم‌کشیدم‌روی‌ولگان‌.


معده‌ام‌میسوخت‌.


یخچال‌خالی‌بود.


خواستم‌اب‌بخورم‌که‌
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پارت‌۶۵


سوزشی‌تو‌معده‌ام‌باعث‌شد‌.


لیوانو‌روی‌کابینت‌بذارم.نشستم‌روی


صندلی‌‌چشمامو‌بستم‌.خیلی‌گرسنه‌ام‌


بود.


باصدای پا‌چشمهایم‌را‌بازکردم.


بادیدن‌ولگان‌بالا‌ی‌سرم‌.


بهش‌صبح‌بخیر‌گفتم‌.


ولی‌ولگان‌بی اهمیت‌به‌من‌به‌طرف‌


در‌رفت‌.دررا‌بازکرد‌.بیرون‌رفت‌.


عصبی‌بودم‌‌.


نفس‌های‌عمیق کشیدم‌.


بلندشدم‌.رفتم‌تو‌اتاق‌روی‌تخت‌دراز


کشیدم‌.


سرم‌گیج‌میرفت‌.


چشمامو‌بستم‌.خسته شده بودم.


اخر‌این‌زندگی‌چی‌میشد.


من‌به‌چه‌امید‌نفس‌میکشم.ژوبین.


نه‌‌ژوبین‌برای‌من‌تموم‌شده.


حرفهای‌ژوبین‌‌منو‌کشت‌.بی‌مادریمو


دنبال‌مادرم‌تو‌بچگی‌گشتن‌هامو‌


عدنان‌‌گفت‌.بهم‌خراب


گفتن‌ژوبین‌فرق‌داشت.


دراتاق‌بازشد.


ولگان‌گفت:


_بیا‌صبحونه‌بخور‌.


چرامن‌.اخه‌این‌چه‌سرنوشتیه.


به‌پهلو‌چرخیدم‌.خوابم‌گرفت.


باضعف‌چشمهایم‌رابازکردم.


بوی‌‌غذا‌توی‌خونه‌پیچیده‌بود.رفتم‌


ازاتاق‌بیرون‌‌دراشپزخونه‌بازبود‌.


بادیدن‌ولگان‌که‌داشت‌‌کباب‌درست‌


میکرد‌.ایستادم.ونگاهش‌کردم.


.چندتا‌دکمه‌ی‌بالای‌پیرهنشو


بازگذاشته‌بود.


موهای‌خوش‌حالت‌مشکیش‌روی‌


پیشونیش‌‌ریخته‌بود.


‌


عرق‌روی‌


پیشونیش‌نشسته‌بود.


انگار‌سنگینی‌نگاهمو‌فهمید‌.سرشو


بالاگرفت.


بااخم‌نگاهم‌کرد‌.اخمش‌محوشد.زد


زیر‌خنده‌‌چنان‌بلند‌میخندید‌.که‌من‌


متعجب‌نگاهش‌میکردم‌.


میون‌خنده‌هاش‌گفت‌:


_خیلی‌بامزه‌شدی‌سارا‌.


عه‌اینکه‌قهر‌بود.





ولگان‌بعد‌اینکه‌حسابی‌خندید.


گفت:


_خودتو‌،تو‌اینه‌دیدی.


نگاهی‌به‌لباسم‌کردم‌که‌پرازچروک‌


بود.


_بخدا‌تو‌باید‌دلقک‌میشدی‌.


چشمامو‌ریز‌کردم‌گفتم‌:


_میخوای‌منم‌مثل‌تو‌بشم.


متعجب‌نگاهم‌کرد‌.


بعد‌با‌یه‌خیز‌خودشو‌بهم‌رسوند.


روبروم‌وایساد‌.گفت:


_به‌من‌‌‌میگی‌دلقک‌.


اب‌دهنمو‌قورت‌دادم.الان‌چی‌بگم‌


من‌بهش‌ولگان‌همین‌جوریشم‌‌به‌خونم


تشنه‌ست.


لب‌خشک‌شده‌ام‌را‌بازبونم‌تر‌کردم‌.





ولگان‌گفت:


_برو‌صورتتو‌بشور‌.





انگارحرفمو‌یادش‌رفت.


گفتم:


_سرویس‌کجاست.؟


ولگان‌بادستش‌‌ته‌راهرو‌را‌نشان‌داد.


خونه‌دوبلکس‌نبود.


پذیرایی‌‌داشت.


یه‌راهرو‌‌‌داشت‌که‌شامل‌دواتاق‌


و‌یک‌سرویس‌بود.


بعلاوی‌‌اتاقی‌که‌من‌شب‌تو‌ش‌خوابیدم‌.


خونه‌ی‌خوشگلی‌بود.یه‌خونه‌ی‌


رویایی‌کنار‌دریا‌.


بادیدن‌خودم‌تو‌اینه‌‌خواستم‌ازخجالت


جیغ‌بکشم.


رژم‌دورتادورلبم‌پخش‌شده‌بود.


خط‌چشمم‌حتی‌روی‌گونه‌ام‌هم‌ریخته


بود.





موهامم‌که‌نگم‌بهتره‌عین‌


ادمخوارها‌شده‌بودم‌.صدرحمت


به‌حرف‌ولگان‌که‌گفت‌‌دلقک‌.


صورتمو‌شستم‌.موهامو‌شونه‌زدم‌


رفتم‌بیرون‌


ولگان‌صدام‌کرد:


_سارا‌بیا‌که‌مردم‌ازگرسنگی.


روی‌صندلی نشستم‌.


صدای‌قاروقور‌شکمم‌بلند‌شد.


ولگان‌ یه‌نگاه‌بهم‌کرد.


دوباره‌شارژ‌شد.زد‌زیرخنده‌





بیتوجه‌بهش‌شروع‌به خوردن‌کردم‌.


اونم‌‌مثل‌من‌مشغول‌غذا‌خوردنش‌شد.





ولگان‌گفت:


_سارا‌


نگاهش‌کردم‌گفتم‌:


_بله‌.


گفت:


_بابت‌حرفام‌‌رفتارم‌معذرت‌میخوام.





خدایا‌یه‌ادم‌چقدر‌میتونه خوب‌


باشه.


ولگان‌ادامه‌داد:


_حتی‌میتونیم‌برگردیم.


کم‌مونده‌بعدتموم‌شده‌‌این‌قضایا


طلاق‌میگیریم‌.


ازسرمیزبلندشدم.گفتم‌:


_ولی‌من‌نمیخوام‌برگردم.


میخوام‌‌اینجا‌بمونم‌.


ولگان‌هم‌ایستاد‌گفت:


_ولی‌.


گفتم‌:


_ولی نداره‌من‌نمیرم‌.میخوام


یه‌مدت‌ازخانوادم‌دورباشم‌.


به‌طرف‌اتاقم‌رفتم‌.


ولگان‌‌گفت:


_پس‌حاضرشو‌بریم‌خرید‌.





لبخندی‌زدم‌‌وارداتاق شدم.
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پارت‌۶۶


لباس‌که‌نداشتم‌.لوازم‌ارایشم‌همینطور.


پس‌دستی‌به لباسم‌کشیدم‌.


رفتم‌بیرون‌.ولگان‌داشت‌ظرفارو‌


میشست‌.


گفتم‌:


_من‌حاضرم.


یک‌تای‌ابرویش‌راداد‌بالا‌گفت‌:


_خوب‌ازاولم‌حاضربودی.


شیرابو‌بست‌.


گفت:


_منم‌حاضرم‌‌بریم‌.


ازخونه‌خارج‌شدیم‌.بادسردی‌که‌


میوزید‌باعث‌شد.


بخود‌بلرزم‌.گفتم‌:


_چقدرسرده‌.


ولگان‌‌گفت‌:


_اره‌‌معلومه‌امسال‌زمستون‌سردی‌


درپیشه‌.


سوارماشین‌شدیم‌.توی‌راه‌به‌


بیرون‌نگاه‌میکردم.


ولگان‌ساکت‌و‌باچهره‌ی‌ناراحت‌


داشت‌رانندگی‌میکرد.


دلم‌برای‌ولگانم‌میسوخت‌.


نگاهم‌به‌تک‌تک‌موهای‌سفیدی‌که


بین‌موهای‌مشکیش‌بود‌افتاد.


عجب‌دنیای‌.پدر‌بخاطر‌پول‌‌پسرش‌


رافدا‌میکند‌.زنش‌را‌میکشد.


ولگان‌به‌طرفم‌چرخید‌گفت:


_ازهمینجا‌خریدمیکنیم‌.


نگاهم‌به‌پاساژ‌افتاد.


ولگان‌‌ماشین‌را‌پارک‌کرد‌.پیاده شدیم‌.


یه‌نگاه‌به‌لباس‌پرازچروک‌من‌.


یه‌نگاهم‌به‌پیراهن‌خودش‌که‌براثر‌کباب


درست‌کردن‌دودی و‌کثیف‌شده‌بود‌


کرد.گفت:


_سارا‌چه‌تیپی‌زدیم‌.





دستمو‌توی‌دستش‌گرفت‌.وارد‌پاساژ 


شدیم‌.ازلباس‌راحتی‌و‌رسمی‌


تا‌سایر‌وسایل‌‌لازم‌گرفتیم‌.


نگاهم‌به‌پاکت‌لباس‌ها‌افتاد‌.گفتم‌:


_من‌خسته‌شدم‌کی‌اینارو‌میبره .


ولگان‌‌گفت:


_تنبل‌نباش‌دختر.


به‌همراه‌خریدهاسوارماشین‌شدیم.


ولگان‌اروم‌رانندگی‌میکرد.


گفتم‌:


_ولگان‌.


گفت:


_هوم‌


گفتم:


_میشه‌‌یه‌سوال‌بپرسم‌.


گفت:


_اره‌بپرس.


گفتم:


_قرار‌بود‌کارای‌رفتن‌ما‌به‌ایران‌را‌


جور‌کنی‌.چیشد‌پس‌.


ولگان‌گفت‌:


_کم‌مونده‌‌به‌زودی برمیگردی‌.


‌‌‌‌


دلم‌میخواست‌.زودتر‌برگردم‌.


مادرمو‌بغل‌کنم‌.‌تمام‌بی‌مادربودنهامو‌


بابودن‌کنارش‌جبران‌کنم‌.


‌‌ولگان‌گفت:


_اونم‌میره‌ایران‌.؟


سوالی‌نگاهش‌کردم‌.





_منظورم‌ژوبینه‌.


با‌حرص‌دندونامو‌روی‌هم‌ساییدم.


گفتم‌:


_همگی‌برمیگردیم‌‌.


ولگان‌چیزی‌نگفت‌.تابرسیم خونه‌


هوا‌تاریک شد.


وسایل‌منو‌گذاشتیم‌اتاقم‌.


ولگان‌شومینه‌رو‌روشن‌کرد‌.


من.رفتم‌تا‌دوش‌بگیرم‌.


دوش‌گرفتم‌لباسامو‌پوشیدم‌.


بالای‌چشمم‌یه‌خط‌چشم‌خیلی‌نازک


کشیدم‌.


یه‌رژ‌صورتی‌هم‌روی‌لبم‌زدم‌.


موهای‌خیس‌و‌نم‌دارمو‌روی‌شونم‌


ریختم‌.ازاتاق‌رفتم‌بیرون‌ولگان‌نبود.


روی‌مبل‌روبروی‌شومینه‌نشستم‌.


نگاهمو‌دوختم‌.به‌شومینه‌.
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پارت‌۶۷


چشمای‌طوسی‌رنگ‌ولگان‌جلوی‌چشم


هایم‌.مجسم‌شد‌.خوبیاش‌.رفتارش‌.


بخودم‌لرزیدم.چی‌باعث‌شده.


اینطوربشم‌.حرفها‌ی‌ژوبین‌.


ولگان‌کنارم‌نشست‌.درهمان‌حین


برقها‌رفت‌.ولگان‌گفت:


_برقا‌چرا‌رفت‌.


به‌مبل‌تکیه‌‌داد‌گفت‌:


_مجبوریم‌با‌نور‌همین‌‌شومینه‌سرکنیم.


باصدایی‌که‌می‌لرزید‌.گفتم‌:


_شمع‌نداریم‌.


ولگان‌گفت:


_نه‌‌.بارونم‌داره‌میباره‌.فکرکنم‌بخاطر


اونه‌‌برقا‌رفت‌.


دستشو‌به‌موهایم‌زد‌.گفت:


_سارا‌موهات‌که‌بازخیسه‌دختر‌مریض‌


میشی‌.چرا‌خشکشون‌نکردی‌.


تو‌ی‌چشمهایش‌نگاه‌کردم‌.که‌دران‌


تاریکی‌ونورشومینه‌برق‌میزد.


لبم‌را‌زیردندانم‌کشیدم‌.زمزمه‌کردم:


_ولگان‌.


نگاهم‌کرد.گفت:


_جانم‌.


قلبم‌لرزید‌،نزدیکش‌شدم‌.


بقدری‌که‌نفسهای‌داغ‌ولگان‌را‌روی‌


صورتم‌حس‌میکردم‌.


متعجب‌نگاهم‌میکرد.


دستم‌را‌روی‌دکمه‌ی‌پیراهنش‌گذاشتم.


حرکاتم‌دست‌خودم‌نبود‌.


باید‌به‌ژوبین‌ثابت‌میکردم‌.


من‌دیگه‌اون‌سارای‌احمق‌نیستم.





گفتم‌:


_ولگان‌میشه‌عاشقت‌بشم‌.
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پارت‌۶۸


سرم‌خیلی‌درد‌میکرد‌ازصبح‌بارها‌بالا‌اورده


بودم.نگاهمو‌به‌بارونی‌که‌داشت


میبارید‌.دوختم‌پس‌ولگان‌کجا‌موند.


روی‌مبل‌نشستم.


باصدای بازشدن‌در.


نگاهم‌به‌ولگان‌که‌خیس‌اب‌بود.


افتاد‌‌.


خنده‌ام‌گرفت.


گفتم‌:


_سلام‌چرا‌اینقد‌خیس‌شدی.


بلندشدم‌رفتم‌طرفش.


ولگان‌با‌لبخندگفت‌:


_من‌شمارو‌میخورم‌.بخاطر‌لواشک‌تو


خیس‌اب‌شدم.


:


_دختربابا‌چطوره‌.


گفتم:


_خوبه‌باباجونی‌.لواشکو‌بده‌.


ولگان‌لواشکارو‌به‌طرفم‌گرفت.


گفت‌:


_بفرما.


دستمو‌دراز‌کردم‌لواشکو‌بگیرم‌.که


دستشو‌برد‌بالا‌گفت‌:


_اول‌تشکر‌کن‌.


گفتم‌:


_ممنون‌ولگان‌.


ولگان‌با‌خنده‌گفت‌:


_نه‌خیر‌تشکر‌عاشقونه‌


دستمو‌انداختم‌دور‌گردنشو


ولگان‌‌لواشکهاروداد‌بهم‌گفت:


_بفرما‌سلطانم


لواشکارو‌گرفتم‌.باعجله‌بازشون‌


کردم‌.با‌حس‌ترشی‌لواشک‌انار‌تو‌دهنم‌


حس‌کردم‌.دخترمم‌اروم‌شد.


ولگان‌همینطور‌که‌‌داشت‌میرفت‌.


اتاقمون‌گفت:


_قرصتو‌خورد‌ی‌


خواستم‌بگم‌اره‌.


که‌زود‌گفت:


_میدونم‌که‌نخوردی‌.


وارداتاق‌شد‌و‌باقرصم‌که‌دکتر


داده‌بود‌برگشت.


رفت‌تو‌اشپزخونه‌لیوانو‌پر‌کرد.


اومد‌نشست‌کنارم‌.گفت:


_چرانخوردی‌مگه‌دکتر‌نگفته‌بچه‌


ضعیفه‌.


گفتم:


_بخدا یادم‌نبود.


بالبخند‌گفت‌:


_باشه‌بخور .


قرصو‌همراه‌اب‌قورت‌دادم‌.


گفتم:


_خوب‌شد‌.


دستشو‌روی‌شکمم‌که‌حالا‌خیلی‌بزرگ‌


شده بود‌کشید‌.گفت:


_کی‌بشه‌من‌بتونم‌دخترمو‌بغل‌کنم‌.


پنج‌انگشتمو‌گرفتم‌جلوی‌صورت‌


ولگان‌گفتم:


_پنج‌ماه‌دیگه‌.


انگشتمو‌بوسید‌.بلند‌شد‌به‌طرف‌


اتاق رفت‌.


باصدای بلند‌گفت‌:


_دختر‌خوشگل‌من‌چه‌نازه و‌چرخید.


خنده‌ام‌گرفت‌.


اومد‌بازبه‌طرف‌من‌گفت‌:


_سارا‌من‌این‌دخترو‌میخورم‌.


اخم‌کردم‌:


_اهای‌کی‌میخواد‌دختر‌منو‌بخوره‌.


ولگان‌پیشونیمو‌بوسید‌گفت:


_باباش.





گفتم:


_وای‌ولگان‌بوی‌نم‌میدی‌


برولباستو‌عوض‌کن‌.بعد‌بیا‌بخور‌


ولگان‌باخنده‌رفت‌تو‌اتاق‌..دستمو‌روی.شکمم‌کشیدم‌.گفتم:


_دخترم‌‌میبینی‌چقدر‌دوست‌داره .
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ولگان‌گفت‌:


_سارا‌.


نگاهش‌کردم‌گفتم:


_جانم‌.


کنارم‌نشست.سرمو‌بغل‌کرد‌:





_امروز‌باباتودیدم.





بیشتر‌تو‌بغلش‌فرورفتم‌.





_سارا‌پدرت‌خیلی‌دلتنگته‌.


_منم‌دلتنگشم.ولی‌نمیخوام‌کسیو


ببینم‌.


ولگان‌اروم‌روی‌موهاموبوسید.گفت:


_دیگه‌بسه.سارا‌فرداعروسی‌‌ژیلاو


شهریاره‌.


سرم‌راازروی‌سینه‌ی‌ولگان‌برداشتم.


ولگان‌موهامو‌زد‌پشت‌گوشم.


_نمیخوای‌عروسی‌اونا‌باشی.





گفتم:


_‌من‌....


ولگان‌انگشتشو‌گذاشت‌.


روی‌لبم‌گفت:


_من‌پیشتم‌‌‌تو‌نگران‌چیزی‌نباش.


بلندشدم‌.


ولگان‌نگاهم‌کرد‌.


بالبخند‌دستمو‌روی‌شکمم‌کشیدم.


گفتم‌:


_خیلی‌گرسنمه‌


ولگان‌بلندشد‌.


گفت:


_تو‌گرسنته‌یاوروجک‌من‌.


گفتم:


_وروجک‌‌.


ولگان‌باخنده‌روی‌دستاش‌


بلندم‌کرد.


جیغ‌ارومی‌کشیدم.


گفتم‌:


_میندازیم‌زمین‌.بذار‌زمین‌منو.


ولگان‌‌نوچی‌کرد.منو‌توبغلش‌برد


تواشپزخونه‌.


اروم‌روی‌میز‌منو‌گذاشت‌.


صورتشو‌درهم‌کرد‌.دستشو


روی‌کمرش‌گذاشت.گفت:


_ای‌کمرم‌.


چشمامو‌ریز‌کردم‌گفتم:


_خودتو‌لوس‌نکن‌.


اروم‌با‌مشتم‌زدم‌به‌سینه‌اش‌.


روی‌صورتم‌خم‌شد.


که‌‌جیغم‌به‌هوا‌رفت‌.با‌دستم


گوششو‌گرفتم‌گفتم:


_منو‌گاز‌میگیری‌.الان‌بحسابت


میرسم.


گوششو‌محکم‌پیچوندم.





_ای‌ای‌ول‌کن‌دختر‌گوشمو‌کندی


_چرا‌منو‌گازمیگیری‌.





_سارا‌ول‌کن‌‌.


_معذرت‌خواهی‌کن‌‌زود.





_باشه‌گوشمو‌ول‌کن‌.


گوششو‌ول‌کردم‌.منتظر‌نگاهش‌کردم.





ولگان‌دستمو‌گرفت،


گفت:سارا‌عزیزم.


منتظر‌حرفش‌بودم‌.





_خوب‌کردم‌گازت‌گرفتم‌.


به‌طرف‌یخچال‌رفت‌.


الان‌بحسابت‌میرسم‌.پارچ‌‌اب‌را


برداشتم‌.ولگان‌تا‌به‌طرفم‌چرخید.


ابو‌پاشیدم‌روش‌.


ازسرو‌کله‌اش‌اب‌میریخت‌زمین.


بالبخند‌گفتم:


_خوب‌کردم.


ولگان‌به‌طرفم‌اومد‌که‌زود‌ازمیز


رفتم‌پایین.


دویدم‌تو‌هال.ولگان‌بالبخند‌گفت:


_بگیرمت‌وای‌بحالته‌.


باصدای بلند‌خندیدم‌گفتم:


_اگه‌تونستی‌بگیری‌.


ولگان‌اومد‌طرفم‌جیغ‌زدم.


رفتم‌پشت‌مبل.دستشو‌به‌طرفم‌دراز


کرد.


عقب‌عقب‌رفتم‌.


زبونمو‌براش‌دراوردم.


ولگان‌گفت:


_بی‌ادبم‌که‌شدی‌.


سارا‌بیا‌شام‌بخوریم.دستاشو‌بالا‌گرفت‌


گفت:


_باش‌‌تلافی‌کردی‌.بیا.





داشت‌گولم‌میزد.


لبخند‌زدم‌.گفتم:


_دروغ‌میگی‌‌.


کمی‌نزدیکم‌اومد‌گفت:


_نه‌.


صداشو‌بردبالا‌گفت:


_سارا‌اون‌کیه‌.


ترسیده‌به‌پشت‌سرم‌که‌ولگان‌


اشاره‌کرد‌.نگاه‌کردم.


کسی‌نبود.


ولگان‌دستموگرفت‌:


گفت:


_میخورمت.


منم‌بالبخندم‌که‌محو‌نمیشد‌.


گفتم:


_بخدا‌من‌خوشمزه‌نیستم‌.


ولگان‌‌گفت:


_اونو‌من‌دیگه‌تشخیص‌میدم‌.


بیاشامتو‌بخور‌تا‌چاق‌شی‌


الان‌لاغری‌به‌درد‌خوردن‌نمیخوری.


به‌لباسش‌اشاره‌کرد‌گفت:


_عوض‌باید‌کنم‌.


توبرو‌غذاتو‌بخور‌اومدم‌.


ولگان‌به‌طرف‌اتاق‌رفت.پام‌را‌کف‌اشپز


خانه‌گذاشتم‌.متو‌جه‌ی‌خیسی‌کف‌


زمین‌نشدم.پام‌لیزخورد


جیغ‌زدم‌:


_یافاطمه‌.
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منتظرشدم‌.تابیفتم‌


ولی‌دستای‌ولگان‌دورکمرم‌حلقه‌شد.


محکم‌منو‌بخودش‌فشارداد.


زمزمه‌کرد:


_نترس‌‌من‌اینجام‌‌‌.


بابغض‌دستامو‌دورگردنش‌انداختم.


ولگان‌منو‌اروم‌ازخودش‌جدا‌کرد.


گفت:


_خوبی‌دردکه‌نداری‌.


دستاشو‌قاب‌صورتم‌کرد.


_سارا‌خوبی‌یه‌چیزی‌بگو‌دختر‌.


بالبای‌که‌ازترس‌میلرزید.گفتم:


_اره‌خوبم‌


ولگان‌منو‌نشوند‌روی‌صندلی.


لیوان‌پرازابو‌گرفت‌طرفم‌.


_سارا‌یکم‌بخور‌.


کمی‌که‌ازاب‌خوردم‌اروم‌شدم.


ولگان‌گفت:


_بخیرگذشت.پشت‌سرت‌می‌اومد‌م


تاقلقلکت‌بدم‌.چه‌خوب‌که‌اومدم.


دستمو‌روی‌دستش‌گذاشتم‌‌:


_ولگان‌ممنونم‌‌‌.





ولگان‌بلند‌شد.میزو‌چید.گفت:


_اصلا‌لباسمو‌عوض‌نمیکنم‌.


من‌میخوام‌امروزوخیس‌بمونم.


کنارم‌نشست‌گفت:


_بخور‌که‌دخترم‌گرسنه‌اش‌شده‌.


بالبخند‌محو‌چشمای‌خوش‌رنگش‌شدم.





شامو‌خوردیم.


خواستم‌ازسرمیزبلندشم.


ولگان‌گفت‌:


_صبرکن.


اومد‌طرفم‌.روی‌دستهایش


بلندم‌کرد.باخنده‌گفتم:


_تروخدا‌ولگان‌بذار‌زمین.


ولگان‌.نوچی‌کرد.


منو‌روی‌مبل‌نشوند‌.گفت:


_حالا‌شد.


کنارم‌نشست‌.گفتم:


_ولگان‌سرما‌میخوریا‌لباست‌خیسه.





_نه‌‌من‌سرمارو‌نمیخورم.


توچی‌میخوری‌..


گفتم:


_شوخیاتم‌عین‌خودت‌بی‌نمکه..


ولگان‌با‌چشمای‌گرد‌شده‌.


گفت:


_من‌بی‌نمکم‌؟


نگاهش‌کردم.لپشوبادستم


گرفتم:


_نه‌تو‌خیلیم‌بانمکی‌.


سربه‌زیرادامه‌دادم.ولگان‌.توتکیه‌گاه


منی‌..


سرمو‌بالا‌گرفتم‌.ولگان‌ژست‌گرفته‌بود.


ابروهامو‌بالا‌انداختم‌گفتم:


_ژست‌گرفتنت‌برا‌ی چیه.


ولگان‌پقی‌زد‌.زیرخنده‌.


انقدر‌خندید‌.ازچشمهایش‌اشک‌


میچکید.


منم‌متعجب‌نگاهش‌میکردم‌.


حسابی‌که‌خندید.


دستشو‌دور‌شانه‌ام‌انداخت‌گفت:


_ادبت‌منو‌کشته‌.سارا‌چی‌میگی


من‌شوهرتم.وظیفه‌ی‌هرمردی‌هست.


مراقب‌زنش‌باشه‌.


یهو‌گفت‌:


_سارا.


گفتم‌:


_جانم‌


گفت:


_موقع‌افتادن‌.یه‌چیزی‌گفتی.


یکیو‌صدا‌زدی‌.


_فاطمه‌ی زهرا‌رو‌صداکردم.


یادمه‌مادرم‌موقع‌دعاکردن‌.


همیشه‌صداش میکرد.


ولگان‌گفت:


_اون‌کیه.


گفتم:


_دختر‌حضرت‌محمد.همسرحضرت


علی‌.


ولگان‌خیره‌‌نگاهم‌کرد.


بلندشدگفت:


_معلومه‌.خیلی‌هواتو‌داره.


پاشو‌خوابم‌میاد.


بلند‌شدم‌گفتم‌:


_هوای‌همه‌رو‌داره.


کافیه‌صداش‌کنی.بعدشم‌میزو‌جمع


نکردیم‌‌که.


ولگان‌همانطورکه‌دستم‌رامیکشید.


گفت:


_فردا‌.......


پای‌ولگان‌روی‌پام‌بود.


باخواب‌الودگی‌گفتم:


_ولگان‌پاتو‌بکش‌.پام‌خواب‌رفته.


ولگان‌غلتی‌زدو‌سفتتر‌بغلم‌کرد.


داشتم‌خفه‌میشدم.


خوابم‌پریده‌بود.


با‌حرص‌صدایش‌کردم.


_ولگان‌ول‌کن‌خفه‌ام‌کردی.


باخواب الودگی‌‌گفت:


_سارا‌بخواب.


با‌ناله‌گفتم:


_بچه‌اذیت‌شد.


ولگان‌زود‌نیم‌خیزشد.


به‌من‌نگاه‌کرد‌گفت:


_سارا‌بچه‌‌چیشده.


نیم‌خیزشدم‌گفتم:


_بچه‌خوبه‌‌.ولی‌سفت‌بغلم‌کرده


بودی‌.اذیت‌میشدم‌.


ولگان‌روی‌صورتم‌خم‌شد‌.


:


_بخوابیم‌.


گفتم:


_اره‌روی‌تخت‌دراز‌کشیدیم.


سرمو‌روی‌سینه‌اش‌گذاشتم‌.


.......


امروز همه‌میفهمن‌من‌باردارم.
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برای‌اخرین‌بار‌توی‌اینه‌ی‌قدی‌


خودم‌را‌نگاه‌کردم.


لباس نقره‌ای‌رنگی‌را‌که‌ولگان


خریده‌بود.


خیلی‌زیبا‌بود‌


بلند‌و‌براق.


موهایم‌را‌دم‌اسبی‌بالای‌سرم‌بستم‌.





ارایشمم‌خوب‌بود.شکمم‌زیاد‌معلوم


بود.دستمو‌روی‌شکمم‌کشیدم‌.


گفتم:


_دخترم‌بریم‌.


ولگان‌گفت:


_حاضری‌؟


گفتم:


_اره‌بریم.


پالتو‌ام‌را‌پوشیدم.هواخیلی‌سرد


بود‌.


توی‌ماشین‌نشستیم‌.ولگان‌ماشین


را‌روشن‌کرد‌.


شروع‌به‌رانندگی‌کرد.


ولگان‌گفت:


_خوبی‌؟


_تو‌که‌هستی‌خوبم‌.


لبخندی‌به‌رویم‌زد‌.دستم‌را‌دردستش


گرفت‌،بوسه‌ای‌پشت‌دستم‌زد‌.





ماشین‌ازحرکت‌ایستاد.


خانه‌مان‌.خانه‌ی‌که‌چندماه‌پیش


غرورم‌را‌شکاند.


ولگان‌دررابرایم‌بازکرد.


کنارهم‌وارد‌خانه‌شدیم.قلبم‌شروع


به‌تپیدن‌کرد.


دستمو‌دوربازوی‌ولگان‌حلقه‌کردم.


نگاهم‌به‌جمعیت‌افتاد.


من‌هم‌دراین‌خانه‌ازدواج‌کردم.


ولی‌‌ازدواج‌من‌کجا‌و‌این‌کجا.


لبخند‌داشت‌چهره‌ی‌ژیلا‌و‌شهریار.


ولی‌منو‌ولگان‌نه‌....


ژیلا‌نگاهش‌به‌من‌افتاد‌.


باعجله‌ازجایگاه‌عروس‌و‌داماد‌بلندشد.


باقدمهای‌بلند‌به‌طرف من‌‌می‌امد.


همه‌ی‌نگاه‌ها‌به‌ژیلا‌بود.


ژیلا‌خودشو‌انداخت‌بغلم‌


بابغض‌گفت:


_سارا.


ازخودم‌جدایش‌کردم‌.گفتم:


_بغض‌نکن‌،ژیلا‌من‌اینجام‌.


دوباره‌بغلم‌کرد.من‌هم‌بغلش‌کردم.


خواهری‌من‌عروس‌شده‌بود.


همه‌ی‌نگاه‌ها‌به‌ما‌بود‌.


ژیلا‌دستم‌را‌کشید‌.گفت:


_سارا‌بیا‌.


بادیدن‌شکمم‌گفت:


_تو‌بارداری‌؟


بالبخند‌گفتم:


_داری‌خاله‌میشی.


غم‌درچشمهای‌زیبایش‌نشست.


پدرم‌را‌دیدم.


پدرگناهکار‌م‌را‌که‌دوستش‌دارم‌.


دستم‌را‌ازدست‌ژیلا‌کشیدم‌.


باقدمهای‌بلند‌.خودم‌را‌به‌اورساندم.


نگاهم‌میکرد.


دستهایش‌را‌بازکرد‌.


خودم‌را‌دراغوش‌پدرم‌انداختم.


پدر‌م‌اشکش‌روی‌شانه‌ام‌چکید.


سرم‌را‌بالا‌گرفتم‌گفتم:


_بابا‌‌داری‌نوه‌دارمیشی‌.


پدرم‌با‌چشمهای‌اشکیش‌لبخند


زد‌.بغض‌داشت‌نمیتوانست‌‌.حرف‌بزند.


کسی‌ازپشت‌بغلم‌کرد‌.


وصدای‌مهربان‌روژا‌


درگوشم‌پیچید.


_سارای احمق‌کجارفتی‌.


لبخندزدم‌.چرخیدم‌.


گفتم:


_لازم‌بود‌ازتون‌دورباشم‌.بغلش‌کردم.


عمه‌ژاله‌گفت:


_روژا‌برو‌اون‌ور


روژا‌کناری‌رفت‌‌و‌عمه‌بغلم‌کرد‌.





همه‌شان‌.به‌گرمی‌مرا‌دراغوش‌کشیدن.


عاقد‌خواست‌همه‌ساکت‌باشن‌.


تاخطبه‌ی‌عقدرابخواند‌.


دست‌ولگان‌دورکمرم‌نشست‌.


مرا‌بخودش‌چسباند‌.





نگاهم‌به‌ورال‌افتاد.غرق نفرت‌وعدنان


ناراحت‌نگاهم‌میکرد.


ولگان‌کنارگوشم‌گفت:


_نگاهشون‌نکن‌.


ژیلا‌خواست‌‌شاهد‌ش


باشم.ولگان‌دستش‌رابرداشت‌.


به طرف‌جایگاه‌‌رفتم‌.


روی صندلی‌نشستم‌‌.


لبخندی‌به‌هردوشان‌زدم‌.عطرش


هنوزم‌برایم‌اشنا‌بود.


چشمهایم‌رابستم‌.بیتوجه‌به‌حضورش


کنارم‌.به‌عاقدچشم‌دوختم‌.


نگاه‌خیره‌اش‌را‌روی‌صورتم‌حس‌


میکردم.


عروس‌و‌داماد‌بله‌را‌گفتن.


عاقدپرسید‌شما‌هم‌شاهد‌هستید.


نمیدانم‌چرا‌همزمان‌گفتیم‌،


بله.


دخترم‌بی‌قراری‌میکرد.


امضاهارو‌زدیم.خواستم‌بلند‌شوم.


دخترم‌تکان‌خورد‌ولگدزد‌.


اخ‌ارومی‌گفتم.


ولگان‌زود‌خودش‌را‌به‌من‌رساند‌.


بازویم‌را‌گرفت‌گفت:


_سارا‌خوبی‌.


لبخندی‌زدم‌.


_خوبم‌ولی‌این‌شیطون‌کوچولو‌لگد


زد‌.


باحرفم‌نگرانی‌ولگان‌‌


تبدیل‌به‌لبخندشد.


تبریک‌گفتیم‌هردو‌.


برگشتیم‌و‌سرمیزمان‌نشستیم.


اهنگ شادی‌نواخته‌شد.


ژیلا‌رادقیق نگاه‌کردم.


لباس‌سفیدی بسیار‌زیبا‌.


تا‌زانو‌ساده‌.و‌اززانو‌به‌پایین.پف‌بود.


موهایش‌فر‌.وتاج‌گل‌بابونه‌روی‌سرش


بود‌.شهریار‌هم‌مثل‌همیشه‌جذاب.


روژا‌.پیرهن.زرشکی‌دورگردنی‌تنش‌


بودبلندی‌لباس‌کمی‌بالاتراززانو‌بود‌.


موهایش‌راهم‌.دم‌اسبی‌بسته‌بود.


عده‌ای‌هم‌برای‌رقص


به‌عروس‌داماد‌ملحق‌شدن.


دستی‌‌به‌طرفم‌دراز‌شد.





ژوبین‌گفت:


_افتخاررقص‌میدی.


به‌ولگان‌نگاه‌کردم‌.مثل‌همیشه‌ارام.


نگاهم‌به‌چشمهای‌تیره‌اش‌افتاد.


موهایش‌رابسته‌بود‌.


گفتم:


_نه‌میخوام‌باهمسرم‌برقصم‌.


ژوبین‌‌روبه‌ولگان‌کرد‌وگفت:


_سارا‌ازمن‌کینه‌ی‌داری.


دندان‌هایم‌را‌روی‌هم‌فشاردادم.


میخواست‌‌چی‌را‌ثابت‌کند.


ولگان‌گفت:


_عزیزم‌درخواست‌پسرعمه‌ات‌را‌


رد‌نکن‌.بعدا‌باهم‌میرقصیم.


به‌ولگان‌با‌چشمهای‌ناراحتم‌نگاه‌کردم.


ژوبین‌دستم‌را‌گرفت‌و‌بلندم‌کرد‌.


ولگان‌چشمهایش‌رابالبخند‌به‌من‌


دوخت‌.این‌یعنی‌من‌پیشتم..





دستای‌ژوبین‌دورکمرم‌نشست.


دستهای‌من‌بی‌حرکت‌بودن.


سرش‌را‌روی‌صورتم‌خم‌کرد.سرم‌را


چرخاندم.به‌ولگان‌نگاه‌کردم.


لبخندی‌زدم.


ژوبین‌به‌کمرم‌چنگ‌زد‌.


ازدرد‌صورتم‌را‌جمع‌کردم.احرص‌گفت:
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ژوبین‌با‌حرص‌گفت:


_این‌توله‌رو‌بدنیا نمیاری،فهمیدی.





من‌ولگانو‌داشتم.یک‌تای‌ابروی‌


خوش‌فرمم‌را‌دادم‌بالا‌گفتم:


_بهت‌هیچ‌ربطی‌نداره‌.


ژوبین‌نگاهش‌را‌روی‌چشمهایم


ثابت‌نگهداشت.


_بهت‌که‌گفتم‌‌عاشق‌ولگان‌میشم‌.





ژوبین‌با‌عجز‌نگاهم‌کرد‌.


چشمهایش‌را‌غم‌گرفت.ومن‌ظالمانه


حرفم‌را‌چون‌پتک‌برسرش‌کوبیدم.





_من‌عاشق‌ولگانم‌.بچه‌اش‌هم‌


بدنیا‌میارم‌،واماتو


ژوبین‌تو‌واسم‌مردی.....


ژوبین‌چشمهایش‌رابست.


وقتی‌چشمهایش‌رابازکرد.رگهای‌


خون‌درسفید‌ی‌چشمش‌بود‌.


واین‌یعنی‌خشمگین‌شدن‌ژوبین.


اب‌دهنم‌را‌قورت‌دادم.


صدای‌پرازخشمش‌‌دلم‌را‌لرزاند:


_کافیه‌یه‌لگد‌بزنم‌تو‌شکمت‌،


تا‌این‌توله‌رو‌بکشم.


سوزشی‌را‌روی‌گوشم‌حس‌کردم.


دستمو‌روی‌سینه‌اش‌گذاشتم‌.


به‌عقب‌هولش‌دادم.باخشم‌


اخرین‌نگاهش‌را‌به‌‌چشمهایم‌انداخت.


ازم‌فاصله‌گرفت.


بانفرت‌به‌‌شکمم‌نگاه‌کرد.


چشمهایش‌به‌اشک‌نشست.


رو‌ازم‌گرفت‌.


رفت‌‌‌.ژوبین‌رفت‌اززندگی‌من.


بی‌دلیل‌بغض‌درگلویم‌


نشست.دست‌ولگان‌به‌طرفم


دراز‌شد.بالبخندی‌که‌همیشه‌‌ارامش


داشت‌گفت:


_برقصیم.


دستم‌را‌دردستش‌گذاشتم‌.


دستهایش‌را‌دورکمر‌م‌گذاشت‌.


سرم‌را‌به‌سینه‌اش‌چسباندم‌.





بوسه‌ای‌روی‌سرم‌زد.


گرمی‌نفسش‌را‌کنار‌گوشم‌حس کردم


میخواستم‌فریاد‌بزنم‌بگم‌.


اینقدرخوب نباش‌......





.....راوی......





اشتباهم‌را‌میدانم.دختری‌که‌عاشقم


بود.را‌به‌راحتی‌ازدست‌دادم.


من‌قلبو‌غرور‌سارا‌را‌شکستم.
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ژوبین‌اخرین‌نگاهش‌را‌


به‌ویرانه‌های‌زندگیش‌انداخت.


چمدانش‌را‌کشید.


اشکی‌که‌ازچشمهایش‌جاری‌بود.


پاک‌کرد.دلش‌سارا‌رامیخواست.


سارای‌مظلومو‌دوست‌داشتنی‌اش‌را.


ولی باغروربی‌جایش‌اورا‌ازدست‌داده‌


بود‌.


گوشی‌همراهش‌رابرداشت‌.


شماره‌ی‌مادرش‌راگرفت‌.بعد‌چندین‌


بوق مادرش‌ژاله‌‌جواب‌داد.


ژوبین‌بغضش‌راقورت‌داد.باصدای‌


که‌به‌وضوح‌می‌لرزید.


گفت:


_مامان‌من‌دارم‌میرم،مراقب‌سارا


باش‌...........سارا......





اخرین‌مهمانها‌هم‌رفتن‌.


شهریار‌و‌ژیلا‌بعد‌خداحافظی‌باما‌


راهی‌خانه‌شان‌شدن.


روی‌مبل‌نشستم.کفشم‌را‌ازپایم


دراوردم.


ولگان‌کنارم‌نشست‌.


گفت:


_خیلی‌خسته‌شدی‌توام.


لبخندی‌به‌رویش‌زدم‌.


گفتم:


_نه‌خوبم.


ولگان‌ایستاد‌گفت:


_بریم‌.


بااینکه‌دلتنگ‌بودم.دلتنگ‌پدرم‌و‌همه‌.


ولی‌خانه‌ام‌را‌دوست‌داشتم‌.


خواستم‌بلندشوم‌.


که‌درد‌بدی‌زیردلم‌پیچید‌.


جیغ‌ارومی‌کشیدم.


ولگان‌دستپاچه‌گفت:


_سارا‌چیشد؟


به‌مبل‌تکیه‌دادم‌گفتم‌:


_بچه‌‌تکون‌خورد.


ولگان‌خواست‌چیزی‌بگوید.که‌با


صدای‌عمه‌ژاله ساکت‌شد.





_حسن‌‌ژوبین‌رفت‌.
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عموحسن‌گفت:


_زن‌یعنی چی‌رفت‌.


عمه‌اشکش‌را‌که‌جاری‌بود.پاک‌کرد


گفت:


_بچم‌نتونست‌‌،تحمل‌کنه‌‌گذاشت‌رفت.





باحرف‌عمه‌.دخترم‌شروع‌به‌تکانهای‌


شدیدکرد.


نتوانستم‌تحمل‌کنم‌.جیغهای‌


بلندی‌که‌میکشیدم..


باعث‌شدازدردچشمهایم‌راببندم.








سرم‌سنگین‌شده‌بود‌.گردنم‌درد‌میکرد..


به‌سختی‌چشمهایم‌را‌بازکردم.


نورچشمهایم‌را‌زد.


تلاش‌کردم‌چشمهایم‌رابازکنم‌.


نمیتوانستم‌.


حرفهای‌که‌میزدن‌‌‌.نامفهوم‌بود‌.


صدای عمه‌رو‌شنیدم.که‌میگفت:


_دخترسیاه‌بخت‌من.


به‌سختی‌چشمهایم‌را‌بازکردم.


ژوبین‌رادیدم‌.


لبهایم‌خشک‌شده‌بود.


چشمهایم‌روی‌‌ژوبین‌ثابت‌مانده‌بود.


گفتم:


_ژوبین.


ژوبین‌جلوترامد‌.دستش‌را‌روی‌


دستم‌گذاشت‌‌.گفت:


_جانم‌.


ژوبین‌به‌عمه‌نگاه‌کرد.


چشمهایم‌را‌بستم‌.وقتی‌چشمهایم


رابازکردم‌.


ژوبین‌نبود‌.


ولگان‌دستم‌را‌گرفته‌بود‌.‌


پس‌ژوبین‌کو‌.


نکند‌توهم‌زده‌ام‌.اره‌خیاله‌،ژوبین


رفته‌.


عمه‌روی‌صورتم‌خم‌شد‌.پیشانیم‌رابوسید.


گفت:


_خوبی‌عمه‌؟


خوب.مگه‌من‌چم‌شده.گنگ‌بودم.


با‌یاداوری‌دردی‌که‌داشتم‌.


‌چشمهایم‌گشادشد.


دستم‌را‌ازدست‌ولگان‌بیرون‌کشیدم.


دستم‌را‌روی‌شکمم‌گذاشتم‌.


ولگان‌‌دستم‌را‌گرفت‌.به‌لبهایش


نزدیک‌کرد.


روی‌انگشتهایم‌رابوسید.


_دخترمون‌خوبه‌نگران‌نباش‌.


لبخند‌روی‌لبهایم‌نشست‌.دراتاق‌


بازشد‌.ژیلا‌وروژا‌وارداتاق‌شدن.


‌باقدمهای‌بلند‌نزدیک‌تخت‌شدن.


ژیلا‌گفت:


_خوبی‌خواهری‌؟


روژا‌گفت:


_ماروترسوندی‌‌دختر.


صدای‌گریه‌تو‌ی‌اتاق‌پیچید.هرچهار


تایی.به‌عمه‌ژاله‌که‌گریه‌میکرد‌نگاه‌


کردیم.ژیلا‌به طرف‌عمه‌رفت‌.


چیزی.به عمه‌گفت‌.بعدهمراه‌عمه


ازاتاق‌رفت‌بیرون‌.


به‌ولگان‌نگاه‌کردم‌.که‌نم‌اشک‌تو‌ی‌


چشمهایش‌نشسته‌بود.


نمیدانم‌بادیدن‌اشک‌ولگان‌بغض‌


کردم.


روژا‌هراسان‌ازاتاق‌خارج‌شد.


بابغض‌گفتم‌:


ولگان‌چیشده.





ولگان‌لبخندزدگفت:


_چیزی‌نشده‌،عمه‌ات‌چن‌روزه‌


بخاطرحالت‌ناراحته.


باهمون‌بغض‌گفتم‌:


_چندروزه‌اینجام.


ولگان‌گفت:


_دوروزه‌،


_بچه‌خوبه‌


_اره‌سارا‌خوبه‌،ولی‌


باید‌بیشتر‌مراقب‌باشی،


بچه‌پایین‌رحمه.





_ولگان‌بابام‌کجاست.


ولگان‌گفت‌:


_اون خونست‌.


نفسی‌ازسرراحتی‌کشیدم.


.......راوی.....‌.‌


نگاه‌مسلم‌به‌دخترش‌افتاد‌که‌روی‌


مبل‌ازحال‌رفت‌.خودش‌رابه‌دخترکش


رساند‌


بادو،دست‌برسرش‌کوبید.


داد‌زد‌:


_سارا‌دخترم‌،عروسک‌بابا.


ولگان‌سارارا‌روی‌دستهایش‌بلند


کرد.


ولگان‌‌روبه روژا‌گفت‌:


_بگو‌ماشینو‌بیارن.


زمانی‌طول‌نکشید‌و‌سارا‌رابه‌


بیمارستان‌رساندن.دکتر‌بعدمعاینه‌های


لازم‌گفت:


_بهشون‌شوک‌واردشده‌و‌چون‌بچه‌پایین


رحم‌است‌.دچار‌خونریزی‌شدن


و‌احتمال‌سقط‌جنین‌وجود‌داره‌.


باشنیدن‌این‌حرف‌ولگان‌باخشم 


به‌دکتر‌نگاه‌کرد‌.گفت:


_هرکاری‌لازمه‌انجام‌بدین.


اینجا‌نشد‌میبریم‌یه‌بیمارستان‌


دیگه‌که‌مجهزتر‌باشه.


دکتری‌سری‌تکان‌داد‌گفت:


_کاری‌ازدست‌ما‌برنمیاد‌‌نه اینجا


نه‌یه‌بیمارستان‌دیگه‌،امیدتون‌بخدا


باشه‌.


‌ولگان‌وارد‌اتاقی‌شدکه‌سارا‌


بود.


کنار‌تخت‌رفت‌لحاف‌را‌کنارزد.


_دخترم‌‌چرا‌میخوای‌بابای‌رو‌تنها‌


بذاری‌،میدونی‌تو‌تنها‌امید‌منی‌،


چرا‌مامانتومنو‌اذیت‌میکنی‌.


تو‌بااومدنت‌منو‌به زندگی‌برگردوندی.


میدونی‌میخوام‌اگه‌مامانتم‌خواست.


اسمتو‌بهاربذارم‌


ادامه‌داد‌.دختر‌م‌فهمیدی‌


بابات‌رفت‌بیقراری‌کردی‌،قول میدم


بابای‌خوبی‌برات‌بشم.


منو‌بابات‌بدون‌.بابای‌تومنم‌.


 بهارم‌منو‌تنهانذار‌.توومادرت 


خانواده‌ی‌منید‌.


مسلم‌که‌جلوی‌دربود‌.باشنیدن‌حرفهای


ولگان‌شوکه شده‌بود.


مسلم‌وارد‌اتاق‌شد
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ولگان‌بادیدن‌مسلم‌سکوت‌کرد.


مسلم‌با‌چهره‌ی‌غم‌گرفته‌اش‌


پشیمان‌ازخطاهای گذشته‌‌گفت:


_میشه‌منو‌با‌دخترم‌تنهابذاری .


ولگان‌اشکی‌که‌گوشه‌ی‌چشمش‌بود‌.


پاک‌کرد‌.گفت:


_من‌بیرونم‌


مسلم‌روی‌صندلی نشست‌.


دست‌دخترکش‌را‌دردست‌گرفت‌.


بوسه‌ای‌به‌دست‌دخترش‌زد.


_پشیمونم‌خیلی‌پشیمونم‌،


مادرتو‌رنجوندم‌.توروازمادرت‌جدا


کردم.سارای‌به ته‌خط‌رسیدم.


خیلی‌وقته‌ته‌خطم‌‌،دختربابا


بافهمیدن‌اینکه‌داری‌مادرمیشی،


خوشحال‌شدم،حالا‌که فهمیدم‌


این‌بچه‌مال‌ژوبینه‌.


فهمیدم‌هنوزم‌دوسش‌داری .


پیشانی‌سارا‌رابوسید.


گفت:


_همه‌ی مدارکو‌امروز‌تحویل


پلیسادادم.


خودم‌این‌زندگی‌جهنمیو‌ساختم‌،


خودم‌هم‌نابودش‌میکنم.


برگرد‌به‌ایران‌پیش‌مادرت،


عوض‌من‌ازمادرت‌برای‌منه‌گناهکار


حلالیت‌بطلب‌.


گفت:


_نوه‌ی‌عزیزم‌حیف‌نیستم‌تابزرگ‌


شدنت را ببینم‌.تو‌ثمره ی عشق


پدرو‌مادرتی ،میدانم‌بودن‌تو‌باعث


پیوند‌دوباره ی انهاست،


پیوندی که‌کمی‌ازعذاب‌وجدانم‌را‌کم


میکند.چرا‌که‌سارا خودش‌را‌


فدای‌من‌کرد.


دوباره دست سارا‌را بوسید.


زمزمه‌کرد‌:


_منو‌ببخش‌عزیز‌بابامنو‌ببخش‌.


مسلم‌میدانست‌،حکمش‌یا‌حبس‌


ابداست‌یااعدام.


سرش‌را‌روی‌دست‌سارا‌گذاشت.


ارام‌چشمهایش‌رابست‌.


لبخندی زد.زمزمه کرد‌:


_دختر


اروم‌من.


..........................


.........سارا.......


ولگان‌ارام‌بغلم‌کرد.


با‌اخم‌گفتم:


_منو‌بذار‌زمین‌پیش‌عمه‌اینا


زشته.


ولگان‌لبخندزد‌گفت:


_خیر‌‌زشت نیست.


:


_دلم‌بابامو‌میخواد‌تواین چند ماه


دوری‌‌.فهمیدم‌.الکی‌میگفتم‌،دلتنگش


نیستم.


ولگان‌گفت
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الان‌نه،الان‌بایداستراحت‌کنی.


عمه‌ژاله‌با چشمهای‌قرمز


نگاهمان‌کرد.


لبخندی‌زد‌گفت:


_ولگان‌سارارو‌ببر‌خونتون.


ابروهایم‌بالا‌پرید.گفتم:


_نه‌عمه‌‌اول‌بابارو‌ببینم‌بعد.


عمه‌به‌ولگان‌نگاه‌کرد.ناخواسته‌


با‌بغض‌گفتم:


_منو‌ببرپیش‌بابام‌.


همگی‌تو‌ماشین‌نشستیم.ولگان‌ارام


رانندگی‌میکرد.جلوی‌خانه‌ی‌پدریم


نگهداشت‌.


ولگان‌دستم‌را‌گرفت.نگاهی‌به‌عمه‌


ژاله‌انداخت‌وگفت:


_دکتر‌گفت‌هرگونه‌تحرک‌زیاد،


ناراحتی‌برای‌بچه‌خوب‌نیست‌وباعث


سقط‌بچه‌میشه.


به‌ولگان‌نگاه‌کردم‌.گفتم:


_نگران‌نباش‌‌بابای‌،خودم‌مراقب


دخترمون‌هستم.


به‌ارامی ازماشین‌پیاده شدم‌.


بادی سرد‌به‌صورتم‌خورد.


ازسرما‌همه‌ی‌تنم‌یخ‌کرد.بخود‌لرزیدم.


ولگان‌پالتواش‌را‌روی‌شانه‌ام‌انداخت.


بامحبت‌نگاهش‌کردم‌.


دستش‌را‌دور‌شانه‌ام‌انداخت‌.


جلوی‌درخانه‌‌،نگاهم‌به‌شهریار‌افتاد.


بادیدن‌ما‌تعجب‌کرد.


قدمی‌جلوامد‌گفت:


_ولگان‌چرا‌اوردیش‌؟


ولگان‌گفت:


_حقشه‌بدونه‌.


_من‌چیو‌بایدبدونم‌.


باحرفم‌هردونگاهم‌کردن‌.


عمه‌ژاله‌که‌پشت‌سرمان‌می‌امد


باصدای بلندی شروع‌به‌گریستن


کرد.


دلم‌شورمیزد.ضربان‌قلبم‌بالا‌گرفت،


دست‌ولگان‌را‌گرفتم‌،فشاردادم.


گفتم‌:


_توروخدا‌بگید‌چیشده؟


ولگان‌دستشو‌نوازشگونه‌روی‌


سرم‌کشید.


گفت:


_سارا‌اروم‌باش‌گفتم‌که‌ناراحتی


برای‌بچه‌خوب‌نیست.


حرکاتم‌دست‌خودم‌نبود.با‌قدمهای


بلند‌وارد‌خانه‌شدم‌.


بادیدن‌چیزی‌که‌مقابلم‌بود.


بادودستم‌به صورتم‌چنگ‌زدم‌.


روی‌زانوهایم‌افتادم‌.


ودوباره به‌صورتم‌چنگ‌زدم‌.


بلندشدم.عکسو‌برداشتم‌.


گفتم:


_سلام‌بابای‌.


لبخندش‌دلم‌را‌گرم‌کرد‌.


با‌اشکهای‌که‌ازچشمهایم‌جاری‌میشد


گفتم:


_دروغه‌.نه‌.تو‌پیشمی‌.


ولی جوابمو‌نداد‌.عکسشو


به سینه‌ام‌چسبوندم‌.باهق هق


گفتم‌:


_بابا‌تو‌زنده ای‌دروغه‌


باباتو‌پیشمی‌.


زجه.هام‌بالا‌گرفت‌.


عکس‌پدرمو‌که‌روبان‌سیاه‌گوشه ی


عکس‌‌میگفت‌.دیگه‌نیست‌.


عکسو‌به سینه ام‌میفشردم.


بابا‌منو‌تنهاتر ازاینی که‌هستم‌


نکن‌.بابامن‌کیو‌دارم‌اخه.


چرا‌رفتی‌بابای‌‌دروغه‌نه‌.


سرمو‌بالا‌گرفتم‌،به‌عمه‌و‌بقیه‌که


اشک‌میریختن‌نگاه‌کردم‌ .


گفتم:


_دروغه‌عمه‌مگه‌‌نه.


_ولگان‌تو‌یه چیزی‌بگو‌بابام‌زنده ست.


ژیلا‌جلوتراومد‌و‌محکم‌بغلم‌کرد.


انگار‌تازه‌فهمیدم‌.


چه‌خبراست‌،با صدای بلند‌


شروع به‌گریه‌کردن‌کردم‌.


روژا‌کنار‌منو‌ژیلا‌نشست‌.باگریه


گفت‌:


_قربون‌اون‌اشکات‌بشم‌من‌.


هرسه‌تو‌ی‌بغل‌هم‌اشک‌میریختیم‌.


سرم‌خیلی‌سنگین‌بود‌.


چشمهامو‌بستم‌.


بابغض‌و‌صدای‌بلندگفتم:


_بابا.بابا‌.


من‌جز‌تو‌کیو‌دارم‌‌اخه‌


دخترا‌گفتن:


_ساراماهستیم.


بابغض‌گفتم:


_بابامن‌خودمو‌فدا‌کردم‌تاتو‌زنده‌


باشی‌،پیشم‌باشی‌.


بابا‌جون‌.


_ولگان‌بابام‌الان‌کجاست‌،


عمه‌بابام‌کو.





ولگان‌جلوتر‌اومد‌.


دخترا‌رفتن‌کنار‌.


کنارم‌زانو‌زد‌سرمو‌بغل‌گرفت‌.


باگریه‌به‌پیراهن‌ولگان‌چنگ‌زدم‌.


گفتم:


_بابام‌کجاست.منو‌ببرپیش‌بابام.


ولگان‌با‌بغض‌گفت:باش‌اروم‌باش


میبرمت‌.ولگانو‌بغل‌کردم.


باصدای بلند‌زجه‌زدم‌.


ولگان‌هم‌پابه‌پای‌من‌گریه میکرد
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ولگان‌کنار‌گوشم گفت:


_ساراتو‌منو‌داری،من‌کنارتم‌.


محکم‌ولگانو‌بغل‌کردم‌.


گریه‌هام‌تمومی‌نداشت‌.دردی‌را


توی‌قلبم‌حس‌میکردم.غم‌ازدست


دادن‌پدرم‌سنگین‌بود.


کاش‌ناشکر‌نمیشدم.کاش‌حتی‌شده


باخودم‌نمیگفتم،پدرم‌بداست‌.


پدرم‌هرچی‌بود‌بازپدرم‌بود.


برای‌منی‌که‌بی‌مادر‌بودم.پدرم‌


همه‌کسم‌بود.


ازشدت‌گریه‌‌احساس‌ضعف میکردم.


ارام‌گفتم:


_ولگان‌.


ولگان‌ازم‌کمی‌فاصله گرفت‌.


منتظرنگاهم‌کرد.بابیحالی‌گفتم‌:


_بریم‌پیش‌بابام‌.


ولگان‌با‌انگشتش‌اشک چشممو‌گرفت.


گفت:


_میریم‌تواروم‌باش‌.





عمه‌شال‌سیاهش‌را‌جلوترکشید.


به‌تابوت که‌جسم‌پدرم‌را‌دربرگرفته‌بود.


نگاه‌کردم.


لبهایم‌لرزید.دست‌ولگان‌دورشانه‌ام


حلقه‌شد‌.منو‌محکم‌به خودش‌فشرد.


اشکهایم‌بی‌مهابا‌روی‌گونه‌ام‌چکید.


‌مردی‌روبرویم‌ایستاد.


وصدایش‌درسرم‌پیچید.


_دخترم‌تسلیت میگم.


به‌عدنان‌نگاه‌کردم.باخشم‌دستمو


مشت‌کردم.خواستم‌قدمی‌جلوبروم.


که‌ولگان‌نگذاشت.به ولگان‌‌نگاه‌کردم‌.


باخشم‌داشت‌به‌پدرش‌نگاه‌میکرد.


عدنان‌‌‌بی‌توجه‌به‌ما‌کنار‌ولگان‌ایستاد.


نمازمیت‌شروع شد.


نمازکه‌تموم‌شد‌،شهریاروچندین


نفرجلو‌رفتن‌تاتابوت‌را‌بلند‌کنن.


با‌گریه‌به‌طرف‌تابوت‌رفتم‌.کنارتابوت‌


ایستادم.گفتم‌:


_میخوام‌برای‌اخرین‌بار‌ببینمش‌.


شهریارباپشت‌دست‌اشکشو‌پاک‌کرد.





درتابوت‌را‌کنار‌زد،


بادستهای‌لرزانم‌کفن‌راکنار‌زدم.


بادیدن‌چهره‌ی‌رنگ‌پریده ی‌پدرم.


دستم‌را‌به صورتش‌زدم.‌


یخ‌بود‌صورت‌پدرم،موهایش‌روی‌


پیشانیش‌ریخته‌بود.


سردی‌صورت‌پدرم‌را‌که‌حس‌


کردم.جیغ‌کشیدم‌.


ولگان‌بغلم‌کردم‌،باصدای‌بلند‌


گریه میکردم.





ولگان‌‌بابغض‌گفت:


_سارا اروم‌باش .


به‌راحتی‌پدرم‌را‌زیرخروارها‌خاک


گذاشتن‌.


حال‌عمه‌و‌عمو‌بدتر‌ازمن‌بود


بابغض گفتم‌:


_عمه‌بابام‌کو‌.


عمه‌بادستاش‌کوبید‌.روی‌پاش


گفت:


_عمه‌فدای‌اشک‌چشمات‌بشه‌.


عمه‌‌فدای‌خاک‌پدرت‌بشه.


هق‌هق‌عمه‌اوج‌گرفت‌میون‌


هق‌هقاش‌گفت:


_بابات‌دیگه‌رفت‌،دیگه‌برگشتی


نداره‌این‌رفتن‌.


دستم‌را‌روی‌‌خاک‌پدرم‌گذاشتم.


زمزمه‌کردم‌:


_بابا،بابا


بغضم‌مانع‌حرف‌زدنم‌میشد.


ولگان‌بازوهاموگرفت‌.


بلندم‌کرد‌گفت:


_بریم‌سارا‌.


بابغض‌نالیدم‌:


_بابامو‌تنهابذارم،ولگان‌من‌پیش‌بابام


نبودم،نفهمیدم‌موقع‌مرگ‌بابام‌


حرفش‌چیه،دردش‌چیه‌،


ولگان‌بابام‌تو‌تنهای‌مرد،؟


وقتی‌بابام‌مرد‌کی‌پیشش‌بود‌،


کی‌دستشو‌گرفت،.


ولگان‌باچشمهای‌گریانش گفت:


_ساراتو‌دستشو‌گرفتی‌،تو‌پیشش‌بودی


سارا‌بابات‌تنهانبود‌،توکناربابات‌بودی،


متعجب‌نگاهش‌کردم.


گفتم‌:


_چی‌.!
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صدای هق‌هق گریه ی‌عمه‌ژاله


قطع شد.


ولگان‌دستمو‌تو‌دستش‌گرفت.


گفت:


_پدرت‌اومد‌کنارت‌،وقتی


بیمارستان‌بردیم‌تورو‌،من‌پشت‌در


بودم.داشت‌باهات‌حرف میزد.


بعد‌نیم‌ساعت‌اومدم‌،تواتاق‌تا‌ببینم،


بهوش‌اومدی یانه،


ولگان‌اشکهایش‌بی‌مهابا‌میریخت.


ولگان‌بغلم‌کرد‌.


_سرشو‌روی دست‌تو‌گذاشته‌بود،


نزدیکش‌شدم‌صدایش‌کردم‌‌.


خواستم‌تنهاتون‌بذارم،امادیدم،!


رنگ‌پدرت‌پریده.!


هرچقدصدایش‌کردم.بی‌فایده


بود.دکترو‌صداکردم.


صدای‌گریه‌ی‌همه‌بلندشد.


ولگان‌ادامه‌داد‌.


پدرت‌ایست‌قلبی‌کرده‌بود،باشنیدن


این‌حرف‌زانوهایم‌سست‌شد.


چشمهایم‌رابستم‌.


ولگان‌صدایم‌کرد.


_سارا


بابغض‌گفتم:


_ولگان‌چی‌بهم‌گفت؟


عمه‌گفت:


_حالت‌خوب‌نیست‌،سارا.


ولگان‌‌.بازومو‌سفت گرفت.گفت:


_بریم‌خونه.


باگریه‌گفتم:


_نه.


ولگان‌گفت‌:


_بازم‌میاییم،سارابیا.


همگی‌سوارماشین‌ها‌شدیم.


برگشتیم‌خانه‌ی‌پدرم.


جلوی‌خانه‌ایستادم.قصری


بودبرای‌خودش.اما‌کاش‌همان‌


اتاق‌۱۲متری‌خانه‌مان‌بود.


ولی‌پدرم‌به‌گناه‌کشیده‌نمیشد‌.


کاش‌همان‌خانه‌بود،ولی‌پدرم‌


زنده‌بود.


واردخانه‌شدیم.


ارام‌گفتم:


_منو‌ببر‌اتاقم.





خواستم‌وارداتاقم‌بشوم‌.


نگاهم‌به‌دراتاق‌پدرم‌افتاد.به‌کف‌زمین


نگاه‌کردم.


روزی‌که‌پدرم‌سکته‌کرده‌بود.


دستم‌را‌روی‌سینه‌ام‌که‌تیرمیکشید.


گذاشتم‌.


به‌طرف‌اتاق‌پدرم‌رفتم.


دستم‌راروی‌دستگیره‌گذاشتم.


مثل‌شبهایی‌که‌میترسیدم.میرفتم‌


سراغ‌پدرم.اوساعتها‌مرا‌بابوسه‌و


نوازش‌ارام‌میکرد.


تاصبح‌دربغلش‌میخوابیدم.


دراتاق‌رابازکردم.ولی‌پدرم‌نبود.


با‌هق‌هق‌.بوی‌‌تنش‌را‌استشمام‌کردم.


باگریه‌به‌طرف‌تخت‌رفتم.


بالش‌پدر‌م‌را‌برداشتم.


بوی‌پدرم‌را‌میداد.


صورتم‌را‌روی‌بالشت‌گذاشتم.


ازته‌دل‌زجه‌زدم.


انقدرگریه‌کردم‌که‌خوابم‌گرفت.


سخت‌است‌بوی‌تن‌عزیزت‌را


ازبالش‌زیرسرش‌استشمام‌کنی‌.


کاش‌این‌سه‌ماه‌کنارش‌بودم.


لعنت‌به‌من.لعنت‌به‌عدنان.


لعنت‌به‌عدنان.


بااین‌دلتنگی‌چه‌کنم.کاش‌بودم.کنارش.
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باحس گرمی‌دستی‌‌‌چشمهایم‌را


بازکردم.


ولگان‌لبخند‌تلخی‌زد.


گفت:


_صبح‌بخیر.


نورخورشید‌چشمهایم‌را‌زد.


دستم‌را‌روی‌صورتم‌گذاشتم‌.


ولگان‌گفت:


_پاشو‌خوشگلم.ازدیروز‌خوابی‌.


سرمو‌تو‌بالش‌فروکردم.


دریک‌آن‌تمام‌اتفاقات‌درذهنم‌مجسم


شد‌.


ازته‌دل اه‌کشیدم.


ولگان‌گفت:


_پاشو‌یه‌چیزی‌بخور‌ضعف‌میکنی.


بابغض‌گفتم‌:


_نمیخوام،گرسنم‌نیست.


دستشو‌گذاشت‌روی‌شکمم‌گفت:


_دخترمونم‌حتما‌گرسنه‌اش‌شده.


باهمان‌بغض‌گفتم:


_من‌چقد‌بدبختم،بی‌مادری‌بس،


نبود‌.بی‌پدرم‌شدم‌،


این‌بچه‌رو‌هم‌نمیخوام.


ولگان‌کنارم‌دراز‌کشید.دستشو‌دورشکمم


گذاشت‌‌.





_هرچیزی‌به‌وقتش‌،


سارا غمت‌بزرگه،درکت‌میکنم،


گریه‌کن‌جیغ‌بزن‌.بشکن‌‌.عصبی


شو،ولی‌‌به‌وقتش.


توالان‌یه‌مادری‌،مسئولیت


این‌بچه‌به‌گردن‌ماست.


حالاهم‌پاشو‌یه‌چیزی‌بخور‌رنگت


پریده،سارا‌باباتم‌راضی‌به‌این‌همه‌


ناراحتی‌تونیست.


چرخیدم.سرمو‌روی‌سینه ی


ولگان‌گذاشتم‌با‌گریه‌گفتم:


_پس‌اگه‌راضی‌به‌ناراحتی‌‌من‌نبود،


چرا‌منو‌تنها‌گذاشت،چرارفت.


ولگان‌من‌خیلی‌تنهام‌.





ولگان‌هم‌که‌معلوم‌بود‌،بغض‌کرده.


گفت:


_سارا‌تومنوداری‌‌،دخترمون‌هست.


ما‌یه‌خانواده‌ایم‌.


حرفهای‌ولگان‌دلگرمم‌میکرد.


نوری‌درتاریکی‌زندگیم‌بود.


باصدای‌جیغ‌و‌گریه‌،!


ولگان‌بلندشد،به‌طرف دررفت‌.


منم‌بلندشدم.سرم‌گیج‌میرفت.


صدای‌جیغها‌بلندترمیشد.


دستم‌را‌به‌دیوار‌تکیه‌دادم.به‌طرف‌


دررفتم.


قدمهامو‌تند‌کردم.


به نرده ها‌تکیه‌دادم.وازپله‌ها


رفتم‌پایین.


پلیس‌ها‌درخانه بودن.


ودست های‌عمو‌محمد‌و‌عمو‌حسن


میان‌دست‌بندها‌اسیربود.


زنعمو‌عمه‌و‌روژا‌گریه میکردن.


ولگان‌گفت:


_به‌چه‌جرمی‌.؟


یکی‌ازپلیس‌ها‌گفت:


_قاچاق‌مواد‌مخدر.


سرخوردم.روی‌‌پله نشستم.


عمو‌محمد‌اخرین‌نگاه‌غمگینش


رابه‌من‌انداخت.


به‌طرف‌در‌رفتن.


عمو‌محمد‌به‌عقب‌برگشت.


باقدمهای‌بلند‌بطرفم‌اومد.کنارم‌زانو


زد.دستاشو‌که‌اسیردست‌بندبود.


دورگردنم‌انداخت.سرمو‌به سینه‌اش


چسبوند.باگریه گفت:


_عزیز‌عمو‌فکر‌نکن‌بعد‌بابات‌تنهای.


با‌بغض‌گفتم‌:


_عمو‌نرین‌،


دستامو‌درکمرش‌انداختم.


_عمو‌.عمو‌.


عمو‌محمد‌با‌گریه‌گفت:


_فدای‌اشکات‌‌بشم‌دخترم.


من‌میرم‌اما‌شهریار‌هست‌.


سفت‌تر‌بغلش کردم‌.


هق‌هق‌ام‌اوج‌گرفت،


گفتم:


_عمو‌توروخدا‌نرین.


عموم‌پیشانیم‌را‌بوسید.گفت:


_برمیگردم.


رفت‌و‌این‌اخرین‌دیدار‌من‌با‌عمویم


بود.


لعنت‌به‌پول‌حرام.لعنت‌به‌کار‌خلاف


که‌اخرش‌به‌فنا‌میرود.





عمه‌گریه‌اش‌تمامی‌نداشت.همه‌


گوشه‌ای‌کز‌کرده‌بودن.


شهریار‌همراهشان‌رفت.


تا‌ببیند‌چه‌شده‌است‌.


ولگان‌با‌لیوان شربت‌روبرویم


ایستاد.گفت:


_این‌شربتوبخور.


با‌دست‌لرزونم‌شربتو‌گرفتم.


نصف شربت‌را خوردم.لیوان‌را‌به.


طرف ولگان‌گرفتم.گفتم:


_نمیتونم دیگه‌بخورم.


ولگان‌لیوانو‌گرفت‌،روی‌میزگذاشت.


کنارم‌روی‌مبل‌نشست.


سرم‌را‌به‌شانه‌اش‌تکیه‌دادم.


ولگان‌دستش‌را‌دورشانه‌ام‌انداخت.





نگاهم‌به‌نگاه‌روژا‌افتاد‌.که‌با‌حسرت


به‌ما‌نگاه‌میکرد.


روژا‌نگاه‌ازماگرفت،بلند‌شد.


به‌طرف‌اشپزخانه‌رفت.


چشمهایم‌رابستم.ژیلاگفت:


_مامان‌نهار.امادست.


همان‌حین‌شهریارواردخانه‌شد.


همه‌به‌طرفش‌رفتن.


زنعمو‌گفت:


_شهریار‌چیشد‌،ازادمیشن.؟





شهریار‌سرش‌راتکان‌داد..کنار‌ولگان


نشست‌گفت:


_عدنان‌لوشون‌داده
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شهریارسرش‌راتکان‌داد..کنار‌ولگان


نشست‌گفت:


_عدنان‌لوشون‌داده.





زنعمو‌با‌گریه‌به‌طرف‌حیاط


رفت.


شهریار‌به‌ولگان‌گفت‌:


_همه‌چیز‌علیه‌شون‌هست،


مجازاتشون‌سنگینه.





ولگان‌سری‌‌تکون‌دادگفت:


_پدرم‌حساب‌شده‌‌قدم‌‌پیش میذاره.





گفتم‌:


_ولگان.


ولگان‌نگاهم‌کرد‌گفتم:


_مگه‌نرفتیم‌دبی‌تامدارکی‌‌علیه‌پدرت


پیداکنی‌.توام‌اون مدارکو‌بده به‌پلیسا..


ولگان‌دست‌هایش‌را‌بهم‌گره‌زد.


گفت‌:


_مدارکو‌دادم‌‌،به‌پدرت.!؟


منو‌شهریار‌به‌هم‌نگاه‌کردیم.گفتم‌:


_بابا‌م‌مدارکو‌چیکار‌کرد.


ولگان‌گفت‌:


_نمیدونم....ولی الان‌باید


اون‌مدارک‌دستمون‌میبود.


سرم‌را‌میان‌دستهایم‌گرفتم.


نفس‌عمیقی‌کشیدم‌که‌عطرگرمی.،


به‌مشامم‌خورد‌‌.معده‌ام‌منقبض‌شد.


سرمو‌به‌طرف‌ولگان‌چرخاندم.


_ولگان‌این‌چه‌عطریه‌؟


ولگان‌متعجب‌گفت:


_من‌عطرنمیزنم‌که‌،.؟!


ولگان‌ازوقتی‌فهمید‌بوی‌عطرش‌حالم


رابدمیکند‌،دیگر‌عطرنمیزد.


خواستم‌به‌شهریاربگویم‌این‌چه‌عطریست.





صدایش‌همچون‌ناقوس‌مرگ‌تنم‌را‌لرزاند.!!





نگاهم‌به‌طرفش‌کشیده‌شد.!


لباسش.سرتا‌پا‌سیاه.نگاهم‌را‌به‌


چشمهایش‌سوق‌دادم.


پراز‌رگه‌های‌خون‌،بلند‌شدم.


با‌قدمهای‌بلند‌ژوبین‌خودش‌را‌به‌من‌رساند.!


روبرویم‌ایستاد.


قلبم‌بی‌تابانه‌به‌سینه‌ام‌میکوبید‌.


نگاهش‌گلایه‌داشت‌غم‌داشت‌دردداشت.





سرمو‌انداختم‌پایین


بابغض‌کنار‌گوشم‌زمزمه‌کرد‌:


_سارا‌؟؟


جوابشو‌ندادم.


اما‌انگار‌جنین‌۴ماهه‌ام‌ازصدای


ژوبین‌خوشش‌امد‌.دخترم‌لگدهای


پی‌درپی‌زد.صورتم‌ازدرد‌جمع‌شد.!!


‌حتی‌ژوبین‌هم‌متوجه‌لگد‌زدن‌‌،دخترم‌شد.


خودم‌را‌عقب‌کشیدم‌‌.دستم‌راروی‌شکمم


گذاشتم.نالیدم‌:


_اخ‌ولگان.؟


ولگان‌بازویم‌را‌گرفت‌گفت‌:


_چیشدسارا.؟!


_بچه‌لگد‌میزنه.


ولگان‌ارام‌منو‌نشاند‌روی‌مبل‌.عمه


باصدای بلند‌گفت‌:


_ژوبین.


ژوبین‌و‌عمه‌همدیگر‌را‌دراغوش‌گرفتن‌.


عمه‌اشکهایش‌بی‌محابا‌بازجاری‌شد.


منم‌گریه‌ام‌گرفت..


ژوبین‌‌هم‌گریه‌میکرد.


نتوانستم‌تحمل‌کنم.سرمو‌روی


سینه‌ی‌ولگان‌گذاشتم.


دردهایم‌را‌با‌گریه‌ام‌ارام‌میکردم....


باصدای‌بلند‌گریه‌میکردم.


ولگان‌دستش‌را‌دورشانه‌ام‌انداخت..


همه‌گریه‌میکردن‌.


من‌بخاطر‌پدرم.نامزدم‌را‌نخواستم.


من‌ولگان‌را‌پذیرفتم.تا‌پدرم‌بماند.


من‌ازاین‌زندگی‌گلایه‌دارم..





@roman_mahsharmoradi





پارت‌۸۱





من‌ازاین‌زندگی‌گلایه‌دارم.


اما‌باید‌دردهایم‌را‌پنهان‌کنم.خودم


این‌زندگی‌راخواستم.!


من‌این‌مرد‌چشم‌طوسی‌را‌پذیرفتم.


چون‌محبت‌هایش‌قلبم‌را‌ارام‌میکند.


من‌محبت‌یک‌مرد‌به‌زن‌را‌زمانی


فهمیدم‌.


که‌ولگان‌حمایتم‌کرد.





ژوبینی‌که‌عاشقش‌بودم.!


کنارش‌حس‌برده‌بودن‌راداشتم.


یا‌پدری‌که،مادرم‌را‌ازارمیداد.


ولگان‌به‌من‌‌فهموند.عشق‌یک‌مرد


به‌زن‌چیه.


درسته‌‌قلب‌بی‌پروام‌هنوزم‌ژوبین‌را


میخواهد؟.


ولی‌من‌یک‌تکیه‌گاه.یک‌مرد‌مهربان‌


میخواهم‌.درکم‌کند‌.حمایتم‌کند.


حالا‌من‌یک‌مادرم‌.


من‌‌ولگان‌را‌به‌ژوبین‌ترجیح‌میدهم.


چون‌ولگان‌پدرمهربانی‌برای‌دخترم‌خواهد


بود...


ولگان.به‌ارامی.کنار‌گوشم‌زمزمه‌کرد؛


_سارا‌،عزیزم،


صدای‌‌ولگان‌‌برایم‌ارامشبخش‌بود.





_پاشو‌بریم‌،کمی‌استراحت‌کن.؟


باپشت‌دستم‌اشکم‌را‌پا‌ک‌کردم.ولگان‌


همراه‌بابلند‌شدنش.مرا‌هم‌باخود


بلندکرد.


روبه‌جمع‌گفت:


_سارارو‌میبرم‌کمی‌استراحت‌کند.


نگاهم‌به‌دست‌مشت‌شده‌ی‌ژوبین‌افتاد.


نگاه‌ازدست‌ژوبین‌گرفتم.


گفتم:


_بریم.؟


با‌تکیه‌به‌ولگان‌ازپله‌ها‌بالا‌رفتم.


زیردلم‌احساس دردمیکردم.


ولگان‌خواست‌به‌طرف‌اتاق‌من‌برود.


که‌.گفتم‌:


_نه.


نگاهم‌کرد.ادامه‌دادم:


_میرم‌اتاق‌پدرم.


وارد‌اتاق‌شدم.چشمهایم‌را‌بستم.


ولگان‌‌پشت‌دستم‌رابوسیدگفت:


_بیایکم‌دراز‌بکش‌،برم‌برات‌غذا‌بیارم.


لب‌پایینمو‌جلو‌دادم‌گفتم:


_اشتها‌ندارم.


روی‌تخت‌نشستم.


ولگان‌با‌اخم‌نگاهم‌کرد‌.یک‌تای‌ابرویش


را‌بالاداد.گفت:


_میرم‌غذابیارم‌برات.


چنان‌حرفشو‌با‌تحکم‌گفت‌که‌.


فقط‌سرمو‌تکون‌دادم.


ولگان‌ازاتاق‌رفت‌بیرون.روی‌تخت‌دراز


کشیدم.دستمو‌روی‌شکمم‌کشیدم.


زیردلم‌دردش‌زیادشده‌بود.


ازدرد‌نفس‌عمیقی‌کشیدم.دخترم‌تکون


خورد.


_دخترم‌‌اذیتم‌نکن.


کلافه‌شدم.پاشدم‌نشستم.لب‌زدم.


چقدرتو‌شیطونی‌اخه.


سنگینی‌نگاهی‌را‌حس‌کردم.


سرم‌رابالا‌گرفتم.


بادیدن‌نگاهش‌که‌روی‌شکم‌برامده‌ام‌ثابت‌


بود.!!


هردوتا‌دستم‌را‌روی‌شکمم‌گذاشتم.!


قدمی‌جلو‌امد.جلوی‌پایم‌زانو‌زد.


باترس‌نگاهش‌کردم.


نفرتم‌را‌جمع‌کردم‌.واب‌دهانم‌را‌توی


صورتش‌تف‌کردم‌.!؟


چشمهایش‌را‌بست.باپشت‌دستش


صورتش‌راپاک‌کرد.


صاف‌ایستاد.


سرم‌را‌بالابردم،تا‌نگاهش‌کنم.


کشیده‌ای‌که به‌صورتم‌زد.باعث‌شد‌.


جیغ‌ارومی‌بکشم.طرف‌راست


صورتم‌‌ازشدت‌سنگینی‌دستش‌میسوخت.


دستمو‌روی‌صورتم‌گذاشتم.
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صورتم‌ازشدت‌سنگینی‌دستش


میسوخت.دستمو‌روی‌صورتم‌گذاشتم‌.


اشکهای‌مزاحمم‌لجوجانه.دیده‌ام‌را‌تارکردن.





عدنان‌زهرخندی‌زد:


_دختره‌ی‌احمق!!


چانه‌ام‌را‌دردستش‌گرفت.


باحرص‌ازلای‌دندان‌های‌کلیدشده‌اش.


گفت:


_به‌من‌بی‌احترامی‌میکنی!!


سرم‌تیرکشید.


باحرص‌چانه‌ام‌رافشارداد.


ازدردناله‌ام‌به‌هوا‌رفت.باشکستن‌،چیزی


عدنان‌چانه‌ام‌را‌رها‌کرد.


نگاهم‌به‌ولگان‌افتاد.سینی‌و‌بشقاب


شکسته،،،،جلوی‌پایش‌افتاده‌بود.!


ولگان‌باخشم‌به‌عدنان‌نگاه‌میکرد.


عدنان‌گفت:


_ولگان،،، من،،،من..


ولگان‌باخشم.باقدمهای‌بلندنزدیک‌


عدنان‌شد.


یقه‌ی‌عدنان‌را‌گرفت‌،


عدنان‌را‌محکم‌به‌دیوار‌کوبید.


باخشم‌دادزد:


_حیوون‌به‌مادرم‌،،رحم‌نکردی،


حالا‌نوبت‌زن‌منه،


میکشمت،خودم‌میکشمت،


به‌چه‌جراتی،زن‌منو‌ازارمیدی؟؟؟.


ولگان‌دست‌مشت‌شده‌اش‌را‌بالا‌برد.


تا‌به‌صورت‌عدنان‌بزند.


نگاهم‌به‌دست‌ولگان‌بود.میخواستم،


بگم‌،ولگان‌نزن‌،اون‌پدرته.ولی؟


نگاهم‌به‌دستم‌افتاد.پدرم‌روی‌دست‌


من،مرده‌بود،به‌شکم‌برامده‌ام‌نگاه‌کردم.


باعث‌بدبختی‌ما‌.همین‌عدنانه..


پس‌بهتره‌.طابوهای‌،،


بین‌پدرو‌پسرشکسته


بشه.


مشت‌ولگان‌روی‌صورت‌عدنان‌نشست.


صورت‌عدنان‌به‌طرف‌دیگر‌پرت‌شد.


ولگان‌عین‌برق‌گرفته‌ها.


عقب‌عقب‌امد.


به‌دستش‌نگاه‌کرد.


باتته‌پته‌گفت:


_من‌نمیخواستم‌،بابا،من،،من


به‌دیوارتکیه‌داد.سرخوردروی‌زمین


نشست.


عدنان‌انگشت‌شصتش‌رابه‌گوشه‌ی‌لبش


که‌خونی‌بود‌،کشید،


یقه‌ی‌‌پیراهن.کرم‌رنگش‌را‌صاف‌کرد.


نگاهی‌به‌من‌کرد.


روبروی‌‌ولگان‌ایستاد.


پوزخندی‌زد:


_این‌خونه‌مصادره‌شده.!!!!


با‌بهت‌نگاهش‌کردم.ولگان‌‌بلندشد.


ولگان‌گفت:


_چی؟!


عدنان‌به‌طرف‌دررفت‌ودرهمان‌حال


گفت:


_خانواده‌ی‌مقدمی‌هیچ‌چیزی‌ندارن‌دیگه!





با‌حرص‌به‌ران‌پایم‌چنگ‌زدم.


عدنان‌ازاتاق خارج‌شد.ولگان‌هم


پشت‌سرش.


ازتخت‌پایین‌رفتم.


صدای‌دادژوبین‌کل‌خانه‌را‌برداشته‌بود.
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ازتخت‌پایین‌رفتم‌.


صدای‌داد‌ژوبین‌کل‌خانه‌را‌برداشته‌بود...


به‌محض‌خارج‌شدنم‌ازاتاق‌‌ژیلا‌


به‌طرفم‌امد:


_سارا برو‌تو‌اتاق‌استراحت‌کن.


بادستم،ژیلا‌را‌به‌عقب‌هول‌دادم.


ازپله‌ها‌رفتم‌پایین.


عدنان‌روی‌مبل‌سلطنتی‌‌‌نشسته‌بود.


ورال‌کنار‌عدنان‌ایستاده‌بود.


ورال‌سرچرخاند.بامن‌چشم‌تو‌چشم‌شد...


بانفرت‌نگاهم‌کرد.و‌گوشه‌ی‌لبش‌ازپوزخند


کج‌شد.دستش‌را‌درجیب‌شلوارش‌فرو


کرد.


عدنان‌سرفه‌ی‌مصلحتی‌کرد.


به‌عمه‌نگاه.کردم.بازوی‌ژوبین‌اسیر


دستانش‌بود.


ژوبین‌باخشم‌.چون‌شیر‌که‌به‌طعمه‌اش


خیره‌میشود.به‌عدنان‌نگاه‌میکرد.


_عروس‌و‌پسرم‌میتونن‌،برگردن،


خونه‌ی‌من.!!


ولگان‌خواست‌حرفی‌بزند.


عدنان‌دستش‌را‌به‌نشانه‌ی‌سکوت‌بالا


اورد.ازروی‌مبل‌بلندشد.


نزدیک‌روژا‌شد.


شهریارنزدیک‌عدنان‌شد.


_واما‌شماها،باید‌تو‌پس‌کوچه‌ها‌‌زندگی


کنید،


همه‌ی‌اموالتون‌مصادره‌شده،


به‌زنعمو‌که‌روی‌مبل‌نشسته‌بود.نگاه‌کرد.


ادامه‌داد:


_میخوام‌روژا‌عروسم‌بشه.!!!
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_میخوام‌روژا‌عروسم‌بشه.!!!





زنعمو‌هین‌بلندی‌کشید.!!


عدنان‌به‌من‌نگاه‌کرده‌گفت:


_روژانظرت چیه‌؟؟.


عدنان‌نیشخندی به‌صورت‌متعجبم‌زد.


تنم‌لرزید.


یک‌روز‌این‌حرفها‌را‌به‌من‌زده‌بود.


عدنان‌به‌من‌گفته‌بود،ما‌رو‌باپول میخره.


مارو‌بدنام‌این‌شهرمیکنه،


اول‌من‌،حالاهم‌نوبت‌روژا.!


اگرژیلا‌هم‌مجردبود،شایدبه‌اوهم


چنین‌حرفی‌میزد،.


.....


ژوبین‌با‌حرص‌بازویش‌را‌ازدست


عمه‌ژاله‌بیرون‌کشید.


همه‌به‌ژوبین‌‌نگاه‌میکردیم...


یقه‌ی‌عدنان‌رادردستانش‌گرفت.


وباخشم‌دادزد:


_بی‌شرف‌میکشمت،!خونتومیریزم.!


کمی‌سرش‌را‌به‌عقب‌خم‌کرد.


سرش‌راباشدت‌‌توصورت‌عدنان‌کوبید.


ژیلا‌جیغ‌بلندی‌کشید.


ژوبین‌یقه‌ی‌عدنان‌رارهاکرد.


عدنان‌روی‌زمین‌افتاد.


ورال‌با‌نگاه‌ترسانش‌به‌ژوبین‌نگاه‌کرد.


نگاهم‌به‌ولگان‌افتاد.


مثل‌همیشه‌خونسردایستاده بود،


انگارداشت‌فیلم‌تماشامیکرد.


عمه‌دوباره‌بازوی‌ژوبین‌را‌گرفت.‌....


ورال‌بالای‌سرعدنا‌ن‌نشست‌،


بازوی‌عدنان‌را‌گرفت،خونی‌که‌ازدماغ


عدنان‌جاری‌بود‌،باعث‌‌شد‌معده ام‌منقبض


شود.


ترشحات‌معده‌ام‌به‌گلویم‌هجوم‌اورد.


دستم‌را‌جلوی‌دهانم‌گذاشته،به‌طرف


سرویس‌دویدم.!!


بارهاعق‌زدم‌،زردابی که‌بالااوردم.


باعث‌شد‌،


معده‌ام‌سبک‌شود.


دخترم‌شروع به‌لگد‌زدن‌کرد،


واین‌یعنی‌اعلام‌جنگش‌با‌من‌که‌گرسنه


نگهش‌میدارم....


ولگان‌واردسرویس‌شد،!


بالبخند‌و‌مهربانی‌گفت:


_خوبی.؟


قدمی‌جلو‌رفتم‌،بغلش‌کردم،


سرم‌را‌به‌سینه‌اش‌تکیه‌دادم:


_خوب‌نیستم‌ولگان،کی‌تموم‌میشه‌،


چرا‌راحتمون‌نمیذاره،


بابامم‌که‌کشت‌،دیگه‌چی‌میخواد.


ولگان‌بوسه‌‌ای‌روی‌موهایم‌زد:


_تموم‌میشه‌‌،خیلی‌زود‌همه‌چی‌درست


میشه‌،.بیااونا‌رفتن..ازسرویس‌که


خارج‌شدم‌.همه‌دورمیزغذاخوری‌نشسته


بودن،شهریارو‌ژوبین حرف‌میزدن.


عمه‌و‌زنعمو‌هم‌پچ‌پچ‌میکردن.


روژا‌روی مبل‌تکی‌نشسته‌بود...


و‌به‌بیرون‌نگاه‌میکرد،!!


دلم‌برای‌خودمان‌سوخت‌.


ما‌همگی‌بدبخت شده‌بودیم..


..............


همه‌درسکوت‌سربه‌زیرباغذایشان


بازی‌میکردن.هیچکس‌حرفی‌نمیزد.


همگی‌فقط‌به‌اتفاقات‌امروز.و


روزهای‌قبلش‌فکر‌میکردیم....


چندین‌قاشق‌به اصرار‌ولگان‌ازغذایم


خورده‌بودم....


کمرم‌درد‌میکرد،ازدکترم‌وقت‌گرفته‌بودم..


ولگان‌به‌ساعت‌مچی‌اش‌‌نگاه‌کرد،


سرچرخانده‌به‌من‌گفت:


_ساراوقت‌دکترت‌نزدیکه‌حاضرشوبریم‌.؟


وازسرمیزبلندشد،منم‌ازسرمیزبلندشدم.


نگاه‌خیره‌ی‌ژوبین‌را‌روی‌خودم‌حس‌


میکردم.!!


روژاپالتوام‌را‌بدستم‌داد.
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روژا‌پالتوام‌رابدستم‌داد.


لبخند‌مصنوعی‌به‌رویم‌زد،،


نگاه‌ازم‌برگرفت.پالتوام‌راتنم‌کردم.


نزدیک‌غروب‌بود.


شانه‌به‌شانه‌ی‌ولگان‌ازخانه‌خارج‌شدیم..


بادسردی‌میوزید.


ولگان‌دستش‌را‌دورکمرم‌گذاشت‌..


درماشین‌رابرایم‌بازکرد.


داخل‌ماشین‌نشستم...


ولگان‌هم‌سوارشد.عینکش‌را‌زد.


شروع‌به‌رانندگی‌کرد..


سرم‌را‌به‌صندلی‌‌تکیه‌دادم.چشمهامو


بستم.گفتم‌:


_ولگان‌،؟


 _جانم‌.؟


_منوببرپیش‌بابام..


ولگان‌باشه‌ای‌زیرلب‌گفت.





باصدای‌ولگان‌چشمهایم‌را‌بازکردم.


دستشو‌نوازشگونه‌روی‌‌صورتم‌کشید.


_سارارسیدیم...


ازماشین‌پیاده‌شدم.


بارون‌داشت‌میبارید.ازمیان‌هزاران‌خفته


درگورستان‌عبورکردیم..


کنار‌مزارپدرم‌رسیدیم.


‌صداش‌کردم:


_باباجون،من‌اومدم.


کنار‌مزارنشستم،دستمو‌روی‌خاک‌،گذاشتم.


بابغض‌گفتم:


_باورم‌نمیشه‌‌که‌زیراین‌خاک‌خوابیدی،


باباجونم‌قربونت‌برم.





خم‌شدم‌خاک‌و‌ببوسم.


پام‌پیچ‌خورد.و‌افتادم‌روی‌خاک‌
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خم‌شدم‌خاک‌‌مزارپدرم‌راببوسم.


پام‌پیچ‌خورد.وافتادم‌روی‌‌‌‌خاک‌مزار....


زیردلم‌تیرکشید...


لبمو‌ازدردبه‌دندون‌گرفتم،،،


ولگان‌هراسان‌گفت‌:


_خوبی‌؟؟؟ساراچیشد،


ازپشت‌بازوهایم‌راگرفت‌وکمک‌کرد


بنشینم‌....


بارش‌باران‌شدیدترشده‌بود..


ولگان.دستهایش‌را‌قاب‌صورتم‌کرد....


بغضم‌تبدیل‌به‌گریه‌شد.‌‌...


_سارا‌دردداری‌؟؟


باز‌درسکوت‌بهش‌نگاه‌میکردم.


ولگان‌کلافه‌شده‌با‌تن‌صدای‌بلند‌گفت:


_باتوام‌سارا‌خوبی.؟؟؟


سرم‌را‌به‌نشانه‌ی‌اره‌تکان‌دادم...


سرم‌را‌چرخاندم.و‌ازروی‌شانه‌ام.


به‌‌خانه‌ی‌ابدی‌پدرم‌زل‌زدم....


دستم‌را‌درخاک‌فروکردم،،!


_بابامیبنی‌منو.؟؟؟


بابا‌جوابمو‌بده‌؟؟بابا‌امروزعدنان‌زد


توگوشم‌..


ولگان‌دستش‌را‌ازروی‌صورتم‌برداشت..





_نیومدم‌،اینجا‌گلایه‌کنم‌‌،،


اومدم‌بگم،باباجون‌‌،وقتی‌زدمنو


میخواستم‌تو‌بودی‌و‌جواب‌سیلی‌که


به‌دخترت‌زد،!!!رامیدادی..





ولگان‌با‌عصبانیت‌ازم


فاصله‌گرفت..


خم‌شدم‌روی‌خاک‌را‌بوسیدم.


خواستم‌به‌ولگان‌بگویم‌،بریم.


بادیدن‌ژوبین‌روبرویم‌.وطرف‌دیگرمزار.


حرفم‌تو‌دهانم‌ماند..!!!


چشمهایش‌‌دوکاسه‌ی‌خون‌بود..


دستهایش‌را‌به‌گره‌زده‌بود.


رگ‌های‌دستش‌ازفشارزده‌بود‌بیرون.


نگاهم‌به‌پیشانیش‌افتاد.


مثل‌گذشته‌.رگ‌شقیقه‌هایش‌نبض‌گرفته‌و


بیرون‌زد‌بود...


صورتش‌‌ازخشم‌‌سرخ‌شده بود...


دران‌لحظه‌ژوبین‌شبیه‌‌گرگینه‌ها‌شده‌..


بود.ازان‌گرگها‌که‌انسانن،،ولی‌وقتی


خشمگین‌میشون،،تبدیل‌به‌گرگینه‌میشون.!!





زمزمه‌کردم‌:


_ژوبین؟؟!


انگار‌منتظرهمین‌جمله‌ی‌من‌بود.


باخشم‌قدمی‌جلو‌گذاشت.


روی‌مزارپدرم‌خم‌شد،


ازمیان‌دندان‌هایش‌‌که‌روی‌هم‌میسابید،!!


باخشم‌گفت:


_دایی‌قسم‌به‌همین‌خاکت‌،


کسایی‌که‌اشک‌دخترتو‌دراوردن‌،میکشم،،


بغض‌داشت‌صدایش،


باران‌موهای‌فرش‌را‌خیس‌کرده‌بود.


نگاهم‌به‌موهایش‌بود.


که.دستم‌را‌گرفت،،


زمزمه‌کرد:


_کسیکه.اشکتو‌دربیاره‌،میکشم.!!





پوزخندزده‌.به‌یکباره‌زهرم‌راریختم:


_بهتره‌اول‌خودتو‌بکشی،!!


چون‌تو‌بیشترازهرکسی.اشک‌منو‌دراوردی،،


حرفهایی‌به‌من‌گفتی‌،که.ژوبین


قلبم‌هزاران‌تکه‌شد..


ژوبین‌برو‌،من‌شوهرمو‌دارم.


نمیذاره‌‌کسی‌اشک‌منو‌دربیاره!!!!


ژوبین‌صاف‌ایستاد.


_دایی‌من‌به‌قولم‌عمل‌میکنم...


باصدای‌اروم‌ادامه‌داد.


_باشه‌میرم.!


پشت‌به‌من‌ازمن‌فاصله‌گرفت..


بازویم‌کشیده‌شد.


ودستمالی‌جلوی‌دماغم‌گرفته‌شد..


خواستم‌جیغ.بزنم‌ولی‌دیرشده‌بود.


بوی‌تندی‌که‌دردماغم‌پیچید.


حس‌کردم‌مغزم‌را‌ازکارانداخت.


چشم‌هایم‌بسته‌شد......
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بوی‌تندی‌که‌دردماغم‌پیچید.!!


حس‌کردم‌مغزم‌را‌ازکار‌انداخت.!


چشم‌هایم‌بسته‌شد‌...‌‌‌!؟





.......راوی.....


ولگان‌‌وقتی‌ژوبین‌را‌دید،که‌کنارمزار


ایستاده‌است.


وحرفهای‌درداورسارا.


باعث‌شد‌.کمی‌باخودش‌خلوت‌کند..!


پس‌ترجیح.داد.کمی‌قدم‌بزند.


بارش‌باران‌زیاد‌شده‌بود‌..


باعجله‌به‌طرف‌مزاررفت.وهمش


میگفت:نکند‌سارا‌سرما‌بخورد.


یا‌ژوبین‌کله‌پوک،ناراحتش‌بکند.


قدم‌تند‌کرد.‌ولی‌وقتی‌نزدیک‌مزار‌شد..!!


سارا‌را‌ندید.!


باخود‌گفت‌:حتما‌باژوبین‌رفته‌است.


یا‌اینکه‌رفته‌به‌طرف‌ماشین.و‌فکرکرده.


من‌تو‌ماشینم.،


قدمی‌جلو‌گذاشت،،اما!!


بادیدن،خاک‌مزارکه‌پخش‌و‌پلا‌شده.


کمی‌تعجب‌کرد.!!


چشمهایش‌را‌ریز‌کرد.


بادیدن‌پوتین‌قهوه‌ای‌ساراکه‌کنارمزار


افتاده.!


لنگه‌ی‌پوتین‌را‌برداشت.


باخشم‌دستش‌را‌تو‌ی‌موهای‌پرپشتش


فروکرد..


وزیرلب‌باخشم‌گفت:


_بابااینکارت‌یعنی‌چی‌اخه؟؟.


اینکارت‌اشتباهه‌...


دستاشوباخشم‌مشت‌کرد.


باحالت‌دو.خودشو‌به‌ماشین‌رسوند.


سوارماشین‌شد‌!.


پایش‌را‌روی‌پدال‌گاز‌گذاشت‌.


دلش‌میخواست،،باز‌به‌پدرش‌مشت‌بزند.


به‌طرف‌ویلای‌آجاررفت..


بارها‌به‌فرمان‌ماشین‌مشت‌زد...


جلوی‌ویلا‌که‌رسید‌ماشین‌را‌متوقف‌کرد.


باعجله‌پیاده‌شده‌به‌طرف‌ویلا‌دوید..!!
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جلوی‌ویلا‌که‌رسید‌ماشین‌رامتوقف


کرد..


باعجله‌پیاده‌شده،به‌طرف‌ویلادوید.!!


باخشم‌پشت‌سرهم‌به‌درمشت‌میزد.


دربازشد‌و‌چهره‌ی‌ترسیده‌ی!خدمتکار


نمایان‌شد..


ولگان.بی‌توجه‌به‌او‌واردخانه‌شد.


باصدای بلند‌گفت:


_بابا،بابا،ورال‌،ورال.؟


‌عدنان‌‌همانطورکه‌ازپله‌ها‌پایین‌


می‌امد.گفت:


_چیشده‌،؟چراخونه‌رو‌گذاشتی‌روسرت.


ولگان‌به‌طرف‌عدنان‌رفت.


ویقه‌اش‌راگرفت!!


دندان‌هایش‌را‌روی‌هم‌ساییده‌گفت:


_زن‌منوچرا‌دزدی.؟؟چطوربخودت


همچین‌اجازه‌ای‌دادی‌که‌زن‌و‌دختر‌منو


بدزدی.؟؟؟


عدنان‌متعجب‌‌به‌ولگان‌نگاه‌میکرد!!


ولگان‌طاقت‌نیاورد.


عدنان‌را‌هول‌داد،به‌عقب.


به‌دیوارتکیه‌داد.بابغض‌گفت:


_بابانابودم‌نکن.اونا‌همه‌کس‌منن،


سارا‌و‌اون‌بچه‌امید‌زندگی‌منن..


عدنان‌‌روبروی‌ولگان‌‌ایستاد.


دستش‌را‌درجیب‌شلوارش‌فروکرد.


گفت:


_من‌ساراروندزدیدم.!


ولگان‌دادزد:


_پس کی‌دزدیده.؟؟؟


عدنان‌به‌طرف‌مبل‌رفت،


روی‌مبل‌نشست.به‌چهره‌ی‌غمگین


پسرش‌نگاه‌کرد.


پسری‌که‌خود،عدنان‌‌خواست‌سالها


اوزندان‌بماند..


عدنان‌‌بوی‌ازانسانیت‌نبرده‌بود.‌


ولگان‌شبیه‌مادرش‌بود.عدنان‌ازدنیز


متنفربود.وخودش‌دستورقتلش


را‌داد..


چون‌دنیز‌تو‌ی‌کارهایش‌فضولی‌کرده‌بود.


وکسانیم‌که‌دنیز‌رابا‌تصادف


ساختگی‌کشته‌بودن،راهم‌عدنان


به‌قتل‌رسانده‌بود.وهیچ‌مدارکی،


بجای نگذاشته‌بود..


....


عدنان‌به‌ولگان‌پوزخند‌زد‌‌.


ازجاسیگاری‌روی‌میز‌،سیگاری


برداشت.ان‌را‌میان‌لبهایش‌گذاشت.


بافندک‌طلایی‌رنگش‌ان‌راروش‌کرد.


پک‌‌عمیقی‌‌زد،دودش‌را‌ازدهانش‌خارج


کرد..


_من‌کاری‌بااون‌خانواده‌ندارم،


واون‌دختر‌راهم‌من‌ندزدیدم‌،


وتوام‌دیگه‌حق‌نداری‌بیایی‌تواین‌خونه..!!


ولگان‌نگاهش‌‌به‌مردی‌بود‌،که‌فقط


درحقش‌نامردی‌کرده‌بود..


ولگان‌به‌طرف‌دررفت‌،باصدای‌بلند


گفت:


_خودم‌میکشتم‌،!هم‌تورو‌هم‌،ورال‌را


پدرنابودت‌میکنم.





سوارماشینش‌شد.طاقت‌نیاورد.


سرش را‌روی‌فرمان‌گذاشت‌و‌بابغض


گفت:


_سارا،کجایی‌،بهارم‌‌،عشق‌بابا.





باصدای‌زنگ‌موبایلش‌سرش‌راازروی


فرمان‌برداشت،وگوشی‌راجواب‌داد.


صدای‌ورال‌درگوشی‌پیچید،


_داداش‌سارا‌حق‌من‌بود،


حقمو‌ازت‌گرفتم..!!!!
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_داداش‌ساراحق‌من‌بود.


حقمو‌ازت‌گرفتم.!!


ولگان‌باعصبانیت‌دادزد:


_ورال‌میکشمت،میکشمت،اگه‌اذیتش


کنی.


ورال‌خنده‌ی‌هیستریکی‌کرد.


_هیچکس‌مثل‌من‌دوسش‌نداره،


من‌اذیتش‌نمیکنم.


صدای ورال‌غمگین‌شد.


_داداش‌‌من‌ازکل‌دنیا‌فقط‌این‌دخترو


میخوام.؟؟


ولگان‌دادزد:


_حیوون،تو‌چی‌میفهمی


خواستن‌چیه.!؟عشق‌و‌دوست‌داشتن


چیه،ورال‌بگو‌سارا‌کجاست.؟


بگو‌‌زن‌من‌کجاست.؟؟؟


ولگان‌باشنیدن‌بوقهای‌ممتدد


گوشی‌همراهش‌را‌پرت‌کردروی‌


داشبورد..


ماشین‌را‌روشن‌کرد،به‌طرف


خانه‌ی‌‌‌ورال‌رفت‌.........








.


ورال‌برای‌‌رسیدن‌،به‌سارا‌حریصتر


شده‌بود.اوجسم‌سارا‌را‌میخواست..


چیزهای‌دست‌نیافتنی‌همیشه


باارزش‌هستن.وحال‌ورال،


همانند‌یک‌شئ‌ارزشمند‌به‌سارا‌ی


غرق‌درخواب‌،خوابی‌زورکی،


نگاه‌میکرد.


به‌شکم‌برامده‌ی‌سارا‌دست‌زد‌:


_تو‌توله‌ی‌اون‌داداش‌‌احمق‌منی.؟


بچه‌تکان‌خورد،ورال‌خنده‌اش‌گرفت.


ازالان‌معلومه‌شیطونی.؟


انگشتش‌را‌به‌لب‌سارا‌کشید





به‌فاصله‌یک‌انگشت‌فاصله‌مانده‌بود.





چشمهای‌سارا‌بازشد‌.وجیغ‌وحشتناکی


کشید.
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به‌فاصله‌ی‌یک‌انگشت‌فاصله‌مانده‌بود‌.!!


چشمهای‌سارابازشد.!و‌جیغ‌وحشتناکی


کشید..


.......


ژیلا‌لیوان‌‌اب‌را‌به‌دست‌‌‌‌ژوبین‌داد‌.


کنارش‌روی مبل‌نشست‌.


نگاهش‌به‌حلقه‌ی‌ژوبین‌افتاد.!


_داداش؟؟


ژوبین‌با‌گوشه‌ی‌چشم‌نگاهش‌کرد.





_کجارفته‌بودی.


ژوبین‌تکیه‌به‌مبل‌داد:





_ایران!!


ژیلا‌موهاشو‌زدپشت‌گوشش،گفت:


_اونجا‌چرا،اینهمه‌کشور‌چرا‌رفتی،


ایران.؟؟


_اونجا‌بهم‌ارامش‌میده،


درسته‌اون‌موقع‌ها‌هیچی‌نداشتیم،


ولی‌بچگیامون‌اونجا‌ارامش‌داشتیم.


ژیلا‌با‌بغض‌گفت:


_سارا‌اونجاهم‌ارامش‌نداشت؟


ژوبین‌باخشم‌چشم‌هاشو‌بست‌.


ژیلا‌انگارکه‌چیزی‌یادش‌افتاده‌باشه.


باعجله‌گفت:


_ژوبین؟


ژوبین‌نگاهش‌کرد.





_ازمادرساراچه‌خبر؟


ژوبین‌ازروی‌مبل‌بلندشد،گفت:


_نمیدونم،همه‌ی‌این‌اتفاقات‌باعث‌شد،


اصلا‌ازیادببرمش،اینبارم‌که‌زودبرگشتم


ازایران؛وقت‌نشد‌،برم‌ببینمش.


ژوبین‌نفس‌عمیقی‌کشید.


_سارا‌باولگان‌خوشبخته.


ژیلا‌باچشمهای‌اشکی‌گفت:


_نمیدونم.





_بچشون‌دختره؟؟


ژیلا‌گفت:


_اره.


ژوبین‌‌باقدمهای‌بلند‌ازخانه‌خارج‌شد.


تو‌ی‌‌حیاط‌شروع‌به‌قدم‌زدن‌کرد..


باران‌قطع‌شده‌بود.هواخنک‌بود‌.


خاطرات‌خوش‌زندگیش‌ازذهنش‌


عبور‌کرد.


روزی‌که‌توی‌همین‌حیاط


به‌سارا‌ابراز‌علاقه‌کرده‌بود.


یادسیلی‌های‌افتاد،که‌به‌سارازده بود.


به‌اسمان‌نگاه‌کرد‌.چشمایش‌رابست.


زمزمه‌کرد:


_لعنتی‌با‌نبودت‌،‌تنبیه‌م‌کردی.


روی‌زانو‌افتاد‌گفت:


_اون‌بچه‌‌منو‌ازبتو‌رسیدن‌ناامیدکرد،


خراب نیستی‌سارا،،من‌‌یه‌اشغالم،


که‌رنجوندمت.
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_اون‌بچه‌‌منو‌ازبتورسیدن‌ناامیدکرد،


تو خراب نیستی‌سارا،من‌یه‌اشغالم،


که‌رنجوندمت..


ژیلا‌که‌ازپنجره‌ی‌خانه‌شاهد‌حال‌ژوبین


بود.گفت:


_همش.تقصیرپدرامونه.همش


تقصیراوناست.


‌دلش‌شورمیزد.گوشی‌همراهش‌را


برداشت‌،باشهریارتماس‌گرفت.


روژا‌کنارش‌ایستاد.


_مامانوبه‌زوره‌قرص‌خوابوندم،عمه


کجاست.؟؟


ژیلا‌گفت:


_مامان‌تو‌اتاق‌داره‌وسایلشو‌جمع‌میکنه.


صدای‌خسته‌ی‌شهریاردرگوشی‌پیچید.


_الو


_الو‌سلام‌شهریارخوبی؟





_سلام‌،اره‌خوبم،پشت‌فرمونم‌بعدآ


باهات‌تماس‌میگیرم..


گوشی‌‌قطع‌شد.


ژیلا‌به‌روژا‌نگاه‌کرد.


بغضی‌که‌ازصبح‌راه‌گلویش‌راسدکرده


بود،شکست.


دستش‌راجلوی‌دهانش‌گذاشت‌،تامبادا


هق‌هقش‌را‌مادرش‌بشنود.


روژا‌بادیدن‌اشکهای‌ژیلا‌گفت:


_ژیلا‌؟؟


ژیلا‌روژا‌را‌بغل‌کرد.:


_من‌چقدبدبختم،؟یعنی‌تازه‌عروسم


روزعروسیم‌داییم‌مرد،باباهامون‌زندانه.


داداشم‌‌داره‌خودشو‌نابود‌میکنه،،


اخه‌من‌چیکا‌رکنم،،؟روژا‌چیکارکنم..؟


روژا‌همانطورکه‌داشت‌به حرفهای‌ژیلا


گوش‌میدادگفت:


_هیس،چیزی‌نگو‌،هممون‌داریم‌،تو


باتلاق‌بدبختیامون‌دست‌و‌پا‌میزنیم.


روژا‌ازجدیت‌حرفهای‌روژا‌،متعجب


نگاهش‌کرد.:


_روژا چی‌میگی‌تو.؟


روژا‌بابیحالی‌،دستشو‌روی‌قفسه‌ی


سینش‌گذاشت:


_ژیلا‌قلبم‌داره‌میترکه،


ولگان‌شوهر‌سارا‌شده،منه‌احمق‌


بازم‌دوسش‌دارم.


گریه‌های.روژا‌سرازیرشد.


ژیلا‌منوببین‌،دیگه‌نمیکشم،بابای‌من


خلافکاره‌ماکی‌هستیم،؟


عدنان‌بهم‌‌میگه‌،زن‌ورال‌شو.در


حالیکه‌من‌عاشق‌ولگانم





ژیلامن.سارانیستم‌،که‌تحمل‌کنم.


من‌کم‌اوردم،کم‌اوردم‌ژیلا.


روژا‌دستشو‌به‌دیوارتکیه‌داد.


ژیلا‌گفت‌:


_چی‌میگی.روژا.؟!


روژا‌تعادلش‌راازدست‌دادوروی‌زمین


افتاد،وکف‌ازدهنش‌‌خارج‌شد.!!!


ژیلا‌جیغ‌زد:


_روژا؟؟
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روژا‌‌تعادلش‌را‌ازدست‌داد!وروی‌زمین


افتاد.و‌کف‌ازدهنش‌خارج‌شد.!!!


ژیلا‌جیغ‌زد:


_روژا؟؟؟؟





باصدای جیغ‌ژیلا‌،مادرش‌ترسیده‌وهراسان.


ازاتاق‌خارج‌شد.


خودش‌را‌به‌ژیلا‌رساند،ژیلا‌که‌همچنان‌


جیغ‌میزدو.روژا‌،راصدامیزد.


بادیدن‌مادرش‌،ترسیده‌‌بالبای‌لرزان


گفت:


_ما،ما،ب،بین،روروژا.


گریه‌مانع‌ادامه‌ی‌حرفهای‌ژیلا‌شد.


شهریارکه‌درچارچوب‌درایستاده‌بود‌


.


گفت:





_عمه‌چیشده.


نزدیک‌ژیلا‌شد،بادیدن‌جسم‌رنگ‌پریده‌ی


روژا‌،!!!


دادزد:


_یاخدا‌،ژیلا‌؟روژا‌چیشده؟؟.





سرروژا‌را‌بغل‌کرد.ارام‌بارها‌بادستش


به‌صورت‌روژا‌زد.


عمه‌ژاله‌مثل‌مجسمه‌خشکش‌زده‌بود.





شهریاردادزد:


_ژیلا‌بگو‌،ژوبین‌ماشینو‌بیاره.


ژیلا‌بابهت‌و‌عجله‌به‌طرف‌حیاط‌دوید..





شهریارروژا‌را‌بغل‌کرد‌.به‌طرف‌حیاط


رفت‌:


_چشماتوبازکن‌،خواهرکوچولو،


بارفتنت‌نابودمون‌نکن‌،


روژا‌من‌جواب‌بابارو‌چی‌بدم.


..


ژوبین‌ازماشین‌پیاده‌شد.


_شهریارچی‌خورده؟؟


_نمیدونم،،کف‌بالااورده،قرص‌خورده،


حتما‌،وای‌‌داداش‌زودباش،


ژوبین‌‌سوارشد‌.شهریار‌باکمک‌ژیلا


روژا‌را‌داخل‌ماشین‌گذاشت‌.


ژوبین‌گفت:


_زودباشین.


ژیلا‌و‌شهریار‌سوارشدن.


ژوبین‌باسرعت‌ماشین‌را‌راند.


و‌بیتوجه‌به‌صدای‌مادرش‌که‌میخواست.


باانها‌برود.سرعتش‌را‌زیادترکرد..





جلوی‌بیمارستان‌ماشین‌را‌نگهداشت.


شهریاربازخواهرش‌را‌دراغوش‌گرفت.


وروی‌برانکاردگذاشت:


ژوبین‌و‌ژیلادکتر‌را‌صدا‌کردن.


ژیلا‌گفت:


_دکتر‌کجاست،خواهرم‌کف‌بالااورده.


روژا‌را‌بردن‌.اتاقی‌.


دکتر‌و‌چند‌پرستارباعجله


وارد‌اتاق شدن.


شهریار‌دست‌سردروژا‌را‌دردست‌گرفت..


ژیلا‌طاقت‌نیاورد‌.وارد‌اتاق‌شد.


دکتر‌بعدمعاینه‌،روژا.


متاثر‌به‌شهریار‌که‌دست‌روژا‌رو


گرفته‌بود.نگاه‌کرد.


شهریار‌گفت:


_دکتر‌لطفا‌یه‌کاری‌کنید.


دکتر‌به‌‌ژیلا‌نگاه‌کرد،سرش‌را‌با


تاسف‌تکان‌داد.


دکتر‌گفت:


_
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دکتر‌به‌ژیلا‌نگاه‌کرد،سرش‌را‌با


تاسف‌تکان‌داد.


دکتر‌گفت:





_...................





ولگان‌جلوی‌خانه‌ی‌ورال‌ماشین‌را


نگهداشت‌..


داشبوردرابازکرد،تفنگش‌را‌برداشت!!!


تفنگ‌را‌پشت‌شلوارش‌گذاشت‌.


و‌پیراهنش‌را‌روی‌تفنگ‌انداخت،تا


تفنگ‌دیده‌نشود‌.


ازماشین‌پیاده‌شد،درحیاط‌راهول


داد.


باقدمهای‌بلند‌خودش‌را‌به‌در‌خانه‌رساند.


هرچقدردرزد،!!فایده‌نداشت.


تفنگش‌را‌کشید.به‌‌درشلیک‌کرد.صدای


بلند‌شلیک گلوله‌توی‌فضاپیچید!!


باپایش‌به‌درکوبید.


دربه‌شدت‌بازشدوبه‌دیواربرخوردکرد.!


ولگان‌وارد‌خانه‌شد،!!


همه‌جاراگشت‌،خبری‌ازسارا‌وورال‌نبود.


ناامید‌دادزد:


_سارا؟؟؟


...........


باناخنهای‌نیمه‌بلندم‌به‌صورت‌ورال


چنگ‌انداختم.!!


بی شرف جلو‌تراومد.


رفتم‌عقب‌،جیغ‌زدم‌:


_به‌من‌نزدیک‌نشو‌حیوون.


پوزخندروی‌لبهای‌خوش‌فرمش


شکل‌گرفت.چشمهای‌‌ابیش‌دراتاق


نیمه‌تاریک،همچون‌چشمهای‌گربه‌


میدرخشید.!!


دخترم‌‌هم‌ازترس‌من‌‌ترس‌برش


داشته‌،تکان‌های‌که‌میخورد.


بیشتر‌قلبم‌را‌می‌لرزاند.


خدایا‌کمکم‌کن،هنوز‌جای‌‌‌سیلی‌که،


عدنان‌به‌من‌زد،میسوزد،این چه‌سرنوشتیه،؟؟


کاش‌این‌شب‌لعنتی‌زندگیم‌‌تموم شه.





دست‌ورال‌روی‌موهایم‌نشست،!!


دست‌دیگرش‌را‌روی‌گردنم‌گذاشت.!


نفس‌تو‌سینه‌ام‌‌‌حبس‌شد.


سرش‌را‌روی‌صورتم‌خم‌کرد،،!


دستم‌را‌به‌طرف‌‌مجسمه‌ی‌که‌روی‌میز


کناریم‌بود‌،درازکردم‌.


دستم‌را‌به‌مجسمه‌بندکردم.


نفس‌حبس‌شده‌ام‌را‌بیرون‌فرستادم.


وقتی گرمای نفسم‌‌به‌صورت‌


ورال‌خورد،،چشمهایش‌را‌بست،!


چشمهایش‌را‌بازکرد!


سرش‌راکج‌کرد:


_سارا


مظلومانه‌و‌بالحن‌ارامی‌‌صدایم‌کرد.





مجسمه‌ی‌باریک‌مانند‌را‌برداشتم‌.


قلبم‌بیقرارمیتپید.


چشمهایم‌رابستم،و‌قتی‌بازکردم.


لبخند‌روی‌لبهای 


رضایت‌دادم.!!


سرش‌راخم‌کرد‌تافاصله‌راتمام‌کند.!!


.مجسمه‌را


باتمام‌قدرتم‌به‌سرش‌کوبیدم.


صدای‌شکستن‌مجسمه‌‌راشنیدم.


چشمهایم‌رابستم.!!


ورال‌روی‌زمین‌ولو‌شد!!
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مجسمه‌را‌باتمام‌قدرتم‌به‌سرش‌کوبیدم.


صدای‌شکستن‌مجسمه‌را‌شنیدم.


چشمهایم‌را‌بستم‌.!!


ورال‌روی‌زمین‌ولوشد!!!


چشمهامو‌بازکردم.ترسید‌ه‌به‌جسم


بی‌حرکت‌ورال‌زل‌زدم.!


خون‌‌کف‌زمین‌را‌پرکرده‌بود.خونش


سیاه‌بود.نمیدانم‌شاید‌من‌دران‌اتاق


نیمه‌تاریک‌،خون‌قرمزرنگش‌راسیاه،


میدیدم‌.!


ازکنارورال‌به‌ارامی گذاشتم.


قدمامو‌به‌سمت‌دربرداشتم.دستهایم‌


میلرزید‌،من‌ورالو‌کشتم.


دراتاقو‌بازکردم.دوتا‌اتاق‌دیگربود.


به‌طرف‌پله‌ها‌رفتم.‌


اولین‌پله‌را‌پایین‌نرفته‌بودم‌که!!


موهایم‌کشیده‌شد.


دستم‌را‌روی‌دستی‌که‌موهایم‌را


چنگ‌زده‌بود،گذاشتم‌.


موهایم‌بیشتر‌کشیده‌شد،جیغ‌زدم‌.





_ولم‌کن‌!





موهایم‌را.سفت‌تر‌کشید‌.دران‌زمان


ارزو‌کردم.کاش‌هیچوقت‌مو‌نداشتم.


اشکهایم‌ازدردریخت.


عین‌یک‌برده‌ی‌مطیع‌‌،عقب‌عقب‌برگشتم.


موهایم‌را‌رها‌کرد.


روبرویم‌ایستاد،بادیدن‌عدنان‌زهرم


ترکید.!!!


باخشم‌دندون‌قروچه‌ای‌کرد.


دستش‌را‌بالا‌برد،عقب‌عقب‌رفتم.


دادزد:


_تو‌،تو،چه‌غلطی‌کردی؟؟چطور


جرات‌کردی‌،به‌ورال‌صدمه‌بزنی.؟





نگاهم‌را‌به‌چارچوب‌دردوختم.که


ورال‌‌ایستاده ،بود.به‌راستی‌که


اوگربه‌است.هم‌چشمهایش‌هم‌،هفت‌جان


بودنش‌.


حس‌میکردم.دارم‌میمیرم.


عدنان‌خواست‌دستش‌‌روی‌صورتم‌


بکوبد.!!





_بابانزن.!


عدنان‌به‌ورال‌نگاه‌کرد:


_‌‌این‌دختر‌بایدادم‌بشه.؟





صدای‌ولگان‌توی‌سرم‌پیچید.


سارا‌قوی‌باش،کم‌ضعف‌نشون‌بده.


من‌پشتتم،سارا کم‌نیار‌لطفا‌انقدر


مظلوم‌نباش.....


درسته‌ولگان‌الان‌نیست.ولی


من‌دیگه‌اون‌سارای‌قبلی‌نیستم.


خشم‌تمام‌وجودم‌راگرفت،


من‌یک‌زنم.یک‌مادر.بایدازخودم‌دفاع‌کنم.


دستم‌را‌بالابردم‌،وباتمام‌قدرتم‌به


صورت‌عدنان‌کوبیدم.کف‌دستم


ازشدت‌ضربه‌ذوق‌ذوق میکرد.
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کف‌دستم‌ازشدت‌‌ضربه ذوق‌ذوق


میکرد.


باصدای بلند‌گفتم:


_این‌سیلی‌‌بابت‌سیلی‌که‌صبح‌بهم


زدی،بابت‌همه‌ی‌بلاهایی‌که‌سرمنو،


خانواده‌ام‌اوردی.


انگشت‌اشاره‌ام‌را‌بالا‌اوردم،روبروی


صورت‌عدنان‌گرفتم.


شمرده‌شمرده‌گفتم:


_عدنان،،ولگان‌هم‌تورو،هم‌ورالومیکشه.





پوزخندی‌روی‌لبهای‌عدنان‌شکل‌گرفت.


گستاخانه‌توی‌چشمهایش‌زل‌زدم.


انگار‌توقع‌‌چنین‌چیزی‌را‌نداشت.


به‌ورال‌نگاه‌کرد:


_ولگان‌این‌احمقو‌خیلی‌هارکرده،!؟





_هارتویی.!


باخشم‌چنگ‌زد‌به‌موهایم.!


ورال‌خودشو‌به‌عدنان‌رساند:


_ولش‌کن.؟





عدنان‌موهایم‌را‌رها‌کرد،به‌ورال‌نگاه‌کرد.





باصدای بلندگفت:


_بوراک،بوراک.





مردی‌باهیکل‌نه‌چندان‌درشت‌ازپله‌ها‌بالاامد.





_بله‌رئیس؟


ورال‌دستمو‌گرفت‌،به‌طرف اتاق کشید.


عدنان‌‌داشت‌به‌اون‌میگفت:


_زنگ‌بزن‌دکتر‌بیاد،من‌دارم‌میرم،


هواستون‌به‌این‌دختره‌باشه.





به‌محض‌واردشدن‌به‌اتاق‌،ورال‌بیرون‌رفت‌،


دربسته شد.


ناامیدنگاهم‌را‌چرخاندم.


کلیدبرق‌را‌زدم.


اتاق‌بزرگ‌با‌یک‌پنجره‌ی‌بزرگ،باعجله


به‌طرف‌پنجره‌رفتم.


پرده‌راکنارزدم،!


اینجا‌دیگه‌کجاست‌!!تاریکی‌همه‌جارا


دربرگرفته‌بود.‌ارتفاع‌پنجره‌تا‌زمین


خیلی‌زیادبود.


کنارپنجره‌نشستم؛پاهامو‌بغل‌کردم،


سرمو‌روی‌زانوم‌گذاشتم.


_بسه‌خدابسه.


ولگان‌لطفاکمکم‌کن،؟


بلندشدم‌تابه‌طرف‌تخت‌بروم‌که‌!!


بادیدن‌خون‌‌کف‌اتاق‌‌حالم‌دگرگون‌شد.


زود‌چشمهامو‌بستم‌،چندنفس‌عمیق


کشیدم.


روی‌تخت‌‌دراز‌کشیدم،چشمهامو‌بستم.


ولگان‌درخیالم‌شکل‌گرفت:





 خانم‌دکتر‌جنسیت‌بچه‌مون‌دختره.؟


دکتر‌بالبخند‌به‌من‌نگاه‌کردگفت:





_پدرش‌دوس‌داره‌دختر‌باشه‌ها.


ولگان‌دستم‌را‌گرفت، 


دکتر‌سرش‌را‌به‌طرف‌ولگان‌چرخاند.


گفت:


_مانیتورو‌ببینید،دخترتون‌‌اونه.


ولگان‌‌باصدای‌بلند‌گفت:


_دوست‌دارم‌سارا‌،دوست‌دارم،.


خم‌شد‌پیشانیم‌را‌بوسید.


جلوی مانیتور‌دستگاه‌سونوگرافی،


ایستاد‌،زل‌زد‌به‌مانیتور‌.


‌گفت:


_خیلی‌کوچولوعه‌.





دکتر‌گفت:


_بچه‌خیلی‌ضعیفه،باید‌مادر‌به‌تغذیه‌ش


تو‌جه‌کنه.








سارا‌پاشو؟سارا؟سارا؟





بادیدن‌ورال‌کنارم‌بغضم‌گرفت،


سرش‌باندپیچی‌شده‌بود.


با‌تنفرو‌چندش‌نگاهش‌کردم.





_میدونی ازت‌متنفرم،میدونی


وقتی‌میبینمت‌چندشم میشه،


ازت‌متنفرم‌،ورال‌ازت‌متنفرم.





_همانطورکه‌عاشق‌ولگان‌شدی‌،


عاشق‌منم‌میشی.


بانفرت‌دادزدم‌:


_برو‌بجهنم.ازت‌متنفرم‌حیوون..
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بانفرت‌دادزدم‌:


_برو‌بجهنم‌،ازت‌متنفرم‌حیوون.





ازروی‌تخت‌بلند‌شد.


_مجبوری‌عاشقم‌بشی،چون‌راه‌فراری


نداری‌،تواسیرمنی،


هیچکس نمیتونه‌پیدات‌کنه.!؟





_انقداینجا‌می‌مونی،تابه‌من‌بگی که،


منو‌دوس‌داری.


_هرگز،هرگز.


چانه‌ام‌را‌بادستش‌گرفت،


_هرگزی‌درکار‌نیست،تو‌ازژوبین


دل‌بریدی ،زن‌ولگان‌شدی،


پس‌میتونی‌با‌منم‌باشی.


توی چشمهایم‌‌زل‌زده بود.


حالا‌نوبت‌ورال‌بود‌،مزه‌ی‌سیلی‌


بکشد،چون‌باعث‌زندگی‌الان‌من‌،ورال


بود.


دستمو‌کمی بالا‌بردم.ورال هواسش‌نبود.


دستمو‌محکم‌زدم‌توصورتش.!!


ورال‌ابروهایش‌بالا‌پرید!!


چانه‌ام‌را‌رها‌کرد،زدزیرخنده.


میون‌خنده‌هایش‌گفت:


_بابام‌راست‌میگه،هارشدی،


بلافاصله‌بعدگفتن‌این‌حرف،سیلی محکمی


به‌صورتم‌زد.


درست‌جای‌که‌پدرش‌هم‌سیلی زده‌بود.


بغضم‌را‌قورت‌دادم.





_ولگان‌زنده‌ات‌نمیذاره.





قهقهه‌ی‌ورال‌بلندشد:


_ولگان‌نیست،دیگه‌،پدرم‌اجازه‌نمیده،


وگرنه‌تا‌حالا‌کشته‌بودمش.





پوزخندی‌به‌ورال‌زدم‌،روازش‌گرفتم.


عصبانی‌کردن‌ورال‌به‌ضررخودم‌تمام‌میشد.





بهتربود‌سکوت‌کنم‌،تاولگان‌بیایدونجاتم


دهد.


ورال‌انگار‌تنش‌میخارید.


_چیه،ساکت‌شدی.


پاهامو‌بغل‌کردم،ساکت‌به‌روبرو‌زل‌زدم.


صورتم‌کز‌کزمیکرد‌ازدرد.تقاصشو


ولگان‌ازش‌میگیره


همین‌کارم‌بهتره.


گاهی‌باید‌سکوت‌کرد.


البته‌گاهی‌نه‌مثل‌من‌،که‌همیشه‌


سکوت‌میکنم.


یادکارتون‌دیوودلبر‌افتادم.


دلبر‌اسیردیو‌بود‌،که‌عاشقش‌شد.


حالا‌من‌اسیر‌دیوم.ولی‌‌این‌دیو


ادمخواره.وازاین‌دیوسیرت‌.بیزارم.


کاش‌محکم‌میزدمش،تاجانش‌دربیاید


.نابودی‌عدنان‌و‌ورال‌‌.روزخوشبختی‌منه.


اینا‌باعث‌مرگ‌پدر‌منن.باعث‌همه‌ی‌اتفاقات.


زندگی‌ما‌عدنانه.





کاش‌همه‌چی‌درست‌بشه.


ولگان‌پیدامون‌کنه،
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اینا‌باعث‌مرگ‌پدرمنن،باعث‌همه‌ی


اتفاقات،زندگی‌ما‌عدنانه.





کاش‌همه‌چی‌درست‌بشه.


ولگان‌پیدامون‌کنه،


بایادپدرم.اه ازنهادم‌بلند‌شد.


این‌لاشخوران‌حتی‌نگذاشتن،


برای‌پدرم‌عزادارباشم.


عموهامو‌انداختن‌زندان.خونه‌روازما


گرفتن.


سرمو‌به‌تاج‌تخت‌تکیه‌دادم.


ورال‌ازسکوتم‌کلافه‌شد.بلندشد


وازاتاق‌بیرون‌رفت.


نکنه‌ورال‌بهم‌دست‌درازی‌کنه‌باز!!!


من‌که‌حامله‌ام‌.ولی‌‌ورال‌پست‌تر‌


ازاین‌‌حرفاست.


باید‌محتاط‌باشم.


بلندشدم،ازروی‌تخت‌باید‌وسیله‌ی‌تیز


پیداکنم‌،که‌اگه‌خواست‌دست‌درازی


کنه!.


ازخودم‌دفاع‌‌کنم.


نگاهم‌به‌تکه‌های‌مجسمه‌افتاد،


بادیدن‌خون‌حالم‌بهم‌خورد.


به‌طرف‌پنجره‌رفتم‌،بازش‌کردم.


سردی‌هوا‌را‌که‌حس‌کردم.انگار


جان‌دیگردرمن‌دمیدن،


گرسنه‌ام‌هم‌شده‌بود.دلم‌برای ولگان


تنگ‌شده‌بود.الان‌چیکار‌میکنه؟


میدونه‌منو‌ورال‌دزدیده.


اهی پرسوزوگدازکشیدم،دخترادرچه


وضعن؟


قطرات‌اشک‌روی‌گونه‌ام‌سرخورد.:





_ولگان‌کمکم‌کن.





صدایش‌همراه‌پوزخند‌دراتاق‌پیچید:





_ولگانو‌بیخیال‌شو!ازاین‌به‌بعد‌


فقط‌‌‌منم،من.





باپشت‌دست‌اشکمو‌پاک‌کردم.


پنجره‌رو‌بستم؛


ازروی‌شانه‌ام‌به‌ورال‌نگاه‌‌کردم:


_من‌زن‌برادرتم‌این‌بچه‌برادرزادته؟


ورال‌پست‌نباش‌،بذارمن‌برم؟؟؟





_نه‌اون‌برادرمنه‌،نه‌این‌بچه‌برادرزاده ی‌


من.





_لطفا‌بذاربرم‌،من‌حامله‌ام،


شوهردارم،چی‌ازجون‌


من‌میخوای.


نزدیکم‌شد.


ازنوک‌پاانالیزم‌کرد‌تا‌چشمهایم.


پوزخندزد:





_برام‌مهم‌نیس‌حامله‌ای‌،


یک‌تای‌ابرویش‌رابالا‌داد،


میخواهم‌باهات‌باشم،چشمهایم‌گشادشد،





_نکنه‌ازوقتی‌حامله‌شدی‌،اون‌داداشم،،،


چشمکی‌زد،ادامه‌داد:


_من‌ولگان‌نیستم،دوست‌دارم‌،


باهات.....


نذاشتم‌حرفشو‌ادامه‌بده.


گفتم:


_‌ولگانو‌باحیوونامقایسه‌نکن.





ورال‌‌یقه‌ی‌لباسمو‌گرفت،





_میکشمش،ولگانو‌میکشم.





یقه‌ام‌را.رها‌کرد.باقدمهای‌بلند‌ازاتاق‌خارج‌


شد.





..........


سه‌روز‌ازدزدیده‌شدنم‌میگذره.


تواین‌سه‌روز‌ورال‌توی‌زیرزمین‌بدون


اب‌و‌غذانگهم‌داشته.


ناامیدشدم‌ازهمه‌چی،حتی‌تکانهای


دخترم‌راهم‌احساس‌نمیکنم.
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ناامیدشدم‌ازهمه‌چی،حتی‌تکانهای


دخترم‌را‌هم‌احساس‌نمیکنم‌.


دستمو‌روی‌شکمم‌کشیدم.


_دخترم،


بابغض‌نالیدم:


_تو‌منو‌تنها‌نذار.


روی‌زمین‌دراز‌کشیدم.خیلی‌سرد


بود.


ازگرسنگی‌و‌تشنگی‌‌‌نفسم‌به شمارافتاده‌بود.





سه‌روزپیش‌وقتی‌،باز‌حرفهای


شرم‌اورمیزد،تف‌کردم‌تو‌صورتش.


و‌جزای‌کارم.سیلی‌بودو‌حبس‌شدنم.


تو‌ی‌‌این‌زیرزمین.


حرفهای‌ورال‌لرزه‌به‌تنم‌میندازه.


_انقدراینجا‌نگهت‌میدارم،تا‌اون‌توله‌‌ت


بمیره،من‌فقط‌تورو‌میخوام.!!!





بادستام‌بازوهامو‌بغل‌میکنم.


سردمه‌خیلی،


دستامو‌‌جلوی‌دهنم‌‌میگیرم.


نفسمو‌توی‌دستام‌فوت‌میکنم،بااینکارم،


گلوم‌ازتشنگی‌میسوزه.





پاهام‌سست‌ترشدن.توی‌همون‌حالتی


که‌دراز‌کشیده‌بودم.دستمو‌گذاشتم،


روی‌شکمم.


ضعف‌‌شدید‌باعث‌شد‌،بزنم‌زیرگریه،


باصدای ضعیف‌گفتم:


_ولگان‌تو‌ناامیدم‌نکن.‌منو‌ازاینی


که‌هستم،ناامیدترنکن.





درزیرزمین‌باصدای‌گیژ‌مانندی‌بازشد.





چشمهامو‌به‌دردوختم،


ورال‌نزدیکم‌شد.بادیدن‌اشکهایم


گفت:


_دلت‌برای‌ولگان‌تنگ‌شده.؟؟





ازروی‌زمین‌بلند‌شدم،توی‌اون‌چشمهای


ابی‌رنگش.که‌شبیه‌شیطانش‌کرده‌بود.به‌


راستی‌ورال‌خودشیطان‌بود.خیره‌شدم.





باصدای‌ضعیفی‌گفتم:





_به‌دخترم‌رحم‌کن‌بذاربرم.





زهرخندی‌زد.





_فقط‌تو‌رو‌میخوام‌سارا،


نه‌موجود‌اضافه‌ی‌دیگری،.


همان‌طورکه‌نشسته بودم.سرم‌را‌به


دیوارتکیه‌دادم.





_میمیرم‌ولی‌نمیذارم،دستت‌بهم‌بخوره.





درزیرزمین‌بازشد.


دوتا‌مرد‌وارد‌زیرزمین‌شدن.


ورال‌روبه‌ان‌ها‌گفت:


_تختوبیارین!!





یکی‌ازمردها‌بیرون‌رفت،


چشمهامو‌بستم.جانی‌درتنم‌نمانده‌بود.





یکی‌زیربغلم‌را‌گرفت.بلندم‌کرد،بی‌حال


بهش‌تکیه‌دادم.


بغلم‌کرد،روی‌هوامعلق‌بودم.


‌حس‌کردم‌.روی‌تخت‌گذاشته‌شدم.





_میخواستم،انقدر‌گرسنه‌بمونی‌،


تا‌این‌بچه‌بمیره،


بهتره‌جور‌دیگه‌بچه‌رو‌ازبین‌ببرم،


من‌دیگه‌طاقت‌دوربودن‌ازتورو‌ندارم.





میخواستم‌جیغ‌بزنم.دادبکشم.ولی‌ضعف‌شدید‌جسمی‌که‌داشتم.


مانع‌میشد.





_تو‌این‌سه‌روز‌هم‌اشتباه‌کردم،


زنده‌اش‌گذاشتم.


صدای‌دیگر‌گفت:


_سرم‌و‌وصل‌کن،بعد‌امپول‌.......


_شما


_شماکارتونو‌تموم‌کنید،من‌الان‌میام.


تیزی‌نوک‌قیچی‌به‌پام‌خورد.


باصدای ضعیف‌گفتم‌:


_اخ.


صدای خنده‌تو‌ی‌زیرزمین‌پیچید.


چشمهامو‌بازکردم،همون‌مرد‌که‌روز‌اول


دیدمش‌پالتوام‌را‌دراورد


بوراک‌به‌طرف‌دررفت،گف


_الان‌بیهوش‌میشی،چیزی‌نمیفهمی.





بلندترگفتم:بابا، ژوبین‌! 





چاقو‌ی‌جراحیو‌برداشت.


با‌اخرین‌توانم‌دادزدم:





_بابا،بابا،


جیغ‌زدم‌:


_ولگااان؟؟؟؟
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جیغ‌زدم:


_ولگااان؟؟؟





پاهایم‌را‌نا‌نداشتم‌‌،جمع‌کنم.


زمزمه‌کردم:


_ولگان‌،


چشمهایم‌خواست‌بسته‌شود.





چیزگرمی‌روی‌صورتم‌پخش‌شد.





نا‌نداشتم‌،چشم‌بازکنم.





صدای‌بوراکو‌شنیدم:


_خانوم‌پاشین،بایدبریم‌.


دستشو.زیرکمرم‌برد،بلندم‌کرد.


ملافه‌رو‌به‌حالت‌دامن‌دورکمرم‌پیچید.


نگاهم‌به‌‌دکترافتاد.


با‌صورت‌کف‌زیرزمین‌افتاده‌بود.


دستمو‌به‌صورتم‌کشیدم،


کف‌دستم‌و‌انگشتام‌خونی‌بود.


نالیدم‌:


_خون!!





_هیش‌‌صدات‌درنیاد.


پالتوام‌را‌تنم‌کرد.


داروی‌بیهوشی‌اثرش.را‌کرده‌بود.





نای ایستادن‌نداشتم.


به‌سختی‌ازپله‌ها‌بالا‌رفتم.


بوراک‌گفت:


_‌خوبین.


نگاهش‌کردم،جوابی‌نداشتم.





نور‌خورشید‌چشمهایم‌را‌زد.


به‌طرف‌ماشین‌رفتیم.برای‌نجات


جان‌دخترمم‌شده،بایدطاقت‌


بیارم.





_وایساسرجات‌‌خائن!!!





بوراک‌‌‌تفنگش‌را‌سفت‌ترگرفت.


چشم‌برهم‌زدنی‌برگشت‌و‌به‌پشت


سرش‌شلیک‌کرد.تفنگش‌صدا خفه‌کن،


داشت‌


به‌عقب‌برگشتم‌.


این‌مردی‌دیگر‌کی‌بود،نمیشناختمش.


بوراک‌گفت:


_سوارشو،تا‌نیومدن.





صدای‌شلیک‌تیر‌‌درفضا‌پیچید.


بوراک‌زیرپایم‌افتاد.





با‌چشمهای‌ترسیده‌ام‌به‌عدنان‌نگاه‌کردم.


عدنان‌قدم‌به‌قدم‌نزدیکم‌‌میشد.!!
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با‌چشمهای‌ترسیده‌ام‌به‌عدنان


نگاه‌کردم.عدنان‌قدم‌به‌قدم‌‌نزدیکم‌میشد.!!


بوراک‌‌تکان‌ارامی‌خورد.


عدنان‌به‌سرش‌شلیک‌کرد.!!


ترسیده‌به در‌ماشین‌‌چسبیدم.





عدنان‌سرتفنگ‌را‌روی‌پیشانیم‌گذاشت.


داغ‌بود،پیشانیم‌راسوزاند.


چشمهامو‌بستم‌.





_بابا‌اسلحتو‌بیارپایین.؟





چشمهامو‌بازکردم.‌


به‌چهره‌ی‌مهربونش‌‌‌خیره‌شدم.


نگاهش‌به‌‌اشکام‌افتاد‌،اخم‌کرد.


عدنان‌قدمی‌عقب‌رفت.


تفنگش‌را‌ازروی‌پیشانیم‌برداشت.





ولگان‌همانطور‌که‌تفنگش‌را‌به‌طرف


عدنان‌گرفته‌بود،گفت:


_گفتم‌میکشمت‌،به‌زن‌و‌بچه‌ی‌من


نزدیک‌بشی.





صدای‌شلیک‌تیرامد.


ورال‌ازپشت‌به‌ولگان‌شلیک‌کرد.





_سارا‌فقط‌مال‌منه.!





ولگان‌اجازه‌ی‌شلیک‌دیگربه‌ورال


نداد،به‌پشت‌سرش‌برگشت،


چندین‌گلوله‌شلیک‌کرد.


ورال‌دهانش‌پرازخون‌شد،


روی‌زانویش‌افتاد،


دستش‌را‌به‌طرف‌من‌بازکرد،:


_توام‌با‌من‌بیا.؟


روی‌زمین‌افتاد‌،چشمهایش‌به‌من‌


نگاه‌میکردن.ولی‌دیگر‌جسمش


جان‌نداشت





ولگان‌زخمی‌شده‌بود.


عدنان‌‌متعجب‌شاهدمرگ‌ورال


بود.تفنگش‌را‌به‌پیشانیم‌کوبید.


روی‌زانوهایم‌افتادم،ضامن‌تفنگ‌را‌کشید.


ولی‌ولگان‌اجازه‌ی‌شلیک‌به‌اورا‌نداد.


ولگان‌ازپشت‌به‌عدنان‌شلیک‌کرد..


بارهاوبار‌شلیک‌کرد.


عدنان‌‌.باعث‌بدبختیامون.قاتل‌پدرم‌.


کسیکه‌سیلی‌زد‌به‌من.وادارم‌کرد،ازژوبین‌


جداشوم.حالا‌به‌دست‌پسرش‌کشته شد...
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حالا‌به‌دست‌پسرش‌کشته‌شد..‌‌


عدنان‌روی‌زمین‌افتاد.





ولگان‌ خودش‌را‌به‌من‌رساند.


کنارم‌نشست.


محکم‌بغلش‌کردم‌،


زجه‌زدم‌:


_ولگان‌،ولگان.


ولگان‌با‌خنده‌گفت:


_تموم‌شد،همه‌چی‌تموم‌شد.





به‌پیراهنش‌چنگ‌زدم.


_ولگان‌حالم‌بده.


صدای‌ضعیف‌ولگان‌کنار‌گوشم‌پیچید:





_سارا‌بهم‌قول‌بده،اسم‌دخترمونو


بذاری‌بهار،این‌دختر‌بشه‌بهار‌زندگیت،


بهار‌خوشبختیت.





بالبای‌که‌ازشدت‌‌سردی‌ترس‌میلرزید‌.


گفتم:


_بهارهردوتامون‌میشه.





منو‌ازخودش‌جدا‌کرد.





لبخندشو‌نثارم‌کردم.


شهریارداره‌میاد،سارا‌قوی‌باش،


دخترمونو‌نجات‌بده،.


نگاهش‌به‌ملافه‌بود‌،که‌خونی‌بود.


بغلش‌کردم‌ولگان‌را..


ولگان‌من‌میترسم





_به‌بهار‌میگی‌من‌خیلی‌دوسش‌داشتم،


سارا‌دوستون‌دارم.دوستون‌دارم.





به‌درماشین‌تکیه‌داد‌.





_سردته‌سارا؟؟





لب‌زدم‌:


_اره‌خیلی.


محکم‌بغلم‌کرد.


_سارا‌به‌بهار‌بگو.......


سکوت‌کرد.


باصدای‌ضعیفی‌گفت:


_‌بگو‌من‌ندیده‌عاشقش‌شدم.





لبخند‌زدم‌میان‌انهمه‌گریه.


سرمو‌محکم‌به‌سینه‌ی‌ولگان‌فشردم.








صدایش‌کردم‌:


_ولگان‌،ولگان‌.؟؟؟


صدای‌نیومد.


نگاهش‌کردم‌چشمهایش‌بسته بود.





داشتم‌ازحال‌میرفتم.


دستشو‌گرفتم.سرد‌بود‌.


با‌گریه‌دستشو‌جلوی‌دهنم‌گرفتم.


نفسمو‌تو‌ی‌دستش‌فوت‌کردم.


گفتم:


_نذاشتی‌دست‌ورال‌بهم‌برسه،


بهم‌کمک‌کردی.به‌بابام‌کمک‌کردی،


تکیه‌گاهم‌شدی،من‌باتو‌خوشبختیو


تجربه‌کردم،لطفا‌ولگان‌چشماتو‌بازکن.





تکونش‌دادم.بادستم‌زدم‌صورتش.


صورتش‌یخ‌بود.





_ببین‌ولگان.چشماتو‌بازنکنی


اسم‌دخترمونو‌نمیذارم‌بهار.


چشماتو‌بازکن‌،


این‌حق‌تو‌نیست،ولگانم‌چشماتو‌بازکن.


این‌حق‌تونیست‌.این‌حق‌تو‌نیست.


پاشو،ولگان.


ولگان،این‌نامردیه.ماباید‌خوشبخت‌شیم.


دخترمونو‌بزرگ‌کنیم.





سرمو‌به‌سینش‌تکیه‌دادم.


قلب‌مهربونش‌نمیزد.





چشمهامو‌بستم،منم‌باتومیام‌ولگان....
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چشمهامو‌بستم‌،منم‌باتو‌میام‌ولگان...








پلیس‌ها‌و‌امبولانس‌چون‌مورو‌ملخ‌وارد


ویلای تابستانی‌،‌موردعلاقه ی‌دنیزشدن.


دنیز‌‌همسرعدنان‌‌ان‌ویلارا‌خیلی


دوست‌داشت.





شهریار‌بادیدن‌صحنه‌ی‌مقابلش‌دادزد:


_سارا؟ولگان؟


به‌طرف‌دوجسم‌خونی‌ان‌دو‌دوید.


‌پیراهن‌خونی‌ولگان‌،پیشانی‌و‌پاهای


خونی‌سارا‌بدجور‌دهن‌کجی‌به‌شهریار


میکرد.!!


شهریار‌سر‌سارا‌را‌ازسینه‌ولگان‌جدا‌کرد.





تکونش‌داد:


_سارا؟سارا؟


به‌صورت‌رنگ‌پریده‌ی‌ولگان‌‌نگاه‌کرد،


صدایش کرد:


-ولگان؟





سرسارا‌رو‌به‌سینش‌چسبوند‌،


خدایا‌بسه،بسه.خدا.





ژوبین‌که‌‌‌سرسارا‌رو‌بغل‌شهریاردید.


به‌طرفش‌دوید.


باچشمهایی‌ازحدقه‌درامده،گفت:


_شهریارسارا‌چیشده.؟؟





شهریار‌باچشمهایی‌نم‌دارش‌


دادزد:


_سارا‌مرده!!!!





ژوبین‌روی‌زانوهایش‌افتاد.


حس‌کرد‌دنیا‌سرش‌اوارشد.


قلبش‌ازشدت ناراحتی‌‌درسینه‌اش‌


سنگینی‌میکرد.وهران‌ممکن‌بود.


قلبش‌بترکد.


همانطورگفت:


_امکان‌نداره،؟





شهریار‌سارا‌را‌همانطورکه‌بود.


گذاشت‌.سرش‌‌رابه‌سینه‌ی‌ولگان‌


تکیه‌داد،


صاف‌ایستاد.جنازه‌هارو‌یکی‌یکی


باامبولانس‌میبردن.


دکترو‌چندتامامور‌بالاسرولگان‌و‌سارا


ایستادن.





ژوبین‌حین‌روانیها‌به‌طرف‌سارا،


حمله‌‌کرد،


سارا را‌ازولگان‌جدا‌کرد.


_سارای‌من‌نمرده،سارازندست.





سارا‌را‌روی‌دستهایش‌بلند‌کرد،


صورت‌معصوم‌سارا‌پرازخون‌


بود.


ژوبین‌‌با‌اشکهای‌که‌میریخت‌گفت:


_سارا‌منو‌ببخش‌غلط‌کردم‌رنجوندمت.





وانطرف‌ولگان‌را‌درکیسه‌ی‌مشکی


جای‌دادن.


دکتر‌نزدیک‌ژوبین‌امد‌.


ژوبین‌همان‌طورکه‌سارا‌بغلش‌بود.


عقب‌رفت،دکتر‌متاثربه‌ژوبین‌نگاه‌کرد..


شهریار‌‌گفت:


_ژوبین‌‌بذارش‌زمین.!!


ژوبین‌باخشم‌به‌شهریارنگاه‌کرد.


دکتر‌دست‌روی‌شانه‌ی‌ژوبین‌گذاشت.





_باردار‌بودن.


ژوبین‌به‌دکتر‌نگاه‌کرد.


به‌شکم‌برامده‌ی‌سارا‌نگاه‌کرد.


شهریار‌گفت:


_اره.


ژوبین‌به‌ارامی‌ساراراروی‌برانکارد


گذاشت:


_ساراتو‌حتی‌‌‌نگفتی‌منو‌بخشیدی‌یانه.


موهای‌خونی‌سارا‌را‌دردست گرفت:


_کاش‌هیچوقت‌ وارد‌زندگیت‌نمیشدم،


سارا‌توبهم‌گفتی،من‌بیشتر‌ازهمه‌عذابت


دادم،من‌بااین‌درد‌چیکار‌کنم‌،


چشاتو‌بازکن‌‌سارا‌،منو‌شرمنده ی


داییم‌نکن،؟؟منو‌شرمنده‌ی‌خودم‌نکن.؟


شهریار‌پشت‌به‌ناله‌های‌ژوبین.


زمزمه‌کرد:





_روزی‌که‌ازت‌خواستن،فداشی


باید‌میکشتمشون.





سارا‌تو‌تاوان‌همه‌رو‌پس‌دادی.


قراربودمادربشی،ولی،،،،،،








ولگان‌زمانی‌که‌ازدبی‌برگشت،


همه‌ی‌مدارک‌علیه‌پدرش‌را‌به‌مسلم


پدرسارا،داد.تا‌به‌وقتش‌مدارک‌را‌روکند.


ژوبین‌هم‌ازقبل‌مدارکی‌علیه.شرکت.......


داشت.ولی‌ان‌‌مدارک‌برعلیه‌پدر‌و‌


دایی‌هایش‌هم‌بود،


مسلم‌درست‌روزی‌که‌فوت‌شد‌مدارکی


که‌ولگان‌بهش‌داده‌بود‌را‌همراه،


اعترافاتش‌به‌پلیس‌داده بود.


ولی‌عدنان‌که‌همه‌جا‌‌جاسوس‌داشت.


زود‌باخبرشده‌،مدارک‌را‌ازبین‌برده‌بود.


و‌مدارکی‌علیه مسلموبرادرش‌‌به‌پلیس


داده‌بود،، 


وقتی‌‌فهمید،


همه‌چی‌زیرسر‌ولگان‌است،


میخواست‌‌تلافی‌کند‌.


عدنان‌باز‌،ورال‌را‌‌هوایی‌کرد.


‌خواست‌خارشدن‌ولگان‌و‌خانواده‌ی


مقدم‌را‌ببیند،پس‌به‌سارا‌سیلی‌زد.





روژان‌را‌تحقیرکرد،


چنان‌درمورد‌شان‌حرف‌زد‌که‌انگار


یک‌شئ‌هستن.نه‌انسان!





زهرش‌راریخت،


به‌ورال‌جرات‌داد‌،تا‌سارارابدزدد.
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به‌ورال‌جرات‌داد،تاسارا‌را بدزدد.!


عدنان‌نقشه‌های‌زیادی‌برای‌این‌‌خانواده‌


داشت،،


ولگان‌‌ازطریق‌‌‌برادر‌بوراک،وپیشنهاد


پول‌به‌بوراک‌تو‌انست‌جای‌سارارا


پیدا‌کند.ویلایی‌که‌مادرش‌دوست‌


داشت.و‌همه‌تابستان‌های‌کودکیش


دران‌ویلاگذشته‌بود....ولگان‌درنبود،


سارا‌به‌ژوبین‌و‌دیگر‌افراد‌خانواده‌خبر


داده‌بود‌،،که‌سارا‌را‌ورال‌به‌احتمال،زیاد


دزدیده‌است.





ژوبین‌همه‌ی‌مدارک‌علیه‌‌عدنان‌را‌


به‌پلیس‌تحویل‌داد...





ژوبین‌عین‌دیوانه‌ها‌شده‌بود،تا‌اینکه


بوراک‌جای‌سارا‌را‌گفت،،





ولگان‌با‌عجله‌وتنهایی‌به‌دنبال‌سارا


رفت،به‌شهریارهم‌خبرداد،،،که‌باپلیس‌ها


بیاید...





................


ژوبین‌به‌مژه‌ی‌خونی‌سارا‌دست‌کشید.


پاهای‌عریان‌و‌خونی‌سارا‌بدجور


حال‌ژوبین‌را‌خراب‌کرده‌بود.


کاپشن‌چرمش‌را‌دراورد،،روی‌پاهای


سارا‌کشید...


دکتر‌نبض‌سارا‌را‌گرفت،،


ژوبین‌باز‌دل‌ازنگاه‌کردن‌به‌جسم‌نحیف


سارا‌نکند‌....


نگاهش‌را‌به‌پیشانیش‌دوخت‌.


پیشانیش‌زخم‌عمیقی‌داشت...بغض‌‌


چون‌‌چاقوی‌تیز‌گلوی‌ژوبین‌را‌میدرید..





_بیمار‌نبض‌داره‌،!!!!زود‌باشین‌،


باید‌به‌بیمارستان‌‌برسونیمش.


دومرد‌دیگر‌‌کناره‌های‌برانکارد‌را‌گرفتند.


باعجله‌به‌طرف‌امبولانس‌بردند.


ژوبین‌و‌شهریار‌مسخ‌به‌برانکاردی‌که‌،،


ازانهادورمیشد،وجسم‌سارارا‌حمل‌،


میکرد‌نگاه‌میکردند.


هردوبه‌طرف‌امبولانس‌دویدن.


ژوبین‌میان‌انهمه‌اشک‌‌با‌خنده‌گفت:





_سارا‌زنده‌ست‌؟؟؟


دکتر‌سری‌تکان‌داد:


_نبضش‌ضعیفه.





ژوبین‌سوار‌امبولانس‌شد.


به‌سارا‌دستگاه‌اکسیژن‌و‌سرم‌وصل‌کردن...





وضعیتش‌وخیم‌بود..


ژوبین‌نگاه‌نگرانش‌را‌به‌صورت‌سارا


دوخته‌بود.


شهریار‌باماشینش‌پشت‌امبولانس‌


میرفت،،،،،


ویلای‌اجار‌،حال‌‌مانند‌یک‌ویلای‌


نفرین‌شده.جان‌ خیلی‌هاراگرفت.


و‌خون‌شوهر‌و‌پسران‌دنیز‌،،درکف‌سنگ‌ریزه‌های


حیاط‌جای‌خوش‌کرد...من‌میگم‌تقاص


الهی ،،،شما‌چی؟؟؟؟


عدنان‌‌و‌مسلم‌ازطریق..دوست‌مسلم‌


به‌هم‌معرفی‌شدن‌دوست‌مسلم‌‌جنس


وارد میکرد،به‌کشور


عدنان‌جنس‌‌میدادو‌مسلمو‌دوستش


میفروختن.کارشان‌رونق‌گرفت.و‌مسلم


تلاش‌بیشتری‌کرد.انقدر‌که‌ازهرنیازی


بی‌نیازی‌شد.......


وتوانست‌با‌پارتی‌بازی‌سارا


را‌ازمادرش‌بگیرد...


و‌ازایران‌مهاجرت‌کند.....‌‌








سه‌ساعت‌بود‌که‌همه‌پشت‌در‌اتاق‌عمل،


منتظرخبربودن.


ژیلا‌با‌خشم‌به‌موهایش‌چنگ‌زد:





_ازاین‌کشورو‌ادماش‌متنفرم.


شهریار‌‌کنار‌گوش‌ژیلا‌زمزمه‌کرد....


_ژیلا‌اروم‌باش،،همه‌چی‌درست‌میشه...
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_ژیلااروم‌باش،،همه‌چی‌درست‌میشه....





دکتر‌از‌اتاق‌عمل‌اومد‌،بیرون.


ژاله،هراسان‌خودش‌را‌به‌دکتر‌رساند:





_دکتر‌دخترم‌خوبه‌،نگین‌طوریش‌شده،،


دکتر‌این‌‌دختر‌تنها‌یارگار‌داداشمه،


با هق‌هق‌کنان‌به‌دکتر‌نگاه‌کرد..


دکتر‌به‌جمع‌نگاه‌کرد‌.گفت:





_ماهمه‌ی‌‌تلاشمونو‌کردیم.،بچه‌‌مقاومت‌


میکنه‌برا‌ی موندن‌باوجود‌امپول.......


که‌به‌مادرزدن.و‌جراحی‌پایین‌تنه‌برای


خارج‌کردن‌بچه‌ازرحم..


ژوبین‌باچشمهای‌ازحدقه‌درامده.


روبه‌دیوارچرخید،،باتمام‌قدرتش


سرش‌را‌به‌دیوارکوبید،،بارهاو‌بار.


اینکاررا‌تکرارکرد..


شهریار‌‌بازوی ژوبین‌را‌کشید..


ژاله‌باگریه‌داد‌زد:





_ژوبین‌بس‌کن..


ژوبین‌کنار‌دیوارنشست‌،


وقطرات‌خون‌ازپیشانیش‌روی‌کاشی‌ها‌ی


کف‌زمین‌چکید..


دکتر‌ادامه‌داد:





_بچه‌سالمه،ولی‌مادر،‌نه،،


مقاومتی‌برای‌زنده‌بودن‌نمیکنه،،،





روبه‌شهریار‌گفت:


_ببرینش‌اتاق‌ته‌راهرو‌تا‌زخم‌پیشانیش


را‌پانسمان‌کنن.


شهریار‌که‌دیوانگی‌ژوبین‌را‌میشناخت.


نزدیکش‌نشد.‌‌.








ژوبین‌بلندشد،


به‌طرف‌اتاق‌عمل‌دوید،،،،


بی‌توجه‌به‌صدای‌مادرش‌خودش‌را


به‌اتاقی‌که‌سارا‌بود‌،رساند.


پرستار‌بادیدن‌ژوبین‌،اخم‌کرد‌گفت:





_برین‌بیرون‌‌مریض‌تازه‌عمل شده،


ممکنه‌،عفونت‌کنه‌..


ژوبین‌باخشم‌به‌پرستار‌نگاه‌کرد...





بخیه‌ی‌پیشانی‌سارا‌را‌بوسید..





_برای‌من‌نه،،بخاطردخترت‌تلاش‌کن ،


برای.زنده‌‌موندن‌بجنگ،


سارا‌دخترت‌با‌وجود‌همه‌ی‌این‌


اتفاقات‌برای‌زنده‌بودنش‌میجنگه،


عشقم‌بارفتنت،تنبیه‌م‌نکن،چشماتو‌بازکن..





پرستار‌همراه‌دکتر‌به‌اتاق‌برگشت،


دکتر‌با‌اخم‌گفت:


_کی‌به‌شما‌اجازه‌داده‌،وارد‌اتاق 


بشین.؟؟
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_ولگان؟؟


_جان‌‌.





_بالشو‌بده‌بهم‌بذارم‌زیرکمرم.





ولگان‌نیم‌خیزشد،


_سارا‌کمرت‌درد‌میکنه.؟


دستمو‌روی‌صورتش‌کشیدم،


_اره‌یکم.


بالشو‌زیرکمرم‌گذاشت،


_میخوام‌ببرمت‌،ایران.!!


با‌تعجب‌نگاهش‌کردم.


_برای‌چی؟


_میخوام‌مادرتو‌ببینی.





به‌طرفش‌چرخیدم،توی‌چشمای‌‌طوسیش،


خیره‌شدم.


انگشتشو‌روی‌گونه‌ام‌کشید.





_میخوام‌باتو‌خوشبختیو‌تجربه‌کنم،





سارا‌دوست‌دارم..


روی‌شکمم‌چرخیدم،تا‌بوسش کنم.


ولگان‌زود‌‌نیم‌خیزشد..





_چیکار‌میکنی‌سارا‌؟؟؟!!





دستشو‌روی‌شکمم‌گذاشت،





_نبینم‌روی‌شکمت‌بیفتی،دخترم‌


اذیت‌میشه.


لبخند‌زدم‌،دستمو‌روی‌صورتم‌گذاشتم،


ولگان‌لاله‌ی‌گوشمو‌بوسیدگفت:





_‌منو‌تو‌،ودخترمون‌سه‌تایی‌،


یه‌خانواده‌کوچیک.سارا‌یه‌دختر‌دیگه‌هم‌


میاری‌،تا‌دخترمون‌تنهانباشه.


زدم‌زیرخنده‌،ولگان‌دستمو‌ازصورتم‌


کنار‌زد.





نگاهم‌به‌صورت‌خونین‌ولگان‌افتاد.


هین‌بلندی‌کشیدم.


گفتم‌:


_ولگان‌!!؟؟صورتت‌چیشده.





صدای‌دا‌د‌عدنان‌اومد.





ترسیده‌گفتم:


_ولگان‌من‌میترسم،این‌خونهاچیه.؟؟


ولگان‌ازم‌فاصله‌گرفت،





باترس‌گفتم:


_ولگان‌تنهام‌نذار.


ولگان‌گفت:


_تو‌بهارو‌داری‌تنها‌نیستی.





دادزدم:


_ولگان‌بهار‌بابامیخواد.‌





ولگان‌با‌چشمهای‌اشکی‌‌گفت:


_مراقب‌بهارم‌باش،سارا‌من‌مرده‌ام..





جیغ‌زدم:


_نه‌این‌امکان‌نداره‌،!ولگان‌من‌زندست.


ولگان‌من‌زندست...








ژوبین‌به‌دکتر‌نگاه‌کرد!!


_اقای‌دکترتشخیص‌شما‌چیه.؟؟


دکتر‌عینکش‌را‌روی‌چشمهایش‌گذاشت:





_بیمار‌خودش‌نمیخواد‌ازحالت‌کما‌دربیاد،


وضعیت‌جنین‌هم‌وخیم‌شده است.!!!





ژوبین‌کلافه‌‌پوفی‌کشید.


ژوبین‌به‌شهریارنگاه‌کرد:


_شهریار؟پولو‌گرفتی؟


شهریار‌گفت:


_همه‌چی‌امادست،فقط‌‌انتقال سارا‌مونده.


ژوبین‌روبه‌دکتر‌گفت:


_گواهی‌ترخیصو‌امضا‌کنید.


دکتر‌برگه‌را‌امضا‌کرد،


گفت:


_یک‌پزشک‌و‌یک‌پرستار‌بیماررو‌همراهی


میکنن،سفرخوشی رو‌براتون‌ارزومندم...
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سفرخوشی‌رو‌براتون‌ارزومندم..





هواپیما‌روی‌خاک‌ایران.فروداومد.


‌با‌امبولانس‌سارا‌را‌به‌‌خانه‌ای‌که‌ازقبل


خریداری‌شده‌بود،،بردن.


همگی‌روبروی‌هم‌نشستن،،





_روزی‌که‌رفتیم،گفتم‌هیچوقت،


به‌این‌جا‌برنمیگردم،ولی حالا‌برگشتم،


باهزاران‌درد‌تو‌سینه‌ام..


همه‌به‌شیدا‌که‌این‌حرف‌را‌میزد،


نگاه‌کردن....


شهریارگفت:


_مامان‌الان‌وقت‌این‌حرفا‌نیست.


ژاله‌روبه‌ژوبین‌گفت:


_کی‌مادر‌سارارو‌میاری؟؟





ژوبین‌گفت:


_نمیدونم‌فعلا‌همگی‌خسته‌ی‌راهیم..





ژیلا‌کتری‌را‌پراب‌کرد،گفت:


_نهارچی‌درست‌کنم...





روژا‌با‌لکنت‌گفت:


_ت،،ووو،،ه،ه،م!!


وقتی‌‌ژیلا‌دید‌روژا‌نتوانست‌حرفش‌رابزند..


با‌غم‌به‌روژای‌نگاه.کرد.


که‌بخاطر‌ضعیف‌بودن‌‌،خودکشی‌کرد.


ووقتی‌معده‌اش‌راشستشو‌دادن.


دکتر‌تشخیص‌داد،که‌‌قرصها به‌


رگهای‌عصبیش‌‌صدمه‌زدن.


به‌سختی‌راه‌میرفت،رگ‌پایش‌میگرفت،


لکنت‌زبان‌پیدا‌کرده‌بود،


گاهی‌از‌گرفتگی‌و‌سست‌شدن‌‌پای‌چپش،


جیغش.به‌هوا‌میرفت،!!!


وقتی‌خبر‌مرگ‌ولگان.را‌شنید،


با‌ان‌حال‌خرابش‌ساعت‌ها‌زجه‌زد،


دراخر‌به‌زورارامشبخش‌ارام‌شد..


شهریار‌روژا‌را‌بغل‌کرد.


گفت:


_خودتو‌اذیت‌نکن،درست‌میشه.‌همه‌چی..





ژوبین‌به‌طرف‌اتاق‌رفت،


ژیلا‌گفت:


_ژوبین‌کجا؟


ژوبین‌ازروی‌شانه‌اش.به‌پشت‌سرش


نگاه‌کرد،:





_میرم‌پیش‌سارا..








شهریار‌گفت:


_ژوبین‌ولگان‌یه‌نامه‌بهم‌داد،تابدمش


به‌سارا‌اگه‌اتفاقی‌براش‌افتاد...





ژوبین‌چشمهایش‌را‌ریزکرد‌گفت:





_خوب‌بده‌‌به‌من‌.


شهریار‌یک‌تای‌ابرویش‌را‌بالا‌دادگفت:


_داده‌به‌سارا.


ژوبین‌روبروی‌شهریار‌ایستاد‌گفت:


_نامه‌رو‌بده..


شهریار‌که‌‌ژوبین‌را‌میشناخت.میدانست


الان‌باز‌دیوانه‌بازی‌درمیاورد..


به‌طرف اتاق‌رفت.


دقایقی‌بعد‌باپاکتی‌دردستش‌برگشت‌...
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دقایقی‌بعد‌با‌پاکتی‌دردستش برگشت..‌





ژیلا‌دست‌روژارو‌گرفت،


نگاه‌روژا‌میخ‌پاکت.دردست‌شهریاربود...


ژوبین‌نامه‌را‌ازدست‌شهریارگرفت!!





روژا‌با‌لکنت‌گفت:


_ب،خو،نش.


ژوبین‌به‌روژا‌نگاه‌کرد.


شهریار‌گفت:


_روژا‌این‌نامه‌برای.ساراست،


شاید‌حرفی‌به‌سارا‌یا‌بچش‌گفته،بهتره...





حرف‌شهریارتمام‌نشده‌بود.


که‌ژوبین‌یقه‌‌اش‌را‌محکم‌تو‌ی‌دستهایش


گرفت،،


_سارا‌و‌بچش‌ربطی‌به‌اون‌‌ندارن.!!!


شهریار‌یقه‌ی‌پیراهنش‌را‌ازدست


ژوبین‌بیرون‌کشید،گفت:


_عین‌بچه‌ها‌رفتار‌نکن.


ژوبین‌‌باقدمهای‌بلند‌به‌طرف‌


اتاق‌رفت،،،


و‌درش‌را‌بازکرد،وارد‌اتاق‌شد.


نگاهش‌به‌چهره‌ی مظلوم‌سارا‌افتاد..





نزدیک‌تخت‌شد،دست‌روی‌برامدگی


شکم‌سارا‌گذاشت:


_این‌بچه‌قراربود‌،بچه‌ی‌من‌باشه،


سارا‌چطوراجازه‌دادم،


زن‌اون‌ادم‌بشی.


چرا‌نکشتمشون،لج‌کردم‌باهات.


تو‌ام‌منو‌نخواستی،به‌من‌تکیه‌نکردی.


تو‌به‌ولگان‌تکیه‌کردی.


پوزخند‌میزنم،،سرمو‌روی‌سینه‌اش‌گذاشتم.


ولگان‌‌بهتر‌ازمن‌مراقبت‌بود...





نامه‌روزیربالشت‌گذاشتم.


کنار‌سارا‌درازکشیدم،چقدردلتنگ


این‌دختربودم ،وخودموبه‌خریت‌زده


بودم...


......


زنگ‌دربه‌صدا‌درامد.حمید‌ه‌قلبش‌محکم


به‌قفسه‌ی‌سینه‌اش‌میکوبید.


چادر‌ش‌را‌سرش‌انداخت‌.


به‌طرف‌دردوید.


نمیدانست‌.چرا‌اینهمه‌شا‌داست‌و‌مشتاق..





‌علی‌گفت:


_من‌درو‌بازمیکنم‌عمه.


حمیده‌‌بی‌توجه‌به‌حرف‌علی‌‌نزدیک


درشد‌،دررا‌بازکرد..


بادیدن‌قامت‌ژوبین‌اشکش‌جاری‌شد.


و‌ژوبین‌را‌دراغوش‌گرفت:


_پسرم‌امید‌دادی بهم‌و‌رفتی،


ماههاست،منتظرخبرم.چشمهایم‌به‌در


خشک‌شد.کجاموندی.


ژوبین‌‌به‌چشمهای‌بی‌تاب‌این‌زن‌نگاه‌کرد..





_اومدم‌ببرمت‌پیش.سارا...!!





............


ولگان‌من‌باهات‌میام،،





ولگان‌سرشو‌خم‌کرد‌بالبخند‌گفت:


_سارا‌بهارو‌ببین.


به‌دختر‌مو‌فرفری‌و‌چشم‌درشت‌پشت‌


سرم‌نگاه‌کردم.


باخنده‌به‌طرف‌دختر‌بچه‌دویدم.


_بهارم‌،بهارم.


ولگان‌‌بازومو‌کشید...


چشمای‌خوش‌رنگش‌‌میدرخشید.


پیشانیم‌را‌بوسید.


با‌اخم‌گفتم‌:


_ولگان‌کی‌میریم‌خونه‌ی‌ساحلیمون؟؟؟


من‌اون‌خونه‌رو.دوس‌دارم،،





ولگان‌ناراحت‌نگاهم‌کرد.


اشک‌درچشمهایش‌‌حلقه‌کرد.


ناخواسته‌منم‌بغض‌کردم.


گفتم:


_ولگان‌دلم‌برات‌تنگ‌شده.


قطره‌ای‌ازاشک‌ولگان‌رو‌ی‌صورتم‌چکید.‌


_خونمون‌خراب‌شده.


با‌غم‌گفتم:


_نه‌خراب‌نشده.


ولگان‌اشکشو‌پس.زد‌گفت:


_سارا‌برو،برو.بهارمنتظرته،،





بهار‌داشت‌به‌طرف‌‌دریا‌که‌‌کنار‌خونمون


بود.میرفت.


گفتم:


_ولگان‌بهار‌میره‌تواب‌..


ولگان‌به‌طرف‌بهار‌هولم‌دادگفت:


_سارا‌نذاربهاربره‌تواب.


سارا‌مراقب.بهار‌باش.


به‌طرف‌دخترم‌دویدم،پاهاش‌تواب


بود.محکم‌بغلش‌کردم،


بوسیدمش‌گفتم:


_اآدختر‌من‌کجا‌میره‌.


ولگان‌،


متعجب‌به‌جای‌خالی‌ولگان‌نگاه‌کردم.


به‌خونمون‌نگاه‌کردم.


جز‌یه‌خرابه‌چیزی‌نبود.


داد‌زدم‌:


_ولگان،ولگان.ولگان..........





چشمهامو‌باز‌کردم.


سرم‌گیج‌میرفت،چشمامو‌بستمو


بازکردم،


اینجا‌کجاست،


دستگاه‌اکسیژنو‌از‌روی‌دهانم‌برداشتم.


سرم‌به‌دستم‌وصل‌بود.


ترسیده‌دستمو‌روی‌شکمم‌گذاشتم.


برامدگی‌شکمم‌هنوز‌بود.





نفسی‌ازسراسودگی‌کشیدم.


‌ولگانو‌صدا‌کردم.


ازروی‌تخت‌بلند‌شدم.


اخ‌کمرم‌درد‌میکرد.


سرمو‌برداشتم‌،به‌طرف‌درراه‌افتادم.





من‌چم‌شده..


حتما.باز‌فشارم‌افتاده..!!


بدنم‌حس‌کوفتگی‌داشت.پاهایم


بی‌حس‌بود
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پاهایم‌بی‌حس‌شده بود.





دررا بازکردم‌،یک‌راهرو‌بود‌.


صدامی‌امد.


اینجا‌کجاست،


صدای‌شهریارراشناختم.


به‌لباسم‌نگاه‌کردم.


یک‌شلوار‌و‌پیراهن‌گشادابی‌کمرنگ‌تنم


بود.


وارد‌هال‌شدم.


عمه‌ژاله‌اشک‌میریخت‌و‌زن‌چادری.


نیزاشکهایش‌جاری‌بود..


زنعمو‌شیدا‌و‌شهریار‌ژوبین‌و‌دخترا


نشسته‌بودن‌و‌نگاه‌میکردن.


باصدای ارومی‌گفتم:


_عمه!!!





همه.ی‌نگاهها‌به‌طرفم‌برگشت.


زن‌چادری‌زود‌ایستاد.


نگاهم‌درنگاهش‌قفل‌شد‌..!


ژیلا جیغ‌ارومی‌کشید‌و‌دستشو


جلوی‌دهنش‌گذاشت.


زن‌چادری‌باقدم‌های‌بلند


خودش‌را‌به‌من‌رساند.،


اشکهایش‌چون‌مرواید‌میچکید..


زیرچشمهایش‌کمی‌چروک‌داشت.


دستشو‌روی‌گونه‌ام‌گذاشت:





_سالها‌نداشتمت،شبو‌روزم‌با‌گریه‌گذشت،


روزها‌پیش‌وقتی‌دیدمت،


انهمم‌غرق‌درخواب.سارای‌مامان،


ارخداخواستم‌‌جونمو‌بگیره،ولی


تواونطوری‌غرق‌خواب‌نباشی..


چقدر‌این‌زن‌مهربون‌بود.


فقط‌نگاه‌کردم...


بغلم‌کرد..


ناخواسته‌گفتم:


_مامان؟؟





_جان‌مامان‌


حرفی‌نزدم،خالی‌ازهرحسی‌بودم.


مغزم‌کارنمیکرد.


_عمه‌اجازه‌بده‌معاینه‌اش‌کنم‌بعد..


به‌مردجوانی‌که‌این‌حرف‌رازدنگاه‌کردم..


دستم‌را‌به‌چادر‌مادرم‌گره‌زدم‌تا‌نیفتم.


مردی‌که‌کنارمادرم‌بود.


زود‌بازویم‌را‌گرفت.


وروی‌مبل‌نشاند.اشکهای‌مادرم‌همش


میریخت‌و‌ همه‌بالای‌سرم‌ایستاده بودن.


.


_بعدمعاینه‌ها.





روبه‌مادرم‌گفت:


_حالش‌کاملا‌خوبه..‌





مادر‌چه‌واژه‌ی‌غربیست.





بی‌حس‌به‌مادرم‌نگاه‌کردم.انگار‌سردی


نگاهم.را‌فهمید.


به‌ژوبین‌نگاه‌کردم.


مثل‌همیشه‌مغرورانه‌نگاه‌میکرد..





نگاهم‌را‌درجمع‌چرخاندم.


چقدراین‌ادمهابرایم‌غریبن.


نفس‌عمیقی‌کشیدم.دستمو‌روی‌شکمم


کشیدم.


دلم‌نمیخواست‌یادم‌بیارم،چه‌اتفاقات


شومی‌افتاده.





بابغض‌گفتم:


_ولگان‌کجاست؟؟؟؟
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بابغض‌گفتم:


ولگان‌کجاست؟؟؟؟





نگاهمو‌به‌چهره‌ی‌همه‌افراد‌دوختم.


همه‌بودن‌.


روژا‌،ژیلا،عمه،زنعمو‌،شهریار،ژوبین،


مادرم.بیتفاوت‌نگاه‌ازچشمهای‌اشکی


مادرم‌گرفتم‌‌‌....


روژا‌ازروی‌مبل‌شد.


به‌طرفم‌امد.


جلوی‌پایم‌روی‌زمین‌نشست‌..


سرش راروی‌پایم‌گذاشت،،





_سارامن،ا،شتب،ا..





زنعمو‌زود‌ازروی‌مبل‌بلند شد.


به‌طرفم‌امد‌.


خم‌شد،بازوی‌روژارو‌گرفت،


روژا‌باخشم‌بازویش‌را‌ازدست‌مادرش‌کشید..





ازروی‌مبل‌بلندشدم.‌


نگاهموبه‌پایین‌دوختم.نگاه‌اشک‌الود‌.


روژا ،حرفهایش‌را به یادم‌اورد...





_لعنتی خیلی‌خوشتیپه،





منظورش‌ولگان‌بود،


من‌دلم‌تنهایی‌میخواست‌،برای‌بغض


سنگین‌گلویم.





_ولگان‌‌کجاست،روژا؟؟؟





اشکهای‌روژا‌شدت‌گرفت،،!!





بابغض‌‌به‌مادرم‌نگاه‌کردم‌..سالها‌دلتنگ‌


این‌زن‌بودم.حالا‌چرا‌دراغوش‌نمیگیرمش..





چرا‌احساس‌غریبی‌میکنم.





دخترم‌تکان‌ارومی‌خورد.


اخ‌ارومی‌گفتم،


ژوبین‌نگران‌به‌طرفم‌امد.


‌_سارا‌چیشد؟؟





نگاهم‌چشمهایش‌را‌کاوید.





قدمهای‌ارومم‌را‌به‌طرف‌اتاق‌برداشتم.


همه‌درسکوت‌نگاهم‌میکردن..


وارداتاق‌شدم‌..دستمو‌به دیوارتکیه


دادم‌تانیفتم..


سرخوردم‌روی‌زمین‌نشستم‌...








چیشد‌،خدایا،پدرم‌کجاست.شوهرم‌کجاست.


من‌کجام.چرا‌حس‌غریبی‌میکنم.


طولی‌نکشید.





دراتاق‌بازشد.


مادرم‌با‌سینی‌که‌دستش‌بود‌،وارد


اتاق شد.


بوی‌غذا‌که‌به‌دماغم‌خورد.


‌گرسنگیم‌تحریک‌شد.اب‌دهانم‌را


قورت‌دادم..


بدون‌هیچ‌حرف‌سینی‌را‌کف‌زمین‌


گذاشت.


نگاهم‌به‌سوپ‌داخل‌کاسه‌ی‌چینی


افتاد.


کنارم‌نشست.


لبش‌روی‌موهایم‌نشست‌.


بارهاوبارموهایم‌را‌بوکشید.


اشکهایش‌که‌داشت‌موهایم‌را‌خیس


میکرد‌را‌فهمیدم‌.


بالبخندزمزمه‌کرد.


_یوسف‌گمگشته‌بازاید،به کنعان‌غم‌مخور


.


بازسکوت‌کردم.


قاشق‌را‌پرازسوپ‌کرد.


و‌جلوی‌دهانم‌گرفت،هم‌اشک میریخت،


هم‌لبخند‌میزد..


دهانم‌را‌بازکردم،و‌سوپ‌را‌بلعیدم.





مزه‌ی‌دهانم‌ترش‌مانندبود.


قاشقی‌دیگر‌خوردم...





لبهایم‌را‌ازهم‌بازکردم:


_ورال‌سیلی‌زد،بهم.





_اینقدرگرسنه‌نگهت‌میدارم،تا‌اون‌توله‌ات


بمیره‌..





ولگان‌گفت:


_مراقب‌بهارم‌باش..








عدنان‌‌سیلی‌زد‌تو‌گوشم!!!


ولگان‌برادرشو‌کشت.








دستمو‌به‌پیشانیم‌که‌زخمش‌هنوزهم‌بود.


کشیدم.





_عدنان‌زده!!





مادرم‌دیگر‌لبخند‌نمیزد.


و‌چشمهایش‌پرازغم‌بود..


سرموکج‌کردم.دستم‌را‌نشان‌مادرم


دادم‌،گفتم:





_بابام‌سرشو‌روی‌این‌دستم‌گذاشته‌مرد!!





با‌باری ازغمها‌و‌دردها‌.


چشمهایم‌پرازاشک‌شد..


مادرم‌گفت:


_غذاتو‌بخور،خیلی‌ضعیف‌شدی.





اب‌میوه‌ی‌داخل‌لیوان‌را


به‌طرفم‌گرفت‌.با‌خشم‌لیوان‌را


ازدستش‌گرفتم‌.


و‌به‌طرف‌دیوارپرت‌کردم.


ولی‌چون‌انرژی‌نداشتم.


لیوان‌به‌دیوار‌خورد،ولی‌نشکست.


ازروی‌زمین‌بلندشدم.زیردلم‌تیرکشید..





_آی





مادرم‌ترسیده‌گفت:


_دخترم‌چیشد.؟.


نالیدم:


_زیردلم‌تیرمیکشه.!!





صدای‌مادرم‌بلندشد:


_علی؟علی؟





بازویم‌را‌گرفت‌،وروی‌تخت‌مرا‌خواباند.


چشمهایم‌را‌بستم.





دستی‌روی‌شکمم‌نشست.





چشمهایم‌را‌بازکردم.نگاهم‌به‌مرد‌ی


افتاد‌که‌مادرم‌راعمه‌خطاب‌کرده بود...





دستگاه‌کوچکی‌روی‌شکمم‌قرارگرفت،،


صدای‌قلب دخترم‌درفضاپیچید.





علی‌کنار‌تخت‌نشست،


پیراهنم‌را‌مادرم‌پایین‌انداخت.‌.


روبه مادرم‌گفت:


_عمه‌بهش‌.غذاهای‌مایع‌‌بدین‌تا‌معده‌اش


عادت کنه.نوشیدنی‌زیاد‌باید‌مصرف‌‌کنه‌.مادرم‌باشه ای‌گفت.


نگاهش‌را‌به‌نگاهم‌دوخت:





_شما باید‌مراقب‌سلامتی‌خودتونو‌بچه


باشین..


به‌هیچ‌عنوان پیاده‌روی‌نکنید


.


ناراحت‌و‌عصبی‌نشین.این‌معجزست،که.


جنین‌‌سالمه.


بیشتراستراحت‌کنید...


ازروی‌تخت‌بلند‌شدوبه‌طرف‌دررفت‌...





لبهای‌خشکم‌را‌با‌لبم‌تر‌کردم.





شوک‌بدی به‌من‌واردشده بود.


تحمل‌تمام‌شده بود‌.


طاقتم‌طاق شده بود،دلم‌میخواست


فریادبزنم.


شهریار‌درچارچوب‌درایستاد،


دستمو‌به‌طرفش‌دراز‌کردم:


_شهریاربیا‌.





شهریار‌نزدیک‌تخت‌امد.


مادرم‌بیرون‌رفت، 





_ولگان‌‌چیشد.





پرده‌ای‌ازاشک‌دیده‌ی‌شهریار را تار


کرد‌..





_سارا‌ولگان‌مرده!!!!





وارفتم،سرم‌را‌به‌‌تاج‌تخت‌تکیه‌دادم..
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_ساراولگان‌مرده!!!


وارفتم‌سرم‌را به‌تاج‌تخت‌تکیه‌دادم...





_اینجا‌کجاست؟





_ماایرانیم‌.





_چندروز‌ازمرگ‌ولگان‌میگذره؟؟





_یک ماهه،!توکمابودی!!





دستم‌را‌جلوی صورتم‌گذاشتم،


_بروبیرون!!


شهریاربرو‌بیرون‌..


دستم‌را‌ازجلوی‌صورتم‌‌برداشتم..





این‌حق ولگان‌نبود.


بغضم‌گرفت،ولی‌نتوانستم‌گریه‌کنم.


دستمو‌روی‌شکمم‌کشیدم.





_بابات‌گفت،مراقب‌بهارم‌باش،


دخترم‌بابای‌مارو‌ترک‌کرد.


اشکم‌روی‌گونه‌ام‌چکید.





نمیدانم‌چه‌مدت‌گذشته‌‌بود،که


مادرم‌باز‌باسینی‌غذا‌امد.





نگاهم‌خیس‌وزجرکشیده‌ام‌را‌به‌صورت


مهربانش‌دوختم.


لبخند‌کمرنگی‌روی‌صورتش‌بود.


کنارم‌نشست.سرم‌را‌به‌سینه‌اش‌تکیه‌داد.





_مامان‌من‌خیلی‌‌عذاب کشیدم،


مامان‌تو‌کجابودی،؟مامان‌خیلی‌ازارم


دادن،!


سرموازروی‌سینه اش‌برداشتم.


درگلویم‌احساس‌سوزش‌میکردم.





دست‌مادرم‌را‌روی‌شکمم‌گذاشتم.


_مامان‌بابای‌دخترمو‌کشتن،


ولگان‌تنها‌حامی‌من‌بود،شوهرم‌بود..





هق‌هقم‌اوج‌گرفت‌.


مادرم‌بغلم‌کرد،صدای‌پربغضش‌بلندشد.


_بمیرم‌سارای‌مامان.دخترمو‌رنجوندن.





باگریه‌شروع به‌بوسیدن‌مادرم‌کردم.


.....................


شکمم‌خیلی‌برامده‌و‌بزرگ‌شده بود.


شال‌ابی‌رنگی‌که‌سرم‌بود‌.را‌کمی


شل‌تر‌کردم.


نفس‌عمیقی‌کشیدم‌.بارهاوبار.


مادرم‌پرده‌را‌کشید.گفت:


_سارا‌سه‌ماهه‌پیش‌وقتی‌ژوبین‌اومد،


دنبالمو‌گفت،میبرمت‌پیش‌سارا،


اومدم‌پیشت‌و‌لی‌تو‌درخواب‌عمیقی


فرو‌رفته‌بودی،


خم‌شد‌پیشانیم‌رابوسید.


_خدارو‌هزاران‌مرتبه‌شکر‌هم‌دخترم


هم‌نوه‌ام‌سالمه‌.


دخترم‌تکان‌ارامی‌خورد.


با‌لبخند‌گفتم:


_مامان‌بهار‌تکون‌خورد،!


مادرم‌دستش‌را‌روی‌شکم‌برامده‌ام‌کشید.





_ولگان‌همش‌میگفت،کی‌میتونم‌دخترمو


بغل‌کنم‌.


چشمهایم‌را‌با‌اشکی‌که‌داشت‌احاطه‌میکرد.


به‌عکس‌ولگان‌‌دوختم،تنها‌عکسی‌که‌داشتم.


 _مامان‌دلم‌براش‌تنگ‌شده،


من‌حتی‌نتونستم‌برای‌اخرین‌بار‌ببینمش،


بابامو‌ولگان‌هردوباهم‌رفتن.


مادرم‌دستما‌ل‌کاغذی‌راروی‌گونه‌ام‌کشید.


گفت:


_سارا‌عمردست خداست،


نالیدم:


_ولگان‌،


بغضم‌مانع‌حرف‌زدنم‌شد.


ازوقتی‌که‌‌ازکما‌درامدم.روزوشبم‌با‌یادو


خاطرات ولگان‌میگذرد،نمیتوانم


هیچکاری‌بکنم.۲۴ساعته‌روی‌تخت‌خوابم


هستم،بهارم‌‌بزرگترشده.


میترسم‌ازحقیقتی‌که‌‌با‌بدنیاامدن‌بهار


فاش‌میشود‌میترسم!!!
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میترسم‌ازحقیقتی‌که‌بابدنیاامدن


بهار‌فاش‌میشود،میترسم!!!!





مادرم‌با‌تحکم‌گفت:


_بسه سارا‌کمتر‌خودتو‌زجربده؟؟





الاناست‌،مهمونا‌بیان‌،من‌برم‌یه‌سر


به‌غذاهابزنم..





تقه‌ای به‌درخورد‌،علی سرکی


داخل اتاق کشید.


با‌لبخند‌پهنی‌گفت:


_صاحبخونه.


اشکهایم‌را‌پاک‌کردم.مادرم‌گفت:


_جان؟


علی‌گفت:


_جانت‌بی‌بلا‌عمه‌خانم‌،اقاجون‌میگه.


بیا‌یه‌سربالا‌،.


مادرم‌گفت:


_چیزی‌شده؟!


علی‌گفت:


_نه‌عمه‌جون،فقط‌گفت،بگو‌عمه‌ات‌بیادبالا.





مادرم‌به‌طرف‌دررفت.


علی‌به‌طرف‌پنجره.رفت،بازش کرد.





_چه‌هوای‌خوبی.


سرم‌را‌به‌تاج‌تخت‌تکیه‌دادم.


_اره‌فصل‌بهاره‌دیگه.


علی‌باشنیدن‌صدایم‌به‌من‌نگاه‌کرد.





_چه‌عجب‌ماصدای شماروهم‌شنیدیم،


مگه‌نگفتم‌ناراحتی‌برات‌سمه،بفکرخودت


نیستی‌بفکر‌دخترت‌باش.





با‌بغض‌گفتم:


_خیلی‌سخته‌تحمل‌این‌زندگی،اگه‌دخترم


نبود،منم‌نبودم.





علی‌کنار‌تخت‌نشست.


_تو‌دخترتو‌داری‌مادرت‌هست،


منو‌اقاجون‌هستیم،اینقدرناامیدنباش.


نفس عمیقی‌کشیدم.


علی‌گفت:


_ازگذشته‌ات‌دل‌بکن.


_نمیتونم.





_دخترعمه‌میتونی‌به‌من‌اعتمادکنی،








سینه‌ام‌ازاینهمه‌‌غصه‌به‌تنگ‌امد.


گفتم:





_من‌نامزدژوبین‌بودم.!


تعجب‌درچشمان‌علی‌موج‌میزد.





_بابام‌ورشکست شد،شریکش‌ازم‌خواست،


زن‌پسرش‌بشم،تا‌به‌بابام‌کمک‌کنه،


نمیخواستم،ازژوبین‌جداشم،ولی‌بابام


ازناراحتی‌سکته‌کرد،


تصورنبودپدرم‌مجبورم‌کرد،تسلیم


شریک‌پدرم‌بشم،اون شریک‌نبود،


بلکه‌باتلاق‌مرگ‌‌بود.،هرطور


میخواست،مارو‌ازارمیداد،


علیه‌پدرم‌مدارک‌زیادی داشت،


خواستم‌تن‌به‌خواسته‌ی‌عدنان‌بدم،


ولی‌پسربزرگش،ولگان‌‌‌دستمو‌گرفت،


گفت‌بامن‌ازدواج‌کن،سوری‌بعدطلاقت‌میدم.


برو‌پیش‌نامزدت.





اشکهایم‌و‌بغضم‌مانع‌حرفم‌شد.





علی‌گفت:


_اروم‌باش‌،دخترعمه.





_باهاش‌ازدواج‌کردم،ولی





علی‌گفت:


_عاشقش شدی؟





_ژوبین‌بهم‌پشت‌کرد،منو‌ازخودش‌راند.





علی‌متعجب‌به‌دراتاق‌نگاه‌کرد.


منم‌نگاهش‌را‌دنبال‌کردم،


ژوبین‌درچارچوب‌درایستاده بود.





وارداتاق شد.


سرد‌و‌بی‌‌احساس‌نگاهم‌کرد.





علی ازجایش‌بلندشد،


_من‌فعلا‌برم.؟


ژوبین‌بااخم‌به‌علی‌نگاه‌کرد.


علی‌ازاتاقم‌رفت‌بیرون‌،


ژوبین باقدمهای‌ارام‌‌به‌طرفم‌امد.





یک‌ماه‌است‌ندیدمش.


ازمادرم‌شنیدم.باکمک‌دایی‌حمید،


کارپیداکردن.


سرم‌را‌پایین‌انداختم.


روی‌تخت‌نشست،دستش‌را‌روی‌دستم


گذاشت:


_من‌به‌تو‌پشت‌نکردم،


این‌توبودی‌رفتی‌ازولگان‌حامله‌شدی،..





نگاه‌پرازخشمم‌را‌حواله اش‌کردم.


شمرده شمرده‌گفتم:


_زمانی‌با‌ولگان
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شمرده‌شمرده‌گفتم:


_زمانی‌با‌ولگان‌یکی‌شدم‌که،





بادادگفت:


_خفه‌شو!


عین‌روانی‌ها‌شدوباچشم‌های‌پرازخون‌


نگاهم‌کرد.


اخم‌کرده‌گفتم:


_خودت‌خفه‌شو،به‌چه‌حقی‌بامن‌اینطوری


حرف‌میزنی؟کی‌هستی‌که‌صداتوبرام


بلندمیکنی.؟





دستموازدستش‌بیرون‌کشیدم.





_دیگه‌ام‌به‌من‌دست‌نزن،چون‌نسبتی


باهم‌نداریم.


رگای‌پیشانیش‌ازخشم‌زده‌بود‌بیرون.





_زمانی‌منو‌ازدست‌دادی ،که‌به‌من‌گفتی


هرزه،درست‌‌فردا‌ی‌همون‌روز‌باهاش‌یکی


شدم!!!!!





ژوبین‌نگاه‌ازم‌گرفت.


سربه‌زیرشده‌گفت:


_دوست‌دارم‌سارا!!!!





پوزخند‌روی‌لبم‌نشست،


_دوست‌داشتنتو‌نمیخوام،برای‌من‌


تموم‌شدی‌ژوبین،





_دروغ میگی‌تو‌ام‌منو‌دوست‌داری.؟؟





_اگه‌دوست‌داشتم‌،بچه‌ی‌ولگان‌الان


شکمم‌نبود.!


.ازروی‌تخت‌بلندشد،


_نمیتونم‌ازت‌بگذرم‌سارا؟





میان‌انهمه‌درد،لبخند‌زده‌گفتم:


_تو‌خیلی وقت‌پیش‌ازمن‌گذشتی.


دستشو‌روی‌صورتم‌گذاشت.





_باحرفات‌نابودم‌نکن،سارابهم‌یه‌فرصت


بده،بذارجبران‌کنم؟؟؟





نگاهم‌به‌چشمهای‌قهوه‌ای‌تیره‌اش‌بود.





_دستتو‌بردار،به‌من‌دست‌نزن،


لطفا‌تنهام‌بذار ژوبین،کم‌ازارم‌بده،کم‌اذیتم


کن‌.


بابغض‌ادامه‌دادم:


_دیگه‌نمیکشم‌خستم،راحتم‌بذار،


بودنت‌عذابم‌میده،برو‌ژوبین‌برو!!!





نگاه‌ازش‌گرفتم‌،تارفتنش‌را‌نبینم.


‌نفسهایم‌به‌شمار‌افتاد،زیردلم‌تیرکشید.


نفس‌عمیقی‌کشیدم.


دردم‌بیشترشد،دخترم‌بی‌تابانه‌لگدمیزد.





خواستم‌کمی‌جابه‌جاشوم‌که،


خیسی‌که‌لای‌پام‌حس‌کردم،میخکوبم


کرد،شلوارم‌خیس‌بود،کیسه‌ی‌ابم‌پاره‌شده


بود..


دستمو‌پشت‌کمرم‌گذاشتم.


دردش‌امانم‌رابریده‌بود.بچه‌به شکمم‌و


پایین‌تنم‌فشارمیاورد.


نفس‌کشیدن‌برایم‌سخت‌بود.


جیغ‌ارومی‌کشیدم.


ژوبین‌درچارچوب‌درایستاد،


ترسیده‌گفت:


_چیشدی‌سارا؟؟





با‌ناله‌و‌دردگفتم:


_بچه‌داره‌میاد.





متعجب‌ترگفت:


_کجا‌میاد؟؟





دادزدم:


_مامان‌و‌علی‌کجاست؟؟





ژوبین‌خودش‌را‌به‌من‌رساند،


گوشی‌همراهش‌را‌دراورد،ازدردبه‌لحاف


تخت‌چنگ‌زدم،





_زندایی سارا‌حالش‌بدشده!!


گوشی‌را‌قطع‌کرده.گفت:


_سارا؟


چشمهایم‌را‌ازدردبستم،


جیغ‌هایم‌شروع شد،بی‌توجه‌به‌ژوبین


جیع‌میزدم.بچه‌داشت‌بدنیا‌می‌امد.


حس‌میکردم‌لگنم‌شکسته‌،وباهرنفس‌کشیدنم.


تمام‌استخوانهایم‌تیرمیکشید.


ازدرد‌حس‌ضعف‌داشتم،مادرم‌و‌علی


بانگرانی‌بالای‌سرم‌ایستادن.علی‌گفت:


_بایدزودبرسونیمش‌بیمارستان،


خم‌شدتابغلم‌کند‌که،ژوبین


زودتر‌دست‌زیرپاهایم‌انداخت‌وبلندم‌کرد.


_علی‌تو‌ماشینو‌بیار،





سرمو‌به‌سینه‌ی‌ژوبین‌تکیه‌دادم،


مادرم‌کیف‌لوازم‌دخترم‌که‌ازقبیل‌لباس‌و


پوشک‌و‌غیره‌بود،برداشت،


حال‌مادرم‌بدتر‌ازمن‌بود.


با‌جیغی‌که‌کشیدم،ژوبین‌پیشانیم‌را‌بوسید.


قدمهایش‌را‌به‌طرف‌حیاط‌تندکرد.


_اروم‌باش‌سارا‌اروم‌باش.





منو‌توماشین‌گذاشت‌و‌کنارم‌نشست،


مادرم‌جلو‌نشست‌و‌علی حرکت‌کرد.





جیغ‌دیگه‌ای‌کشیدم.


ژوبین‌عرق‌پیشانیم‌را‌پاک‌کرده،


باصدای بلند‌گفت:


_تندتربرو.





علی‌‌نگاهی‌ازایینه‌به‌ژوبین‌‌کرد.


سرعتش‌رابیشترکرد.


ژوبین‌سرم‌را‌بغل‌کرد،دستش‌را‌روی‌شکمم


گذاشت،دردم‌ارامترشده‌بود.


مادرشدن‌چقدرسخت‌بود،مادرم‌هم


موقع‌بدنیا‌امدن‌من‌چنین‌دردی‌کشیده بود.


ازدرد‌کمرم‌و‌استخوان‌هایم.جانم‌به‌تنگ


امد،تحمل‌نداشتم،


جیغ‌زدم‌:


_خدایا‌جونمو‌بگیر،ولی این‌درد‌‌تموم‌شه.!!
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جیغ‌زدم:


_خدایا جونمو‌بگیر،ولی این‌دردتموم‌بشه،!!





مادرم‌به‌عقب‌نگاه‌کردگفت:


_دختر‌زبونتو‌گاز‌بگیر،





علی‌گفت:


_دختر‌عمه‌تحمل‌کن،دختر‌کوچولوت‌


عجله‌داره،برای‌اومدن‌پیشت؛





نالیدم:


_نه‌ماهش‌کامل‌نشده،علی‌اتفاقی‌نیفته‌


براش.؟؟؟





علی‌نگران‌‌ازاینه‌نگاهم‌کرد:





_انشالا‌مشکلی‌پیش‌نمیاد،فقط‌اروم‌باش.





ازدردسرمو‌به‌سینه‌ی‌ژوبین‌فشردم،


به‌بازویش‌چنگ‌زدم‌،تمام‌بدنم‌‌سست‌شده بود.


طولی‌نکشید،ازحال‌رفتم،


...........





علی‌ژوبین‌راصدا کرد:


_ژوبین‌سارا‌چراساکت‌شد؟؟؟!





ژوبین‌سارا‌راصداکرد‌ولی‌سارا‌جوابی‌نداد!!





ژوبین‌سرساراازسینه‌اش‌جداکرد،


سارا‌ازحال‌رفته‌بود:





_چشمهاشو‌بسته‌،علی‌چیشده؟؟؟





_ازحال‌رفته!





علی باسرعت‌بیشتری‌رانندگی‌میکرد.





طولی نکشید،به‌بیمارستان‌رسیدن،


ژوبین‌سارا‌را‌بغل‌کرد،روی‌برانکاردگذاشت،








علی زود‌به‌همکارانش‌گفت،اتاق عمل‌را


اماده‌کنند.سارا‌رابه‌طرف اتاق عمل‌بردندخودش‌نیز‌وارداتاق‌عمل‌شد.





ژوبین‌موهایی‌که‌روی‌پیشانیش‌ریخته‌بود


.


راباخشم‌کنارزد،


حمیده‌به‌ژوبین‌که‌خشمگین‌به‌دراتاق


عمل‌خیره شده‌بود،نگاه‌کرد،





همان‌طورکه‌‌زیرلب‌دعا‌میخواند،به‌رفتارو


حرکات‌ژوبین‌‌چشم‌داشت،


به‌پیشانی‌ژوبین‌خیره شد،همانند‌پیشانی





سارا‌جای‌بخیه‌داشت،


باصدای پرازدردژوبین‌گفت:


_این‌عمل‌کی‌تموم‌میشه،؟؟





ژاله‌و‌ژیلا نگران‌و‌هراسان‌‌خودشان‌را به


حمیده‌و‌ژوبین‌رساندن،


ژیلاگفت:


_کی‌بردنش ،اتاق عمل؟؟





حمیده‌گفت:تازه‌بردنش.





ژاله‌حمیده‌رادراغوش‌کشیده،گفت:


_خواهر انشالاهردوتاشون‌صحیح‌و‌سالم،


ازاین‌اتاق‌بیان‌بیرون.





حمیده‌اشک‌گوشه ی‌چشمش‌را‌باچادرش پاک،کرد.





ژیلا‌گفت:


_۸ماه‌بچه‌تموم‌شده،پس نگرانی نداره.





علی ازاتاق عمل‌بیرون‌امد،


روبه‌ژوبین‌گفت:


_میخوای‌پیش‌سارا باشی؟





ژوبین‌به طرف اتاق عمل رفت،


حمیده‌مات‌و‌مبهوت‌به‌رفتن‌ژوبین‌نگاه‌کرد.


ژاله‌گفت:





_سارانامزدژوبین بود!!!





حمیده‌با‌چشمهای‌گشاد‌شده‌گفت:


_چی؟؟





ژوبین بالای‌سرسارا ایستاد.


سارا‌چشمهایش‌باز‌بود،وبه‌راحتی‌ترس


را‌میشد درچشمانش‌دید،


ژوبین‌دستش‌را‌به‌پیشانی‌سارا‌کشید،.


سارا‌به ژوبین‌نگاه‌کرد،





بابغض‌گفت:


_ژوبین؟





_ژوبین با‌لبخند‌روی‌لبش‌که‌کمتر‌روی لبش


دیده‌میشد،


گفت:


_جانم.





_ژوبین‌اگه‌من‌طوریم‌شد،قول بده مراقب


مادر‌و‌دخترم‌باشی!!


ژوبین‌دست‌سارارو‌گرفت،گفت:


_تو‌چیزیت‌نمیشه،





دران‌‌حین‌صدای‌گریه‌ی‌نوزاد‌دراتاق پیچید.





سارا با‌گریه‌ای‌که‌صورتش‌را‌خیس‌کرده بود.


گفت:





_بهار،بهارم‌.


ژوبین‌به‌بچه‌نگاه‌کرد،بچه‌‌ضعیف‌و‌قرمز‌بود..


ژوبین‌بادیدن‌‌چشمهای‌بسته‌ی‌سارا


گفت:


_علی


علی‌گفت:


_بیهوش‌شد.





ژوبین‌سرش‌راخم‌کرد،وبوسه‌ی‌روی


پیشانی‌سارا‌گذاشت،


پرستار‌بچه‌را‌به‌طرف‌‌ژوبین‌گرفت،
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پرستار‌بچه‌رابه‌طرف‌ژوبین‌گرفت،


ژوبین‌متعجب‌به‌پرستار،ودختر‌بچه‌نگاه‌


کرد،


پرستاربالبخندگفت:


_شیرینی‌ما‌یادتون‌نره،اینم‌ازدختر‌


خوشگلتون!!





ژوبین‌ابروهایش‌ازتعجب‌بالاپرید!!





دست‌هایش‌رابه‌طرف‌‌بچه‌درازکرد،





بابغل‌کردنش‌،حس‌کردقلبش‌ازجا‌کنده‌شد.


این‌دختر،بچه‌ی‌ولگان‌بود.


ژوبین.بچه‌را‌به‌طرف‌علی‌گرفت،


پرستار‌بچه‌را‌ازژوبین‌گرفت،


بچه‌گریه‌میکرد،ژوبین‌اخرین‌نگاهش‌را


هم‌به‌سارا‌انداخت،


ازاتاق عمل‌خارج‌شد،.


ژاله‌گفت:


_سارا و‌دخترش خوبن؟





ژوبین‌نگاهی‌گذرا‌به‌جمع‌کرده،ازکنارشان


گذشت،





ساعتها‌بی‌دلیل‌درخیابان‌ها‌رانندگی‌کرد.





...............





دردغیرقابل‌تحملی را‌‌درشکمم‌حس‌میکردم.





دکتر‌گفته‌بود‌نمیتوانم‌زایمان‌طبیعی


داشته باشم،


برای اینکه‌دخترم‌سقط‌نشود،دهانه ی


رحمم‌را‌‌بسته‌بودن.وبخیه‌زده بودن.


صدای همه‌را‌میشنیدم.


ولی‌‌نمیخواستم‌،چشمهایم‌رابازکنم.








شهریار‌گفت:


_پس‌کی‌بیدارمیشه؟


مادرم‌گفت:


_بچم‌خیلی‌دردکشید،هرچقدربخوابه‌،


براش‌بهتره.


صدای علی اومد:





_سلام‌به‌همگی،





شهریار‌گفت:


_سلام‌همه‌به‌تو.





علی‌گفت:


_این‌تنبل‌خانوم‌هنوز‌خوابه؟





مادرم‌گفت:


_اره.





_عمه‌بیدارش‌کنید،باید‌به‌بچه‌شیربده.





بغض‌راه‌گلویم‌رابست،


بچه،دخترمن،دختری‌که‌ولگان‌تا‌اخرین


لحظه‌ی‌زندگیش‌نگرانش‌بود،


اما‌حالا‌چی؟؟؟





گریه‌ام‌را‌نتوانستم‌کنترل‌کنم،


گویا‌روژا‌اشکم‌را‌دیدکه‌گفت:


_توخواب‌گریه‌میکنه،؟





سکوت‌عجیبی‌دراتاق‌ایجادشد،


لب‌زدم:





_خواب‌نیستم،بیدارم.





چشماموبازکردم،


_بگین‌دخترمو‌بیارن


تک‌به‌تک‌همشون‌صورتمو‌بوسیدن،


_ژیلا‌کمکم‌کن‌،بشینم.


ژیلاکمی‌تخت‌را‌بالا‌برد،


پوست‌شکمم‌که‌بخیه‌داشت،


حس‌کردم‌سفت‌شد،و‌همه‌بدنم‌ازدرد‌منقبض


شد،و‌بخیه‌ها‌مثل‌تیرشدن‌و‌شکمم‌را‌ازردن.





نالیدم:





_اییی‌ژیلا‌بسه،اخ.








صدای‌پرازحرصش‌بلندشد:


_حواستو‌جمع‌کن،ژیلا،؟!


نگاه‌خسته‌و‌درد‌کشیده‌ام‌را‌به‌دستش


دوختم،خرگوش‌بزرگ‌قرمز،ودسته گل‌


بزرگ‌دیگر‌دردستش،
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صدای پرازحرصش‌بلندشد:


_حواستو‌جمع‌کن،ژیلا؟!


نگاه‌خسته‌و‌دردکشیده‌ام‌را‌به‌دستش


دوختم،خرگوش‌بزرگ‌قرمزودسته‌گل


بزرگ‌دیگر‌دردستش،





کنار‌تختم‌ایستاد،


گل‌و‌خرگوش‌را‌کناری‌گذاشت:


_خوبی؟؟





فقط‌نگاهش‌‌کردم.سرش‌را‌پایین‌انداخت.


پرستار‌دخترم‌را‌اورد،همه‌بادیدن‌دخترم.


شروع‌به‌قربون‌صدقه‌اش‌رفتن‌کردن..


لبخندی‌روی‌لبم‌نشست،


خیلی‌کوچولو‌‌بود،برای‌اولین‌بار


اشکای‌که‌ازچشمهایم‌میریخت،اشک‌شوق


بود.


دستامو‌به‌طرفش‌دراز‌کردم:





_دخترم‌بدین‌به‌من.





پرستار‌دخترم‌را‌دراغوشم‌گذاشت،


ازخوش‌حالی‌میخواستم‌فریادبزنم.


حس‌مادرشدنم،مادربهاربودن،حال‌بدم‌


راخوب‌میکرد،


دخترم‌شروع‌به‌گریه‌کردن‌کرد.


با‌شنیدن‌صدای گریه‌اش‌قلبم‌تیرکشید.


میخواستم،بمیرم‌ولی‌دخترم‌گریه‌نکند.


پرستارگفت:





_بهش‌شیربده.





بلدنبودم‌چگونه‌به‌دخترم‌شیربدهم،


مادرم‌بالبخنددستش‌را‌به‌طرف‌پیراهن‌


تنم‌دراز‌کرد،
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بلدنبودم‌چگونه‌به‌دخترم‌شیربدهم،


مادرم‌با‌لبخنددستش‌رابه‌طرف‌پیراهن


تنم‌درازکرد،


خجالت‌‌زده‌به‌جمع‌نگاه‌کردم،





علی‌فهمید‌که‌خجالت‌میکشم‌پیش‌انها


به‌دخترم‌شیربدهم،


گفت:





_اقایون‌چطوره‌مابریم،تا‌سارا


به‌دخترش‌شیربده؟





شهریارو‌علی‌به‌طرف‌دررفتن،


ولی‌ژوبین،


جلوی‌پنجره‌ایستاد،به‌بیرون‌‌خیره‌شد.





دلم‌لرزید،ژوبین‌شکسته‌تر‌شده بود.





نگاهم‌رابه‌چشمهای‌‌مادرم‌دوختم،


زمزمه‌کرد:


_شیربده،به دخترت.





دخترم‌‌بادهان‌کوچکش‌شروع‌به‌مکیدن،


سینه‌ام‌کرد،


احساس‌درد‌میکردم،


کمی‌که‌شیرخورد،خوابش‌گرفت.


پرستارخم‌شد‌،تادخترم‌را‌ازغوشم‌بکشد،


دخترم‌رابخودم‌چسباندم.


پرستار‌بالبخند‌گفت:





_دخترتون‌یک‌ماهش‌کمه،بایدتوشیشه


باشه،تا‌رشدش‌کامل‌بشه،


دخترم‌رابه‌دستهای پرستارسپردم،


پرستاردخترم‌رابرد،ژوبین‌و‌ژیلا،داشتن


حرف‌میزدن.


روژاروی‌صندلی نشسته‌بود.





خسته‌بودم،دردهم‌داشتم،


دلم‌میخواست‌اتاق‌را‌خلوت‌کنن‌تا‌بخوابم.





عمه‌ژاله‌اب‌انبه‌را‌داخل‌لیوان‌ریخته،به


طرفم‌گرفت.


صورتم‌را‌به‌طرف‌دیگر‌چرخانده‌گفتم:





_نمیخوام‌عمه!





ژوبین‌روی‌تخت‌،درست‌کنار‌پایم‌نشست،


عمه‌ژاله‌‌لیوان‌را‌روی‌میزگذاشت،گفت:





_حمیده‌خواهر،بریم‌براش‌غذا‌اماده‌کنیم؟





ژوبین‌گفت:


_وقتی‌دردداره‌،نمیتونه‌چیزی‌بخوره.!!





سربه‌زیرشدم،


اروم‌گفتم:


_مامان‌تختوبخوابون.


مادرم‌تخت‌را‌خواباند،اخ ارومی‌گفتم،





ژوبین‌عصبی به‌موهایش‌چنگ‌زد،


این‌بشرحال‌‌نرمالی نداشت،ودیوانه‌‌ای


بیش‌نیس.‌!!


ازکنارتخت‌بلند‌شد،عصبی‌دراتاق‌قدم‌زد،


باصدای خیلی بلندگفت:


_همتون‌بریدبیرون،!!





ژیلا‌گفت:


_ژوبین؟





ژوبین‌گفت:


_بریدبیرون!!





انگار‌همگی‌تحت‌امر‌ژوبین‌بودن،


جز‌ژوبین‌کسی‌دراتاق‌نماند،


دوباره‌روی‌تخت‌نشست،





روی‌صورتم‌خم‌شد،پیشانیش‌را‌به


پیشانیم‌تکیه‌داد،


اشک‌چشمهایش‌روی‌صورتم‌چکید.





_دردنکش‌سارا‌،تو‌به اندازه ی‌کافی


بخاطر‌منه‌بیشرف‌دردکشیدی 


دردکشیدن‌،تو‌نابودم‌میکنه،


من‌باعث‌همه‌ی‌اینام،


دستمو‌روی‌سینه‌اش‌گذاشتم‌،به‌عقب


هولش‌دادم،


گفتم:


_یکم‌برای‌گفتن،این‌حرفادیره!!





_سارا‌‌،وقتی‌دخترتو‌دادن‌به‌من‌تا‌بغلش‌کنم،،،
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گفتم:





_یکم‌برای‌گفتن‌این‌حرفا‌دیره!!


_سارا‌وقتی دخترتو‌دادن‌به‌من‌تابغلش‌کنم،


حس‌کردم‌انگار‌بچه‌ی‌منه!!





اب‌دهنمو‌قورت‌دادم،





سرمو‌به‌چپ‌وراست تکون‌داده گفتم:





_چی‌میگی تو؟؟





لحنم‌خشن‌و‌جدی‌بود،


ژوبین‌جاخورد،





_عصبی نشو،منظورم‌اینه‌دختر‌تو،دخترمنم


هست،سارا‌این‌دختر‌بابامیخواد،.





هولش‌دادم‌عقب‌.


شکمم‌بدجور‌دردمیکرد.


شمرده‌شمرده‌گفتم:





_بهارباباداره،باباشم‌ولگانه!!این‌بحثم


همینجا‌تمومش کن..





ژوبین‌‌روی‌صندلی‌نشست،گفت:





_باشه،تمومش‌میکنم‌تواستراحت‌کن..





داشت‌به‌من‌دستورمیداد،چشمهایم‌را


ریزکردم،گفتم:


_بیرون.!


ژوبین‌سرشو‌به‌سمت‌دیگر‌چرخاندگفت:


_نمیرم،!!


حوصله‌بحث‌نداشتم،ژوبین‌هم‌یه‌چیزیش


میشد.





به‌خواب‌احتیاج‌داشتم،


پس‌چشمهایم‌را‌بستم،وطولی‌نکشید


خوابم‌گرفت،،،..





.


ساعت‌ها‌بی دلیل رانندگی‌کردم،


برایم‌مهم‌نبود‌،این‌دختر‌بچه‌ی ولگان‌


است،من‌فقط‌سارا‌را‌میخواهم‌به‌هرقیمتی


شده‌بدستش میارم،


.........





نمیتونستم‌دردو‌تحمل‌کنم،بدجور‌بخیه‌ها


سفت‌شده‌بودن‌،سونتی‌که‌به‌من‌وصل


کرده‌بودن‌هم‌باعث‌سوزش‌‌‌درپایین


تنم‌شده بود،


باصدای‌دورگه‌‌نالیدم:





_مامان؟؟





روی‌چشمهایم‌رابوسیدگفت:


_جان‌مامان؟





_مامان‌درددارم!!نمیتونم‌این‌دردو‌تحمل


کنم،!!.





دست‌مردانه‌ی‌ژوبین‌روی‌دستم‌نشست:





_الان‌دکتر‌میاد‌دخترم،.





دراتاق باز شد،خانومی‌همسن‌مادرم


وارد‌اتاق شد،به‌همراه‌یک‌پرستار.





دکتر‌بالای‌سرم‌ایستاد!!
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دکتربالای سرم‌ایستاد،


پیراهن ‌صورتی‌رنگ‌را‌ازروی‌شکمم‌کنار





زد‌.





‌متعجب‌نگاهش‌کردم.


انگار‌متعجب‌بودنم‌را‌به‌چیز‌دیگر‌برداشت


کرد.


لبخندی‌زده‌گفت:


_دکتر‌محرمه،غریبه ام‌که‌نیست،


تعجب‌میکنی‌شوهرته!!!





ژوبین‌‌ازاتاق‌رفت،بیرون،


دکتر‌بخیه‌هایم‌را‌معاینه‌کرد،


و‌سونت‌را‌خارج‌کرد،روبه‌مادرم‌گفت:


_هرروزباید‌بخیه‌هایش‌با................


شستشو‌بده،تا‌عفونت‌نکنه.





نالیدم:


_خیلی درددارم؟








دکتر‌گفت:





_‌این‌دردها‌عادیه،ولی برات مسکن‌


تزریق‌میکنم،تاکمی‌دردت‌اروم‌شه.





_کی‌این‌درداتموم‌میشه،تحمل‌ندارم.





دکتر به‌مادرم‌نگاه‌کرد،





_خیلی‌لوس‌بارش اوردی،؟





چشمهای مادرم‌پرازاشک‌شده‌,به‌من‌نگاه‌کرد.





لبخند‌زدم،تا‌گریه‌نکند.





_دخترمو‌بیارین‌ببینم.





دکتر‌گفت:


_پرستار‌میاره،الان‌موقع‌شیردادنشه،


باید‌بیشتر مراقب‌بچه‌باشید،چون


ضعیفه،.!





_دوران‌بارداری سختی‌داشتم،حتی


موندن‌دخترم‌یه‌معجزه‌‌است،


.


دکتر‌سری تکان‌داد،به‌پرستار‌گفت،


دخترمو‌بیاره.


و‌ازاتاق‌رفت‌بیرون.


چشمهایم‌را‌بستم،مادرم‌گفت:


_پاشو‌دخترم‌یه‌چیزی‌بخور،


ضعف‌میکنیا‌سارا،؟





زمزمه‌کردم:





_چرا‌گذشته‌ی‌لعنتیم‌ازذهنم


نمیره،چرا‌بااومدن‌دخترم


احساس‌تنهایی‌میکنم


مامان،من‌چیکار‌کنم،!





چشمهایم‌را باز‌کردم،مادرم‌دستی‌روی‌موهای


پخش‌شده‌ام‌روی‌بالشت‌کشید،


گفت:


_چیو،چیکار‌کنی.





دستمو‌روی‌قلبم‌گذاشتم:


_مامان‌‌من‌عاشق‌ژویین‌بودم،ولی


بدجور‌قلبمو‌شکست،


من‌دوست‌داشتم‌‌مادر‌بچه‌ی‌ژوبین‌بشم،


مامان،نمیدونی چیا‌کشیدم،


مامان‌تو‌نبودی،ندیدی،من‌چه‌ها‌کشیدم.





اشکهایم‌چکید.


مادر‌زود‌اشکهایم‌را‌پاک‌کرد‌گفت:


_گریه‌نکن،تو‌تازه‌زایمان‌کردی،


گریه‌برات‌خوب‌نیست.!





_مامان‌نذار‌ژوبین‌نزدیک‌منو‌بهار‌بشه،


ژوبین‌باعث‌میشه،گذشته‌ی لعنتیم


برام‌تداعی‌بشه.





ژوبین‌باعث‌‌همه‌ی‌این‌اتفاقاست!!!!!





مادرم‌گفت:





_سارا‌گذشته‌رو‌فراموش‌کن،


تو‌الان‌باید‌بفکر‌دخترت‌باشی،نه‌چیزدیگه.
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_سارا‌گذشته‌رو‌فراموش‌کن،


توالان‌باید‌بفکر‌دخترت‌باشی،نه‌چیزدیگه.





بغضمو‌قورت‌دادم:


_اره بخاطربهارم‌باید‌زندگی‌کنم.








پرستاردخترمو‌اورد،بادیدنش


دلم‌اب شد،رنگ‌پوستش‌قرمز‌بود.





مادرم‌کمی‌تخت‌را‌بلند‌کرد،پرستار‌دخترم


رادادبغلم.


شروع‌به‌بوسیدنش‌کردم.


بهار‌چشماشو‌کامل‌باز‌کرد،بادیدن‌رنگ


چشمهایش‌متعجب‌نگاهش‌کردم،





رنگ‌چشمهایش‌‌ابی‌بود.


روی‌چشمش‌رابوسیدم،چشمهای‌بهار


منو‌یاد‌ولگان‌انداخت،همرنگ‌چشمهای‌ولگان‌بود.هی‌میبوسیدمش.


دختر‌کوچولوم،خیلی‌ ضعیف‌بود.





پیراهنم‌را‌بالازدم‌‌تاشیربدهم‌به‌بهار


سینه‌هایم،


اول‌شیردادن‌ذوق‌ذوق‌میکرد،


بعد‌عادی‌میشد.


بهار‌به‌سختی شیر‌میخورد،


نمیتوانست‌با‌دهان‌کوچکش‌سینه‌ام


را‌بگیرد،با‌کمک‌مادرم‌بهش‌شیردادم


وقتی سیر‌شد،خوابید،


فرشته‌ی‌کو‌چولو‌من‌.





مادرم‌بهار‌را‌به اغوش‌پرستار‌سپرد.


پرستار‌بهار‌رابا‌خود‌برد.





علی‌یاالله‌گویان‌وارد‌اتاق شد،


بعدش‌دایی‌حمید،


دایی‌‌تسبیح‌دردستش‌را چرخاند،


گفت:


_سلام‌ابجی،انشالا‌نوه‌ات‌قدمش خیرباشه.





مادرم‌گفت:


_سلام‌خان‌داداش.انشالاکه‌قدمش‌خیره.


من‌عاشق‌دایی‌حمیدبودم.


پاک‌و‌بی‌ریا،خوشبحال‌من‌که‌همچین،


مردی‌دایی‌من‌است.


دیر‌دیدمشان،ولی‌حالا‌یک‌خانواده‌بزرگیم.





دایی حمید‌خم‌شد‌و‌پیشانیم‌را‌بوسید:


_خوبی دخترم





_خوبم‌دایی


علی شیرینی‌را‌روی میز‌گذاشت‌گفت:





_عمه‌‌،دخترعمه‌چیزی خورده؟؟





مادرم‌گفت:


_نه‌والا‌هرچقد‌میگم‌،میگه‌اشتها‌ندارم





علی با‌اخم‌به‌من‌زل‌زد،سرم‌را‌پایین‌انداختم.





_عمه‌غذاشو‌بیارین‌میخوره.


گفتم:


_اشتهاندارم.


علی با تحکم‌گفت:


_بایدبخوری.!!





به‌مادرم‌نگاه‌کردم،


مادرم‌‌درحالی که‌به‌دایی‌حمید‌شیرینی


تعارف‌میکردگفت:





_علی‌راست میگه.





دایی‌شیرینی‌را‌که‌دردستش‌بود،


داخل‌دهانش‌گذاشت،گفت:


_دخترم‌‌تو‌الان‌ضعیغی‌باید‌غذا بخوری.


همان‌حین‌عمه‌ژاله‌‌و‌ژیلا‌وارد‌اتاق‌شدن،








باز‌سلام‌‌و‌احوال‌پرسیشان‌شروع شد.


ژیلا‌و‌عمه‌به‌طرفم‌امدن.و‌حالم‌را‌پرسیدن.





دایی حمید‌و‌علی‌‌،وقتی جمع‌را‌زنانه‌دیدن.


کاررا‌بهانه‌کرده،بعد‌خداحافظی‌رفتن،





عمه‌ژاله.ظرفی که‌باخود‌اورده‌بود‌را‌بازکرد.





بوی‌خوش‌‌سوپ‌،اشتهایم‌را‌قلقلک‌داد،





ژیلا‌با‌برسی‌که‌دستش‌بود‌.


موهایم‌راشانه‌زد،


و‌تل‌قرمز‌رنگ‌را‌که‌پاپیون‌داشت‌روی‌موهایم


زد.





و‌کمی‌رژ به‌لبهایم‌زد،





باخنده‌گفت:


_حالا‌شدی‌یه‌مامان‌خوشگل.





مادرم‌قاشق‌پرازسوپ‌رو‌جلوی‌دهانم‌گرفت،





شهریار‌سرشو‌ازلای‌درداخل اتاق  کرد


سرکی‌کشید.


بعدش‌روژا‌و‌زنعمو‌شیدا‌بایه عالمه‌


بادکنک‌وارد‌اتاق شدن.


روی‌همه‌ی بادکنکا‌نوشته‌بود،





بهارکوچولو‌خوش‌اومدی.





باخنده‌‌نگاهشون‌میکردم،مامانم‌


لبخندداشت.همگی‌میخندیدیم.انگار‌‌امدن


بهار‌.واقعا‌بهار‌بود‌برای‌زندگی‌ما.


همگی‌اززمستان‌سردو‌بی‌رحم‌گذر‌کردیم،


این‌گذر‌جان‌‌خیلی‌از‌عزیزانمان‌را‌گرفت،


ولی‌بالاخره‌‌تموم‌شد‌،بالاخره‌بهار‌اومد.


و‌این‌زمستان‌سردو‌بی‌رحم‌رفت،





شهریار‌همش‌مسخره‌بازی‌درمیاورد.





ژیلاگفت:





_پاشوبرو‌بیرون.





شهریار‌ابروی‌بالا‌انداخت،گفت:


_بهم‌میرسیم‌ژیلا خانوم،پیش‌اینا‌


شیرمیشی؟؟





ژیلا‌‌اخمی‌کردگفت:


_بابا‌مابجهنم‌سارا‌تازه‌کرده،ازبس


حرف‌زدی‌سرش‌رفت،.


شهریار‌به‌طرف‌ژیلا‌رفت،


مامان‌و‌عمه‌گرم‌صحبت‌بودن،روژا‌


کنار‌من‌نشسته‌بود،


و‌نظاره‌گر‌بحث‌ژیلا‌و‌شهریاربودیم،








شهریار‌گفت:


_‌ژیلا‌‌من‌‌کی‌حرف‌زدم،این‌تویی‌که


۲۴ساعته فک‌میزنی،


به‌من‌نگاه‌کرد‌گفت:


_جدیدا‌تو‌خوابم‌حرف‌میزنه،


ژیلا‌‌تیشرت ‌شهریارو‌کشید:


_بیابرو‌بیرون؟





شهریار‌مرموزانه‌به‌ژیلا‌نگاه‌کرد،


بایه‌خیز‌سرشو‌جلو‌اورد،و‌لپ‌ژیلارو


گاز‌گرفت،


ژیلا‌جیغ‌ارومی‌کشید.


مامانم‌گفت:


_چیشددخترم
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ژیلا‌جیغ‌ارومی‌کشید.


مامانم‌گفت:


_چیشد‌دخترم؟


ژیلا‌لبخند‌زورکی‌زد‌گفت:


_هیچی‌زندایی.


زنعمو‌‌نگاهی‌به‌شهریارکرد،گفت:





_مادر‌مارو‌میبری، دیگه‌دیروقته‌ساراهم


استراحت‌کنه‌‌.


عمه‌ژاله‌بلند‌شد،گفت:


_حمیده‌‌ماهم‌بریم‌دیگه،


دستی روی‌سرم‌کشید‌گفت:


_توام‌بقیه‌ی‌سوپو‌بخور،بعدشم‌خوب


استراحت‌کن.





سری‌تکان‌دادم،بعدرفتنشان‌سرم‌راروی


بالش‌گذاشتم،پرستار‌درحالیکه‌بهاررا دراغوش‌داشت،وارداتاق شد،


ژوبین‌هم‌پشت‌سرش،


دلم‌بحال‌ژوبین‌میسوخت،موهایش‌


بهم‌ریخته‌بود،خسته‌به‌نظرمیرسید.


بایدهم‌خسته‌میبود،ازصبح‌بیمارستان


هست،


ژوبین‌هم‌به‌من‌خیره‌شد،


چشمهای‌قهوه‌ای‌تیره‌اش‌هزاران‌حرف


را‌به‌من‌میزد.


ماباعشقمون‌چه‌کردیم،نم‌اشک‌درچشمهایم


نشست.لبخندزده‌گفتم:


_مامان‌دخترمو‌بده‌به‌من.


ونگاه‌ازژوبین‌گرفتم،روی‌صندلی نشست،





راحت‌نبودم‌پیشش‌به‌دخترم‌شیربدهم،


خجالت‌میکشیدم،


انگار‌خودش‌فهمید‌،سرش‌را‌به‌صندلی‌تکیه


داد،چشمهایش‌رابست.





کمی‌بخیه‌هایم‌درد‌میکرد،به‌سختی


میتوانستم‌بشینم،


شیردادن‌به بهار‌خیلی‌سخت‌بود.





ولی‌باکمک‌مادرم‌شیرش‌‌دادم،مادرم‌بهار


راکه‌غرق خواب بود،خواست‌ازبغلم‌بگیرد.





گفتم:





_مامان‌نمیشه‌پیشم‌بمونه؟





پرستار‌گفت:


_نه‌‌دخترتون‌یک‌ماهش‌کمه،بایدتو


شیشه‌باشه.


بهاررا‌ازمن‌گرفت،باخودبرد،


مادرم‌کمی‌سوپ‌به‌خوردم‌داد،به‌طرف


ژوبین رفت،


صدایش‌کرد،تا‌بیدارشده به‌خانه‌شان،


برود،ژوبین‌غرق‌خواب‌بود،


مادرم‌دستی‌روی‌موهای‌ژوبین‌کشید،


به‌طرفم‌امد،تخت‌را‌درست‌کرد‌تابخوابم،





به‌من‌نگاه‌کردگفت:


_وقتی‌اولین‌بار‌دیدمش،‌حس‌کردم،


پدرته،ژوبین‌خیلی‌شبیه‌پدرت‌‌هست،


‌امد‌خانه‌مان،اززندگیتان‌گفت،اینکه‌باتو


نامزدشده!!!


مسخ‌به‌مادرم‌نگاه‌کردم،


واوادامه‌داد،


به‌من‌گفت،چقد


تلاش‌‌کرده‌تامنو‌پیداکنه‌وگفت


سری بعد باتومیاید


عکسهایت‌را‌نشانم‌داد،بزرگ‌شده بودی،


برگشت‌تا‌تورا‌بیاورد،


ولی‌نیامد،ومن‌چشمهایم‌بازبه‌درخشک‌شد.





نشانی‌ازت‌نداشتم،


تا‌بیایم‌وپیدایت کنم.


تو‌برگشتی ولی نامزد‌ژوبین‌دیگر نبودی.





پس‌مادرم‌میدانست،وچیزی نمیگفت،





دستهایم‌را‌به‌طرف‌مادرم‌بازکردم،





خم‌شدومن‌بغلش‌کردم،وبارهاو‌بار


گونه‌اش‌را‌بوسیدم،


مادرم‌باخنده‌گفت:


_بسه‌دختر.





_میخوام‌به‌اندازه ی تمام‌‌نبودن‌هات‌


ببوسمت،تا‌دلم‌اروم‌بگیره،نترسه


ازدوباره‌نداشتنت،.


مادرم‌گفت:


_دیگه‌تاهمیشه‌پیشتم‌،دخترم.





نگاهم‌کرد،نگاهش‌سوال‌داشت،





لب‌زدم:





_مجبور‌به‌ازدواج‌شدم،همین.


و‌چشمهایم‌را‌بستم،
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_مجبوربه‌‌ازدواج‌شدم،همین‌


و‌چشمهایم‌رابستم،باید‌استراحت


کنم،باید‌قوی‌باشم،چون‌دیگریک‌مادرم.


بهارم.مثل‌من‌یک‌دختره.به‌حمایت‌نیازداره‌.





توی جامعه‌ی‌زندگی‌میکنیم.


نه‌تنها‌ایران‌بلکه‌همه‌ی‌کشورها.چه‌دختر


چه‌پسر‌به‌حمایت‌خانواده‌نیاز‌دارن.


ما‌باید‌پشتیبان‌فرزندانمان‌باشیم..


دختر‌مثل‌گل‌هست.


زیباو‌حساس‌.بایدمراقب‌این‌گلهای


بهشتی باشیم‌.تا‌مباددل ازرده‌نشوند..











هنوزم‌بوی‌عطرش‌برام‌اشناست.


چشمامو‌بازکردم.روی‌صورتم‌خم‌شده‌بود.





باصدای ارومی‌گفت:


_مامان‌خانوم‌بیدارشدی؟


گیج‌و‌منگ‌بودم.


زمزمه‌کردم:


_ولگان‌‌،تواینجا‌یی.؟


لبخند‌زیباش بازروی‌صورتش‌نشست‌.





_اره سارا‌اومدم‌بهارمو‌ببینم.





به‌طرف‌در‌رفت، ژوبین‌و‌مادرم‌هردو‌


خواب بودن.


صبح‌شده بود.


به‌سختی نیم‌خیز‌شدم،بخیه‌هایم‌تیر‌کشید.


ازتخت‌پایین‌رفتم،


دردبدی‌درکل‌بدنم‌پیچید.قدمی جلو‌برداشتم.


نمیتوانستم،راه‌بروم ولی‌باید


میرفتم،ولگان‌حتما‌رفت‌پیش‌بهار.


ازکنار‌ژوبین‌خواستم‌ردشوم،که‌پایم


به‌پایش‌خورد،


ژوبین‌ازخواب پرید‌،متعجب‌گفت:


_چرا‌ازتختت‌اومدی‌پایین؟؟





با درد‌نالیدم:


_ولگان‌‌اومده!





ژوبین‌‌نگاهی به‌اتاق‌انداخت،





پاهایم‌نا‌نداشت،ژوبین فهمید،زود


بلند‌شد،زیربازوهایم‌را‌گرفت،





_باید‌استراحت کنی گلم.





گفتم:


_ولگان‌رفت،پیش‌بهار‌!





ژوبین‌وقتی دید‌میخواهم‌‌به‌طرف


دربروم،ارام‌دست‌زیرپاهایم‌انداخت،


بغلم‌کرد،وروی‌تخت‌گذاشت.





صدایم‌را‌بردم‌بالا:





_میخوام‌برم‌پیش‌ولگان،ولم‌کن.





تن‌صدایم‌بلند‌بود.


مادرم‌ازخواب بیدار شد.


چشمهایش‌‌را‌با‌دستش‌مالید


گفت:


_چیشده،دخترم.
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مادرم‌ازخواب بیدارشد.


چشمهایش‌را بادستش مالید


گفت:


_چیشده،دخترم؟





گفتم:


_ولگان‌اینجا‌بود،مامان‌ژوبین‌نمیذاره


برم‌پیشش!!





ژوبین‌کلافه‌پوفی‌کشید،


گفت:


_سارا خواب دیدی کسی اینجانبود.


مادرم‌کنارم‌ایستاد.


گفت:


_دخترم‌خواب‌دیدی،ولگان‌به‌رحمت‌خدا


رفته.!





به‌ژوبین‌نگاه‌کردم،





گفتم:


_ژوبین‌شما‌مطمئنید،ولگان‌مرده؟؟


ژوبین‌دستشو‌روی‌تخت‌گذاشت.


گفت:


_سارا‌ولگان‌مرده،خودمون‌خاکش کردیم.





مادرم‌بسم‌الله‌بلندی‌گفتو‌ادامه‌داد:


_ازاین‌حرفا پیش‌زن‌زائو‌نمیزنن،استغفرالا.





ژوبین‌صاف ایستادگفت:


_اخه‌زندایی‌نمیبینید،چی میگه؟





مادرم‌گفت:


_طفلک‌حتما خواب دیده.





_مامان‌خواب‌نبود،ولگان‌اینجا بود،رفت


بهارو‌ببینه.!





مادرم‌به‌ژوبین‌نگاه‌کرد‌گفت:


_من‌میرم‌پیش‌بهار.





ژوبین‌سری تکان‌داد.





مادرم‌پیش‌بهار‌رفت،قلبم‌ضربان


گرفت،نگاه‌خیره‌ی ژوبین‌بدتر اذیتم‌میکرد.





تپش‌قلبم‌هم‌ازیک‌طرف،


کلافه‌گفتم:


_خسته‌نشدی‌ازنگاه‌کردن؟؟





_باورم‌نمیشه،مامان‌شدی.





پوزخند‌زدم‌گفتم:


_همین‌باور‌نکردنت،نابودم‌کرد،


تو‌میدونی‌چه‌بلاهایی‌سرم‌اومد،


چند‌نفر‌قصد‌تعرض‌به‌منو‌داشتن.





‌قرنیه‌ی چشماهایش‌در خون‌‌شناور‌شد.


رگ‌ورم‌کرده‌ی‌گردنش‌نشان ازخشمگین


شدن‌ژوبین‌بود،


گفتن‌این‌حرفا‌‌فقط بیشتر‌خودم‌را‌ازارمیداد.


ولی نمیدانم‌چرا‌دران‌لحظه‌خواستم،


حال‌ژوبین‌را بگیرم،


ژوبین‌یک‌عشق‌،یک‌قلب‌تکه‌تکه‌شده‌به‌من


بدهکار‌است،








باورود‌مادرم‌ژوبین‌موضع‌خودش‌را‌حفظ‌کرد.


مادرم‌گفت:


_بهار‌خواب‌بود،پرستارم‌گفت‌‌فعلا


نیاز به‌شیرخوردن‌نداره.





ژوبین‌عین‌کنه‌به‌من‌چسبیده‌بود،





قراربود‌ترخیص‌شوم،وروزی‌شیرم‌را


دوبار‌بدوشم‌،برای‌دخترم‌بفرستم،


ولی‌علی‌گفت‌خودت‌شیربدهی بهتر


است،چون‌اگرباشیشه‌بهش‌شیربدهن


،دیگر‌وقتی‌بهش شیر‌میدهی،شیرت


را‌نمیخورد،


مادرم‌هم‌با‌حرف‌علی ‌موافق‌بود،


پس‌قرارشد‌روزی‌دوبار‌بیایم‌‌بیمارستان،


وبه‌دخترم‌شیربدهم،





بعد‌ترخیصم‌سوار‌ماشین‌شهریارشدیم.


حالم‌خوش‌نبود،‌بهارم‌را‌‌تنها‌میگذاشتم،


ومیرفتم،


دلم‌طاقت‌نیاورد،


گفتم:


_من می‌مونم‌اینجا!


مادرم‌گفت:


_فداتشم‌مادر‌خوب‌‌میاییم‌باز


بهارم‌حالش‌خوبه‌علی بیمارستانه‌


حواسش به‌بهار‌هست،


تو‌باید‌بفکر‌خودتم‌باشی.


شهریار‌ماشین‌را‌روشن‌کرد،


تا‌خانه‌سکوت‌کردم،


ماشین‌ایستاد،با‌کمک‌مادرم‌پیاده شدم،


عمه‌ژاله‌به‌همراه‌زنعمو‌جلوی‌در‌با‌اسپند


به‌سراغم‌امدن.


و‌مردی‌دیگر‌با‌اشاره‌ی دایی حمید،


گوسفند‌راجلوی‌پایم‌سربرید،





برفهای سفید،سنگ‌ریزه ها،


خون‌بوراک‌،و‌بعد‌ورال‌را‌کشت‌ولگان.


قدمی‌عقب رفتم‌.


عدنان‌اسلحه‌رابه‌پیشانیم


کوبید،پیشانیم‌تیرکشید،گوسفند


جان‌میداد،


ولگان‌پدرشو‌کشت،


دستامو‌روی‌سرم‌گذاشتم،


جیغ‌زدم:





_‌خون،خون،این‌خون‌کیه،؟؟؟!!!





متعجب‌نگاهم‌کردن





شهریار‌بغلم‌کرد،سرم‌را‌به‌سینه‌اش‌‌فشرد


گفت:





_اروم‌باش‌اروم‌باش.





جیغی‌که‌کشیدم‌باعث‌شد‌‌ازدرد،لرزه‌ی


بدی‌به‌جانم‌بیفتد.


بدنم‌چون‌بید‌می‌لرزید،





نای ایستادن‌نداشتم.


شهریار‌سفت‌بغلم‌کرد،گفت:


_ژوبین‌‌حالش‌بده‌ببرش‌خونه،





ژوبین‌منو‌ازاغوش‌شهریار‌بیرون‌کشید،


وروی‌دستهایش‌بلندم‌کرد.





همه‌نگران‌نگاهم‌میکردن،


میترسیدم،میترسیدم،


دوباره‌تکرار‌شود‌،ان‌روزها.واردخانه‌شدیم.


ژوبین‌مرا‌به‌طرفم‌اتاقم‌برد،


وقتی‌منو‌روی‌تخت‌گذاشت،یقه‌ی


پیراهنش‌را‌گرفتم،


گفتم:


_من‌میترسم.


ژوبین‌روی‌تخت‌نشست‌‌گفت:


_همه‌چی‌تموم‌شدمن‌اینجام‌نترس،


بغلش‌کردم.


گفتم:


_‌میترسم،وحشتناک‌بود‌ژوبین‌،ولگانو‌کشتن.!!!





ژوبین‌‌هیس‌ارومی‌گفت.





ازبغل‌ژوبین‌بیرون‌امدم،چون‌عمه‌و‌مادرم


وارد‌اتاق شدن.








ژوبین‌ازروی‌تخت‌بلندشد.





مادرم‌بغلم‌کرد،


عمه‌اب‌‌‌به‌دستم‌داد‌تا‌بخورم،وهی


دعا‌میخواند.


ژوبین‌با‌عصبانیت‌گفت:


_کی‌گفته‌بود،گوسفند‌قربانی‌کنین؟؟





مادرم‌گفت:


_من‌گفتم.





ژوبین‌گفت:


_اخه‌زندایی‌،...


حرف‌ژوبین‌را‌مادرم‌ناتمام‌گذاشت‌گفت:


_ازکجا‌باید‌میدونستم‌سارا‌اینطوری


میشه.





گفتم:


_مهم‌نیست مامان.








همگی ساکت شدن،


عمه‌ژاله‌گفت:


_من‌برم‌به‌غذاها‌سربزنم.


مادرم‌هم‌همراه‌عمه‌رفت.


ژوبین‌روی‌کاناپه‌دراز کشید،و‌طولی


نکشید،صدای‌خرو‌پفش‌دراتاق‌پیچید‌
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صدای خروپف‌ژوبین‌دراتاق‌پیچید.





چقدرم‌این‌بشرمیخوابه.


کمی‌درد‌داشتم،مادرم‌را‌صدا‌کردم،


مادرم‌درچارچوب درایستاد،


گفت:


_جانم‌دخترم؟





_مامان‌قرصمو‌میدی‌بخورم‌درد‌دارم..


مادرم‌ازروی‌میز‌‌کامپیوتر،بسته‌ی‌قرص


رابرداشت،و‌با‌لیوان‌اب‌بدستم‌داد،


قرص را‌خوردم،


دراز کشیدم،مادرم‌پتورو‌رویم‌کشید‌،


ازاتاق‌رفت‌بیرون،


نگاهمو‌به‌سقف‌اتاقم‌دوختم،


اتاقی‌که‌سه‌ماه‌است‌مال‌من‌شده‌است،


کوچیک‌و‌زیبا،حالا‌پیش‌مادرمم،


یک‌روز‌با‌پدرم‌بودم،حالا‌با مادرم‌هستم،


اه‌عمیقی‌میکشم.


برای‌یک‌دختر بدترین‌اتفاق‌دنیا‌نداشتن


پدرو‌مادر‌همزمان‌است،


مادرم‌با‌دایی‌حمید‌اینا‌زندگی‌میکند.


باهم‌که‌نه،هریک‌خونه‌ی جدا‌دارن‌.


مادرم‌بازنشسته‌شده‌است،وباحقوق


بازنشستگیش‌امورش‌را‌میگذراند،


البته‌خودش‌خواسته‌بازنشسته‌شود،چون


دیگر‌حوصله‌اش‌نمیکشیده.


بعد‌رفتن‌من‌،هردختربچه‌ای‌را‌که‌میدید،


یاد‌من‌می‌افتاد،


بغض‌میکنم،این‌درد‌گذشته‌ی‌لعنتی


کی‌تمام‌میشود،نگاه‌ازسقف‌میگیرم،


به‌عکس‌‌ولگان‌خیره‌میشوم،


دستهایم‌را‌جلوی‌صورتم‌‌میگذارم،





زمزمه‌میکنم:


_من‌زندگی‌توروهم‌خراب‌کردم،


ولگان‌منو‌ببخش‌،منو‌ببخش،که‌باعث


مرگت‌شدم.








ژوبین‌باصدای ‌سارا‌ازخواب‌بیدارمیشود،


ومیشنود‌سارا‌چه‌ها‌میگوید،


سارا‌خودش‌را‌مقصرمرگ‌ولگان‌میداند،


ژوبین‌،دیگر‌کم‌‌اورده‌است  .


نمیداند‌چه‌کند،


دیوانگیش‌و‌غرورش‌سارا‌را ازاوگرفت،


کاش‌‌عاقلانه‌درگذشته‌تصمیم‌میگرفت،





نامه‌ی‌که‌ولگان‌برای‌سارا‌نوشته‌بود؛


دست‌ژوبین‌بود،


ژوبین‌نیم‌خیز‌میشود،





بابیدارشدن‌ژوبین‌‌،سکوت‌کردم،


ژوبین‌بلند‌شد‌امد‌روی‌تخت‌نشست،


گفت:


_تو‌مقصرنیستی،مقصر‌همه‌ی‌اینا‌منه‌نامردم!!من‌تو‌رو‌‌ازخودم‌راندم.


چشمای‌ژوبین‌‌پرازاشک‌میشود.


نگاه‌از چشمهای‌ژوبین‌میگیرم،


ودر‌دل میگویم‌خدایا‌من‌ببخش‌،عمه‌سینی


بدست وارد‌اتاقم‌میشود.


ژوبین‌به‌طرف‌پنجره‌میرود،


عمه‌کمک‌میکنه‌بشینم،بادیدن‌محتوای‌زرد


رنگ‌کاسه‌گفتم:


_این‌چیه!؟؟





عمه‌لبخند‌میزنه‌:





_کاچیه‌برای‌زن‌زائو‌خوبه.


.


قاشق‌را‌پرمیکنم،و‌داخل‌دهانم‌میگذارم،


صورتم‌را‌جمع‌کردم،گفتم:





_عمه‌این‌چیه‌حالم‌بهم‌خورد،





ژوبین‌کنار‌عمه‌نشست،‌قاشق‌را‌توی


سینی گذاشتم،ژوبین‌قاشق‌را‌برداشت،





و‌ته‌مانده‌کاچی‌که‌روی‌قاشق‌مالیده شده‌بود،


را‌خوردگفت:


_نه‌خیلیم‌خوشمزست!!





لب‌پایینمو‌جلو‌دادم‌گفتم:


_من‌دوس‌ندارم،





ژوبین‌همه‌ی‌کاچی‌را‌خورد،


عمه‌با‌خنده‌گفت:


_ژوبین‌تو‌زایمان‌کردی‌یا سارا؟؟





ژوبین‌روی‌کاناپه‌دراز‌کشیدگفت:


_من‌بیشتر از سارا‌درد‌روحی‌کشیدم.


مادرم‌عمه‌را‌صدا‌کرد،


و‌نگاهی‌به من‌‌انداخت‌گفت:


_مادر خوردی‌؟؟





به‌ژوبین‌نگاهی انداختم‌گفتم:


_‌ژوبین‌همشو‌خورد،


مادرم‌ابروهایش بالا‌پریدگفت:


_ژوبین‌خورد.؟؟
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به‌ژوبین‌نگاهی انداختم‌گفتم:


_ژوبین‌همشو‌خورد.


مادرم‌ابروهایش‌بالا‌پرید‌گفت:


_ژوبین‌خورد.؟؟





عمه‌ژاله‌باخنده‌گفت:


_اره.


مادرم‌گفت:


_بذاربرم‌برای‌سارا‌باز،بیارم.





گفتم:


_نه‌مامان‌لطفا‌نمیخوام!


مادرم‌گفت:


_برات خوبه.





_مامان‌دوس‌ندارم.





ژیلا‌سرکی‌داخل‌ااتاق کشیدگفت:


_نهار‌حاضره.


مادرم‌گفت:


_باشه‌برات‌سوپ‌میارم.


سری‌تکان‌دادم.





همگی‌رفتن‌بیرون،سرم‌به‌‌بالشت‌نرسیده‌


خوابم‌گرفت.





بالاخره‌باتمام‌سختی‌ها‌و‌دردهای‌که‌کشیدم.





بهارم‌اومدخونه.





بغلم‌گرفته‌بودمش،روی‌لپشو‌که.کمی


تپل‌شده‌بود‌را‌نوازش‌میکردم،





شهریار‌خم‌شد‌گفت:





_بده‌ببینم‌این‌خوشگلو.





اروم‌و‌با‌احتیاط‌‌به‌اغوش‌شهریار‌دخترمو


سپردم.


شهریار‌گفت:


_ببین‌چه‌چشمهای‌خوشگلی‌داره.


ژیلا‌لپ‌بهارو‌بوسیدگفت:


_شبیه‌‌دایی‌خدابیامرزه.





ژوبین‌نگاهی‌به‌ژیلا‌انداخت گفت:


_شبیه‌پدرشه!!





ژیلا‌‌به‌من‌نگاه‌کرد،لبخند‌زدگفت:


_اره‌چشماش‌ابیه.








مادرم‌بهارو‌گرفت‌بغلش‌گفت:


_وقتشه‌اسمشو‌تو‌گوشش‌با‌اذان‌بگیم،





اروم‌اذان‌گفتو‌اسم‌بهارو‌تو‌گوشش‌گفت.





ژیلا کنارم‌نشست،گفت:


_شناسنامه‌ی‌بهارو‌گرفتین.





راست‌میگفت،اصلابفکر‌شناسنامه‌ی‌بهار


نبودم.





گفتم:


_اصلا‌یادم‌نبود.


ژیلا‌ازشهریار‌پرسید:





_شهریار؟،ساراکه‌عقدنامشو،یا‌شناسنامه‌ی


ولگانو‌نداره،چطورمیخوادبرای‌بهارشناسنامه،بگیره؟؟؟؟





شهریار‌چانه‌اش‌را‌خاراند‌گفت:


_درستش‌میکنم.





شهریار‌بهارو‌ازمادرم‌گرفت،





بوسیدگفت:


_این‌نی‌نی‌‌‌خیلی‌به‌دلم‌نشسته،


به‌خودش‌اشاره‌کرد،ادامه‌داد،مثل‌من‌


تودل‌برو‌هست،راسته که‌میگن


حلال‌زاده‌به‌داییش‌میره،.





حرف‌شهریار‌چون‌ناقوس‌مرگ‌درذهنم


صدا‌داد.





حلا‌ل‌زاده‌،حلال‌زاده
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حرف‌شهریار‌چون‌ناقوس‌مرگ‌درذهنم


صداداد.





حلال‌زاده‌حلال‌زاده،











ژوبین‌چون‌برج‌زهرمار‌به‌بهار‌نگاه‌میکرد.





ازروی‌مبل‌بلندشدم‌،بهارو‌ازبغل‌شهریار


گرفتم.


شهریارمتعجب‌نگاهم‌کرد.


نماندم‌تا‌حرفی‌بزند،خودمو‌به‌اتاقم‌رسوندم،





دروپشت‌سرم‌بستم،


بهار‌شروع‌به‌گریه‌کردن‌کرد،روی تخت


نشستم‌،وبهش‌شیردادم،





با‌خوردن‌شیرم‌ارام‌شد،





دراتاقم‌بازشد،


ژوبین‌درچارچوب‌درایستاد،


شالم‌را‌روی‌صورت‌بهارکشیدم،


وارد‌اتاق‌شد،درراپشت‌سرش‌بست،





جلوی‌پایم‌نشست،





_سارا‌خوبی؟





چقدربرای‌گفتن‌این‌حرفهایش‌دیربود،


مردی‌که‌روزی‌دست‌رد‌به‌سینه‌ام‌زد،


بودن‌‌من‌باخودش‌را‌گذاشت،به‌حساب‌


هرزگیم،





ولی‌خدا‌خودش‌شاهد‌‌بود،من‌عاشق‌ژوبین


بودم،ولگان‌را‌فقط‌دوست‌داشتم،


بهاروازبغلم‌کشید،


پیشانی‌بهاررابوسید،گوشه‌ی‌لب‌بهار


شیری‌‌شده‌بود،باانگشتش‌گوشه‌ی


لب‌بهار‌را‌پاک کرد،


نگاهش‌رابه‌من‌دوخت،بهار‌راتوی


گهواره‌اش‌گذاشت،دوباره‌خم‌شد،بهار


رابوسید،





باتحکم‌گفت:


_این دختر‌باید‌دختر‌من‌بود،


نه‌ولگان.





عجب‌رویی‌این‌بشرداشت،





هی‌میخواهم‌چیزی‌نگویم،ولی‌مجبورم


میکند،


خواستم‌دهانم‌را‌بازکنم،دستشو‌به‌نشانه‌ی


سکوت‌بالا‌‌اورد،


_میخوای‌بگی،من‌ولت‌کردم.





صداشو‌برد‌بالا





_چطور‌ازم‌میخواستی،پیش‌اون‌حروم


زاده‌هاباشی،من‌دم‌نزنم،چطورمیتونستم


شاهدباشم‌دختررویاهام‌‌همخواب‌یکی


دیگه‌‌باشه‌‌حرفی‌نزنم.!!!!!





خشم‌کل‌بدنم‌را‌دربرگرفت،


چگونه‌میتوانست‌این‌حرفهارابزند،











@roman_mahsharmoradi





پارت‌۱۲۷





خشم‌کل‌بدنم‌را‌دربرگرفت،





چگونه‌میتوانست‌این‌حرفهارابزند،





صدایم‌ناخواسته‌بالارفت.





_حق‌نداری‌به‌ولگان‌بگی‌حرومی!


اون‌‌منو‌خواست‌،ولی‌تو‌چی،


پوزخندزدم،ادامه‌دادم، ولگان‌‌زیربال‌و


پرمو‌گرفت،توسخت‌ترین‌روزای‌زندگیم


پیشم‌بود،اماتو‌چی،گذاشتی‌رفتی،





به‌بهار‌نگاه‌کردم،


عاشق‌دخترمو‌ن‌بود،عاشق‌من‌بود،.


ژوبین‌به‌طرف‌دررفت.





ولی‌انگارچیزی یادش‌افتاد،


دست‌درجیب‌‌‌شلوارش‌فرو‌کرد


پاکت‌تاشده‌ای‌رابیرون‌اورد،


به‌طرفم‌گرفت،گفت:


_بیا.





دستمو‌درازکرده‌گفتم:


_این‌چیه؟؟








_نامه‌ی‌ولگان،به‌شهریارداده‌بود،


تا‌بدستت‌برسونه.





نامه‌را‌گرفتم،


و‌خدا‌میداند‌درقلبم‌غوغا‌بود،


ژوبین‌پشت‌به‌من‌کرده‌گفت:





_فکراتو‌بکن،من‌هنوزم‌دوست‌دارم،


ودخترتم‌به‌پدر احتیاج‌داره،


باهام‌ازدواج‌کن.





_هرگز‌چنین‌کاری‌نمیکنم.!!





ژوبین‌ازاتاق‌رفت‌بیرون،نامه‌رو‌باز‌کردم،








روی‌‌کاناپه‌نشستم،


حتی‌خط‌به‌خط‌این‌نامه‌به‌من‌ارامش‌میداد.








_سارا‌من‌باهمه‌ی‌گشتن‌هام‌به‌سختی


امروز‌نشانی‌ازت‌گرفتم،


دل‌نگرانتم،دل‌نگران‌دخترم،بهارم،





دارم‌میام‌پیشت،ولی‌بدون‌اگه‌اتفاقی‌برام


افتاد،تو‌بایدقوی‌باشی،بهاربهت‌احتیاج‌داره،


سارابه‌ژوبین‌بگو،که‌بهار‌بچه‌ی‌اونه،





سرم‌تیرکشید،





نامه‌ازدستم‌افتاد،با‌لرزش‌دستام‌سعی


کردم‌نامه‌را‌بردارم،





نامه‌را‌برداشتم،وشروع‌به‌خواندنش‌کردم.








ژوبین‌پدر‌بهاره،وحق‌داره‌بدونه‌بهاردخترشه،اگه‌بازباهم‌بودیم،پدربهارمیشدم،


بهارو‌دوس‌داشتم،خودم‌بزرگش


میکردم،ولی حالا‌جریان‌فرق‌میکند.





اگززنده‌ماندم،هیچ،


ولی‌اگر‌من‌نبودم،نذاربهارم‌بی‌پدربزرگ


شود.‌مراقب‌بهاروخودت‌باش.....


.......................








لبهای‌ولگان‌را‌بین‌لبهایم‌گرفتم،


ولگان‌مثل‌یک‌‌مجسمه‌بی‌حرکت‌مانده‌بود،








طولی‌نکشید‌همراهیم‌کرد،





روی‌مبل‌هولم‌داد،پیراهنش‌را‌دراورد،و


روم‌خیمه‌زد،


لبهایش‌را‌روی‌گردنم‌گذاشت.





عطر‌‌تلخش‌‌‌دربینیم‌پیچید،وباعث


شد‌صورتم‌جمع‌شود،خواستم


سیبک‌گلویش‌راببوسم،که‌محتویات


معده‌ام‌به‌گلویم‌هجوم‌اورد،





عطرولگان‌ازاردهنده‌بود،


هولش‌دادم،ولگان‌متعجب‌نگاهم‌میکرد،





سرم‌را‌خم‌کرده‌کنار.مبل‌‌عوق‌زدم،





بارهاوبار،انقدربالااورده‌بودم‌که‌حس


لرزش‌‌در‌‌‌بدنم‌ایجاد‌شده‌بود
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بارهاوبار‌انقدربالا‌اورده‌بودم،که‌حس


لرزش‌دربدنم‌ایجادشده‌بود.





ولگان‌دستش‌را‌روی‌شانه‌ام‌گذاشت:





_خوبی‌؟





بیحال‌گفتم:





_معده‌ام‌میسوزه





ولگان‌‌‌‌خم‌شد‌بازویم‌را‌گرفت،


روی‌مبل‌نشاند.


همان‌حین‌برقها‌اومد،ولگان‌‌‌نگاهش‌را


ازمن‌گرفت؛


یقه‌ی‌لباسم‌کناررفته‌بود،زمین‌کثیف‌شده‌بود.


بالاتنه‌ی ولگان‌عریان‌بود،





زود‌ازروی‌مبل‌بلندشدم،باید‌زمینو‌پاک


میکردم،داشتم‌چیکارمیکردم،


میخواستم‌‌برای‌فراموش‌کردن‌،ژوبین


ولگانو‌بپذیرم.





خواستم‌ازکنار‌ولگان‌ردشوم،


سوزش‌عجیبی‌درمعده‌ام‌پیچید،مزه‌ی


دهنم‌‌تلخ‌بود،چون‌زهر،سرم‌گیج‌رفت،


قدمی‌ازولگان‌دور‌نشده‌بودم‌که


 پاهایم‌سست‌شده،چشمهایم‌بسته‌شد.





بازوهای‌ولگان‌که‌دورکمرم‌پیچیده‌


شدنشان‌ازاین‌بود،


که‌‌نگذاشته‌بیفتم‌زمین،


ناتوان‌تر‌ازاین‌بودم‌چشم‌بازکنم،





ولی‌سوزش‌روی‌دستم‌را‌حس‌‌میکردم،


اروم‌چشمهایم‌را‌بازکردم،


نور‌ی‌که‌به‌چشمهایم‌تابید،باعث‌شد،


دوباره‌چشمهایم‌راببندم،


نور‌چشمم‌رااذیت‌میکرد،به‌ارامی‌‌‌چشمهایم


را‌بازکردم،


چندبارپلک‌زدم‌تا‌دیدم‌بهتر‌شد.


ولگان‌‌داشت‌نگاهم‌میکرد،


دستم‌را‌روی‌سرم‌گذاشتم،لب‌زدم:


_سرم‌دردمیکنه.
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ولگان‌داشت‌نگاهم‌میکرد،


دستم‌را‌روی‌سرم‌گذاشتم،لب‌زدم:


_سرم‌دردمیکنه.





دستم‌را‌گرفت،بوسید.!!





موهایم‌رازدپشت‌گوشم‌گفت:


_پاشو‌یه‌چیزی‌بخور،سردردتم‌خوب


میشه.





دستش‌را‌پشت‌کمرم‌گذاشت،


کمک‌کرد‌بشینم،


گفتم:


_چرا‌اوردی‌‌منو‌بیمارستان.





بالبخند‌نگاهم‌کرد،ومن‌ازشرم‌و‌خجالت


سربه‌زیرشدم،


با‌اینکارم‌بلندترخندید،


ازخجالت‌عرق‌‌سردی‌پشت‌کمرم‌نشست،








دستمو‌گرفت،گفت:


_‌‌سارا‌میخوام‌‌با‌من‌صادق‌باشی.





مظلوم‌نگاهش‌کردم،





ادامه‌داد:





_چرا‌امشب‌منوبوسیدی،.


چشمهایم‌پرازاشک‌شد.





گفتم:


_ازش‌متنفرم‌منو‌تحقیرکرد،


باهق‌هق‌ادامه‌دادم،


به‌من‌میگه‌هرزه
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گفتم‌:


_ازش‌متنفرم‌منو‌تحقیرکرد،


باهق‌هق‌ادامه‌دادم،


به‌من‌میگه‌هرزه،ولگان‌کنار‌تخت‌نشست.





بغلش‌کردم‌،


با‌گریه‌گفتم:


_دیگه‌نمیخوامش،دیگه‌نمیخوامش،


هیچوقت‌نمیخوام‌برگردم‌پیشش.!!





ولگان‌موها‌مو‌بادستش‌نوازش‌کرد،


گفت:


_حتی‌وقتی‌بدونی‌که‌ازش‌بارداری.!!!!





‌دران‌لحظه‌حس‌کردم،برای‌چندثانیه


قلبم‌ایستاد‌،چه‌میشنیدم‌ازبغل


ولگان‌بیرون‌امدم.


‌وقتی‌نگاه‌‌‌متعجب‌مرادیدگفت:





_سارا‌تو‌بارداری.!!!


واین‌بچه‌هم‌بچه‌ی‌ژوبینه،


با‌بغض‌گفتم:


_امکان‌نداره،نمیخوام‌.





ولگان‌گفت:


_باوجود‌بچه‌ات‌‌همه‌چی،بینتون‌درست


میشه،میتونی‌برگردی‌پیشش.





بغضمو‌قورت‌دادم.





گفتم:


_مگه‌من‌بازیچه‌ی‌شمام،چتونه


منم‌ادمم‌حق‌زندگی‌دارم،


چرا‌نمیذارید‌زندگیمو‌بکنم،


همتون‌‌،‌دارین‌منو‌بازی میدی،


هق زدم‌،و‌گفتم،منو‌ازنامزدم‌عشقم‌جداکردین،





مجبورم‌کردین‌ازش‌دل‌ببرم،





وارد‌زندگیت‌بشم،


وحالاکه‌اون‌پسم‌زده،توام‌پسم‌میزنی،


بخدا‌منم‌ادمم‌قلب‌دارم،،کمترمنو


له‌کنید.
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_کمتر‌منو‌له‌کنید.


باصدای‌بلند‌زدم‌زیرگریه،


سرم‌را‌روی‌زانوهایم‌گذاشتم،


ولگان‌باصدای‌که‌لرزش‌داشت،ومعلوم


بود.بغض‌دارد‌گفت:





_گریه‌نکن‌خوشگلم،من‌کنارتم،کسیم


نمیتونه‌تورو‌‌مجبور‌به‌کاری‌کنه،


پشت‌خودتو‌بچت‌هستم،اصلا‌این‌بچه


بچه‌ی‌منه،


سرم‌رابالا‌گرفتم،


بغلم‌کرد،


تا‌نبینم‌اشک‌ریختنش‌را،روی‌موهامو‌بوسید


گفت:


_سارا بامن‌باش،بذار منم‌بدونم‌زندگی


چیه،بفهمم‌عشق‌هست،زندگی‌کردن‌هست،.








دستامو‌دورکمرش‌حلقه‌کردم‌گفتم:





_قسم‌میخورم‌تا‌اخرش‌‌باهات‌هستم،


ولگان‌‌تکیه‌گاهم‌باش.


_هستم‌،من‌هستم‌کنارتم،کنارتو‌و‌بچمون.





...............
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نامه‌رو‌برداشتم،


روژا‌را دیدم‌که‌درچارچوب‌درایستاده


نگاهم‌میکند.چون‌‌نمیدانستم‌


بادیدن‌یهویش‌ترسیده جیغ‌بلندی 


کشیدم،


روژا‌با‌چشمهای‌گشادشده نگاهم‌کرد.


مامانم‌با‌عجله‌وارد‌اتاق‌شد،





_چیشده،سارا خوبی،


گفتم:


_اره‌مامان‌‌خوبم‌خوبم.





روژا‌گفت:


_من‌ترسوندمش.


‌


دستمو‌به‌طرفش‌دراز‌کردم‌گفتم:





_نه خواهری،حواسم‌نبود‌که‌اومدی،


حالابیااینجا.





روژا‌به‌کنارم‌‌‌اومد.


دستمو‌گرفت،کنارم‌نشست،


گفت:


_ترسوندمت؟


گفتم‌:


_اره‌یکم،.


مامانم‌به‌ارومی‌دروبست،


روژا‌به‌بهار‌نگاهی‌انداخت،گفت:


_چشماش‌نازه.





،گفتم:


_شبیه‌خالشه.


روژا‌گفت:


_میدونی‌خالش‌داره‌عروس‌میشه!!!





سوالی‌نگاهش‌کردم‌.


بالبخند‌گفت:


_علی‌ازم‌خواستگار‌ی‌کرد ،





باخنده‌گفتم:


_راس‌میگی،


بعدش‌بغلش‌کردم،گفتم:


_خوشبخت‌شی‌خواهری.





روژا‌با‌بغض‌گفت:


_منو‌ببخش‌سارا،منو‌ببخش


که‌عاشق‌ولگان‌بودم.





_هیسس‌چیزی‌نگو،همه‌چی‌تموم شد،


به‌اندازه ی‌همه‌ی‌دردامون‌بدبختیامون‌خوشبخت


شو.


روژا‌محکم‌تربغلم‌کرد،








طی یک‌مراسم‌خودمانی‌علی‌و‌روژا‌عقد


کردن،و‌قراربود،شب‌هم‌دایی‌جشن


مختصری‌بگیرد،





بهار‌پستونکش‌را‌می‌مکید،


لباس‌سفیدش‌خیلی‌نازش‌کرده‌بود،


رنگ‌چشماش‌تغییرکرده بود،طی‌چندروز.
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بهارو‌بغلم‌گرفتم،


تابریم‌خونه‌ی‌دایی‌حمید،


همسردایی حمید‌سالهاپیش،براثر


بیماری‌فوت‌شده‌بود.


مادرم‌ازصبح‌خونهوب‌دایی‌بود،پله‌هارا‌رفتم‌بالا،


صدای‌اهنگ‌می‌اومد


به‌محض‌ورودم‌با‌ژوبین‌روبروشدم،





بادیدنم‌چشمهایش‌برق‌زد،


درست‌است‌بهاردختر‌ژوبینه،ولی


ژوبین‌نباید بداند،تقاص‌حرفهایش‌و‌کارهایش.رابا


غافل‌بودن‌ازوجوددخترش‌پس‌میدهد.





لبخند‌ی‌نثارجمع‌کردم،


روی مبل‌نشستم،‌ژوبین‌کنارم‌نشست،


بهار‌را‌ازبغلم‌برداشت،





انگشتشو‌روی‌لپ‌بهارکشید،


و‌صدایش‌کرد:


_بهارم،دخترم!!!





نگاهم‌را‌بهش‌دوختم،


سرش‌را‌بالا‌گرفت ،گفت:


_سارا‌گلم‌،نمیخوای‌جواب‌منو‌بدی،؟؟





نگاهم‌وبه‌مادرم‌دوختم‌داشت‌نگاهم‌میکرد.





لبخندی به‌رویش‌زدم،


سرمو‌به‌طرف‌ژوبین‌چرخاندم،


گفتم:


_من‌‌اون‌روز‌گفتم،هرگز‌باهات‌ازدواج


نمیکنم.





عروس‌و‌داماد‌واردهال‌شدن،


جمعیتی‌که‌درمهمانی بودن.شروع‌


به‌دست‌زدن‌کردن


روژا‌با‌لبخند‌‌به‌مانگاه‌میکرد،


دستی براش‌تکون‌دادم،اهنگ‌‌شادگذاشتن


و‌عده‌ای شروع‌به‌رقصیدن‌کردن.





ژوبین‌‌با‌نگاه‌منتظرش‌گفت:


_‌بهار‌حق‌داره‌‌پدر‌داشته باشه.





دستی‌‌به‌موهای‌لختم‌کشیدم،


ایادراین‌جامعه‌دختران‌‌‌چرا‌درمرض‌خطرن.





فرهنگ‌پایین‌یا‌بیمارذهنی‌بودن‌عده‌ای.





سرنوشت‌‌دخترم‌چه‌میشد،


شهریار‌داشت شناسنامه‌به‌اسم‌ولگان


برایش‌میگرفت،


ولی‌ولگان‌دیگر‌‌نیست،درحق‌بهار


ظلم‌میکنم،


بهار‌حق‌دارد‌بداند‌ژوبین‌پدرش است،


غرورم‌راشکسته‌.





لبامو‌ترکردم‌گفتم:


_ژوبین؟؟


نگاهم‌کرد،


روژا‌و‌علی‌باهم‌شروع به‌رقصیدن‌کردن.





_ژوبین‌بهار‌دخترته.





ژوبین‌گفت:


_اره‌‌مثل‌دختر‌خودم‌بزرگش‌میکنم.





متوجه‌حرفم‌نشده‌بود،


دوباره‌گفتم:





_بهار‌دختر‌ولگان‌نیست!!!!
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_بهار‌دختر‌ولگان‌نیست!!!!!





ژوبین‌‌‌نگاهم‌کرد،


درنگاهش‌تعجب‌ناراحتی موج‌میزد،


ازروی‌‌مبل‌بلند‌شد،


بهاررا‌‌بیشتربخودش‌چسبوند.


شهریاربادست‌اشاره‌کرد،بیا.


بلندشدم‌به‌طرف‌شهریاررفتم،نزدیکش


که‌شدم،گفت:


_سلام‌چطوری؟





_سلام‌ممنون‌،توچطوری.


شهریار‌تکیه‌به‌اپن‌دادگفت:


_کارای‌‌گرفتن‌شناسنامه‌ی‌بهارو‌درست‌


کردم....


نذاشتم‌حرفشو‌ادامه‌بده‌گفتم:


_‌دیگه‌نمیخواد.


صدام‌می لرزید،بغض‌داشتم.


انگارشهریار‌متو‌جه‌حال‌بدم‌شد،


دستشو‌روی بازویم‌گذاشت‌گفت:





_سارا چیشده؟!





همان‌لحظه‌‌روژا با خنده‌اومد‌به‌طرفم،


دستمو‌گرفت،وبرای رقصیدن‌منو


با‌خودش‌کشید.


برای‌دل‌روژاهم‌شده،کمی‌رقصیدم.


بعد‌به‌کناری‌رفته‌شاهدشادی‌عزیزانم


بودم،عزیزانی‌که‌یک‌روز‌با‌وجود‌همه‌ی


اینها،به‌ولگان‌تکیه‌کردم.


موقع‌سروشام‌بود،


هرچقدرچشم‌چرخاندم‌ژوبین‌نبود،


ژیلا‌را‌دیدم‌به‌طرفش‌رفتم‌گفتم:


_ژوبین‌کو؟!!





ژیلا گفت:


_بهار‌خواب‌بود،اونوبرد،بذاره‌گهوارش.





باعجله‌ازپله‌ها‌پایین‌میرفتم،نکنه


بهار رابرده،کم‌مانده‌بود‌گریه‌ام‌بگیرد،


خودمو‌به‌‌اتاقم‌رسوندم،


بهار‌روی تختم‌خواب‌بود،ژوبین‌هم‌


کنارش‌دراز‌کشیده‌بود،


متوجه‌حضورم‌شد،نیم‌خیزشده نشست.





به‌کنارش‌رفتم،همه‌ی‌حرکاتم‌را‌کاوش


میکرد،


مچ‌دستمو‌گرفت،فشار‌ارومی‌به‌دستم‌‌اورد.


محکم‌تر‌دستمو‌کشید،


پرت‌شدم‌روی‌تخت،دستش‌فکمو‌اسیر


کرد،صورتم‌درست‌مماس‌صورتش‌بود،


باانگشتش‌لبمو‌لمس‌کرد،


چیزی‌دردلم‌تکان‌خورد،گفتم:


_ژوبین.


_هیسس‌هیچی نگو‌سارا‌هیچی نگو.





بغضم‌گرفت،ولی حق‌ژوبین‌بود،


وخودم‌این‌حق‌را‌برایش‌تعیین‌کرده‌بودم.





روی‌صورتم‌خم‌شد،قطره ای‌ازاشک


ژوبین‌روی‌صورتم‌چکید،چشمهایم‌را‌


بستم،تانبینم‌،که‌منم‌میتوانم‌دل‌بشکنم.





گرمی‌لبای‌ژوبین‌راروی‌چشمام‌احساس‌کردم.


لبهای‌داغش‌روی‌لبم‌نشست،


نمیبوسید،ولی عقب هم‌نمیکشید،


حال‌نمیدانم‌چه‌حالی‌دارم،


دلم‌برای‌یک‌لحظه‌به‌حال‌ولگان‌‌سوخت.


ولی لبهای‌ژوبین‌که‌دیوانه‌وار‌لبهایم‌را


میبوسید،مرا‌ازهمه‌ی‌فکرهابیرون‌کشید.





بی‌اراده‌دستامو‌دورگردنش‌‌‌حلقه‌کردم،


بهار اگر‌نبود‌هیچگاه‌نمیبخشیدمش.
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بهار‌‌تاتی‌کنان‌به‌طرف‌ژوبین‌رفت،


ژوبین‌بلند‌شد،بهاررو‌بغل‌گرفت.


گفت:


_میخورمت.


بهار‌با‌ذوق‌بچگانه‌اش‌جیغ‌میکشید.


ژوبین‌خواست‌ببوستش،


عمه‌ژاله‌گفت:


_ژوبین‌گازش‌نگیری‌گریه‌کنه.


ژوبین‌چندتا‌ازتا‌رهای‌موی‌فرش‌راکه.روی


پیشانیش‌ریخته‌بود،کنار‌زد.


باخنده‌گفت:


_خیلی‌شیرینه.


به‌من‌نگاهی‌کردگفت:





_مثل‌مامانش.





لبمو‌گازگرفتم‌گفتم:


_بی حیا


ژوبین‌بلندتر‌خندید،دستشودورگردنم


انداخت‌لپمو‌گاز‌گرفت،


ازدردو‌خجالت،سربه‌زیرشدم.


عمه‌گفت:


_پسرم‌خجالت‌خوب‌چیزیه.


ژوبین‌بهارو‌روی‌دستش‌تو‌هواچرخوند


گفت:


_زن‌خودمه.


عمه‌گفت:


_چه‌زنم‌چه‌زنم‌میکنه،


وخندید.


عمه‌بلندشد.


گفتم‌:


_عمه‌کجا





برم‌یه‌سربه‌ژیلا‌بزنم،ببینم‌اون‌درچه‌حاله


با‌اون‌فسقلیش.


لبخند‌روی‌لبم‌نشست،گفتم‌:


_منم‌میام‌دلم‌براشون‌تنگ‌شده.


بلند‌شدم‌تا‌حاضرشوم‌،ژوبین‌


دست‌دورکمرم‌انداخت‌گفت:


_زود‌برگردیا،.


باخنده‌گفتم:


_میرم‌طبقه‌ی‌پایین،.


ژوبین‌‌گفت:


_طاقت‌دوریتو‌ندارم.





..............


زندگی‌روی‌خوشش‌را‌به‌‌ما‌نشان‌داد.





روژا با‌ازدواج‌با‌علی‌‌‌خوشبخت شد.


 


مادرم‌با‌وجودمنو‌بهار


اززندگیش‌راضی‌بود.





ومن‌درکنار‌ژوبین‌مردی‌که‌عاشقش بودم.


دارم‌تازه‌میفهمم‌زندگی‌چیست.


ژوبین‌تغییرکرده‌است،


و‌شده‌مردی که‌ارزویش‌را‌داشتم.





به‌ژوبین‌و‌بهار‌که‌خواب‌بودن‌نگاه‌کردم.





من‌این‌زندگی‌را‌مدیون‌ولگان‌بودم.


درزندگی‌همه‌ی‌ما‌فرشتگانی‌هستن‌


که‌همیشه‌تکیه‌گاهن،فرشته‌ی‌زندگی


من ولگان‌بود ...


عمو‌محمد‌و‌عمو‌حسن‌به‌حبس‌ابدمحکوم


شدن،.


ژوبین‌و‌شهریار‌بازدرتلاش‌بودن‌،بتوانن


کاری‌برایشان‌انجام‌دهند.


به‌بارانی‌که‌میبارید‌نگاه‌کردم،دفترمو


بازکردم‌.نوشتم


و‌خدای‌هست عالم‌و‌قاضی‌جهان.
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